
 

 

 تخصصیعلمی ـ  ۀنامسال
 1399سال ، 3ۀ  شمار، ومسسال 

 __________________  
 .یریشب یعلدی: سازیصاحب امت

 .یریشب یعلدیمسئول: س ریمد
 .یحاجیمی: ابوالقاسم مقریسردب
 .اشکذریاکبر دهقانیعلی: ییاجرا ریمد
ی، حتتاجیمیابوالقاستتم مق ،یریمحمدجواد شتتبدی: ستتهیتتریتحر ئتت یه 
، ستتای ظم رحمان، امیتر ننتوی، محمتدکایرازیشینیحس  رضایعلدیس

 .حسن طارمی، رضا مختاری، محمدباقر ملکیان
، 22پتک     ناصر،  بس ، بن19(، کوچه  هیشهدا )صفائ  ابانی: قم، خآدرس

 .باقر امام محمد یمدرسه فقه
 025  - 37744575دفتر مجله:  تلفن

 rejal.mfeb.ir:  ینترنتیا آدرس
 mrejal@chmail.ir: ک یالکترون پس 

  



 

 

 
 و ارسال مقالات  نی تدو  یراهنما 

 های رجالیسالنامۀ پژوه چاپ در    یمقاله برا  طیشرا
 باشد. رجالی  مقاله  موضوع •
 باشد.  یمقاله به زبان فارس •
 باشد:   را داشته زیر  یهایژگیاز و یکیکم دستوده و ب ینوآور بردارنده بایدمقاله   •
 ؛یعلم دیجد  ۀافتی ای  هینظر  ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کیاز  دیجد نییو تب  ریتقر  ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کی یبرا  دیاستدلال جد  ۀکنندارائه 
 .هینظر کی  ینقد جامع علم  ارائه 
 مجله ارسال شود.    یورد آن برا   لیشده باشد و فا  پتای  مقاله •
 شود. میتنظ 14لوتوس  یبا قلم ب آچار ۀصفح 25تا  10در مقاله   •
 ارسال نشده باشد.  یگرید  ۀمجل  یزمان برا هم ای  افتهینشر ن  یگرید جای در  مقاله •
 ساختار مقاله 
 باشد:    را داشته ریساختار ز دیمقاله با 
 ؛( یو عرب ی)به دو زبان فارس  نویسندگان  ای نویسندهعنوان مقاله و نام  •
 .باشتتد داشتتته جهیموضوع، ساختار و نت نییدر پنج سطر در اول مقاله شامل تب کمدست دهیچک کی دی: مقاله بادهیچک  •

 ؛( یو عرب  ی)به دو زبان فارس
 ؛( یو عرب  ی)به دو زبان فارس واِژگان کلیدی •
 ؛شناسیشناسی/ موضوعمفهوم •
 ؛له( ئ)طرح مس  مقدمه •
 )آرا، ادله، نقد و بررسی(؛  مقاله یاصل ۀبدن •
 ؛جهینت •
 .منابع و مآخذ •

 مقاله  انیارجاع به منابع در متن و پا  روش
که مطلب موردنظر    ی ا صفحه   ۀ جلد و شمار   ۀ نام منبع، شمار   ، ی به روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگ   د ی مقاله با   ی ده آدرس . 1

 . رد ی مقاله قرار گ   پایان در فهرست منابع    ی شناس از آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتاب 
 : دیآیم لیذ بیمقاله به ترت  ان یفهرست منابع در پا می. تنظ2 
 یختتانوادگ: نام و نام  قیتحق  ای  حیتصح  اینام کتاب، ترجمه    سنده،یو نام نو  ینام خانوادگ  درج مشخصات کتاب:  یبرا

 محقق، شهر محل انتشار، انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر. ایمترجم، مصحح  
 ایتت شتتماره، محتتل نشتتر، ستتازمان    ه،ینام مقاله، نتتام نشتتر  سنده،ینو  ینام و نام خانوادگ  :اتیدرج مشخصات نشر  یبرا
 انتشار. خیارگان منتشرکننده، تار ایسسه  ؤم

 تذکرات
 آن است.   سنده ی نو   ۀ آن به عهد   ت ی مجله نبوده و مسئول   ی ها دگاه ی د   انگر ی ب   مندرج در مقالات، الزاماً  ات ی نظر . 1
 رد مقالات آزاد است.  ای رشیپذ  ص،یترجمه، تلخ ش،یرا ی. مجله در و2 
 .  شودیوجه پس فرستاده نمچیبه ه  ی. مقالات ارسال3
  . نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.4



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   فهرست مقالات            
هدر عدّ یعام طوس قیتوث یۀبر پای صفوان و بزنط ر،یعمیابابن  خیثاقت مشاو   5 

شبیری زنجانیسیدموسی     

وثاقتمعصوم بر  دلالت منصب وکالت از    41 
یزنجان ی ریشب دمحمدجوادیس    

یدر رجال طوس)ع(  اصحاب امام کاظم ۀنو به واقف ینگرش   77 
   هادی صابری 

یمواز اتیو روا خیمشا ن،یعناو :در منابع عامه یسکون ادیزیاببنلیاسماع    105 
محمد قندهاری      

یسکون مسلمبنلیو اسماع  یشام ادیزیاببنلینسبت اسماع  یبررس   165 
زادهعلی عادل    

مؤلف کتااب  نییو نقش آن در تع  از بصائر الدرجات  تیدر روا  ینیسبک کل  یواکاو

مشترک  اتیروا حیو تصح  
 201 

یربان ی جعفر دی، مجی اکبر درضایعم    



 

 

 
 



 

شا
ت م

وثاق
 خی

یابابن
یعم

 ر،
نط

بز
 و 

وان
صف

 ی
ر پا

ب
 یۀ

 قیتوث
وس

م ط
عا

 ی
عدّ

در 
 ه

5 

 

 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

 ی صفوان و بزنط  ، یرعم اب ابن  خ ی ثاقت مشاو  
 1در عدّ   عام طوسی  قی توث   یۀ بر پا

  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   ___________________ 

 چکیده 
، صفوان و بزنطی  عمیر ابی ابن یکی از مباحث مطرح در علم رجال توثیق مشایخ  

است که  دست آمده است. ایشان شهادت داده است که از شهادت طوسی به 
کنند. به این توثیق عام،  از جمله این سه راوی از غیر ثقه نقل نمی   راویان برخی  

له پاسخ داده شده است.  اشکالاتی وارد شده است که به تمامی آنها در این مقا 
کرده   ، اشکال ترین  مهم  نقل  ثقه  غیر  از  راویان  این  که  است  با  مواردی  اند. 

است که به تمامی  مورد رسیده   83ها به  احصای تمامی آنها مجموع این نقض 
پاسخ داده شده    - گانه از عبدالله بن بکیر به جز نقض به نقل راویان سه - آنها  

ها شامل: عدم ثبوت نقل، عدم ثبوت تضعیف، عدم حجیت  است. این پاسخ 
 

 15/12/99  تأیید:  تاریخ                                                                                                                       29/11/99  دریافت:  تاریخ  .1
  ی زنجان   ی ر ی شب   العظمی   الله ت ی آ   دروس   از   ی جواهر   ثم ی م   و   ی عابد   داود   ، ی شعبان   الله روح   آقایان   همت   به   مقاله   ن ی ا   . 2

                    mfemb110@gmail.comاست.   ده ی رس   د أیی ت   به   و   استخراج   محمدباقر   امام   ی فقه   مرکز   نظر   ر ی ز     و 
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و...   استقامت  در حال  نقل  تضعیف،  بر  رجالی  تعبیر  عدم دلالت  تضعیف، 
می   . هستند  اثبات  اشکالات  این  از  جواب  از  با  راوی  سه  این  نقل  که  شود 

 تنها یک روایت از او داشته باشند. ، هر چند که  شخصی نشان از توثیق اوست 
 . ، صفوان، بزنطیعمیرابیابنتوثیق عام، مشایخ الثقات،  :واژگان کلیدی 

 مقدمه 
یکی از مبااثام مهم در علم رجااح بحام توتیقاا  عاام اسااات کاه میجر باه توتی  راویاانی  

شااود که با اعاعا  موجود در کتر رجالی وتاقتنااان تابت ننااده اساات. یکی از این می
اسات    1، صاووان و بزنیی بر اسااس شاهاد  عوسایعمیرابیابنتقه دانساتن مناایخ    ،توتیقا 

 کید. ای پیدا میاهمیت ویژه  2که با توجه به تعداد فراوان منایخ این سه راوی
، صووان و بزنیی را به  عمیرابیابنکه پذیرش مراسیل    است  ترین شخصیتیمهم  عوسی

جیت خبر واثد و در بیان  در بحم ثوی  است.  کلی به اصحاب نسبت داده  ۀعیوان یک قاعد
اشاره کرده نکته  این  به  متعارض،  اخبار  روترجیحا   دو  از  یکی  اگر  که  و ای است  ت مسید 

؛ بلکه باید دید روایت  یستدلیل ترجیح عرف دیگر ن ،دیگری مرسل باشد، ارساح یک عرف 
 فرماید: و در ادامه میامرسل را چه کسی نقل کرده است؟ 

ن ما یرویه محمد بن أبي عمیر و صووان بن یحیی و أثمد  و لأجل ذلك سو  الیائوة بی 
إلا    بن محمد بن أبي نصر و غیرهم من الثقا  الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون 

 3یوت  به و بین ما أسیده غیرهم و لذلك عملوا بمراسیلهم إذا انوردوا عن روایة غیرهم.   عمن 
صاثر    که، چیانعلما این مراسیل را معتبر بدانید ای از  عده  ین نکته باعم شده است تاا

است که یکی از مواردی که اصحاب بر خاف به این نکته اشاره کرده  شکتاب  ۀثدائ  در مقدم 

 
 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، .1
 خاتمة   )نوری،  نور  114  نوری  ثاجی  دارد.  زیادی  بسیار  عیه  مروی    عمیرابی ابن  راوی،  سه   این  بین   در   .2

  رجال   معجم  )خویی،  -اربعه  کتر   ۀمحدود  در-  نور  115  خویی   (،120  الی  113ص  ،5ج  ،المستدرك
  و   (151  ص  ،الثقات   معجم  تبریزی،  )تجلیل  نور  300  ثدود  تبریزی  تجلیل  (،300ص  ،15ج  ،الحديث
  منایخ  از  (203  تا  135صص  الاولی،  الحلقة  ،الثقات  مشايخ  )عرفانیان،  نور  400  از  بیش  عرفانیان

  522  تعداد  گرفت،  صور    روایی   کتر  اسانید  تمامی  در   که   هاییبررسی   با  ولی   اند؛   برشمرده  را  عمیرابی ابن
 شد. شمارش  نور 500 ثدود تکرار بدون  که آمد  دست  به عمیرابی ابن منایخ از نور

 . 154ص ،1ج ،ةالعد  عوسی، .3



 

شا
ت م

وثاق
 خی

یابابن
یعم

 ر،
نط

بز
 و 

وان
صف

 ی
ر پا

ب
 یۀ

 قیتوث
وس

م ط
عا

 ی
عدّ

در 
 ه

7 

 

اند، عمل به مراسیل برخی از منایخ است، و ثاح آنکه بیا اصیاثی رجالی رفتار کرده  ۀروی 
محق  تانی عاوه بر این سه نور،   1نکیید. به آن عمل    ،بر اصیاح باید آنها را ضعیف شمرده

 2شود.تعداد دیگری را نیز از کسانی شمرده است که به مرساتنان عمل می
مراسیل   به  عمل  خصوص  در  این  بر  عملی    عمیر ابی ابن عاوه  اجماع  علما،  از  بسیاری 

دانسته  آن  بر عب   بر عمل  را    ، لی نجاشی، سید بن عاووس، محق  ث   : از جمله   اند اصحاب 
عامه  آبی،  تانی   ، ثلی   فاضل  شهید  بهایی،  شیخ  المحققین،  فخر  ثلی،  فهد  مقدس    ، ابن 

نقل این اجماع به ثدی است که ثاجی نوری با توجه به مجموع    . 4سیدبحرالعلوم و    3اردبیلی 
استواض  به  معتقد  قرون،  جمیع  در  متو   آرای  و  میالر  مراسیل    ۀ این  به  عمل  بر  اجماع 

مانید  ؛  اند عمل نموده   عمیر ابی ابن برخی دیگر نیز در مقام فتوی، به مراسیل    5است.   عمیر ابی ابن 
تهذیر  تانی 7-   6اعرجی در شرح  اوح، محق   بهبهانی 8سید مجاهد   و   ، شهید  در    9. وثید  نیز 

را در خصوص نقل منایخ، تیها   - لف کتاب ؤ م -  10تعلیقه، با وجود اییکه نظر استرآبادی  ۀ مقدم 
 11. داند ولی شخصاً نقل منایخ را اماره بر وتاقت می   ؛ است عیه دانسته وتاقت مروی    تأیید در ثد  

عوسی در    خود   : از جمله  ،اند ای از فقها در ثجیت مراسیل اشکاح کردهدر مقابل عده

 
 .23ص  ،1ج ،الناظرة الحدائق بحرانی، .1
 . 44ص  ،3ج ،الكركي  المحقق رسائل کرکی، .2
  فاضل   ؛ 47ص   ، 1ج   ، المعتبر   ثلی،   محق    ؛ 158ص   ، السائل   فلاح   عاووس،   ابن   ؛ 326ص   ، النجاشي   رجال   نجاشی،   . 3

  فخر   ؛ 81ص   ، 1ج   ، المهذب   فهد،   ابن   ؛ 140ص   ، 5ج  ، الشيعة   مختلف   ثلی،   ؛ 344ص   ، 1ج   ، الرموز   كشف   آبی، 
  شهید   ؛ 5ص   ، الدراية   علم   في   الوجيزة   همو،   ؛ 36ص   ، الحاشية   بهایی،   ؛ 162ص   ، 4ج   ، الفوائد   إيضاح   المحققین، 

 . 128ص   ، 1ج   ، الفائدة   مجمع   اردبیلی،   ؛ 174ص   ، 8ج   ، الأفهام   مسالك   همو،   ؛ 937ص   ، 2ج   ، الجنان   روض   تانی، 
 . 122ص ،5ج ،المستدرك خاتمة نوری، از نقل به .4
 . 123ص  ،همان .5
 است. شده  چاپ هید در که شده گوته و است موجود صادق امام مدرسۀ کتابخانۀ در کتاب این خیی نسخۀ .6
 . 122ص ،5ج ،المستدرك خاتمة نوری، از نقل به .7
 . 344ص ،الأصول  مفاتيح ثائری، ؛ 159ص ،1ج  ،المقاصد  جامع کرکی، ؛49ص ،1ج ، ذكرى اوح، شهید  .8
 وتاقت  تأیید  بر  داح  تیها  را  منایخ  نقل  که  شود می   استواده  کتاب  ضمن  در  اینان  تعلیقا   از  متعددی  موارد   از   البته  .9

 نظر  به  که  (  ...  و  253ص  ،2ج  ؛342ص  ،1ج  ؛291ص  ،1ج  ؛248ص  ،1،جالمقال   منهج  )استرآبادی،  دانسته
 داند.می وتاقت بر اماره  را منایخ نقل صراثت به مقدمه در چراکه ؛باشد کرده منی کتاب مصیف مبیای بر رسدمی

 .339ص  ،1ج ان،مه .10
 .146ص  همان، .11



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

8 

 

استبص و  جماح1ار تهذیر  از  میقوح  عاووس،  بن  اثمد  ثلی 2الدین  محق   تانی،  شهید   ،،  
 .3صاثر مدارک  و  صاثر معالم، مقدس اردبیلی

ه اجماع و یا ثتی  ئلآید که در این مسبا بررسی مجموع کلما  علما این نکته به دست می
 .کرد  بررسیهای دیگر له را از زاویهئوجود ندارد و باید مس شهر  متصل به معصوم 

 طوسی   تاعباربازخوانی مفهومی 
اسااات کاه عاوه بر دلالات بر توتی  مناااایخ  عوساای  بحام در این مساائلاه عباار     اسااااس 

  اینااان پرداخت.  ها  شااامل نکا  دیگری اساات که باید به آن   ، ، صااووان و بزنیی عمیر ابی ابن 
 فرماید: می 

المرسل، فإن کان ممن یعلم ، نظر في ثاح  و الآخر مرساً   و إذا کان أثد الراویین مسیداً 
أنه لا یرسل إلا عن تقة موتوق به فا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلك سو  
الیائوة بین ما یرویه محمد بن أبي عمیر و صووان بن یحیی و أثمد بن محمد بن أبي 

و بین    یوت  به  إلا عمن  نصر و غیرهم من الثقا  الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون 
 4ما أسیده غیرهم و لذلك عملوا بمراسیلهم إذا انوردوا عن روایة غیرهم.

 : پردازیمکه در ادامه به بیان آن می  هایی وجود دارددر فرازهای مختلوی از این عبار  بحم

 مراد از ثقه در عبارت »عمن یوثق بهم« . 1
اند؛  عبار  را میل  راساتگو دانساتهاین مراد از تقه در   6خمییی و 5خویی  انبزرگانی مانید آقای

 بااورباه    7اناد. کییاد کاه صااادوق نبودهتیهاا باه افرادی اشااااره می  عوساایزیرا در مقاام نق  باه  
 . است  -و نه صرف راستگو بودن-تقه در این عبار  به معیای امامی راستگو نویسیده 

 
 .27ص ،4ج ؛11ص ،1ج ،الاستبصار همو، ؛43ص ،1؛ج257ص  ،8ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 .138ص ،ةالرعاي تانی، شهید  .2
  و  الفائدة  مجمع  اردبیلی،  ؛106ص ،1ج  ، الدين  معالم  عاملی،   ؛165ص ،1ج  ،المعتبر  ثلی،  ؛142ص همان،  .3

 . 84ص  ،2ج ،الأحكام مدارك عاملی، ؛144 و 128 صص ،1ج ،البرهان
 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، .4
 .61ص   ،1،جالحديث رجال معجم خویی، .5
 . 342ص  ،3ج ،الطهارة كتاب خمییی، .6
 .340-  336صص  ،3ج ،الطهارة كتاب خمییی،  ؛63ص  ، 1ج ،الحديث رجال معجم خویی، .7
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ولی امامی    ؛ راستگو و صدوق باشد   شود که فردیتواو  این دو معیا در فرضی روشن می
نباشد و این سه راوی از او نقل روایت کیید که در این صور  عب  توسیر اوح و معیای اعم از 

که برداشت    -که بیابر استظهار دوم  درثالی  ؛ نیستعوسی  تقه، این نقل موجر نق  شهاد   
 بود. خواهد ایناناین موارد نیز نق  بر کام  –است عوسی صحیح از کام 

 شود:کید که ذیاً بیان میرا تأیید می  مدعای نگارندهی  قرائیشواهد و 
الف. تقه به معیای مورد اعتماد است و در هر جایی به تیاسر ثکم و موضوع، مصداقش  

بیّا به معیای کسی است که در بیّایی مورد اعتماد است، در    کید؛ مثاً می  فرق تقه در مورد 
شود که مهار  کافی در عبابت داشته باشد و در امور ثدیثی  میمورد پزشک به کسی گوته  

بر برخی    و لو بیا-شود که امامی مذهر و راستگو باشد؛ زیرا در قبوح خبر  می  به کسی اعاق
و چون روش نویسیدگان در تعابیر و عبارا  خود بر اساس   1امامی بودن معتبر است  -از مبانی

 شود.ز استواده مییمنی متعارف بوده است، از این واژه صحت مذهر ن
  فرماید: در ترجیح روایت یک راوی بر راوی دیگر می ،  قبل از عبار  مورد بحم عوسی  ب.  

نظر    :ذلك عن الأئمة في الاعتقاد لأصل المذهر و روی مع    [ مخالواً ی »فأما إذا کان ]الراو 
یعیی اگر روایت  ؛  2« خبره   إعراح   وجر   ما یخالوه   بهم   الموتوق   عرق   من   هیاك   کان   فیما یرویه. فإن 

 شود. می   راوی عامی با روایتی از راویان »الموتوق بهم« مخالف باشد، کیار گذاشته 
»الموتوق بهم« در که  آن  اوح  ؛ به دو قرییه مراد از تعبیر »الموتوق بهم« راوی امامی است 

لأ  الاعتقاد  في  »مخالواً  دوم مقابل  است.  گرفته  قرار  المذهر«  ادامه   اینان  آنکه  صل  در 
وجر العمل   وافقه، یهیاك ما    کونیإعراح خبره و    وجریهیاك ما    کنی»و إن لم    فرماید:می

  وجر  هیلهم قوح  ف عرف یو لا  خالوهیذلک و لا  واف یمن الورقة المحقة خبر    کنیبه، و إن لم 
یعیی اگر روایت شخص عامی در میان روایا  امامیه، مخالف روایی و    ؛ 3به«  العمل  ضایأ

 را پذیرفت. روایت عامی از معصوم باید فتوایی نداشته باشد؛ 
خوبی است   ۀ« تعبیر کرده که قرییةالمحق  ةبهم« به »الورق در این عبار  به جای »الموتوق

 
 این  ولی  است؛  شده  برده  کار  به  - المذهر«  في  تقة»  مقابل   در-  امامی  غیر  توتی   برای  الحدیم«  فی  »تقة  تعبیر  البته  .1

 دارد. یامع دو تقه که نیست معیی این به کاربرد 
 . 149ص ،1ج  ،العدة عوسی، .2
 همان.  .3
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« اییکه  بهمالبر  »موتوق  همان  اهل ةمحقّ ال  ةورق ال«  پیروان  یعیی  اتیی   :بیت«  شیعیان  و 
مثل فیحیه، واقویه و ناووسیه را در   ،رق شیعهعامه و برخی از ف    ،؛ زیرا در ادامههستید عنری  

 .مقابل »الموتوق بهم« قرار داده است
ادامه    عوسیج.   امثاح    دربارۀدر  ترجیح لخبر غیره  می  عمیرابیابن مراسیل  فرماید: »لا 

؛ یعیی روایاتی که اینان نقل کرده است، ثتی اگر مرسل باشد، همتای روایا   1علی خبره« 
ط محذوف، راستگو و امامی ئ شود که وساصحیح السید امامیه است. از این کام فهمیده می

امامی  عمیرابیابنهستید، وگرنه چگونه ممکن است روایتی که   نقل کرده در ثکم    از غیر 
 روایت صحیح السید باشد؟ 

 مراد از »الثقات« در عبارت »و غیرهم من الثقات« . 2
.  رساد میای را بیان فرموده که به نظر صاحیح ن، نکتهعوسایمحدث نوری در توضایح کام 

؛ ولی به نظر  2، ناظر به اصاحاب اجماع اساتعوسای  گوید تعبیر تقا  در عبار  ایناان می
غیر از آن اصاحاب اجماعی باشاد که کنای بیان    ایناان  از تقا  در عبار    رساد مقصاودمی

جزء اصااحاب اجماع   ،عبدالله بن بکیر در نظر کناای که  تردیدی نیساات ؛ زیرا کرده اساات
هایی شاامرده که خبرش در عوح اخبار خود اینااان او را جزء غیر امامی  کهدرثالی  ؛ 3اساات

 مورد نظر کنی باشد.  اصحاب اجماع    ،ز تقا تواند مراد انمی بیابر این  ؛ 4امامی است

 مراد از عبارت »و لذلك عملوا بمراسیلهم«. 3
؛  عدم اهتمام به ذکر آن راوی اسات  به جهت دربارۀ یک روای  تعبیری مثل »عن رجلٍ«کاربرد  

صاادد بیان این  با این عبار  درعوساای  اند؛ ولی  دانسااتهاو را شااخص قابل ذکری نمییعیی  
اند. شاااهد این کردهرفتار این سااه نور این گونه نبوده و فقط از تقا  نقل مینکته اساات که 

از بین رفتن اوراق و فراموشای نام راویان  را   عمیرابیابننجاشای نکتۀ نقل مراسایل  آنکهمیلر  

 
 .153 ص  همان، .1
 . 13ص  ،7ج ،المستدرك خاتمة نوری، .2
 . 375ص ،الكشي رجال کنی، .3
 . 150ص ،1ج ،العدة عوسی، .4
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فقط از تقه نقل   عمیرابیابنبا توجه به اییکه  بیابر این  ؛ 1اعتیایی به راویاننه بیاساات،  دانسااته
 مراسیل وی ثکم مسانید او را دارد.   ،کرده استمی

یابیا. 4  اثبات نقض  در فرضاعتبار شهادت شیخ  رز
های وجود دارد این اسات که اگر نتوانیم تمام نق   عوسایی که در خصاوص شاهاد  پرسانا 

توان تعارض کید، آیا میایناان  با شاهاد   کمدساتو یا   2وارد بر این شاهاد  را پاساخ دهیم
ثکم و قاعده را جاری    ،به وتاقت و امامی بودن منااایخ این سااه راوینساابت  موارد  ۀدر بقی

 3رود؟موارد هم از بین می ۀدر بقی  اینان  سخنکرد؟ یا اییکه در فرض ورود نق ، ثجیت  
اتبا  موارد نق  را مانع از تمسک به این قاعده در موارد دیگر    ،آقای خویی در این بحم 

شهاد  ابن    ، اسیاد کامل الزیارا  و توسیر علی بن ابراهیم  صوص خ ؛ ولی در  4دانسته است 
ابراهیم در  -، داح بر وتاقت راویان  را   بر وتاقت راویان اسیاد این دو کتاب  قولویه و علی بن 

دانسته و اگر در موردی عدم وتاقت راوی تابت شود و یا تعارضی با    -زمان عرح این مباثم
ثکم به وتاقت در همان مورد رفع ید کرده و این امر را شهاد  در مقدمه رخ دهد، تیها از  

 5.ست اندانسته -که خافش تابت نیست-موارد  ۀسبر سقوط شهاد  در بقی
از مجموع کلما  آقای خویی در وجه فرق بین بحم منایخ تاث و دو مورد دیگر این  

اینان شهاد     دانید. شهاد  در این دو بحم را متواو  می   ۀ آید که اینان نحو نکته به دست می 
اند؛ به این صور   های متعدد دانسته ن تقسیر قمی و کامل الزیارا  را میحل به شهاد  ا مؤلو 

به وتاقت داده   که گویا این دو مؤلف در خصوص تک تک راویان موجود در اسیاد، شهاد  
متعدد باشد، قاعده این است که اگر از روی    های   باشید و در فرضی که شهاد  میحل به شهاد 

به عوری که اصل ضابط بودن  - که این خیا زیاد نباشد    تا زمانی سهو یا غولت، خیایی رخ دهد  
توان با جریان اصل عدم خیا در بقیه موارد، ثکم به نووذ و صحت شهاد   می   - مخدوش کید   را 

 
 . 326ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .1
 .شد خواهد عرح موصاً  چهارم اشکاح در آن جواب و هانق  .2
 . 65ص  ،1ج ، الحديث رجال معجم خویی، .3
 .65ص  همان، .4
 .50 و  49صص همان، .5
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است؛ بلکه  شهادا  متعدد ندانسته   به وتاقت منایخ تاث را میحل به عوسی  کرد؛ ولی شهاد   
 ن خواهد شد. آ اعتباری  را شهاد  واثد به شمار آورده که یک نق  هم باعم بی   آن 

ابراهیم   ر نکتۀ این نگاه نیز این است که ب  مینأ    ، خاف شهاد  ابن قولویه و علی بن 
وان  به وتاقت منایخ این سه نور، شهاد  خود منایخ تاث نبوده است تا بت عوسی  شهاد   

دانست و در موارد غیر میقوض به آن تمسک کرد؛ بلکه    متعدد   های آن را میحل به شهاد  
از    عوسی  را  التزام  این  آورده   استقرا و اصحاب  به دست  آنها  بررسی روایا   این  و  به  اند؛ 

اند که در  صور  که با بررسی روایا  آنها و برخورد نکردن به راویان ضعیف ثدس زده 
 1اند. تمام موارد از شخص تقه نقل کرده 

 هااستقرا معموح    اولاً   است؛ زیرا کامل نبوده   ینیز در نظر آقای خویی یک استقرا   استقرا این  
موارد را به    ۀبقی  ، رد به این صور  است که مقداری از موارد موجود را بررسی کردهدر این موا

خود در مواردی وتاقت برخی از منایخ این سه راوی را نق  عوسی    تانیاً   کیید. آن قیاس می
 دارد. استقرا کرده است که ننان از کامل نبودن 

شود؛  میحل نمی  های متعدد ناقص به شهاد  یشهاد  بر اساس استقرا   ،دیگر  سویاز  
تابت شود  آن  برای  اگر نقضی  و  تیها یک شهاد  است  اصل شهاد  وی مخدوش    ،بلکه 

ادعا کید که هزار نور   -و نه تقریبی-خواهد شد؛ نظیر موردی که یک شخص به صور  دقی   
او یک    . تابت شود  -با هر عددی که موجود باشد–ولی خاف ثرف او    ؛ در این مکان هستید

مرتکر یک    ،گونه نیست که اگر تعداد واقعی نهصد و نود و نه نور باشداه کرده است و ایناشتب
مرتکر هزار اشتباه شده باشد؛ بلکه او تیها یک اشتباه کرده و    ،اشتباه و اگر هیچ موجود نباشد

 اعتبار خواهد شد.بی با همین یک اشتباه سخن او کاماً 
برخاف نظر    اصغراز نظر  خویی صحیح است؛ ولی  کبرای فرمایش آقای  به باور نگارنده  

ثاکی از التزام خود   2لا ممن یوت  به«إنهم لا یروون و لا یرسلون  أ عبار  »عرفوا ب  ،اینان
منایخ تاث است، نه اییکه اصحاب، بعضی از منایخ  این سه را دیده و بقیه را ثدس زده  

لذا   عام    عوسیباشید؛  راوی  تمام منایخ  دربارۀهم یک شهاد   این   این سه  و  است  داده 

 
 .65ص ،1ج همان، .1

 . 154ص ،1ج ،العدة عوسی، 2.
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 کید.انحاح پیدا می متعدد های شهاد  عام، به شهاد

 يوثق به« إلا عمن مراد از تعبير »لا يروون و لا يرسلون
اناد و  کرده کیاد کاه افراد ناام برده تیهاا از اشاااخااص تقاه نقال روایات می این عباار  دلالات می 

توان یکی از  راوی تمام است و این عبار  را می دلالت این عبار  بر توتی  منایخ این سه  
بررسای    این دلالت با اشاکالا  متعددی روبرو شاده اسات که   توتیقا  عام در نظر گرفت. 

 شوند. و پاسخ داده می 

 ی به اجتهاد از کلام کش طوسی : مستند بودن شهادتنخستاشکال 
تاقت مناایخ تاث یکی از اشاکالاتی که باعم شاده آقای خویی شاهاد  عوسای در ادعای و

این اسات که عوسای با اعتقاد به اییکه بین اصاحاب، معروف و متساالم اسات   ،را باعل بداند
  ؛چیین اجتهادی نموده اسات  ،که تواوتی بین مراسایل این ساه راوی و مساانیدشاان وجود ندارد 

را زی   ؛ که معلوم نیسات اصاحاب بین مساانید و مراسایل آنها ثکم به تساویه کرده باشایددرثالی
در کام یکی از قدما ذکر  کمدساتاگر این میلر بین اصاحاب معروف و متساالم بود، باید  

میناأ اجتهاد  ای نناده اسات و میمئیاً یک از قدما به آن اشاارهشاد و ثاح آنکه در کام هیچمی
اسات که دلیل اجماع اصاحاب اجماع بوده که ایناان گمان کرده بارۀ، عبار  کنای درعوسای

 1یح روایا  این افراد، عدم نقل آنها از غیر تقه است. علما بر تصح
ادعای خود را به  عوسی    به کام کنی نیز این است که عوسی  مستید بودن ادعای    مؤید

الذین عرفوا این سه نور اختصاص نداده است؛ بلکه آن را به دیگرانی که با وصف »الثقا  
است و روشن است که کسی جز  کرده تعمیم داده لا عمن یوت  به« از آنها یاد  إنهم لایروون  أب

 2اصحاب اجماع به این عیوان شیاخته شده نیست.
را به استیاد  عوسی    عبار    ،مستدرک   ۀمحدث نوری هم در بحم اصحاب اجماع از خاتم

اعتبار بودن  در اتبا  بی-آقای خویی    همچیین  3داند.اصحاب اجماع می  ۀعبار  کنی دربار

 
 . 61ص  ،1ج ، الحديث رجال معجم خویی، .1
 .62و  61صص همان، .2
 .13ص ،7ج ،المستدرك خاتمة نوری، .3
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به مرسا    1خود در تهذیر و استبصارعوسی  کید که  ردی اشاره میبه موا  -سخن عوسی 
از جملاشکاح کرده  عمیرابیابن تعبیر    ۀ است.  موارد  أبی    عوسیاین  بن  روایت »محمد  در 

« است که در هر دو کتاب فرموده »فأوّح 7عمیر عن بع  أصحابیا عن زراره عن أبی جعور
ض به الأخبار المسیدة« ما فیه أنّه مرسل و ما هذا سبیله لا   .یُعار 

 : دارد  متعددی هایپاسخ اشکاح،این 
ادعای  می  : نخست  پاسخ که  قاععیت گوت  با  دربار  عوسیتوان  استیاد سخن کنی   ۀبه 

مراد از تقه و »یوت  به« در کام عوسی،    2عور که گذشتهمان  ؛ زیرا اصحاب اجماع نیست
به فیحی بودن عبدالله بن بکیر و اییکه اثادیم    اواست؛ لذا با توجه به تصریح    راستگوامامی  
توان عبار   تیها در صورتی که با اثادیم امامیه در تعارض نباشید اعتبار دارند، نمی  هفیحی

  ؛  به« را ناظر به اصحاب اجماع دانست »الثقا  الذین لایروون و لا یرسلون إلّا عمن یوت 
 3از اصحاب اجماع است. ی هیچ اختافیزیرا ابن بکیر  فیحی، ب

آقای خویی فرمودند چون عوسی ادعای خود را به این سه نور اختصاص نداده و    دوم:   پاسخ 
نهم لایروون و لا  أ شان »عرفوا ب از عرفی کسی جز اصحاب اجماع، چیین شایستگی که درباره 

  بارۀ لا عمن یوت  به« گوته شود، وجود ندارد؛ لذا این ادعا به استیاد همان کام کنی در إ سلون ا یر 
این استدلاح نیز ناتمام است، زیرا اولًا برای اثراز معروفیت اشخاص،    اصحاب اجماع است. 

را در نظر گرفت. ممکن است در آن زمان افراد متعددی به این وصف، معروف    عوسی باید زمان  
ولی اکیون در نزد ما معروف نیستید. در واقع فاصله شدن بیش از هزار ساح از زمان    ؛ بوده باشید 

می   ه عدّ   تألیف  بوده تاکیون  روشن  همه  برای  گذشته  در  که  را  مسائلی  از  بسیاری  است  تواند 
وجود دارند    - ی سماعیل زعوران ا مثل جعور بن بنیر و محمد بن  - راد متعددی  تانیاً اف   بپوشاند. 

 
 .27ص ،4ج  ،الاستبصار همو، ؛ 257ص ،8ج و 43ص ،1ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 .مقاله همین  8ص در .2
 بازگرداند: استدلاح دو  به توانمی  را فوق استدلاح .3

  بن   عبدالله   چه   دانست؛   اجماع   اصحاب  همان   را  آنها  توان نمی   تقا ،  به   اشخاص   این  وصف  به   توجه   با   اوّح:
 نیست. صدوق(  امامی  )یعیی  تقه و  است فیحی  بکیر

  قرار  دیگران مسانید  همدوش  آنها مرسا  ثتی  که جایی  تا اشخاص این اثادیم میل  اعتبار به توجه با دوم:
 اجماع اصحاب از قیعا که بکیر بن عبدالله روایت چه دانست؛ اجماع اصحاب همان را   آنها تواننمی  دارد،
 است.   امامیه  اثادیم  با  تعارض   عدم  صور    در  تیها  آن   اعتبار  و  ندارد   را   ویژگی   چیین  عوسی   ریحتص  به  است
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رووا عیه«  و  الثقا   تعبیر »روی عن  با همان  توتی  منایخنان شده است   1که    ثتی   ، ادعای 
که قرائیی بر دقت نظر وی در امر  - مهمی چون اثمد بن محمد بن عیسی    ممکن است افراد 

 و عبار  در صدد توتی  منایخ او باشد. مورد نظر باشد    - اخذ ثدیم ذکر شده 
و مسانید    عمیر ابیابنیکی از اشکالا  این بود که اگر تساوی بین مرسا     :سوم  پاسخ

به    با عیایت  دیگران صحیح باشد، باید در کلما  قدمای اصحاب دیده شود. این اشکاح هم
 است:  پاسخچید نکته قابل 

ایناولاً  در کتر رجالی میرح می:  تیها  به صور  عبیعی  از کتر گونه میالر  و  شود 
کتابی در دست نیست؛ لذا ممکن است این سخن    عوسی،رجالی  پیش از نجاشی، کنی و  

فضاح، کتاب رجالی  بن ثسن بن  غضائری، علی  های ابن  در کتر رجالی قدیمی مانید نوشته
موجود بوده، که در فتیۀ مغوح و پیش از آن از بین رفته و   نجاشی  ۀو بینتر میابع اولی  2صدوق 

 به دست ما نرسیده است.
تانیاً: برای ثصوح علم به شهر  توتی  منایخ این افراد، نیازی به تصریح علما در کتر 

که به صور  بیان  -رجالی نبوده است؛ بلکه اگر در مقام عمل به روایا  و بیان فتوای خود  
را اخذ کرده و یا بین مرسا  او و   عمیرابیابنروایا   -م فتوی بوده استمتن روایت در مقا

و نجاشی کافی    عوسیمسیدا  دیگران ثکم تعارض جاری کرده باشید، برای اتبا  سخن  
 اشکاح کرد. عوسیتوان به شهاد  است. پس از این راه نمی

  ( اصحاب اجماع  ربارۀدادعای شهر   ): نق  به آقای خویی این است که این اشکاح  تالثاً 
از این اشکاح روشن است اولًا علم به این ؛ زیرا  در کام علمای دیگر وجود ندارد. جواب 

شود و تانیاً علم به این نکته در بین علما نیازی به تصریح نداشته است؛  نکا  تدریجاً پیدا می
  ۀبه نتیجو    باشدبلکه ممکن است کنی عمل اصحاب را در رابیه با اصحاب اجماع دیده  

مثل کتر رجالی قبل از   –مذکور رسیده باشد و تالثاً ممکن است میبعی در اختیار اینان بوده  
 که اکیون در اختیار ما نیست.  -اینان که تیها نامی از آنها در کتر وجود دارد 

 
 .۹۳۳ رقم ،۳۴۵ص ،۳۰۴ رقم ،۱۱۹ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .1
  ولی  است؛  نکرده   تاث  منایخ  توتی   مبیای  به  ایاشاره   -ندارد   رجالی   مباثم  با  تیاسبی   که-  فقیه  در  صدوق  .2

 ، الفقيه  يحضره  لا  من  صدوق،  ر.ک:  نمونه  برای  است.  نکرده   اشکاح  نیز  عمیرابی ابن  مرسا   به   ثاح   عین   در
 .427ص ،3ج ؛295ص ،2ج
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راویان    چهارم:   پاسخ  بین مراسیل  ناتمامی تسویه  بر  از جمله شواهدی که  آقای خویی 
اشکالاتی سه  است،  آورده  دیگران  مسانید  و  استبصار ا   گانه  و  تهذیر  در  که عوسی    1ست 

به  است   نسبت  کرده  بیان  افراد  این  که    .مراسیل  است  ثالی  در  ادعا  در  عوسی  این  خود 
و ثتی اگر بپذیریم که اینان    2فتوی داده است   تهذیر مکرراً بر اساس مرسا  این سه راوی 

،  اینان ا   تألیو در زمان نوشتن تهذیر به شهاد  خود عمل نکرده است، با توجه به اییکه  
، و علم انسان  3تهذیر و استبصار بوده است   تألیف از    متأخر عُدّه    تألیف سیر خاصی داشته و  

هم به  -  تتبعی  مسائل  در  ن   - بحم این  چون  ویژه  پدید  ست  ی تابت  تدریجی  صور   به  و 
که  - تهذیر به این میلر    تألیف در زمان    عوسی آید، این اثتماح جدی است که اگر  می 

است  یکسان  اصحاب  نزد  در  دیگران  مسانید  و  تاث  راویان  با  پی   - مراسیل  باشد؛  نبرده 
بهره  و  زمان  میالع گذشت  و  اساتید  و  منایخ  از  به    ۀ گیری  دسترسی  یا  و  جدید  کتر 

مهمی بوده و بسیاری از نسخ خیی    ۀ که کتابخان - هایی چون شاپور فرزند اردشیر  نه کتابخا 
 به این میلر رسیده باشد.   - شده است و اصوح در آن نگهداری می 

بایست بر شیخ اگر این میلر تا این ثد شهر  داشته است، نمی  ممکن است گوته شود
بر فرض  توان گوت  در پاسخ می  تهذیبین، مخوی ماند؟  تألیفثتی در سیین جوانی و زمان  

؛  استاعاع بوده  تهذیر از روش اصحاب بی  نوشتن  زمان  در   عوسیپذیرش این نکته که  
ق این دلیل است که گاهی میالر همراه  به  نکته  رائیی هستید که موجر خوای میلر  این 

و صرف شهر  یا اجماع داشتن یک   ،شود و روشن شدن مسئله نیاز به توجه خاص دارد می
مسئله به این معیا نیست که هر عالمی بالوعل نسبت به آن میلع باشد؛ بلکه درک اجماع و 

بر آن مسئله است که ممکن است  در  نیازمید تحقی  جداگانه  برخی    شهر  در هر مسئله 
ای توانستید در هر مسئلههای بسیاری داشته و نمیبه ویژه امثاح این بزرگان که منغله  -افراد

 
 .27ص ،4ج  ،الاستبصار همو، ؛ 257ص ،8ج و 43ص ،1ج  ،الأحكام تهذيب عوسی، .1
 ،244صص  ،5ج  و  155ص  ،2ج   و  414  و  358  ،81  ،41صص  ،1ج  ،الأحكام   تهذيب  عوسی،  نمونه:  ی  برا   .2

 . ... و 299
  خاف   بر-  عده  تألیف  آغاز  در  اییکه  جمله  از  است؛  استبصار  و  تهذیر  از  عده  تألیف  تأخر  ننانگر  شواهدی  .3

  شده   نگارش   کتاب  اصل  تألیف  از  قبل  که  (۳)ص  آن   مقدمۀ  در  مؤلف  لذا  بوده؛  د موی  وفا   از  پس  -تهذیر
  صیغۀ  با  همراه  وی   از  هم  عده  جاهای  دیگر  در  کید،می   یاد  الله«   رثمه  أبوعبدالله  »شیخیا  عیوان  با  وی  از

 ....( و ۴۵۱ ،۴۵۰صص ،۲ج ، ۷۰ص ، ۱ج ،العدة )عوسی،  است شده نقل میلر ترثم
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 مخوی بماند. -وقت زیادی صرف کیید
این میلر   میان  ثجیت  شاهد  و سیدمرتضی    عوسی خبر واثد است که مورد اختاف 

میرح  یجا نیز همان اشکاح  در ای   . اند است، که هر دو برای مدعای خود ادعای اجماع عائوه کرده 
تیها    شود می  نه  که  باشد  میعقد شده  اجماعی  مرتضی  زمان سید  در  است  که چگونه ممکن 

 از آن بی اعاع بوده؛ بلکه در مقابل آن مدعی اجماعی دیگر شده است؟   عوسی 

 ه اشکال دوم: مستند بودن توثیق اصحاب به اصالة العدال
العداله   ةتوتی  منااایخ تاث، اصااال  مینااأآقای خویی با بیان این اثتماح که ممکن اساات 

 فرماید:می  باشد، اشکاح دیگری را میرح 
أن مینأ ذلك هو بیاء العامل علی ثجیة خبر کل إمامي لم یظهر میه   من المظیون قویاً 

فس ، و عدم اعتبار الوتاقة فیه، کما نسر هذا إلی القدماء، و اختاره جمع من المتأخرین 
ء في ترجمة أثمد بن إسماعیل بن عبدالله و علیه  میهم العامة قدس سره علی ما سیجي

 1.ن یعتبر وتاقة الراوي في ثجیة خبره فا أتر لهذه التسویة بالیسبة إلی م
اسماعیل توضیح این ادعا این است که آقای خویی بر اساس اعتماد عامه به اثمد بن  

 فرماید: می -2او  دربارۀبا وجود اعتراف به عدم وجود توتی  و تضعیوی - هبن سمک
في کل إمامي علی أصالة العدالة    -قدس سره -أقوح هذا الکام صریح في اعتماد العامة  

 3. لم یثبت فسقه، کما نسر ذلك إلی جماعة من الوقهاء
 4داند.و به همین جهت توتیقا  بسیاری را رد کرده و معتبر نمی

شود که بیای  بر اساس تحقیقی موصل روشن می این ادعای خویی ناتمام است؛ زیرا  
محرز نیست و شواهد آقای خویی نیز صحیح    ، العداله در عمل به روایا    ة اصحاب بر اصال 

کیید که در ترجمۀ  اشاره می   ه و ثتی اییکه اینان در ذیل ترجمۀ اسماعیل بن سمک   یست ن 

 
 .62ص ،1،جديثالح رجال معجم خویی، .1

 . 17ص ،الأقوال خلاصة ثلی، 2.
 . 57ص  ،2ج ، الحديث رجال معجم خویی، .3
 . 240ص ،14ج و 32ص  ،12ج و 54ص ،11ج ،خوئی الامام موسوعة همو،،57ص ،2ج همان، نمونه: برای .4
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نموده ابراهیم   استظهار  اکابر  برخی  از کام  را  مبیا  این  سلمه  یا  نیز صحیح    1اند بن سام 
ابراهیم  ترجمۀ  اینان در  و  نیاورده است.سخی   ، سام   بن   نیست  به میان  قدما  از مبیای    2ی 

هم روشن نیست که عامه به صرف عدم ظهور فس ،    ه سماعیل بن سمک ا ثمد بن  ا   دربارۀ 
به وتاقت کرده  بلکه  ثکم  بهبهانی - باشد،  از وثید  آقای خویی  نقل کرده    3همان عور که 

  ، اسماعیل ناظر به جها  دیگری باشد وتاقت محمد بن    ه ثکم عامه ب   دارد اثتماح    - است 
ابن سمک آ   از جمله  نام  اوح از خاصه    ه نکه عامه که  به ممدوثین و  - را در قسم  مربوط 

له کتر عدة لم یصیف    - اخبار ثسن  بیان کرده است که »و  نیز  را  این نکته  آورده است، 
جمله   4مثلها...«.  وتا   ، ای چیین  در  صریح  ظاهر  به  نیست اگرچه  میقولا     ولی   ؛ قت  اگر 

او چیین سخیی نخواهید گوت. مثاً    دربارۀ شخصی مورد اعمییان و معتمد نباشد بزرگان  
کید بگویید »له عدة  جعل می   را   کسی مثل ابوهریره که هر میلبی   ۀ آیا ممکن است دربار 

که    5جدای از تعبیر »ثسن«   – گونه تعابیر  کتر لم یصیف مثلها«؟! لذا روشن است که این 
 برای تعریف از کتاب بوده است.  - اند های او به کار برده کتاب   دربارۀ 

د  قدما    یگر جهت  در کام  ذکر تضعیف  افراد سرشیاس،    دربارۀ اییکه عدم  و  معاریف 
این اشخاص ضعوی وجود    بارۀ در که اگر  بر این بوده    بیا ؛ زیرا  ننان از اعتماد به آنها است 

های معروفی چیزی نگوته  چیین شخصیت   خصوص ذا اگر در  ل   ؛ آن را اثراز و بیان کیید   رد دا 
باشید، عامت اعتماد به آنها است و نیازی به تصریح به وتاقت این اشخاص وجود ندارد؛  

تعبیر    - عوسی نه در فهرست نجاشی و نه در کتر  - صدوق    دربارۀ شود که  لذا مناهده می 
 تقه به کار نرفته است.

ماعیل که استاد ابن  مثل اثمد بن اس - نکه اصل اولی در مناهیر روا   آ توضیح بینتر  
وتاقت است؛ چون    - نظیر است است که در وسعت بی   عمید وزیر و صاثر کتاب تاریخی 

باشید    اند، ممکن نیست و اگر ضعوی داشته مجهوح ماندن این افراد که مورد توجه عائوه بوده 

 
 .57ص  ،2ج ،انهم .1
 .206ص  ،1ج ، انهم .2
 .57ص ، 2ج ، انهم .3
 . 17ص ،الأقوال خلاصة ثلی، .4
 . 97ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .5
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 شود.در کتر بیان می 
رح در چیین شخصیتی  عدم ج  ۀنتیجه اییکه ممکن است تقه دانستن او توسط عامه به نکت
 العداله ندارد. ةبوده باشد و این نکته ربیی به کوایت عدم اثراز فس  و اصال 

 احراز وثاقت مشایخ ثلاث برای طوسی  غیر ممکن بودناشکال سوم: 
کید این اسات که  آقای خویی تیها راه اثراز این نکته که شاخصای تیها از تقا  نقل می به عقیدۀ  

وتاقت   ۀ در این صاور  اسات که این شاهاد  اتبا  کیید  . ر دهد خود شاخص این روش را تذک 
 ۀ تواناد اتباا  کییاد نمی   - عوساای   مثال - خواهاد بود؛ ولی شااهااد  شااخص دیگری   عیاه مروی 

اولًا: نهایت چیزی که ممکن اسات شاخص دیگری بگوید   زیرا   ؛ عیه راوی باشاد وتاقت مروی  
مناایخ تاث از غیر تقه نقل کرده باشاید، نیافتیم؛ ولی روشان   این اسات که ما موردی را که مثاً 

  ، عدم وجدان   ، تانیاً: اگر بپذیریم در این مورد   دلیل بر عدم وجود نیسات.   ، اسات که عدم وجدان 
، در نهایت آنچه مورد فحص قرار گرفته و در آن نقل  از غیر تقه یافت  اساات دلیل بر عدم وجود 

توان  مراسایل نمی  دربارۀ  بیابر این   ؛ واهید بود و نه مراسایل نناده اسات، تیها مساانید موجود خ 
نام راویان را فراموش کرده و مضایر به ارسااح شاده اسات و    عمیر ابی ابن چیین ادعایی کرد؛ زیرا  

نکه با توجه  آ نتیجه   . 1تواند ادعا کید که راویان محذوف تقه هساتید شاخصای غیر از خودش نمی 
تضای اتبا  وتاقت منایخ تاث را ندارد و در واقع امکان  ثتی اق عوسای به این نکا  شاهاد   

 ممکن نبوده است. وی  اثراز وتاقت آنها برای 
لا  إاگرچه عبار  »لایروون و لا یرسلون  پاسخ نخست آنکه:  .  یستاین اشکاح نیز وارد ن

است و اینان چیین ادعایی را به خود منایخ تاث نسبت نداده    عوسیعمن یوت  به« عبار   
چیین ادعایی توسط خود منایخ را نیز نوی نکرده و نگوته که این روا  چیین   برازاست؛ ولی ا

نداده  دربارۀشهادتی   این  اند. خودشان  فحص  نمی  بیابر  با  چون  که  گوت  قاععیت  با  توان 
  پس ثتماً  ؛ سید سخن خود را ذکر نکرده است  سیعوتوان به چیین میلبی رسید و چون نمی

گونه موارد  باعل است. در اینعوسی  این سخن به استیاد قوح خود این افراد نبوده و ادعای  
عدم وجدان، دلیل بر داند که  به خوبی می  عوسینباید با سوء ظن استدلاح کییم. کسی مثل  
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نیست وجود  این  ؛ عدم  قیعاً  و  پس  اینان  که  نبوده  منایخ  گونه  از  نور  چید  فقط  نجاشی 
اند این  را دیده باشید و چون در میان این چید نور به فرد ضعیف برخورد نکرده  عمیرابیابن

 ادعا را میرح کرده باشید.
خود   ۀ، میحصر در گوت عوسی راه اثراز وتاقت منایخ این سه راوی برای پاسخ دوم آنکه:  

 منایخ آنها وجود دارد: بلکه سه راه برای اتبا  وتاقت  ؛ آنها نیست 
داریم  1 بزرگ  محدتان  روش  از  که  شیاختی  به  توجه  با  اکثار -.  ضعوا  از  تیها  نه  که 
نمینمی نقل  آنها  از  هم  اعتماد  ثد  در  بلکه  اثتماح    -کردندکردند؛  راوی    دربارۀاین  سه 

اند که از افراد ضعیف روایتی  کید بینتری بر این امر داشتهأ، بسیار قویست، که اییها تیادشده
 1آنها بدهد. دربارۀچیین شهادتی  عوسینقل نکیید و این روش باعم شده است که 

. راه دیگر برای درک وتاقت منایخ افراد، بررسی عادا  روایی افراد در میقولاتنان است  2
شن  و در خصوص منایخ تاث، ممکن است برای عوسی، با بررسی اکثر میقولا  اینان، رو

 شده است که عاد  آنها فقط نقل از منایخ  تقه بوده است.
راویان    ست که معمولاً ا   هایی های شیاخت منایخ افراد، رجوع به فهرست . یکی دیگر از راه 3

کردند و پیش از  تهیه می   - 2خود   ۀ چه منایخ اخذ ثدیم و چه منایخ اجاز - از منایخ خود  
و لذا    - که البته بسیاری از آنها به ما نرسیده است - ها معموح بوده است  گونه فهرست این   عوسی 

ها عاوه بر ذکر نام منایخ، به وتاقت آنها نیز اشاره  ممکن است راویان در این گونه فهرست 
 توان قضاو  صحیحی نسبت به منایخ روا  داشت. می   آنها باشید و با رجوع به  کرده 

وتاقت منایخ را نیز عرح نکرده  ثتی اگر بحم  - ها  در نتیجه با مراجعه به این فهرست
توان با شیاخت منایخ، داوری درستی داشت؛ زیرا نام تمام منایخ اینان در آن  می  -باشید

 
 میرح   کلی  ۀ قاعد  و  اصل  یک عیوان  به  ضعیف،  افراد  از  زیاد  نقل  از  اجتیاب  که  آیدبرمی  چیین  رجالیان  کام  مجموع  از  .1

  اگر  رو این  از   است؛  شده   اشاره  نکته  این   به   آنان،  ترجمه  در  اندنکرده  رعایت را  اصل   این   که  تقا  از  معدودی  و  بوده
 شخص  آن  وتاقت  باشد،  داشته  روایت  زیاد  شخصی،  از  -  ننده  ذکر  الضعواء«  عن  »یروي  او  مورد   در  که  -ایتقه  راوی
  از  نقل   از  دوری   اثتماح  باشد،  کید أت  مورد  وتاقتش  که   باشد  کسانی   جمله  از  راوی  اگر  ثاح   شود.می  تابت

  ،عمیر ابیابن  مانید  معتبر  راویان  از   تعدادی  فضایی  چیین  در   است  ممکن  لذا  و  شد  خواهد   بینتر  او  در  ضعوا
 کردند. می اجتیاب کلی عور به  ضعیف شخص از کردن  روایت از بزنیی، و یحیی بن صووان

  را   کتاب  فان  اندداده  اجازه   اشخاص  به  که  انداجازه   خمنای  دیگر  ایعدّه  و  هستید  کتر  در  منایخ  منایخ،  از  ایعدّه  .2
 شود.می بالاجازه  کتاب این نقل که  کیید روایت
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  ۀ مسانید و بررسی منایخ اینان به ثکم اینان دربار  یتوان با استقصاها بوده و میفهرست
برای منایخ خود چیین فهرستی را تهیه   عمیرابیابن ثاح اگر مثاً    وتاقت منایخ دست یافت. 

تقه    ،منایخ او در مسانید  ۀکرده باشد، بعد از مراجعه به این فهرست و فهم این نکته که هم
هستید، بسیار بعید است که این وتاقت درمورد منایخ مسانید، اتواقی باشد و در مراسیل این 

به عیوان مثاح اگر صد نور    ه نباشید. شیوه را به کار نگرفته باشید و بعضی از منایخ محذوف تق
پیج    دربارۀتوان  از منایخ شخصی بررسی شود و وتاقت نود و پیج نور محرز شود، چگونه می

د به نقل از تقه را  نقل از ضعیف و عدم تقیّ   - اعاعیمکه نسبت به اینان بی-مانده  نور باقی
اقی خواهد بود؛ لذا با توجه به این  نور اتو  95! که بر اساس این اثتماح وتاقت آن  ؟اثتماح داد

گر ما خواهد بود و در  شود در مراسیل نیز یاریظیی که از بررسی مسانید ثاصل می  ،نکته
تواند شهاد  دهد که مراسیل  می در نتیجه شیخ با این سه راه  عرفی است.   ۀواقع این یک امار

 این سه راوی قابل اعتماد است.

 مشایخ  ۀمصداقی  ۀشبهدر موارد یل مراسنبودن اشکال چهارم: حجیت 
ها،ثتی اگر بتوان با بحم انحالی بودن شااهاد ، تمسااک به در فرض ورود برخی از نق 

روایا  را در منااایخ مجهوح این سااه راوی تصااحیح کرد؛ ولی در مواردی که تعبیراتی مثل  
 و اساتمصاداقیه برای مناایخ   ۀشابه  اسات،وارد شاده    و غیره عن رجل«  »صاحابیا« یا  أ»بع   

شد،  شاید اگر واسیه منخص میزیرا    ؛ تقا  هستید  ۀتوان گوت که این افراد هم از جملنمی
او اشاتباه کرده  دربارۀ  عمیرابیابن همان موردی بود که ضاعف او برای ما تابت اسات و مثاً 

آن   ۀدرباار  عمیرابیابنخیاا یاا عادم خیاای  در اییجاا امر دائر مادار  عاوه بر اییکاه  اسااات.  
این  رتا اصال بر خیای کم یا بر عدم خیا باشاد؛ بلکه امر متوقف ب  نیسات ص مجهوح شاخ

اسات که این شاخص مجهوح، زید بوده اسات یا عمرو؟ در اییجا اصالی وجود ندارد تا تابت 
ها نیست و مادامی که این اثتماح اا که شخص مجهوح، کید این »رجل« جزء تابت الضعف

 توان به چیین مرساتی اخذ کرد. نمی  ،ها است ا نوی ننودالضعفیکی از تابت
شود  ع، این مسئله روشن می بر اساس فحص و تتبّ   : اید فرم می در این باره  محق  ثلی  

اییکه گوته از تقه و غیر تقه ثدیم نقل می   عمیر ابی ابن که   او از غیر تقه روایت  کید و  اند 
محذوف    ۀ که واسی وجود دارد  مراسیل او این اثتماح    دربارۀ   بیابر این کید اساسی ندارد؛  نمی 
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 1یکی از افراد جرح شده باشد.
  عمیرابیابند: »اگر در مسانید  نویسدر پاسخ به این اشکاح می  بهایی  :بهايی پاسخ شيخ  

رساند؛ زیرا ممکن است او در مراسیل غیر تقه هم باشد، ضرری به ثجیت مراسیل او نمی
های  تقه باشید، پس واسیه  های اسقاط شده ثتماً د بوده است که واسیهخود به این مسئله مقیّ 

از اند؛ ولی اینمحذوف تقه او تقه باشید. بلی، اگر در بعضی  گونه نیست که میل  منایخ 
صحابیا« علم داشته باشیم که أ یر تقه پیدا کییم؛ یعیی در جایی که او گوته »بع   مراسیل او غ
اما اییکه در   ؛ شود نق  میعوسی  ای بوده است، کام  صحابیا« شخص غیر تقهأاین »بع   

هم این است که   عوسیزند. سخن  مسانیدش غیر تقه باشد به ثجیت مراسیلش ضرر نمی
 2ستید و خاف این سخن هم تابت ننده است«.وسائط محذوف در مراسیل او تقه ه

 اشکالاتی وارد است: این پاسخ تمام نیست و بر آن 
محذوفش    ۀاییکه واسی  جهتثجت است به    عمیرابیابنمراسیل  »اوح: این میلر که  

و معصوم تقه   عمیرابیابنهای بین  این سخن عوسی است که تمام واسیه  ۀنتیج   «تقه است
تقه    ها،هسیااگر در مواردی روشن شد که و  بیابر این د و چه در مراسیل؛  هستید، چه در مسانی 

 شود.می عوسی و یا امامی نیستید، این موارد نق  کام 
فقط به    عوسیتوجه نکرده است؛ زیرا اگر    عوسی »لا یروی« در کام    ۀدوم: اینان به کلم

اما    ؛ توانست صحیح باشدمی  فوق« اکتوا کرده بود؛ جواب  ةلا عن تق إعبار  »لأنه لا یرسل  
از غیر تقه    عمیرابیابنلا عمن یوت  به«، اییکه امثاح  إفرماید: »لا یروی و لا یرسل  می  عوسی

اند از غیر تقه ثدیم نقل کیید از این جهت است که چیین اشخاصی مقید بودهارساح نمی
 .باشید  ای داشتهد ویژه تقیّ  ،خبرنه اییکه در هیگام ارساح ، ثدیم نکیید

ارساح این  موجر  آنچه  و  نجاشی  کام  به  اگر  بهایی  سوم:  توصیل  شود،  دقت  شده  ها 
های او را  کید که خواهر او کتابمی  مورد خواهد بود. نجاشی علت ارساح را این گونه بیانبی

لذا او روایا  را به    باران، اسانید او پاک شده است؛   ۀای گذاشته بوده که به واسیدر عاقچه
روشن است که مراسیل او ویژگی خاصی ندارد    کاماً   بیابر این ؛ صور  مرسل ذکر کرده است 

 
 . 165ص ،1ج ،المعتبر ثلی، .1
 . 5ص  ،الدراية علم في الوجيزة بهایی، .2
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«. با این وصف اگر ةلا عن تقإو علت اعتماد به مراسیل، این است که »انه لایروی و لایرسل  
د که برای  کید و هم از غیر تقه، جهتی ندارهم از تقه نقل می  عمیرابیابنمنخص شود که  

او   ویژه مراسیل  شویمامتیاز  قائل  بیان  إ»یسکیون  تعبیر  و    ای  باب  از  مراسیله«  از  لی  یکی 
 که در مراسیل ویژگی خاصی باشد.آنمصادی  است، نه 

صدرپاسخ   منایخ    :آقاى  این   چهارصدرا    عمیرابیابناگر  از  فرضاً  که  کییم  فرض  نور 
صحابیا«  أ»بع     اییکهپیج نور ضعیف باشید، بر اساس ثساب اثتمالا ، اثتماح    همجموع

نور باشد،    سیصد و نود و پیجنور باشد یک هنتادم است و اثتماح اییکه جزء آن    پیج  آن  جزء
سائط مرسل، از ضعوا نور باشید اثتماح اییکه و  ده  افراد ضعیفهوتاد و نه هنتادم است و اگر  

ن باشید، سی و نه به چهل است. بیای عقا ا از موتق  اییکهباشید یک به چهل است، و اثتماح  
 1.کییداعتیا نمیهستید این ثد ضعیف  ی که تااین است به اثتمالات

اینان سپس این نکته را افزوده که اثتمالا  کم در مقایسه با اثتمالا  شدید، نزد عقا  
اما اگر   ؛ با هم مساوی و از یک نس  باشید  قابل اعتیا نیست که دو عرف اثتماح ذاتاً زمانی  

 قرائیی به یک عرف اثتماح ضمیمه شد، ممکن است باعم رجحان آن عرف شود. 
دیگری که اینان میرح کرده این است که تعابیری مثل »غیر واثدٍ«، »جماعةٍ« و یا   ۀنکت

  روایت مرسلی را نقل کید و راوی    عمیرابیابناح اگر  شامل سه نور است، ث  کمدست»رهطٍ«  
  افراد ضعیف   چهارصد نور است و  عمیرابیابند با فرض اییکه منایخ  یمجهوح یک نور باش
اما اثتماح    ؛ این راوی یکی از همان ده نور باشد، یک به چهل است  اییکهده نور باشد اثتماح  

1  شیدده نور شیخ ضعیف او با   ءهر سه نور جز  اییکه
40  ×  1

40  ×  1
است، یعیی یک شصت و   40

 2.ضعیف است بسیاراثتمالا   بیابر این ؛ چهار هزارم 
که توتی  عامی نسبت به منایخ وجود ندارد استواده    ی دیگر   موارد اینان از همین مبیا در  

»عن    که در سید آن   وجود دارد   3روایتی از یونس بن عبدالرثمن   ، در بحم ثی    کید، مثاً می 
آمده  واثدٍ«  مرسل   است غیر  به  اینان    ۀ و  است.  معروف  می   دربارۀ یونس  مرسله  با  این  گوید 

 
 . 50ص ولی،الأ الحلقة ،الثقات مشايخ عرفانیان، .1
 .51ص  همان، .2
 52ص  همان، .3
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نمی  ایجاد  روایت  این  در  ارساح منکلی  اثتمالا ، ضعف  یونس ثساب  زیرا  بر  -   کید؛  بیا 
وتی   هوتاد شیخ دارد و رجالیون دوسوم یا بینتر از این هوتاد نور را ت   - فحص شریعت اصوهانی 

  روایت را از یک نور نقل کرده بود   ، سوم اینان تابت نیست، ثاح اگر یونس یک   اند و وتاقت کرده 
اما وقتی »عن غیر واثدٍ« روایت را    ؛ رفت این شخص از افراد ضعیف باشد اثتماح می سوم  یک 

سه  اگر فرض کییم این غیر واثد سه نورند اثتماح اییکه هر    ؛ ذکر کرده و اقل جماعت سه نورند 
است و هر چه عدد زیادتر باشد این کسر بزرگتر    وهوتم بیست یک  از افراد توتی  ننده باشید نور  
 کییم. شود که اعمییان به عدم پیدا می ضعیف می   به ثدی   شود و گاهی اثتماح می 

است  باید گوت:    صدر  آقایبررسی کام  در   ممکن  کام  در  قرائن  فرمود  اینان  اییکه 
  .میلر صحیحی است   ،ف در مرسا  را تضعیف یا تقویت کیداثتماح وجود راوی ضعی

که    مثاً  مواردی  »بع     عمیر ابیابندر  چون  الواظی  »بع   أاز  و  یا  أصحابیا«  صحابه« 
الأ تقریباً  »بع   باشد،  غیر شیعی  مجهوح،  اییکه شخص  اثتماح  کرده،  استواده  صحاب« 

اشخاصی که از نظر فقهی منابه  این تعابیر هر چید مخصوص امامیه نیست و    میتوی است. 
باشید تعبیر »اصحابیا« هستید   ، امامیه  ناووسیه منموح  یا  واقویه، فیحیه  و    ؛ مانید  اما عامه 

  7نیستید. کسانی که تا امام صادق  «اصحابیا»امثاح زیدیه که فقهنان منابه ما نیست جزء  
  بسیاری   هی زیدیه با ما تواو  اما مبانی فق   ؛ را قبوح دارند، از نظر فقهی تواو  کمی با ما دارند

میتوی  تقریباً  باشد،  جمیع  بن  عمرو  یا  و  ابوالبختری  مجهوح،  شخص  اییکه  اثتماح  دارد. 
از بتریه دانسته که یکی از   1و عمرو بن جمیع را نجاشی   استاست؛ زیرا ابوالبختری عامی  

 رق زیدیه است و فقهنان تواو  زیادی با امامیه دارد.ف  
ته«،  تعابیر مختلوی آمده، از جمله: »عن رجل«، »عمن ثدّ   عمیرابیناب های  در ارساح

صحابیا«، »عن  أخبره«، »عن غیر واثدٍ«، »عن جماعةٍ«، »عن رهطٍ«، »عن بع   أ »عمن  
این الواظ از  صحاب«. اییک باید بررسی شود که مقصود  صحابه« و یا »عن بع  الأأبع   

کدام از این الواظ، چه مقدار اثتماح    از هرتوان دانست که در استواده  چیست و چگونه می
 .وجود دارد وجود امثاح ابوالبختری یا عمرو بن جمیع 

عدم اعتیا به   ۀننان  ،اییکه گوته شود به کار بردن تعبیر »عن رجل« به جای اسم راوی  آری
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 ،ده کربر آنچه نجاشی بیان    بیا  ،عمیرابیابنهای  ست؛ زیرا علت ارساحنیدرست    ،شأن اوست 
این تعابیر به خاعر از بین رفتن اسانید    ،بیابر این  1باران بوده است.  باهای او  تلف شدن کتاب

مگر اییکه کسی بر این باور باشد    ؛ از باب عدم اعتیانه  و فراموش کردن اسم راوی بوده است  
در این صور  ممکن است نسبت که باران از میان اسانید او، فقط ضعوا را از بین برده است،  

 بد گمان شود! عمیرابیابن گونه تعابیر  به مراسیل و این
 : از جملهفرمایش آقای صدر اشکالا  متعددی دارد  رسدمی به نظر
ای نیست که عقا  اند به گونه میرح کرده   اینان این نوع ثساب اثتمالاتی که    : نخست اشكال  

ثساب نیاوردن اثتماح ضعیف به دو نکته است؛ یا به جهت شد   به آن اعتیا نکیید؛ زیرا به  
به چیین   اهمیتی  این جهت است که  به  یا  و  آن غافلید  از  نوع عقا  اثتماح است که  ضعف 

بحم میتوی است؛ یعیی هم این اثتماح مورد  این  دهید؛ ولی هر دو میلر در  اثتمالی نمی 
ثکم  دربارۀ  نداشته باشد؛ بلکه بحم  غولت نیست و هم مسئله از اموری نیست که اهمیت  

  ، ثاح و ثرام خداوند است و در چیین اموری ثتی اثتماح ضعیف در ثدی که بیان شد نیز 
شود. آیا اگر به یک گروه هنتاد  می   باعم اعتیای عقا   ، به جهت اییکه محتمل از امور مهم است 

ر از شما اعدام خواهد  نوری که عازم مسافر  غیر ضروری هستید بگویید در این سور یک نو 
 کیید؟ است، عقا توجه نمی   م شد، در این صور  که اثتماح اعدام شدن هر نور تیها یک هنتاد 

اینان اثتماح وجود راوی ضعیف در مرسا  را همان نسبت راوی ضعیف    اشكال دوم: 
کردند  لحاظ  مرسا   در  راویان  کل  ضعیف درثالی   ، به  اییجا  در  اثتماح  ثساب  تر  که 

ز  اعاعی  است؛  آنها  از  ما  که  باشد  راوی جزء کسانی  که  دارد  اثتماح هم وجود  این  یرا 
از آنها در کتر موجود سابقه    عمیر ابی ابن برخی از راویان هستید که نقل مثل  ؛ زیرا  نداریم 

از آنها روایت کرده باشد و به دست ما نرسیده باشد    عمیر ابی ابن ولی اثتماح اییکه    ؛ ندارد 
با آنها    عمیر ابی ابن لحاظ عبقه و مکان ثدیم از منایخی هستید که  به    ا ؛ زیر بسیار است 

یک  - با در نظر گرفتن این مسئله، اثتماح بیان شده  .  اند محنور بوده و افراد بدی هم نبوده 
شود؛ زیرا افراد و منایخ دیگری که وتاقتنان تابت شده  تر می باز هم ضعیف   - چهارصد   به 
ندارد   و -  وجود  آنها  از  موجود  کتر  در  می   - نقلی  اضافه  منایخ  تعداد  این  به  با  و  شوند 
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تقه  اثتماح   می افراد  اینان این  و    شوند بینتر  میان  در  که  را  نور   ، اثتماح  پیج  آن  از    ، غیر 
کییم  اند، با اصل عدم خیا نوی می باشید که به دست ما نرسیده   وجود داشته   منایخ ضعیف 

 دانیم.در همین پیج نور می و ضعوا را میحصر  
اییکه »غیر واثدٍ« جزء آن هوتاد نور نباشید و   ،یونس   ۀمرسل  دربارۀآقای صدر   اثتماح 

که عب  درثالی  ؛ جزء شیوخی باشید که ممکن است از اینان بی اعاع باشیم را بعید دانسته
منایخ یونس  و چه بسا تعداد    شدنور از منایخ او یافت 230تتبعی که صور  گرفت، تعداد 

نقل    عوسی نجاشی و    ۀوسیلبسیار بینتر از این عدد باشد؛ زیرا تعداد بسیار کمی از کتبی که به
 آنها در اتر عوامل مختلوی از بین رفته است. ۀشده، در دست ماست و بقی

آقای صدر در برقراری نسبت میان ضعیف و تقه، از هوتاد نور شیخی که شریعت اصوهانی  
گوید بیش از  و بر این اساس می  استدانستهتقه  نور را    پیجاهرا ضعیف و    شمرده، بیست نور

هستید. سپس با اثتساب تعداد ثداقلی برای »غیر واثدٍ« که سه نور است و با    تقه   سوم،دو
20این فرض که هر سه نور با هم ضعیف باشید، اثتماح را  

50  ×  20
50  ×  20

که درثالی  ،در نظر گرفته  50
 ؟کاری باید انجام دهیمآن روایاتی که در دسترس نیستید چه  دربارۀبحم در این است که 

که آخرین شمارش منایخ  -نور منایخ یونس  230در    تقهبه    افراد ضعیففرض نسبت  بر  
  ؛مانید همان نسبتی باشد که آقای صدر در هوتاد نور قائل بود، یعیی نسبت یک به سه   -اوست

روایاتی وجود دارد که منایخ جدیدی    تی که به دست ما نرسیده نیز ثتماً روایا  سایردر    ولی
 اثتماح میرح است:  سهدر آنها وجود دارد. ثاح در این روایاتی که در دست نیست 

2نسبت در آنها همین  . الف
 باشد و تغییر نکید.  5

1 ها کمتر باشید و مثاً ضعیف . ب
 باشید. 5

2ها بینتر از ضعیف  . ج
 باشید. 5

 مخصوصاً -شود    ی گیرثاح با توجه به این سه اثتماح، باید بین همین اثتمالا  معدح
که    -اتواقی بوده است  با توجه به این نکته که از بین رفتن توسط باران بدون انتخاب و کاماً 

اییها   اثتماح  همین نسبت مذکور خواهد شد؛ زیرا همان  نیزمعدح  ها  دارد ضعیفعور که 
نصف نصف باشد(    ،تقهدر مقابل    تقهتعداد اشخاص غیر  بینتر از اثتماح مذکور باشید )مثاً 

2ها از نسبت مذکور کمتر باشد؛ لذا باید همین نسبت  اثتماح دارد تعداد ضعیف
را ثساب    5
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2نسبت    ،نور   230کییم و نتیجه این است که اگر در  
 ی گیرشد، در غیر موجودها هم معدح  5

2کییم و نسبت را همین 
 ثساب کییم.  5

شش راوی داشته باشیم که سه راوی ضعیف باشد، در جایی    اگر در جایی مثاً :  اشكال سوم
عب  بیانی    ،هر سه ضعیف باشید   اییکهباشد اثتماح  که سه راوی در عرض هم وجود داشته

1 شود:چیین می  محاسبه دارد  روش   که اینان در
8    =3

6  × 
3
6  × 

3
.  صحیح نیست  روش این  ولی  ؛  6

روی هر کدام از   وجود داشته باشد و  سه برگ سوید و سه برگ سیاه،توضیح اییکه مثاً اگر  
های سیاه اسم روی هر کدام از برگ ، و  های سوید نام شخصی، مثاً علی، ثسن و ثسین برگ 

ور  قرعه  به صاز آنها  یکی  ریخته شود و  همه در ظرفی  و    نوشته شود،یکی از خلوای تاث  
برگ   اگر  ثاح  باشد، یک دوم است،  های سوید یا سیاهاین برگ از برگ   ییکهااثتما    شود،خارج  

سوید باشد کمتر    اییکهاوح سیاه در آمد، بار دوم اثتماح اییکه سیاه باشد، نسبت به اثتماح  
2دوم    باراست، یعیی  

3اثتماح دارد که سیاه باشد و    5
و اگر این بار    باشداثتماح دارد که سوید    5

1نیز برگ سیاه در آمد، بار سوم اثتماح بیرون آمدن برگ سیاه  
خواهد بود و اثتماح بیرون    4

3آمدن برگ سوید  
باید گوت اثتماح اییکه برگ در هر سه دفعه سیاه    بیابر این؛  1خواهد بود   4

1گونه است:  باشد این
20    =1

4  ×  
2
5  ×  

3
هر سه دفعه   اییکهاح  اما بیا بر روش آقای صدر، اثتم؛  6

1 به این صور  خواهد بود ، سیاه باشد  ،برگ 
8   =3

6 × 
3
6  × 

3
6. 

که آقای صدر آن را لحاظ    نیز وجود دارد سیجی میلر دیگری  در نسبت  :اشكال چهارم
ضعف، باید عدد این روایا  با مجموع روایا   بودن    در موارد تابت   ؛ چه آنکهاستنکرده
آن شخص سیجیده شود  -عمیرابیابن  مثاً -راوی   بسا    از  مورد  اگر  و چه  روایا   مجموع 

آنها تابت نیستضعف را با مجموع روایات الضعف کم  بسیجیم، روایت تابت  ی که ضعف 
نتیجه اییکه مجهوح در »غیر واثدٍ«  ،باشید و در  تابت  ،اثتماح  نور    ، الضعف باشد آن یک 

 بسیار بسیار کمتر و ناچیز خواهد شد.
در استدلاح به ثساب اثتمالا ، گوته شد اثتمالا  باید از لحاظ قو  و    : شكال پنجم ا 

  شود:در قالر مثالی بیان می   . این نکته بحم چیین نیست این  در    ولی   ؛ ضعف یکسان باشید 

 
 است.  معروف  کبوتری  ۀلان   اصل به نکته این .1
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سی راوی محتمل باشد که ده نور از آنها ضعیف باشید، در    ، »غیر واثد«   بارۀفرض کیید در
و    ،محتمل ضعیف باشید، یکسان  گوید اثتماح اییکه هر ده راوی  می  این صور  آقای صدر

که اگر بعد از تحقی  منخص شود که نُه نور از محتما  درثالی؛  به اثتماح یک به سه است
ای تصادفی نتیجه برسد که چیین مسئله»غیر واثد« ضعیف هستید، چه بسا انسان به این  

ای میان روا  بوده تا میلبی را جعل کیید؛ لذا بعد از روشن شدن ضعف نبوده و رابیه و توعئه
اثتماح در موارد    ۀتوان گوت که اثتمالا  در شخص دهم به همان اندازدیگر نمی  ،نُه نور 

2قبلی یعیی  
1برای وتاقت و    3

در چیین شرائیی هر قدر تعداد  برای عدم وتاقت است؛ بلکه    3
 شود.که نور بعدی باز هم ضعیف باشد، بینتر میاییراویان ضعیف بینتر شود، اثتماح 

« هم معمولًا آن چید نوری که از آنها  توجه به این نکته نیز مهم است که در موارد »غیر واثدٍ 
مثاً اگر یکی از اینان زراره باشد،    ؛ کیید که با هم نقل ثدیم می   ی هستید شود کسان نقل می 

های منترکی  اثتمالًا دو نور دیگر، محمد بن مسلم و ابو بصیر هستید؛ زیرا اینان معمولًا نقل 
 اند. و ثدیم شییده   اند که با هم در یک جلسه بوده   ی هستید »غیر واثدٍ« معمولًا افراد   . دارند 

این  یونس  توان  نمی  بیابر  مثل  شخصی  منایخ  »غیر  تمام  مورد  در  را  عبدالرثمن  بن 
دح هم قرار    ،واثدٍ«  همان    ؛ زیرا ممکن است برخی از اینان با هم منترک باشید و اتواقاً دادع 

 برخی که منترکید، جمع »غیر واثدٍ« باشید.
  لی آقای و   ؛ 1اند رسد معیای »غیر واثدٍ« همان باشد که سایرین گوته به نظر می   : اشكال ششم 

است و آن اییکه »غیر واثدٍ« دلالت بر کثر  دارد و معیایش این است که  صدر آن را نپذیرفته 
وسائط برای راوی    ۀ ذکر هم ، از آن جهت که  گونه موارد اند. در این افراد زیادی این میلر را گوته 
کید و به اجماح  به اینان اعمییان دارد، نامنان را ذکر نمی   خود،   زثمت دارد و از عرفی راوی 

اند. این تعبیر معمولًا در مقام تقویت میلر است و گویا  این میلر را گوته   بسیاری گوید  می 
این سخن که »اقل جماعت سه    همچیین خواهد بگوید این میلر از منهورا  است.  راوی می 

معیای   به  عرف  اعاقا   ثسر  به  واثد«  »غیر  زیرا  نیست؛  مقاح  این  میاسر  است«  نور 
نه  بسیاری »  این    به « است. چیین مراسیلی  از  ثساب اثتمالا ، بلکه به خاعر اهتمامی که 

 
ياض  ثائری،  .1   ، الكرامة  مفتاح  عاملی،   ؛611ص  ،1ج  ،الأحكام   كفاية  سبزواری،  ؛310ص  ،9ج  ،المسائل  ر

 . 351ص ،المناهل كتاب ثائری، ؛138ص ،17ج
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 بع است و این مراسیل برای ما ثجت است. شود، اعمییان آور و متّ تعابیر فهمیده می 

 گانه از غیر ثقاتاشکال پنجم: نقل فراوان راویان سه
،  عمیرابیابنایا  زیادی را از رو 1و امثاح اوعوساای  اشااکاح دیگر آقای خویی این اساات که 

 بر این اساااس ؛ ها تابت اسااتعیهمروی  اند که ضااعف برخی از صااووان و بزنیی نقل کرده
ایناان موارد   2« را در موردشاان پذیرفت. ةلا عن تقإ  رسالونیو لا   روونیتوان ادعای »لا نمی

اسایاد این ساه راوی  با تحقیقی که در تمامی  کهدرثالی  ،معددودی نق  را وارد دانساته اسات
تعداد مواردی    اسات،تقه به معیای »صادوق صاحیح المذهر«  اییکهو با توجه به   شادانجام 

 مورد اثصا شده است.  83که توهم نق  بودن دارند بسیار افزایش پیدا کرده و تا 
عور که اینان در خصوص شهاد  موجود در مقدمۀ  این اشکاح باید گوت که همان  دربارۀ

ابراهیم فرموده استکامل   ها وارد  ،ثتی اگر برخی از این نو 3الزیارا  و توسیر علی بن 
موارد منکوک    ،باشد  در  به شهاد   اخذ  در  نمیاشکالی  با کیدایجاد  عین ثاح  در  ولی  ؛ 

- ها  شود که تمامی این نق تک تک این عیاوین انجام شده است، روشن می  درتحقیقی که  
هایی  دارای پاسخ  - ه بن بکیر که خصوصیا  میحصر به فردی دارد به استثیای نق  به عبدالل

کلیاتی از   فقط به بیان  مقالهاین    در  و ما  استدر جای خود به آن پرداخته شدهروشن است که  
اسیاد تمامی کتر روایی انجام شد در مجموع    دراز تحقیقاتی که    . کییممی  ها بسیدهجواب

از موارد نق ، اثصا شده  83 داده  د و جوابانراوی  الخلو«  به نحو »مانعة  های مختلوی 
 ها به این صور  است: است که کلیت این پاسخشده

 : عدم ثبوت نقلپاسخ نخست
گانه، از عیوان در بساایااری از موارد که به عیوان نق  میرح شااده، اصاال نقال راویان سااه

 تبو  نقل ممکن است عوامل زیر باشد:عدم  دلیلتضعیف شده تابت نیست که 
در برخی از موارد  نق ، قیعاً اشتباه در   :عدم احراز صحت تطبيق. اشتباه در تطبيق يا  الف

 
 . 66 ص  ،1ج ،الحديث رجال  معجم خویی، .1
 . 68  ص همان، .2
 . 49  و 50صص  همان، .3
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صحت تیبی  قابل اثراز نیست و به اثتماح زیاد خیایی رخ   کمدستتیبی  رخ داده و یا  
 تواند از سه ناثیه باشد: عدم تیبی  می دلیلداده است. 

گانه از  در برخی موارد، راویان سه(:  عیهمروی  عدم اثراز صحت تیبی  در  )صور  اوح  
اشتباه بر یک شخص ضعیف تیبی  شده و   شخصی نقل ثدیم دارند که آن راوی یا قیعاً به

محرز نیست و این برداشت    -هرچید با تمسک به اصل عدم خیا -صحت تیبی     کمدستیا  
ذکر شود. این اشتباه توسط   عوسیغلط، باعم شده که نقل از آن راوی به عیوان نق  بر کام  

و او را   خص دیگری تیبی راوی را به اشتباه بر شیعیی - عالم رجالی یا در ترجمه اتواق افتاده
و او را بر شخص  رخ داده  یا در تیبی  راوی بر افراد ترجمه شده    -کیدبه ضعف ترجمه می

 1. ضعیوی تیبی  داده است
در برخی از موارد، تیبی  اشتباه (:  گانهعدم اثراز صحت تیبی  در راویان سه)صور  دوم  

، صووان و بزنیی اتواق افتاده است؛ یعیی عیوانی بر یکی از سه راوی  عمیرابیابندر خود  
 2تیبی  شده است؛ ولی یا تیبی  اشتباه است و یا اتحاد قابل اتبا  نیست. در علل النرایع 

محمد  ،  نقل محمد بن زیاد مولی بیی هاشم از نجیة بن اسحاق وجود دارد که معجم الثقا 
به    وتیبی  نموده و نجیة بن اسحاق را جزء منایخ ا  عمیرابیابنهاشم را بر  بن زیاد مولی بیی

در سید دیگری   همچیین .این تیبی  وجود ندارد برای که دلیلی درثالی ،3ثساب آورده است
-که اگر اثمد بن محمد را بر بزنیی تیبی  کییم    4محمد از جابر نقل کرده است  اثمد بن

می میصرف  جعوی  یزید  بن  جابر  به  جابر  بود،    -شودچون  خواهد  نق   موارد  از  یکی 
 اثمد بن محمد خزاعی باشد. ،که ممکن است مراد از اثمد بن محمد در سیددرثالی

ذکر برخی افراد ضعیف به عیوان    ئ یکی دیگر از میاش (:  مغلوط بودن نسخه ) صور  سوم  
گانه از فرد ضعیف روایت  که بر اساس آن نسخه، راویان سه   5نق ، رجوع به نسخۀ غلط است 

 
  بن   معلی  ،سیان  بن   محمد  سجاده،  شود: می   داده   پاسخ  نکته  این   به  نق ،  موارد  از  مورد  نت ه  مجموع   در  .1

 . ولید  بن  محمد  ،عمار بن  سحاقا و محمد بن عبدالله ،هخدیج  ابو ، مدنی  ثجاج  بن محمد  ،خییس
 .178ص ،1ج ،الشرائع علل صدوق، .2
 .198ص ،الثقات معجم تبریزی، تجلیل .3
 .567ص ،3ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .4
  اثتماح  با   شخصی،   از   فعل   صدور   صور    در   که   عور همان   آیا   که   شود می   میرح   اح ؤ س   این   ثل راه   این   عرح   در   . 5
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شاگردان و منایخ  و  صحیح و یا دقت در سید و عبقۀ راوی    ۀ اند و ثاح آنکه با مراجعه به نسخ کرده 
 1گانه از فرد ضعیف تابت نخواهد بود. و نقل راویان سه   شود می اشتباه در نسخه روشن    ، وی 

سید به جهت عواملی مانید وجود    نبودن  تمام،  در برخی موارد   :سند تا راويان  نبودن  تمام  .ب
گانه یا ارساح سید یا عدم تبو  راوی ضعیف یا عدم اتبا  وتاقت راوی تا قبل از راویان سه

شود که نقل منایخ از موجر می  مانید آن  ش ومؤلواستیاد کتابی که ثدیم در آن است به  
 2.تابت ننود  ،فرد ضعیف

 نسبت ضعف ثابت نبودن دوم:پاسخ 
 :است  دلایلیبه  آنو تابت نیست   عیهمروی  نق ، اصل نسبت ضعف به  در برخی از موارد  

 ؛3مغلوط بودن نسخه  . 1
کیید که از الواظی استواده می  گاهی  نارجالی ؛  به کار بردن الواظ غیر داح بر تضعیف.  2

در ترجمۀ محمد   عوسیمثل تعبیر »میکر الحدیم« که  ؛ گمان شده که داح بر تضعیف است
 5که این تعبیر داح بر تضعیف نیست.درثالی ؛ 4بن ثجاج به کار برده است 

در تیبی  شخصی که در    ، موارد در برخی  ؛  شخص تضعیف شده   اشتباه در تیبی   .  3
نمونه  است.  داده  رخ  اشتباه  است  شده  تضعیف  رجاح  تضعیوی  کتاب  ذیل  است  اش  که 

 
  و   خبر   درک   در   ناقل   خیای   اثتماح   نوی   مثل -   کیید می   جاری   را   خیا   عدم   اصل   عقا   آن،   انجام   صحت   در   خیا 

 شود؟ می   جاری   اصل   این   نیز   نسخه   در   خیای   اثتماح   بحم   در   - عقا   توسط   خیا   عدم   اصل   جریان 
  که   افعالی   در  اصل  این  است،  غلبه  عقا،  نزد   در  خیا  عدم  اصل  جریان  ماک  اییکه  دلیل  به  :گوت   باید   پاسخ  در

  که  مواردی   در   لذا   است؛  زیاد   استیساخ   هیگام  در  خیا   وقوع   و   ندارد  جریان   است   شایع   آنها   در   خیا   وقوع 
 ندارد. جریان  خیا عدم  اصل است زیاد نساخ ایخی اثتماح

  جابر  ،ظبیان  بن   یونس   ،سیان  بن  محمد  شود: می   داده  پاسخ   نکته  این   به  نق ،   موارد  از   مورد   22  مجموع   در   .1
 ، عمر  بن   ابراهیم    ،شمر  بن   عمرو  ،ثدید   بن   علی   ،ثماد  بن   الرثمن  عبد  ، خییس  بن   معلی   ،جعوی   یزید   بن
  محمد   بن  عبدالله  ،ثمزه   ابی  بن  علی  بن  ثسن  ،جمیع   بن   عمرو  ،وهر  بن   وهر   ،ی رقّ   داود   ،علی   بن  ةامی

  ، عهسما  بن  جعور  ،مح   عبدالله  ،عمار  بن  اسماعیل  ،جوهری   محمد   بن   قاسم  ،عثمان  بن   ابان   ،شامی 
 ولید. بن  محمد ،قیاما بن  ثسین و  فضاح بن علی بن ثسن

 شود.می   داده پاسخ نکته این  به  ابوالجارود میذر  بن  زیاد  از نقل خصوص  در  نق  .2
 .عییه بن  محمد و قداح میمون شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .3
 .281 ص ،يالطوس رجال عوسی، .4
 شود.می  داده پاسخ نکته این به  ثجاج بن محمد  از نقل خصوص  در  نق  .5
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 1. ترجمۀ ابن ابی ثمزه آمده و ربیی به او ندارد 

 سوم: عدم حجیت تضعیف   پاسخ
به یکی از نکا  زیر  این تضاعیف  یدر برخی از موارد نق ، اصال تضاعیف وجود دارد؛ ول 

 ثجیت ندارد:
غلو   های تضعیف   نبودن   ثجت .  1 به  تضعیف :  مستید  از  بودن  ها برخی  غالی  گمان  به   ،

زیرا از شرایط    غلو قابل پذیرش نیست؛   دربارۀ شهاد  افراد    که ؛ درثالی وارد شده است   ، شخص 
آن  موضوع  که  است  این  شهاد   باشد؛    ، پذیرفتن  کم  آن  در  خیا  وقوع  که  باشد  مواردی  از 

از ثدسیاتی است که به دلیل روشن نبودن ثد و مرز آن و اختاف انظار    ، که نسبت غلو درثالی 
ای در نظر یک شخص غلو و در نظر دیگری  بسا نکته   در آن، وقوع خیا در آن زیاد است و چه 

باشد  دیانت  مس ؛  عین  آنها  در  که  تضعیواتی  نتیجه  می   ۀ ل ئ در  میرح  مخصوصاً  - شود  غلو 
های آماری  لۀ غلو است و با بررسی ئ تضعیوا  غلیظی مثل »ضعیف جداً« غالباً مربوط به مس 

می  گونه    - شود اتبا   این  به  پیدا شد،  شخص  وتاقت  بر  شواهدی  اگر  و  نیستید  اعتماد  قابل 
 واهد بود. در بحم ما نیز به صرف این تضعیوا  نق  وارد نخ   . شود تضعیوا  اعتیا نمی 

یکی از مباثم مهم رجالی، بحم  :  ابن غضائری   هایبرخی از تضعیفنبودن  ثجت  .  2
 در این بحم سه نظریه وجود دارد:  2ابن غضائری است.   هایو توتی   هاگذاری تضعیفارزش 

منهور معتقدند اگر مَدح یا قَدح کسی :  ابن غضائری   هایتضعیفنبودن  الف. ثجت  
لذا با توجه به اییکه ابن غضائری فردی کثیرالجرح    ؛ متعارف باشد، ثجیت ندارد  میزانبیش از  

اعتیا کرد  او  به جرح  نباید  نادرست    شود.   تأییدتوسط دیگران    اییکهمگر    ؛ است،  این نظریه 
ا زیرا  ابن غضائراست؛  که  تصور  صحیح    ی ین  بوده  قدّاح  به شخصی  را  او  اییکه  و  نیست 

شیاسید از این جهت است که کتاب ممدوثین او در دست نیست و تیها کتاب هایش میقدح
نیز به ما رسیده بود دیده    نیچه بسا اگر کتاب ممدوث  ؛ مذمومین او به دست علما رسیده است

گر هر دو کتاب  نتیجه اییکه ا  اند او مدح کرده باشد. ای را که دیگران مدح نکردهشد که عدهمی

 
 شود. می  داده  پاسخ  نکته این به (جهی مکرم)ابوخد  بن سالم و  ثمزه  ابی   بن علی از نقل خصوص  در  نق  .1
  ابن   الإشکاح    ثلّ   از  شوشتری  عبدالله  ماّ   که  است  میالبی  شود،می  چاپ  یغضائر  ابن  رجاح  نام    به  امروزه،  آنچه  .2

 نیست. دسترس در یغضائر ابن رجاح کتاب اصلی نسخۀ و استکرده استیساخ عاووس
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 توانستیم به روش او اشکاح کییم. موجود بود و تضعیوا  از ثد متعارف بینتر بود، می
آقا بزرگ تهرانی و آقای خویی :  ابن غضائری   هایو تضعیف  هاتوتی نبودن  ب. ثجت  

مگر میالبی را که نجاشی    ؛ ابن غضائری اعتبار ندارد  هایکدام از مدح و قدح  قائلید که هیچ
؛ در نتیجه میالبی که  1بودکه به اعتبار نجاشی، معتبر خواهد    است  غضائری نقل کرده  از ابن

و ابن   هو در رجاح عام-  کیدغضائری نقل میقهپایی در مجمع الرجاح به عیوان رجاح ابن
 2عوسی نکتۀ این نظر این است که آقا بزرگ از کتاب    معتبر نیست.   -میعکس شده است  داوود

اصلی نیز    ۀصور  نگرفته و نسخ  ی،غضائرکه استیساخی از رجاح ابن    3استواده کرده است
و معتقد است که نسخۀ موجود، مجعوح  بعضی از علمای مخالف شیعه    ،از بین رفته است

 4اند.غضائری نسبت دادهو به ابن  اندشیعه جعل کرده ععن بهاست که آن را برای 
اگر بیای عقا در انتساب کتر به اشخاص، رسیدن به  اشکاح این نظریه نیز آن است که  

قیعی  برهان  برهان - های  ریاضی همانید  خافی    - های  اثتماح  هر    ضعیف   اگرچه - باشد، 
گونه  این   ، عقا در انتساب کتر به اشخاص روش  که  شود؛ درثالی موجر اسقاط می   - باشد 

در صورتی که تاریخ کتاب با    ، مثاً اگر در جایی کتابی میسوب به فخر رازی یافت شود   ؛ ت نیس 
منایخ مذکور در کتاب با منایخ او میابقت داشته باشد و میالر کتاب نیز  و  تاریخ ثیا  او،  

قادح و خاف قابل تأملی در این انتساب    ، سواد باشد، و از سوی دیگر   و با برآمده از ذهیی ماّ 
هایی که در  اغلر کتاب در  در واقع    . کیید در چیین مواردی عقا اعتماد می   ، وجود نداشته باشد 

انتساب به مؤلوین قیعی و مستید به عریقی    دهید، ین نسبت می مؤلو کیید و به  دنیا فهرست می 
 دهید. ین نسبت می مؤلو کتر را به    ، خ یقییی و آشکار نیست؛ بلکه با توجه به عبقا  و منای 

انتساب را سخت می  ۀنکت نوی  این است که در خصوص کتر جعلی،  دیگری که  کید 
اند که  داعی و انگیزه برای معرفی و تذکر بسیار زیاد است و علما از قدیم بر خود لازم دانسته

نکتهاین ولی چیین  کیید؛  آشکار  را  بین علما گونه میالر  در  ابن    ی گذشته،ای  کتاب  برای 
 غضائری وجود ندارد و در بین علمای اخیر هم فقط آقا بزرگ این نکته را بیان کرده است.

 
يعة تهرانی، قابزرگآ 1.  .95ص ،1ج ،الحديث رجال معجم  خویی، ؛88ص  ،10ج ،الذر
 .2ص ،الفهرست  عوسی، .2
يعة تهرانی، آقابزرگ .3  .288ص ،4ج ،الذر
 .89ص  ،10ج ،همان .4
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: 1ابن غضائری در موارد انتساب به غلو و موارد منکوک   هایتضعیفنبودن  ج. ثجت  
به این    ؛ نظر صحیح این است که در میالر کتاب رجاح ابن غضائری قائل به توصیل شویم

هایی نظیر »فان  مخلط غاحٍ« یا »فان  میکر الحدیم« یا دیگر میالبی ر قدحصور  که د
های او از ثالت متعارف  که مربوط به غلوّ رُوا  است، درنگ کییم، نه به جهت اییکه قدح

  رمی به غلوّ است و اعتبار ندارد.  جهتبه    هاخارج است؛ بلکه به این دلیل که این تضعیف
گر تضعیوا  بدون ذکر دلیل باشد، به این نکته که غالر تضعیوا  در باقی موارد تضعیف ا

توان به شهاد   او مربوط به غلو و از مقولۀ متن شیاسی اجتهادی بوده، در این موارد نیز نمی
ای او ترتیر اتر داد؛ ولی اگر در تضعیوی دلیل خود را به نحو مبسوط توضیح داده باشد به گونه

 صحیح توسط راوی داشته باشد، این تضعیف ثجت است.که ننان از نقل میالر نا
به    :در برخی از موارد معصومین:  مستید به مصلحت  هایتضعیف  نبودن  ثجت.  3

ای، برخی از اصحاب را تضعیف مانید ثوظ جان اصحاب و یا تذکر نکته  ،جهت مصلحتی 
 2داح بر عدم وتاقت نیست. هااند که این تضعیفنموده
به دلیل اشتباها  فراوان در میقولا  :  متوردا  صاثر معالم العلما  نبودن  ثجت.  4

العلماء  متورّ 3معالم  از  اگر تضعیوی  مواردی ،  در  نیست.  اعتماد  قابل  باشد،  کتاب  این  دا  
 4جواب  نق   به برخی از راویان، همین نکته است.

 چهارم: اثبات وثاقت در برخی از موارد نقض پاسخ 
تضاعیف راوی در برخی از کتر رجاح صاحیح اسات؛ ولی با  ، اگرچههادر بسایاری از نق 

 5. را کرد  توان وتاقت او تابتشخصیت راوی، می ۀدربارتحقی  

 
  العزیز،   عبد   بن   اسحاق   عمر،   بن   ابراهیم   شود: می   داده   پاسخ   نکته   این   به   نق ،   موارد   از   مورد   13  مجموع   در   . 1

  کوفی،   قره   ابی   بن   فضل   المقدام،   ابی   بن   عمرو   صائغ،   علی   سالم،   بن   الرثمن   عبد   میصور،   مولی   راشد   بن   ثسن 
 بهمن.   بن   یونس   مهران،   بن   ثسین   ثماد،   بن   خلف   کلبی،   علیم   بن   یحیی   میصور،   بن   ة ثذیو   مزنی،   صباح 

 شود. می  داده پاسخ  نکته این به سیان  بن محمد  از نقل خصوص  در  نق  .2
  صاثر  نام  در  اشتباه  و  (۵۶ص  ، العلماء  معالم  آشوب،  شهر  )ابن  عمیره   بن  سیف  مذهر  در  اشتباه  مانید   .3

 (.113ص )همان، الزیارا  کامل
 عمار. بن اسماعیل عمیره،  بن سیف شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .4
  ظبیان،  بن  یونس  زاهری،  سیان  بن  محمد   شود:می   داده  پاسخ  نکته  این  به  نق ،  موارد  از  مورد   23  مجموع   در  .5

  ثدید،  بن  علی   عمر،  بن  موضل  میصور،  بن  ثذیوه  خییس،  بن  معلی   فضیل،  بن  محمد   جعوی،  یزید   بن  جابر
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 طوسیتنافی ضعف راوی با مدعای  عدم  پنجم:پاسخ 
ولی به   ؛ گانه از شاخص ضاعیوی تابت اساتدر برخی از موارد با وجود اییکه نقل راویان ساه

 :نیست عوسینق  کام شود که ذیاً بیان میدلیل برخی نکا   
هایی است که زمان  از واقوی  عیهمروی  در مواردی که شخص  :  نقل در زمان استقامت  . 1

انحراف به ث   ز  و بعد ا  بوده  1رق دیگری مثل فیحیه و زیدیه است و یا از ف  استقامت داشته
 باشد. عوسیتواند نق  کام یبرگنته است، این نقل نم

  زیرا   ؛ نقل از واقوه اعمییان داریم که اخذ ثدیم در زمان استقامت انجام شده است  دربارۀ 
  ان ثتی مخالو   7در ابتدای پیدایش فتیۀ وقف، این انحراف، بسیار سیگین و ثادّ بوده و امام رضا 

ها به  تا جایی که واقوی   2شدیداً نهی کردند   اهل وقف این انحراف را از ننست و برخاست با  
تواند همه جا را نجس کید و باید به  سگ باران خورده که با یک تکان می - »کاب ممیوره«  

گونه تماسی  معروف شده بودند و شیعیان بر اساس این تحذیرا  هیچ   - از او پرهیز کرد   شد  
ها تا زمان شکست وقف و رفع خیر سرایت وجود داشت و بعد  این محدودیت   با واقوه نداشتید. 

این محدودیت  آن  بزرگان شیعه از  و  کمتر شد  داشته   ، ها  اثادیثی  که  واقوه  تقا   اخذ    ، اند از 
البته ثتی در این زمان نیز بزرگان شیعه بیای بر شاگردی نزد واقوه را نداشتید و    ؛ ثدیم کردند 

این نکته در خصوص علی بن ابی ثمزه که از مؤسسین وقف بود، به هیچ وجه قابل پذیرش  
در زمان انحراف اخذ ثدیم کیید  از او    عمیر ابی ابن لذا میاسر نبوده است که امثاح  است.  نبوده  

و پیش    7از این عایوه یا مربوط به زمان ثضر  موسی بن جعور   عمیر ابی بن ا و نقل کسی مثل  
  3فرق انحرافی غیر از وقف   دربارۀ   یا بعد از برگنت شخص از وقف بوده است.   ، از وقوع این فتیه 

اثتماح نقل منایخ در ثاح    کم دست جریان به سیگییی جریان وقف نبوده است؛ ولی    اگرچه نیز  
 استقامت آنها وجود دارد و لذا نق  تابت نخواهد بود. 

 
  بن   عامر  مزنی،  صباح  علیم،  بن  یحیی   جماح،  مکرم   بن  سالم  یه،عی  بن  محمد   رقی،  ثمید   عمر،  بن  ابراهیم

  عبدالحمید،  بن  ابراهیم  عمار،  بن  اسحاق  خداش،  بن  عبدالله  قداح،  میمون  مکووف،  هارون  ابو  جذاعه،
 شمر. بن عمرو صالح،  بن موضل مختار، بن ثسین

 شود.می  داده پاسخ نکته این به  خالد  بن  سلیمان از نقل خصوص  در  نق  .1
 . 864  رقم  ،457ص ،الكشي رجال کنی، .2
 است. شده بیان انحراف از بعد  رجوع  یعقوب  بن  یونس دربارۀ .3
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- توجه به این نکته که نقل این سه راوی از واقوه مربوط به زمان استقامت آنان    با  بیابر این 
های دیگر نیز محتمل است که در زمان  و نقل از فرقه  -قبل از وقف یا بعد از بازگنت از وقف

 1شود.ها پاسخ داده میموارد زیادی از نق   ،داستقامت باش 
از عبار  »لایروون و لا یرسلون الا    عوسی در تبیین مراد  :  . نقل از غیر تقه در عرض تقه 2

را تقه و غیر تقه    ی عن تقه« باید به این نکته دقت داشت که مراد اینان این نیست که اگر روایت 
راویان سه گانه مقیدند که ثتی اسم آن شخص غیر تقه را نبرند؛ بلکه مراد اینان    ، اند ذکر کرده 

و اگر در راویان یک ثدیم، تقه    ، این است که مراسیل این افراد در عرض مسانید دیگران است 
؛ پس خبر  و غیر تقه در عوح هم باشید؛ چون توصیف ارزش روایت تابع اخس راویان است 

شود  ارزش روایت تابع تقه می  ، ضعیف است؛ اما اگر راویان تقه و غیر تقه در عرض هم باشید 
اندازد. این نکته در همۀ اخبار  ی و ضمّ عرضی ضعیف و غیر تقه، به تقه، روایت را از اعتبار نم 

ن غیر تقه باعم  نیز وجود دارد و چه بسا ضمیمه شد   - اند که تقه و غیر تقه آن را نقل کرده - متواتر  
منایخ این سه راوی، تیها یک نور در سید قرار    ۀ این اگر در عبق   بیابر   باشد.   نیز   تقویت روایت 

  هستید گرفت، این شخص تقه است؛ ولی اگر یکی از این سه راوی از ده نور که در عرض هم  
ده نور تقه وجود  در بین این    شود این است که ثتماً ای که ادعا می تیها نکته   ، را نقل کرد   ی روایت 

 2. نیز هست برخی از موارد نق   پاسخ  . این نکته  شود اتبا  نمی دارد؛ ولی وتاقت هر ده نور  
امامی در بحم.  3 از غیر  از نکا  قابل    ::های کامی و فضائل اهل بیتنقل  یکی 

های جدلی با اهل سیت و در راستای  بحمتأمل در این بحم این است که در مسائل کامی و  
نقل روایت از اهل سیت بسیار مرسوم است و بعید است این سه    :بیتاتبا  فضائل اهل

که تبو  آن از عرق عامه بسیار  -گونه مسائل  راوی خود را مقید کرده باشید که ثتی در این
به »لا یروون و لا    در نتیجه شموح شهاد  عوسی   ؛ از آنها ثدیم نقل نکیید  - ارزشمید است

 
  بن   اسحاق   بن   محمد   ثمزه،   ابی   بن   علی   شود: می   داده   پاسخ   نکته   این   به   نق ،   موارد   از   مورد   26  مجموع   در   . 1

  سعید   ابو   ثیان   بن   هاشم   جوّان،   نجیح   بن   خالد   بکر،   بن   موسی   ثصین،   بن   داوود   سماعه،   المومن،   زکریا   عمار، 
  عمیره،   بن   سیف   مروان،   بن   زیاد   جوهری،   محمد   بن   قاسم   عیسی،   بن   عثمان   بزرج،   یونس   بن   میصور   مکاری، 
  خلیوه،   بن   د یزی   سماعه،   بن   جعور   درست،   مختار،   بن   ثسین   یونس،   بن   فضل   جیاح،   بن   بکر   جریر،   بن   اسحاق 

 خثعمی.   عمرو   بن   الکریم   عبد   یعقوب،   بن   یونس   سدیر،   بن   ثیان   زیاد،   بن   اثمد   رباح،   بن   عمر   کرام، 
 .مزنی صباح ،ظبیان  بن  یونس شود:می   داده پاسخ نکته این  به  نق ، موارد  از مورد  2 مجموع  در .2
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از مالک بن انس   عمیرابیابنلا عمن یوت  به« نسبت به این موارد بعید است و نقل  إیرسلون  
 1در این گونه مسائل نق  به ثساب نخواهد آمد.

گانه  این نیست که راویان سه  عوسی مراد  :  نام بردن از غیر تقه بدون نقل روایت از او.  4
گانه فقط از تقه  بلکه میظور اینان این است که راویان سه  ؛اندبردهثتی اسم غیر تقه را نمی

نق  سخن   -که در آن نام محمد بن سیان ذکر شده است- 2کیید؛ لذا روایت بزنیی نقل می
بن سیان شییده است مستقیماً   عوسی از محمد  را که  آنچه  بزنیی  زیرا  به ثضر     نیست؛ 

خیدند؛ لذا این روایت نه تیها نقل از محمد بن  یادآوری کرده است که ثضر  می  7جواد
است که بزنیی تا روایتی برایش تابت    عوسی  سیان نیست؛ بلکه شاید بتوان گوت مؤید ثرف 

 کرد.شد آن را نقل نمینمی
در این شهاد  این است که راویان  عوسی  میظور  :  نقل از غیر تقه در غیر تعلیم فقه  . 5

نقل منایخ در غیر تعلیم فقه مانید    بیابر این کیید؛  تعلیم فقه از تقا  نقل می  ۀگانه در مسئل سه
 4این نکته نیز جواب دیگری برای نقل بزنیی   3.ندارد اینان    مسائل کامی، میافاتی با مدعای

 است که در جواب قبل گذشت.
 ، ها را پوشش دادههایی است به صور  کلی و تمام نق ش ها در ثقیقت رواین پاسخ

  83ها پرداخته و دقیقا  دهد. نویسیده در نگارشی دیگر به تبیین و تقریر موردی  نق پاسخ می
 که وارد شده پاسخ گوته است.را نقضی 

 گیرینتیجهبندی و جمع 
اشاکاح   پیجاسات که  هدر عدّ   عوسای، صاووان و بزنیی عبار   عمیرابیابندلیل توتی  مناایخ  

اسات و تمامی این اشاکالا  پاساخ داده شاد. مهمترین اشاکاح، نقل این ساه به آن وارد شاده
هایی مثل عدم تبو  نقل، عدم تبو  تضااعیف، عدم که با پاسااخ اسااتراوی از غیر تقا  

ثاح اساتقامت و ... جواب  ثجیت تضاعیف، عدم دلالت تعبیر رجالی بر تضاعیف، نقل در

 
 شود.می   داده  پاسخ   نکته  این   به   لیلی   بی ا  بن  الرثمن  عبد  بن   محمد  و   انس  بن   مالک   از   نقل  خصوص   در   نق  .1
 .263ص ،الوصية  اثبات مسعودی، .2
 شود.می داده پاسخ نکته این به سیان بن محمد از نقل خصوص در نق  .3
 .263ص ،الوصية اثبات مسعودی، .4
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عمیر و صاووان و بزنیی به عیوان یک توتی  عام ابی. ثاصال آنکه وتاقت مناایخ ابنداده شاد
عیه  بدون واساایۀ راویان یادشااده را توان وتاقت مروی  قابل دفاع اساات و با تمسااک به آن می

ر تعدادی از موارد اگکییم که اتبا  نمود، گرچه تیها یک نقل از او داشااته باشااید. اضااافه می
در موارد دیگر اصال توان می،  عوسایبه جهت انحالی بودن شاهاد    ،نق  نیز پذیرفته شاود

عدم خیا و غولت از روش خود را جاری و به شااهاد  شاایخ اخذ کرد و در موارد شااک به 
 توتی  منایخ این سه راوی قائل شد. 

 منابع و مآخذ
یوسوی،  . 1 ابی عالر  بن  فاضل، ثسن  النافع   آبی،  الرموز في شرح مختصر  پیاه  علی تحقی   ،  كشف 

 . ق 1417،  3، قم: دفتر انتنارا  اسامی، چ اشتهاردی و آقا ثسین یزدی 
 ق. 1403،  3چ دار الأضواء،    بیرو :   ، الذريعة إلی تصانيف الشيعة آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،   . 2
  معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنفين منهم قديما  ،  شهرآشوب، محمد بن علی ابن  . 3

 ق. 1380،  1چ ،  المیبعة الحیدریة   نجف:   ، )تتمة كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي(   و حديثا  
  ، آقا مجتبی عراقی   تحقی    ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان اردبیلی، اثمد بن محمد،   . 4

 . ق 1403  ، 1، قم: دفتر انتنارا  اسامی، چ آقا ثسین یزدی اصوهانی و    ی پیاه اشتهارد علی 
علی  . 5 بن  الرجال ،  استرآبادی، محمد  تحقيق أحوال  المقال في  آح   تحقی    ، منهج    :البیت مؤسسة 

 . ق 1422،  1، چ لإثیاء التراث   :، قم: موسسة آح البیت لاثیاء التراث 
  تحقی    ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،  ح عصوور، یوسف بن اثمد بن ابراهیم بحرانی، آ  . 6

 . ق 1405،  1، چ ، قم: دفتر انتنارا  اسامی محمد تقی ایروانی و عبد الرزاق مقرم 
ابوعالر،   . 7 تبریزی،  المصرحه تجلیل  الرواه  الطبقات فی جمع  وترتيب  الثقات  قم: موسس معجم    ة ، 

 . ش 1363  ، 1، چ ي الاسام   الینر 
عباعبایی  . 8 محمد  بن  علی  بالدلائل ،  ثائری،  الأحكام  تحقيق  في  المسائل  محمد  تحقی   ،  رياض 

 ق. 1418،  1، چ :البیت آح   ۀ ، قم: مؤسس علی مروارید   ی و کریم انصار ،  محسن قدیری ،  مید بهره 
 تا[. ی ، ]ب 1، چ :، قم: مؤسسۀ آح البیت كتاب المناهل ثائری، محمد مجاهد عباعبایی،   . 9

 ق. 1296،  1چ   ، :البیت آح   ۀ ، قم: مؤسس القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد )مفاتيح الأصول( _______،   . 10
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

 1وثاقتمعصوم بر    دلالت منصب وکالت از 
  _________________ 2سیدمحمدجواد شبیری زنجانی   _________________ 

 چکیده 
از   بودن  به کار رفته، وکیل  راویان  از  از عناوینی که در توصیف برخی  یکی 

راوی    وثاقت بر    ی وکالت   دلالت چنین است. در مباحث رجالی    ه ائم   سوی 
این دلالت را به دلیل امکان توکیل    مانند آقای خویی برخی    ارزیابی شده است. 

می  انکار  مالی  امور  در  فاسق  مطالب  شخص  مجموع  به  توجه  با  ولی  کنند؛ 
به  - که وکالت در زمان ائمۀ متاخر   رسد به نظر می   موجود در منابع اصیل، 

از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح    - خلاف عناوینی مثل خادم 
اقع منصبی است که دارای شئون مهمی از  تشکیلاتی شده است. وکالت در و 

وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را    ، جمله جانشینی معصوم 
اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این  داشته 

 
 27/12/99  تأیید:   تاریخ                                                                                                                        17/12/99  دریافت:  تاریخ  .1
 s.j.shobeiry@gmail.com                                                           ایران.  قم،  علمیۀ  حوزۀ  اصول   و  فقه  خارج  مدرس   .2
  محمدباقر  امام  ی فقه  مرکز  در  شبیری   سیدمحمدجواد  استاد  مباحث  از  عابدی  داود  یآقا  همت  به  مقاله  نیا

 است. دهیرس   دییتأ به و استخراج
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بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین    ائمه   سوی نکات وکالت از  
نیز   مالی کنیم،  امور  به  را محدود  آن  و  نباشیم  قائل  برای وکلا  نیز  را  شئونی 

 دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت. 
 .وکالت، وکیل، باب، ناحیه، وثاقت :واژگان کلیدی 

 مقدمه 
معصاوم   ساوی از بودن راوی  یل روات به کار رفته وک   از   برخی  ۀ که در ترجم   اوصاافی یکی از 

 مهم آنکه  پرسا    . رد و تا زمان غیبت ادامه دا آغاز    از زمان امام صااد  . این تعبیر  اسات 
موضااو ، این  ین  ا ناساا  ه ت ب   1؟ یا نه   شااخد دارد وثاقت  این عنوان و جایگاه دلالتی بر    آیا 

  - مثل خادم و دربان - دادند را انجام می   امورات ائمه برخی از که  ی افراد   دربارۀ   پرساا  
 2. است   ده نیز مطرح ش 

بود  ریزی شده  پایه ،  به صورت یک نظام و تشکیلات   جریان وکالت از زمان امام جواد 
  ی محمد بن عل   ۀ نجاشی در ترجم   بردند. می   های مختلفی بهره   این تشکیلات   از   ائمه و  

در آن  شناخت شبکه و نظام وکالت    به که    کند می   قل ن   3روایتی   ی براهیم بن محمد همذان ا بن  
در همدان وجود  امام    سوی از  که سه وکیل    است آمده این روایت  در  .  کند کمک می زمان  

  خود   این وکلا   . قاسم بن محمد، بسطام بن علی و عزیز بن زهیر   ند از: که عبارت   داشته است 
رئیس  اند و در واقع ابن عمران  ت داشته فعالی زیر نظر وکیلی به نام حسن بن هارون بن عمران  

از او دستور    و نیز پدرش ریاست آنها را بر عهده داشته  او  قبل از  گونه که  همان   ؛ است آنها بوده  
است می  می .  رسیده  مشخد  روشنی  به  عبارت  که  این  و    معصومان کند  نظام  یک 

بندی آنها  ه د وکلا و ر اند و تعدد  کرده می فعالیت  ای  و به صورت شبکه   اند تشکیلاتی داشته 
 شده است. نیز برای مواقعی بوده است که یکی از وکلا گرفتار می 

 
  و  ثقات  از   و  شده  شناخته   کاملاا   حضرات  وکلای  که  جواد  امام  از  قبل  تا   نکته  این   که  داشت  توجه  باید  البته  .1

  و   دینه  و  جلالته  من   حد أ  به  یعدل  لا  ،ةثق  ةثق»  شده  گفته  او  دربارۀ  که  جندب  بن  عبدالله  مثل-  اند بوده  اجلا
  از  جلالت   ،نجاشی  تضعیف  عین  در  که  خنیس  بن  معلی   و  (215ص  ،النجاشي  رجال  نجاشی،)  « ورعه

 ندارد.  ایثمره  -است اثبات قابل  دیگر مصادر
 .۷۶ص  ،۱ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .2
 .۳۴۴ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .3



 

از 
لت 

وکا
صب 

ت من
دلال

 
قت

وثا
بر 

وم 
عص

م
 

43 

 

مضاف به امام و بیشتر حکومتی   ،«هثق»  و  «ناحیه»تعبیر  دال بر وکالت،    واژگاندر بین  
اند  کردهاستفاده می  «ناحیه»واژۀ  های کشوری از  بندیتقسیمها برای  در حکومت  مثلاا   ؛ هستند

؛ نتیجه  اندهای مربوط به خودشان استفاده کردهبندیتقسیمبرای    واژهو در نظام وکالت از این  
؛ بلکه برای اینکه این نظام بتواند  اندنبوده  مجعول خود ائمه   اکثر این تعابیر ارتجالاا اینکه  

فحد  البته با  ؛  متعارف استفاده شده است  واژگان ی بودن خودش را حفظ کند از همان  سر  
بین این   شود که با وجود معنای مشترک روشن می  ،در این نظام  واژگانکارگیری  در موارد به

،  «مولی»تعابیر    . به عنوان مثالدر این نظام استفاده نشده است  واژگاناز برخی از این  تعابیر،  
 «وکیل»با    «قهرمان»این نظام  ؛ ولی در  در لغت معانی شبیه به هم دارند  «وکیل»  و  1« قهرمان»

وکیل به معنای  که  درحالی  ؛ کاررفته است بهداشته و در همان معنای نوکر و خدمتکار    تفاوت 
 است. بین امام و مردم ۀواسط

  و ائمه  رد ، معنای اصطلاحی حکومتی دا به کار رفته  اکثر تعابیر  در نظام وکالت ائمه
 اند.استفاده کرده اندر نظام خاص خودش از این معنا

وکلاء و مَن    ، عات ی باب توق -   ن ی کمال الد ،  طوسی   بت ی غ منابع اصلی این بحث عبارتند از:  
باید توجه داشت    . و رجال کشی   ی نجاش   ، رجال طوسی   در کت  رجال   متفرقه   موارد   و   - القائم   ی رأ 

  عناوین   جهت اطلاعات زیادی از  هر امام    ۀ در ترجم   اینکه با وجود    ، که مناق  ابن شهرآشوب 
عدم    ل ی دل ولی به    2باب، ثقات، اصحاب، وکلا و ... را بیان کرده است؛   مثل امام    به آن  س منت 

 3اعتبار ندارد. ثقاث و باب    ل، ی وک کارگیری عناوین، در اخذ عناوینی مثل  دقت لازم در به 

 
 .496ص ،12ج ،العرب لسان منظور، ابن .1
 .۳۲۵ص ،۴ ج ،مناقب آشوب، شهر ابن .2
 کنیم:می  اشاره  مناق  اشتباهات و  ابهامات از مواردی  به نمونه برای .3

  (؛ ۲۸۰ص   ، ۴ج   ، مناقب   آشوب،   شهر   ابن )   است کرده   ذکر   سنان   بن   محمد   را   صاد    امام   باب   شهرآشوب   ابن   الف. 
 است؟   سنان   بن   عبدالله   برادر   ایشان   مراد   آیا   است؟   کسی   چه   سنان   بن   محمد   از   مراد   که   است   این   پرس    اما 

  عمر   بن   مفضل   که درحالی   ؛ ( ۳۲۵ص   همان، )   است کرده   معرفی   جعفی   عمر   بن   مفضل   را   کاظم   امام   باب   ب. 
  ذکر   را   ائمه   ابواب  که   البیت  اهل  تاریخ  که   است   این   نیز   شاهدش  و   داشته   ارتباط   صاد   امام   با   بیشتر   جعفی 
 ( 148ص   ، البيت   أهل   تاریخ   الثلج،   ابی   ابن )   . است   کرده   ذکر   عمر   بن   مفضل   را   صاد    جعفر   امام   باب   کرده، 

  مشخد  و  (368ص  ،4ج  ،مناقب  آشوب،  شهر  ابن )  است   کرده   ذکر  راشد   بن  محمد  را  رضا   امام   باب  ج.
 است؟  کسی  چه وی که نیست

ان، سعید  بن  عثمان  را  جواد  امام  باب د.  را  عسکری  امام باب و  عثمان  بن محمد  را هادی  امام باب  سَم 
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 تعابیر وکالت
 کاه در اداماه باه بیاان آنهاا  باه کاار رفتاه اسااات  الاتوکا بیاان    برای  مختلفیتعاابیر  در مناابع معتبر  

 خواهیم پرداخت:
وکالت    واژهترین    شایع  :وکيل.  1 لغوی    «وکیل»تعبیر  برای  معنای  در  که   غیر  و-است 

  نیز برای کارگزاران حضرتفدک    ۀدر قضی  واست  کارگزار و مباشر عمل    معنایبه  -حکومتی
بنا بر یکی  -  «مولی»  در معنای لغوی خود با تعابیر  «وکیل»  لذا  ؛ 1است رفتهبه کار    فاطمه

 است.مترادف  «خادم» و  «قهرمان»   ،-از معانی آن
  یشان ا   ی وکلا برای  مهمترین تعبیری است که    2« وکیل » تعبیر    در نظام تشکیلاتی ائمه 

وکیل گاهی وکیل اصلی  آید که  موجود در منابع به دست می از مطال     3است. شده کاربرده  ه ب 
  . وکیل اصلی باشد به طور مطلق  وکیل  که محتمل است مراد از    و گاهی وکیل فرعی است 

نیز   این مطل   ابو مؤید  ابوجعفر  می است که  غال  زراری  عبارت  گوید صاح  در کوفه 
این  ، سپس  ی دعا نوشتم ای برا من هم رقعه   .به من گفت یک نامه بنویس   و ی بود  ج زجوز 

و کان في  »   گوید: . سپس دربارۀ او می ی نزد محمد بن علی بردیم ج رقعه را با ابوجعفر زجوز 

 
  ۀ ترجم  در  و   دانسته  جواد  امام   باب   که   را  سعیدی  بن   عثمان   چنینهم  و   است   کرده   معرفی   روح   بن   حسین

  ما   نظر   به   کهدرحالی   ؛(۴۲۳  و  ۴۰۲  ،۳۸۰  ،۳۶۸د ص  همان،)  است  کرده  ذکر   ثقات  جزء  عسکری   امام
 طوسی،)  است   بوده  زمان  امام  و  عسکری   امام  و   هادی  امام  وکیل  و   باب  ،سعید   بن   عثمان  که  است  مسلم
 .(۳۵۳ص ،بةيالغ کتاب

  راه تنها  و  یستن اعتماد  قابل  ،عناوین خلط دلیل  به  وکلا و  ثقات باب، بیان در  آشوب  شهر  ابن تعابیر  نکهآ نتیجه
 .است شیعه اصلی  نصوص  از اخذ  ،اعتماد مورد 

 . ۵۴۳ ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .1
 غیر   معنایی  رجالی،  کت    در  وکیل  از  مراد   است  ممکن  که  است   این  فرمایند می   ی یخو  آقای  که  نکاتی  از  یکی   .2

  در  وکیل  همان  که  باشد   مراد  امروزی  دادگستری   لایوک   مثل  معنایی   یعنی   باشد؛  صطلاحی ا  معنای  از
 است؛  تعج   ۀمای  بسیار  گفته  این  (۲۲۷ص  ،۱ج  ،ث یالحد  رجال  معجم  خویی،)  .است  دعاوی  و  مرافعات

  است.  بوده   کارگزار   معنای  به   وکیل  داشته،   وجود   آنچه  و   ه تنداش  وجود   اصلاا   آن   امروزی  معنای  به   وکیل  اولاا   زیرا 
  ، ۱ج  ،فياالک  کلینی،)  است   رفته  کار  به   وکلا  تعبیر  زهرا   حضرت   گزاران کار  خصوص   در   که   گونههمان

  شود می   کاری  دارعهده  نفر  یک  طرف  از  که  ستا  یخدمتکار   معنای  به  وکیل  که  است  روشن  ثانیاا   و  (۵۴۳ص
 است. شده امام وکیل برای خاص  اصطلاح  یک وکیل نیز بعدها  و

ام» ریتعب معمولاا  صاد  امام یوکلا یبرا  البته .3  شود.می  ذکر دوم  عنوان  در که  است رفته کار هب « قُو 
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ه عنه و هو إذ ذاك الوکیل فدفعناها إلیه    1«ذلك الواسطة بیننا و بین الحسین بن روح رضي اللَّ
مراد از »الوکیل«    و است  اتفا  در زمان وکالت حسین بن روح رخ داده  دهد این  که نشان می 
 وکیل وکیل.است و نه    وکیل مطلق 

  استهشدکاربرده  به  -در زمان امام صاد  -وکالت    برایای که  تعبیر اولیه  ظاهراا   :قوّام.  2
ام»تعبیر    ، استهادامه یافتهم    و بعداا  کان من  »  استآمدهمعلی بن خنیس    ربارۀد  . است   «قو 
ام اب م»تعبیر    او  بارۀو خود حضرت نیز در  2«عبدالله يقو  .  استکاربرده  بهرا    3« يمال  ي ف  يقی 

امه أحد إ  بو إبراهیممات أ»در بیان علت وقف آمده است:  چنین  هم  و عنده لاَّ و لیس من قُوَّ
ام جمع قائم است و قائم    .«المال الکثیر و کان ذلك سب  وقفهم   « مر من یقوم بالأ»  به معنایقو 

مرسوم  هنوز به عنوان یک تعبیر رسمی    -در این زمان-. در واقع این تعبیر  است  اردار کعهدهو  
، از آن  بعد  و  ولی در زمان امام کاظم ؛  دشهمان معنای لغوی استعمال می  ه و ببود  نشده

 شواهد زیادی دارد.ترین تعبیر، تعبیر وکیل است که رسمی
  صاای باه معناای شااخ  «مرماام الأی للإمن یتول  »  یاا  «مری الأمن یتول  » تعبیر :مری الأمن یتولّ .  3

ی  یتول  ان به هر امام از تعبیر »در بیان اخبار مختصا   طوسای  . که تولی امر را بر عهده دارد   اسات
که نشااان از اسااتفادۀ تعبیر    4برد را نام می « اسااتفاده نموده و در ادامه وکلای ائمهمرله الأ

 . دارد در معنای وکالت  «مری الأیتول  »
اختصاااص  خاص اساات و به شااخد امام نیز  نائ    در تعابیر،   « ساافیر » مراد از  : سففرير .  4

چون    اساااساااا   5تعبیر شااده اساات.   حسااین بن نوح نائ  خاص   دربارۀ طور که  همان   ؛ ندارد 
مطلق    که تعبیر سافیر  - ی وجود داشاته اسات  یک نفر وکیل اصال   اسات، وکالت یک نظام بوده 

و این    - 6اساات و به معنای رئیس وکلا  شااامل نواب اربعه و تنها   اند رده ب کار به وی  بارۀ را در 
ها نیز هر کدام بر چند  اند و این نماینده نمایندگانی داشااته جانشااینان و    ، برای خود وکلا نیز  

 
 . 305ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .1
 .347ص  همان، .2
 همان.  .3
 .۳۴۵ص  ،همان .4
 .۳۰۳ص  ،همان .5
 .345ص  همان، .6
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که مراد نواب اربعه  - . در غیر سافیر مطلق رسایده اسات وکیل ریاسات داشاتند تا به انتها می 
سااین بن روح که مراد ح ساافیر   مانند کنند؛ مضاااف به وکیل بالاتر می   را   فیر ساا  - هسااتند 

 1ست. او جانشین  
  قائم مقام رسان، به معنای  پیام یعنی  از معنای اولی خود  سفیر  تعبیر    در واقع در زمان ائمه 

منحصر در    - د متعدد باش تواند  که می   معاون   خلاف معنای  ر ب - منتقل شده است. این اصطلاح  
 است.   بودن   شود قائم مقام و جانشین و آنچه از تعبیر سفیر استفاده می   ده است یک نفر بو 

ایام حبس و استتارش در    ، که ابوالقاسم حسین بن روح  آمده است  یغال  زرارابودر نقل  
 : بود خود تعیین کرده سفیر و وکیلعنوان هشلمغانی را ب 

قدمت من الکوفة و أنا شاب إحدی قدماتي و معي رجل من إخواننا    أبي غال  الزراري قال: 
في أیام الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح رحمه    علی أبي عبد الله اسمه و ذلك   قد ذه  

الله و استتاره و نصبه أبا جعفر محمد بن علي المعروف بالشلمغاني و کان مستقیما لم  
لحاد و کان الناس یقصدونه و یلقونه لأنه کان صاح   [ من الکفر و ال یظهر منه ما ظهر ]منه 

فقال لي    بینهم و بینه في حوائجهم و مهماتهم   الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح سفیراا 
 2.. . صاحبي هل لك أن تلقی أبا جعفر و تحدث به عهدا فإنه المنصوب الیوم لهذه الطائفة 

در کنار هم آمده است   ة«ذه الطائفالمنصوب الیوم له»و تعبیر    «سفیر»در این نقل تعبیر  
 کند.که جایگاه آن را روشن می

رفته   کاربه  3« مامصاح  ال» تعبیر گاهی به صورت مطلق یا به صورت  این    :صاحب.  5
مقید به قید خاصی  گاهی  و    - استهمان وکیل اصلی    ؛ یعنیمراد صاح  اصلی   که-است  
در کوفه این خصوصیت را دارا است که    شخصیکه مراد    4«ة الصاح  بالکوف »مثل  -است  
 .است دوم  ۀکه مراد وکیل درج -باشد 

  - که در بحث سفیر گذشت -عبارت ابو غال  زراری    ۀمضاف در ادام  ای از صاح   نمونه
بین زجوزجی   ۀبه سراغ شلمغانی رفت و شلمغانی واسط  یزجوزج به این صورت آمده است:

 
 .۳۰۳ص  ،همان .1
 همان.  .2
 . 398 و 385صد همان، .3
 .۳۰۵ص  همان، .4
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 1.«بینهم و بینه   کان صاح  الشیخ ابي القاسم الحسین بن روح سفیراا »و حسین بن روح بود:  
سوم زجوزجی   ۀشلمغانی و وکیل درج  ،دوم   ۀحسین بن روح و وکیل درج   ،یعنی وکیل اصلی

 2.کرده است بوده است که در شهرها وکالت می
»صاح    عنوان  به  خودش  از  شلمغانی  به    ؛ 3الرجل« تعبیر  روح  بن  حسین  از  تعبیر 

ال الو    4مام«»صاح   بودن  ادعای »صاح   نصیرتوسط  مام«  بن  از  نمونه  5محمد  هایی 
 است.در معنای وکالت  صاح  کاربرد تعبیر

شود که از نکات دیگر روشن می  و  6استمده  زکریا بن آدم آ  دربارۀاین تعبیر  :  ی لهیتولّ .  6
هم« این است که وکیل بوده و ن تولا  »مم    مراد از تعبیر  اا و ظاهر  7است  وکیل بودهزکریا بن آدم  

 کاررفته است.تعبیر بهاین چون وکیل چند امام بوده 
، تعبیر  به معنای وکالت است تعبیر دیگری که    :»مِن ثقاتنا« و »ثقتی«  تعابيری مانند  در   ه ثق.  7

»ثقتی« از عناوین  دال بر اینکه  روایتی است    ،استظهار دلیل این  .  است  «الامام  ةثق»و    «ثقتی»
ابراهیم بن عبدُه    دربارۀحضرت  ای است که  . روایت در واقع نامهمناص  است از  مجعول و  

حضرت در این روایت درخواست   . در این نامهبیهقی نوشته است  هعبد الله بن حمدُوی   رایب
  ؛8«نيیمأو    يو جعلته ثقت»  فرماید:و سپس می  کنند که اموال آن مناطق را به ابراهیم بدهندمی

به همان مفهوم وکیل و مورد اعتماد   ي«ثقت» و ظاهراا   قابل جعل استاز مناص    بودنثقه پس 
 .استاستفاده از این روایات در اثبات حجیت خبر واحد محل اشکال  بنابر ایناست؛ 

هستند  «  ة ثق » تعبیر  معنای وکالت از  ارادۀ  در روایات که مؤید  برای اتقان بحث به مواردی  
 : شود اشاره می 

مین ثقةُ الماضي و ثقتيتعبیر »  مؤید اول
َ
ابوعمرو عثمان بن سعید است.    دربارۀ«  الثقةُ الأ

 
 .303ص  همان، .1
 .۳۰۵ص  ،همان .2
 .307ص  همان، .3
 .385ص  همان، .4
 .398ص  همان، .5
 .348ص  همان، .6
 همان.  .7
 .509ص ،الکشي رجال کشی، .8
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فقول من  »  پرسیده بود:که    احمد بن اسحا  سعد قمی  پرس   به  پاسخدر    حضرت هادی
مین ما قاله لکم فعني یقوله و ما  بو عمرو الثقة الأأهذا  »:  ندیفرما یم  «؟مر من نمتثل أنقبل و  

یإداه  أ الثقة أ»د:  اینفرموکیل خود می  دربارۀ  امام عسکرینیز    . «دیهؤلیکم فعني  بو عمرو 
ي لیکم فعن  إی  د  أي یقوله و ما  لکم فعن    مین ثقة الماضي و ثقتي في المحیا و الممات فما قالهالأ

 .من است ۀم ثقۀ ماضی است و هم ثقه یعن ی ؛ 1یه«د  ؤی
ای  روایتی عده   در   عثمان بن سعید است.   دربارۀ «  ة ک الوکیل و الثق ن  إ ف تعبیر »   مؤید دوم 

عسکری امام  خدمت  را  مالی  یمن  اهل  سعید    از  بن  عثمان  به  حضرت  و  آوردند 
اقبض من هولاء  مون علی مال الله و  أ نك الوکیل و الثقة الم إ »امض یا عثمان ف   : فرماید می 

 . 2« النفر الیمنیین ما حملوه من المال 
نیست   تعبیر  بعید  که  مواردی  از  به حذف مضاف    ا« ال » با    « ة ثق » بسیاری  رفته  کار  به 

»ثق باشد  یعنی  که    ، الامام«   ة ،  مواردی  خلاف  است به  »الا«  »   بدون  بن  أ  مانند:  فیونس 
 . 3« ي؟ آخذ عنه معالم دین   ة عبدالرحمن ثق 
محمد بن عثمان نائ  دوم است. در توقیع اسحا  بن    بارۀ در   « ثقتی » تعبیر    مؤید سوم 

بیه من قبل  أ ما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه و عن  أ »و    : یعقوب وارد شده است 
 . 4« نه ثقتي و کتابه کتابي إ ف 

مالی به دست  است.    امام   ل ی وک   ، ی محمد بن جعفر عرب برای    « ثقاتنا » تعبیر    مؤید چهارم 
نویسد و از تکلیف  می   ای نامه داند با این مال چه کند؟  رسد و او نمی می   صالح ی ب ا صالح بن  

از مشایخ کلینی  - ی محمد بن جعفر عرب شود که مال را به  به او گفته می   پاسخ   . در د پرس می خود  
 5نه من ثقاتنا«. إ »ف   پرداخت کن که   - کند عبدالله یاد می از وی با تعبیر محمد بن ابی   که معمولاا 

باید گفت    پاسخ در    . ممکن است گفته شود مراد از ثقه همان معنای معروف و لغوی است 

 
 . ۳۵۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۳۵۶ص  ،همان .2
 .۴۹۰ص ،الکشي رجال کشی، .3
 . ۲۹۱ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
 عربی   جعفر  بن  محمد   ی دیگر  و  رزاز  جعفر  بن   محمد   یکی   هستند:  جعفر  بن  محمد   ،کلینی   مشایخ  از  نفر  دو  .5

 تمییز   یکدیگر  از   را   نفر  دو  این  اینکه  برای  ،دارد   دقت  امور  این   در  که  کلینی   .است  عبداللهابی   بن  محمد   اسدی
 کند. می  تعبیر جعفر بن  محمد  به  اولی  از و عبداللهابی  بن  محمد  به دومی  از ،دهد 
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  دو وجود دارد؟  بین این   ای آیا به صرف ثقه بودن شخصی باید سهم امام را به او داد؟ آیا ملازمه 
شود  گفته می صالح به او  خود صالح بن ابی ثاقت  و چرا با وجود  کرد  اگر صرف وثاقت کفایت می 

صرف وثاقت برای پرداخت مال  روشن است که    ؟ محمد بن جعفر پرداخت کن   پول را به   که 
دانیم که محمد بن  از خارج می ای فراتر از آن وجود داشته باشد و  و باید نکته کند  کفایت نمی 

 . کنیم یعنی ما به وی اعتماد می   « نه من ثقاتنا إ ف » ؛ لذا تعبیر  1جعفر عربی وکیل بوده است 
پنجم »   «ثقاتنا»تفسیر    مؤید  إیاهبه  لهم  نحم  و  نا  ضُهم سرَّ است.  نُفَاو  بن   دربارۀ«  احمد 

فإنه لا عذر لأحد من موالینا »   است:  روایت معروفی وجود دارد که در آن آمدههلال کرخی  
یؤد   فیما  التشکیك  نفاوضهم سر    یهفي  بأننا  ثقاتنا، قد عرفوا  انتهای  ؛ 2  «ان عنا  این عبارت    در 

مان را در میان می  «ثقاتنا»دانند که ما با  ینها نمیمگر افرماید  حضرت می این  و    3گذاریمسر 
یعنی اینها اشخاصی هستند که    ؛ دهیمهمان مفهومی است که ما برای وکالت تشخید می

ی است که  لحن و این همان  های عادی را حمل کنند  کردند نه اینکه روایتسرار را حمل میا
که بیشتر  -مطال  مردم به امام    رساندن اشخاصی که امام در    ؛ یعنیمفهوم وکیل را دربردارد 

 به آنها اعتماد کرده است. -آنها در حقو  است
احمد بن هلال کرخی طرح شده این است که وکلای    خصوص اینکه این مطال  در    ۀنکت

ها را از وکلا  کردند و مردم این گفتهامام مطالبی را در تضعیف احمد بن هلال از امام نقل می
کردند! و حضرت در مقابل این رفتار توقیعی صادر فرمودند که اینها ثقات ما هستند  قبول نمی

 پذیرید؟ اینها را قبول نکنید پس قول چه کسی را میاگر شما قول 
ثقتنا«    مؤید ششم و  امام   ضمن گزارش  4کشی دهقان است.    دربارۀتعبیر »وکیلنا  توقیع 

 
 .۴۳۹ص ،الطوسي رجال طوسی، .1
 .۵۳۶ص ،الکشي رجال کشی، .2
له  »و   است  ممکن   .3 ف  الیهم«   ایاه  نُحمِّ لهم  »و  عبارت   مُصحَّ   نقل   مطابق  احتمال  این   .باشد   الیهم«   ایاه  نُحمِّ

  مالتاح  به  ولی  ؛ دارد   وجود  نیز  اجتهادی  تصحیح  احتمال   هرچند   که  است  (۱۵۰ص  ،۲۷)ج  الشیعه  وسائل
  این   به  عبارت   معنای  صورت   این  در   است.  کرده  اخذ   ،داشته  اختیار  در  که  اینسخه  از  را   این  حر  شیخ  قوی

مان  ما  که دانندنمی  اینها بود: خواهد  صورت   این  بر کنیممی  حمل و گذاریممی  میان  در  « ثقاتنا»  این  با را  سر 
مان  ما   یعنی   که  «موالینا»  سوی  ه ب  را  سر    آن  « ثقاتنا» ر    این  « تناثقا»  و   دهیممی   قرار  « ثقاتنا »  این   اختیار  در  را   س 

ر    هستند.  شیعه  به اسرار حامل و  واسطه آنها  و کنند می  منتقل مردم  به ما ناحیۀ  از را  س 
 .۵۷۹ص ،الکشي رجال کشی، .4
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وکیلنا   الدهقان  علی  فإذا وردت بغداد فاقرأه»  نویسد:می  1سماعیلاسحا  بن  ا   به  عسکری 
 «.و ثقتنا و الذی یقبض من موالینا

عنای  تعبیر »ثقاتنا« به همان مشود که  قرائنی که ذکر شد، روشن می  به مجمو حال با توجه  
نیز در بحث »ثقاتنا« این مطل  را طرح کردند و می  یلوک الوالد   فرمودند که است. سیدنا 
مورد اعتماد   افرادی را که معمول مردم    ییمعناهمان  ه  ب-معنای مورد اعتماد  ه  گاهی ب  «ةثق»

  -د داناو را مورد اعتماد می  امامبه معنای کسی که  -امام    ۀثقبه معنای    است و گاهی  -دانندمی
در حالی که امام عالم به سرائر  -میان شخصی که امام او را مورد اعتماد بداند  تفاوت    . است

شود وسیلۀ حسن ظاهر و امثال اینها وثاقتشان احراز میه با ثقات معمولی که ب  -و خفیات است
 کاملاا روشن است.خبر نداریم،  و از باطن آنها

  آن انحصاری    ۀبا توجه به استفاد  مخصوصاا -این مباحث این است که تعبیر »ثقتنا«    ۀنتیج
در مقام وکالت شخصی مورد    کاربردش  وبوده است  خاص    مفهومی کاملاا   -وکالت   ۀدر دایر

 است.بوده اعتماد امام و برای منصبی خاص 
بوده یک اصطلاح حکومتی  شود که این،  روشن می  «ةثق »تعبیر  کاربرد  موارد  با بررسی  

یصاز  که    اندداشته  ی افراد مؤتمن و مورد اعتماد  ، امحک  است و   ص  اند و با این افراد  ین بودهخ 
از آنها اند و  گذاشتهمیآنها  ۀ  بر عهدرا  ای  های ویژه مشورت کرده و مأموریتمختلف  در امور  

بر این    اند. گفتهمی  « ةثق»و این مسلم است که صاح  سر  افراد را    اند کردهر میتعبی  « ةثق»به  
 شود:اشاره می شواهدی وجود دارد که ذیلاا  ادعا

»و شاور عیسی بن زید و کان من ثقاته و کان علی  آمده است:  نفس زکیه    خروج   ۀ بار در یکم:  
است  رئیس پلیس محمد بن عبدالله  ، زید عیسی بن  2. طه فشاوره في البعثة الی وجوه قومه« رَ شُ 

 . تعبیر شده است من ثقاته«  و از او به »   ه شد مشورت    امام صاد  از    بیعت   ۀ نحو   بارۀ در که با او  
بیان شده    وفات امام عسکری به  تعبیری است که در اتفاقات نزدیک  تر  قویشاهد  دوم:  

و گروهی از خصیصین خلیفه    -عباسی  ۀوزیر خلیف-است. در این زمان عبیدالله بن خاقان  
»فبادر   غیبت را پوش  دهند:  ۀ لئکردند تا مسبین دار الخلافه و منزل حضرت رفت و آمد می

 
 ( 231ص   ، 1ج   ، الحدیث   رجال   معجم   )خویی،   . است   کرده   ذکر   ه عبد   بن   براهیم ا   ترجمۀ  در   را   متن   این   ی ی خو   آقای   . 1
 .362ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .2
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کلهم    [عباسی  ۀخلیف]و معه خمسة من خدم أمیر المؤمنین    دار الخلافة ثم رجع مستعجلاا   إلی
و خاصته فیهم نحریر فأمرهم بلزوم دار الحسن و تعرف خبره و حاله« و در ادامه و   ثقاته  من

حضرت ندا داده شد که: »قال هذا الحسن بن علی بن    ۀبعد از وفات حضرت و آوردن جناز
ثقاته  حضره من حضره من خدم أمیر المؤمنین و    محمد بن الرضا مات حتف أنفه علی فراشه

افرادی    بین این افراد،در  .  1القضاة فلان و فلان و من المتطببین فلان و فلان« فلان و فلان و من  
ند که جایگاهشان از بسیاری از مقامات بالاتر بوده  اهبه عنوان ثقات و گروه ویژه وجود داشت

در این اتفا    -اندداشته  خلیفه  با  زیادی  ارتباط  که-طور که قاضی و طبی   است؛ لذا همان
نیز    اند؛ حضور داشته از خدم خلیفه  به عنوان  ثقات  به عنوان یک ردۀ یک صنف خاصی    و 

 اند.قضات هم مقدم بودهبر حکومتی 
وزیرش یحیی بن خالد به کار برده    دربارۀشاهد دیگر تعبیری است که هارون الرشید  سوم:  

وزیرش   بارۀخلیفه دراینکه    . 2«ی مرأ  صاح   و  ی ری وز  و  یثقت  هو  خالد  بن  ییحیهذا  »است:  
عهدهمی و  امر  صاح   وزیر،  اعتماد،  مورد  او  نشانگوید  است،  من  امور  نو  دار  یک  گر 

  ، تعبیرات حکومتی است و به این صورت نیست که هر کس خلیفه به او اعتماد داشته باشد 
 های ویژه باشد.موریتأدارای جایگاه مشورتی و م

آمده است:  درچهارم:   به مشاوران   قال    عبارت یحیی بن خالد  ثقاته   وماا ی»ثم  لبعض 
 مشاورهدر این  .  3« هیما أحتاج إل  ی عرفنیبواسع الحال   سیطال  ل  ی أب   آل  من  رجلاا   یل  تعرفون

روشن است    است.   موسی بن جعفرجذب یکی آل ابی طال  برای جاسوسی از  سخن از  
ی ئمسیک  در  که   از ثقه  نخواهد بود. در واقع  عادی    ۀیک ثق  و اعتماد،طرف مشورت    ،لۀ سر 

ی و پیچیده ندارندمردم  است که  حکومتی  آن جهت یک امر   و   عموماا سر و کاری با امور سر 
 است.دار، کار سیاسی کارهای درازمدت و هدف

مطلق نیز   ۀ گاهی ثقلازم به ذکر است که ثقۀ مضاف یک اصطلاح حکومتی است؛ ولی  
عثمان بن سعید و فرزندش محمد    دربارۀ  مثلاا د؛  وتواند به همین معنای حکومتی به کار رمی

 
 .505ص  همان، .1
 .۲۵ ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .2
 .۲۷ص  همان، .3
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  ی فعن  قالا ما و انیؤدی یفعن کیإل ایفما أد ثقتان و ابنه ی »العمر  فرماید:بن عثمان حضرت می
به قرینۀ مقدم کردن لزوم اطاعت از   . 1« المأمونان  الثقتان  فإنهما  أطعهما  و  لهما  فاسمع  قولانی

  ۀثق  ،دلیل لزوم اطاعتشود که  روشن می  »فانهما الثقتان المأمونان«این دو نفر و تعلیل به  
شتن  تعمد بر کذب نداگویی و  در حد راستعادی  که اگر مراد توثیق  درحالی  ؛استمأمون  

 نداشت.سما  لزوم بالاتر از  اینکته باشد
  یافت   2طوسی   ترجال کشی و غیبکتاب  توان در  ثقۀ مطلق که به معنای وکالت است را می

به   4احمد بن حمزه   و  ، احمد بن اسحا 3ابراهیم بن محمد همدانی مانند  را    تعدادیامام  که  
 اند.هوکلا بودء که همگی جزدرحالی ،است عنوان ثقات معرفی فرموده 

دوم  ۀمخصااوص وکالت در مرتبو شااود دیده میطوساای در کلمات    تعبیراین  : أقوام ثقات.  8
باا مردم شااده و   ارتبااط اماام زماان  ۀ وارد بحاث نحو  یبعاد از بیاان مقادمااتطوساای    اساات. 

  قبل من عاتیالتوق   همیعل ترد  ثقات  أقوام نیزمان السافراء المحمود  ی»و قد کان ف  فرماید:می
 5. «الله رحمه  یالأساد جعفر  بن  محمد نیالحسا  أبو منهم  الأصال من  للسافارة نیالمنصاوب
د و مراد از  و مراد از »المنصاوبین للسافارة« سفراء خاص هستن  امام زمان صال«لامراد از »ا

دوم اسات که  ۀدرج یوکلا  ،شاودسافرای خاص بر آنها توقیعات وارد می ساویاقوامی که از  
مراد  بنابر این ؛ اندای دیگر سااکن بودهه در شاهر  معمولاا ه و واساطه بین وکیل اصالی و مردم بود

یاا باه اماام نااماه  ات را مشااااهاده کرده و  توقیعا توثیق اصااطلاحی افرادی کاه    «اقوام ثقاات»از  
سافرای کنار دوم در  ۀوکلای درجوکالت  ؛ بلکه این عبارت در مقام بیان  نیساتند  اهنوشاتمی

 -اسات بوده  7وکیلکه - 6اسادیابوالحساین محمد بن جعفر  ماننداسات؛ یعنی افرادی اصالی  
 . 8احمد بن اسحا ، ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزة بن یسعو 

 
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۴۱۷ص  ،بةي الغ کتاب طوسی، ؛۵۵۷ص ،الکشي رجال کشی، .2
 .344ص ،النجاشي رجال نجاشی، .3
 . 417ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، :حمزه   بن  احمد و   اسحا  بن احمد عناوین .4
 همان.  .5
 .۴۳۹ص  همان، .6
 . ۴۱۴ص  ،همان .7
 . ۴۱۴ص  ،همان .8
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افرادی که توقیع برایشان صادر شده   توثیقشود که این عبارت دال بر با این بیان روشن می
الواقعمثل  - او نوشته شده استةاسحا  بن یعقوب که توقیع معروف »اما الحوادث  به   » -  
مراد از ثقات جایگاه وکالت است و ثانیاا مراد افرادی هستند که مرت  برای    ؛ زیرا اولاا 1ست ین

الشان صادر شده  ؤس  پاسخنه کسانی که یک توقیع و آن هم در    ،شده است آنها توقیع صادر می
 آمدهبرایشان توقیع میمستمراا  برخی از وکلا  آید که  در نتیجه از این عبارت به دست می  ؛ است
 -3آذربایجان   حضرت در  وکیل-  قاسم بن علا  دربارۀ  2طوسی ست که  ا  نقلی  شا که نمونه  است

 دارد که به خاطر اینکه دو ماه برای او توقیع نیامده بود ناراحت بود.
این    4به معنای وکیل خاص به کار برده شده است.   برای وکالت   « باب » تعبیر    : باب .  9

و در    5در زمان غیبت ایجاد شده است  وجود نداشته و عمدتاا   تعبیر در زمان حضور ائمه 
و بعداا به دیگر کلمات سرایت کرده و در معنای صحیح    اند غلات بوده   آن طرح    أ منش واقع  

برای خود    هر کدام از ائمه   است که نبوده    گونه این   وکالت به کار گرفته شده است؛ لذا 
 . بابی داشته باشند 

مانند   به دلیل ارتباط مفهومی با کت  غلاتی- مانند تاریخ اهل بیتدر برخی از کت  
خصیبی حمدان  بن  پیام  -حسین  استش عرفی  مهایی  باب  ائمهو  بر  برای  ولی 6ده    ؛ 

قابل اعتماد  -به دلیل خلط عناوین -وکلا  و ابن شهر آشوب در بیان باب، ثقاتطور که همان
 یست.قابل اعتماد ن هاباباین در بیان نیز  تاریخ اهل بیتنبود؛ 

 
 .۲۲۶ص ،ةيالإسلام الحکومة أساس حائری، .1
 . ۳۱۰ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .2
 . ۴۴۲ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .3
 . ۴۰۸ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
 حضرت   و  عسکری   امام  یعنی   اخیر؛  ۀائم  با  رابطه  در  تنها  ،باشد   رفته  کار  به  غیبت  از  قبل  باب   تعبیر  هم  اگر  .5

  را  او   باب  ،امامی  هر  دربارۀ  آشوب   شهر   ابن  مناق   شد  اشاره  متن   در  که   طور همان  دارد.  وجود  تحج
 ، 368  ،280  ،211  ،176  ،77  ،28دص  ،4ج  و  306ص  ،3ج  ،مناقب  آشوب،  شهر  ابن )  کندمی   معرفی 

 ائمه  عصر  شیعی   ارتکاز  از  برخاسته  که  تعبیری   عنوان  به  تواننمی   کتاب  این  تعبیرهای  به  ولی   ؛(380
  به  مضافاا   ؛است   شده  منعکس  مناق    در  که  است  غلات  تعابیر  همان  رسد می   نظر  به  بلکه  کرد؛  نگاه  ،است
  فراوان  مطال   گونهاین  در  تعبیری   مسامحات  و   نیست  اعتماد   قابل   موارد   این   در  شهرآشوب   ابن   مناق   اینکه
 ندارد. اعتبار رجالی  مباحث  در  او کلمات طورکلی به و  دارد 

 .۱۴۷ص ،تيالب أهل خیتار  الثلج، ابي ابن .6
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حسین بن حمدان    ۀ نوشت   1« الکبری   ة الهدای »   ترین کتاب در تعیین باب برای ائمه اصلی 
پالای  افکار غلات نوشته شده و در صدد تصحیح    به هدف   است که   ه نمیریسران  خصیبی از  

نمیریه و محمد بن نصیر    معتقدات عنوان  ه افکاری که در این کتاب ب در نتیجه    است؛   افکار آنها 
می   دقیقاا   است، مطرح شده   به چشم  کمتر  آن  در  انحرافی  افکار  و  است  امامیه    خورد. افکار 

-های محمد بن نُصیر  تا برای مخالفت است    تلاش شده   2عنوان ابواب   ا در فصلی ب   حال درعین 
جمعی پیدا کند؛ لذا عثمان  راه  محمد بن عثمان    و   با عثمان بن سعید   - 3حضرت   ت بابی  مدعی  

و محمد    4دانسته و کارهای وکالتی را به آنها نسبت داده است   محمد بن عثمان را وکیل   و بن سعید  
شخصی    ، فر  این دو تعبیر در نزد غلات این است که وکیل   . است دانسته    5بن نصیر را باب 

است که عهده دار امور مالی و امور عادی امام است و به اصطلاح نماینده در امور ظاهری  
وسیلۀ باب به اشخاص  ه است و علم باطن ب   مام است؛ ولی باب نماینده در امور باطنی و اسرار ا 

می  ب   ود. ش منتقل  ایجاد  لذا  تعبیر رای  دو  بین  مسال   ، تفاوت  نادرست این  شده    ۀ  است؛  طرح 
واسطه  و  باب هم هست و وکلای اربعه همان ابواب اربعه    ، که وکیل است کسی  همان  که  ی درحال 

واسطه بین اشخاص بیرون و افراد داخل است؛ یعنی    ، بین مردم و امام هستند؛ چنانکه درب 
 « تعبیر  مدین أ شبیه  فمن    ة نا  بابها  علی  و  المدین أ العلم  بابها«   ة راد  من  شخصی    و   6فلیأتها  اگر 

 خواهد به امام دسترسی پیدا کند و از فیوضات امام استفاده کند، باید از این طریق باشد. می 
صورت  ه وکلا ب سازمان    است.   « ة ناحی » مهم در این بحث تعبیر    بیر ا یکی از تع :  ناحيه .  10

فعالیت  نظام  و  می مند  وکیل کرد  را تحت سیطر منطقه ،  هر  داش   ۀ ای  به   که   ت خود  این    اصالتاا 
شد؛ چنانچه  می ناحیه گفته    - ارتباطات در نظام وکالتی   ۀ نحو   ماندن مبهم  به دلیل  - ها  بندی منطقه 

خودت را قبول نکن و آن را به وکیل همان ناحیه    ۀ سهم امام از غیر ناحی » در روایت آمده است که  

 
 است. کم ایران در  آن نسخۀ و  شده چاپ سوریه در  کتاب این .1
  والد  که  خطی  ۀنسخ  در   ولی  نیست؛  موجود  الکبری   الهدایة  چاپی  ۀنسخ  در   که   است  مفصل  بسیار  باب   این  .2

 کردم. مشاهده داشتند،  دست در  -مرعشی  الله آیت  کتابخانه  از  ظاهراا -
 . ۳۹۸ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 . 370 و 367 ،342دص ،یالکبر  ةیالهدا خصیبی، .4
 .323ص  همان، .5
 .۲۳۳ص ،۱ج ،الرضا أخبار ونيع صدو ، .6
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 2. تفاده شده است بندی وکالت از همین تعبیر بسیار اس و در روایات برای بیان منطقه   1« ارجا  بده 
نیز    گاهی از امام زمان حتی    و   3است   گاهی مجازاا به رئیس ناحیه، نیز ناحیه گفته شده البته  

  6« ة »خرج من الناحی و    5« ة »وکیل الناحی   ، 4« ة »صاح  الناحی به ناحیه تعبیر شده است؛ مثل تعابیر  
 ظام وکالت خارج شد. ن از  چه  معنای آن ، مراد نظام وکالت باشد به  مورد که البته ممکن است در این  

اند که حتی در اختلاف بر سر امام نیز ناحیه  نواحی به طوری مورد اعتماد شیعیان بوده 
م بوده است   7! محکِّ

 ختد ی »نذکر من کان  فرماید:  طوسی قبل از ذکر سفراء اربعه می  :و اختصاص  خاصه.  11
  نیی»کان وافد القم:  نویسدمی  احمد بن اسحا    دربارۀو نجاشی    8مر« الأ  له   یتول  ی  و  مامإ  بکل

یا فضل بن    و   »9محمد  ی بأو کان خاصة    الحسن   یبأ  و  یالثان   جعفر  ی ب أ  عن   یرو  و
 را به کار برده است. 10خاصته«  و الرضا لی»کان وکعبدالعزیز بن مهتدی تعبیر  بارۀشاذان در

ر    «اختصاص»و    «ةخاص»تعبیر    رسدیبه نظر م به معنای ثقه، مورد اعتماد و صاح  س 
 امام است که همان مفهوم وکیل است.

تعبیر »خاصاا بالامام« نیز    ، الامام« که ظهور در معنای وکالت دارد   ة جدای از تعبیر »خاص 
دارد   منابع وجود  العسکري کان خص  »   ر ی تعب مثل  - در  أبي محمد  بسیدنا  برای     »11یصنا  که 

و به معنای    است با تعبیر »خاصة الامام« متفاوت  که    - کار رفته است به   احمد بن ابراهیم ندیم 
 معنای وکالت از آن روشن نیست.   ۀ معرفت داشتن اختصاصی به امام است و استفاد 

 
 .۵۱۴ص ،الکشي رجال کشی، .1
 .  ک...تناحی ناحیته، الناحیة، النواحی، است: شده تعبیر مختلفی الفاظ با .2
 . ۳۰۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 .۵۳۴ص ،الکشي رجال کشی، .4
 .۳۴۴ص ،النجاشي رجال نجاشی، .5
 . ۵۲۲ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .6
 . ۲۸۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .7
 .۳۴۵ص  ،همان .8
 .۹۱ص ،النجاشي رجال ،نجاشی  .9

 .۴۸۳ص ،کشيال رجال ،کشی  .10
 .93ص ،يالنجاش رجال نجاشی، .11
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رای معرفی نواب خود جهت که حضرت ب  1اب المنصوبین«تعبیر »النو    مانند :  نائب  .12
 است. روشن وکیلو   ئناوحدت معنای  .انداموال به کاربردهتحویل دادن 

للطائر.  13 وة»المنصوب  یق«  «  الطائفة« تعبیر    :»الطر لهذه   ...  دربارۀ  2»المنصوب 
 3.بیان شده استمحمد بن عثمان عمری  دربارۀو تعبیر »الطریق«  شلمغانی

 دلالت بر وکالت ۀشبه باتعابیری 
اناد کاه ممکن اسااات بر وکاالات دلالات کنناد. این تعاابیر ذیلاا تعاابیری باه کاار رفتاهدر مناابع گااه  

 شود. بیان و بررسی می
به معنای    و   افراد به کار رفته است   ی در معرف   « امام   ی موال » و    « مولی » تعبیر    : امام . مولی  1

مولی ابی  یر » و با تعب است    مُعتِّ    . یکی از افرادی که نام  در روایات زیاد آمده خادم امام است 
  صاد    امام روایات    طبق است. امام  دربان و خدمتکار  معرفی شده و به معنای     »4عبدالله 
نفر   آنها مسئول رفع  که    است   داشته   5مولی و خدمتکار ده  از  حضرت در زمان    نیازهای یکی 
وکالت    ۀ ل ئ مس ربطی به    شود که این عنوان بوده است. با توجه به این توضیح روشن می   6حبس 

ید این  ؤ م   . نیست اسرار  به اطلا  از  نیازی    و این گونه امور بازار    خصوص خرید از ندارد؛ زیرا در  
به خائن بودن آنها تصریح کرده و همگان را از آنها    صاد    امام که    - ن خائن ا خادم وجود    نکته 

که شناختی از حضرت نداشته و    در منزل حضرت عسکری - و عامی    - 7بر حذر داشته است 
 است.   امامان در بین خادمان    - 8کند حضرت را به علوی صالح توصیف می 

به معنای وکیل به کار تعبیر »مولی«  رسد  که به نظر می  وجود دارد در عین حال مواردی  
مورد بی توجهی فضل بن  بود که    رحضرت در نیشابووکیل    ،ایوب بن ناب . مثلاا  رفته است

 
 . 479ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .1
 . 303ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .2
 .۲۹۴ص  ،همان .3
 .۳۴۲  و ۳۱۲صد ،يالطوس رجال همو، .4
 . 251ص ،الکشي رجال کشی، .5
 . ۲۴ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .6
 .۲۵۰ص ،الکشي رجال کشی، .7
 . ۲۱۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .8
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در  حضرت    وسیلۀ نامه با حضرت در میان گذاشت.له را بهئ او این مسشاذان قرار گرفت و  
 دیگرمورد    1.بهم!«»الفضل بن شاذان! ما له و لموالی  یؤذیهم و یکذ    :وشت اعتراض به این کار ن

ه عنا ثقاتنا«حد من موالینا فی الت در تعبیر معروف »لا عذر لأ با وجود  است.    2شکیک فیما یؤدی 
نیز وجود  باشد    وکلاشیعیان باشد، احتمال اینکه مراد    «موالینا»اینکه محتمل است مراد از  

و مورد این   اند وکلای فرعی و درجه دوم بوده  ،و موالی  ،خاص و ویژه   یوکلا  ، ثقات دارد؛ زیرا  
به این صورت که    ،استاحمد بن هلال  عزل    ۀعدم توجه نمایندگان حضرت به نامروایت  

برای این    حضرت  نوشتندنامه  مطل  ابلاغ  خود  نمایندگان  به  در  که    ای  نمایندگان  ظاهراا 
و مورد عتاب حضرت قرار    بودند  هتوقیعاتی که در رابطه با احمد بن هلال رسیده تشکیک کرد 

 نمایندگان ما حق ندارند این نامه را تکذی  کنند! گرفتند که 
در روایات شواهدی    است و نه وکیل.   و مولی   به معنای خدمتکار   نیز این تعبیر    : . قهرمان 2

»قال أبوالحسن    : در روایتی آمده است .  وجود دارد   « مولی » و    « قهرمان » دال بر ترادف معنای  
، روایت دیگری با همین  در ادامه   و   3الباذنجان...«   استکثروا لنا من   لبعض قهارمته   الثالث 

  4« ه ی بعض موال » تعبیر    « که به جای تعبیر »بعض قهارمته است  ده  م مضمون با سندی دیگر آ 
است  رفته  کار  روایت   . به  البختر است   آمده ی  دیگر   در  بن  حفد  عن   ...« استقرض    ی : 

که حضرت او را فرستاد تا طعامی را    5عبدالله« ی ب لٍ طعاماا لأ عبدالله من رج   ی ب لأ قهرمان  
الدار فلما أصبحت    ی : »... ثم قال کن ف است   دیگر آمده   ی وایت ر در    قرض کند. ایشان  برای  

همچنین در روایتی دیگر در کافی آمده است:    6. فأخذتها«   ر ی دنان   ثلاثة   ی ن ی عط ی أمر قهرمانه أن  
 7. « مره ... أ قهرمان یقوم ب وکان للدیراني    »... 

به این   »کالخازن و  ی  به معنا  «قهرمان »  ،در برخی از کت  لغت  اگرچه -قرائن  با توجه 

 
 .543ص ،الکشي رجال کشی، .1
 .۵۳۶ص  ،همان .2
 .373ص ،6ج  ،يکافال کلینی، .3
 همان.  .4
 .۱۵۸ص ، ۵ج ،همان .5
 .۵۱۳ص ، ۱ج ،همان .6
 .557ص ، 5ج ،همان .7
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رسد  به نظر می  -ولی  ؛ معنا شده است  1« مور الرجلأب  الوکیل و الحافظ لما تحت یده و القائم
گیرد برای  و اگر پولی نیز در اختیار او قرار می  که این تعبیر بی  از معنای مولی نداشته باشد 

 ی پول در اختیار او قرار نگرفته است.کارهای منزل است و برای امور سر  

 جایگاه، شئون و وظایف وکیل 
این   وثاقت از این جایگاه  ۀاساتفاددر   اسااسای  پرسا   الت،تعابیر مختلف وکاز آشانایی با   پس

له و ئمشاکل اصالی در حل این مسا   ؟اساتچه اموری بوده  اسات که این منصا  برای انجام  
در این نظام،    اصاالترین  اساااساایاسااتفاده از اطلاعات موجود در این بحث، این اساات که 

یری که مانند تعاب-  نظام  مطرح شااده در این لذا معمول تعابیر  ؛ کاری اسااترازداری و مخفی
»خرج  ،  3، »خرج الی شااخد«2رساایادن مال یا نامه به صااورت »ورد من النااحیاة« دربارۀ

بیان شاده اسات که روشان نیسات که ورود و خروج این اموال یا   5و »ورد الجواب«  4بخطه«
مبهم و به صایغۀ مجهول اسات. با توجه به این  -نامه به چه صاورت انجام شاده اسات پاساخ
اند. در ادامه به وظایفی را بر عهده داشااتهچه  نیساات که افراد در این نظام  دقیقاا روشاان نکته 

 :شوده میهای موجود در این نظام پرداختکاریموارد مختلفی از ابهامات و مخفی
امروز . زنی را دیدم و به من گفت  کنم  ملاقاتبروم تا امام زمان را    خواستمگوید میشخصی    -

 در این قضیه  6وارد شو!و  دری باز است  رگرد که  برو و ش  ب  . توانی امام را ملاقات کنینمی
 معلوم نیست که این زن چه کسی بوده و چگونه وارد این جریانات شده است.

حقو     ز طالبیین مدینه در زمان امام عسکری ای ادر برخی از روایات آمده است که عده  -
  برخی از آنها به امامت امام زمان  ،از دنیا رفت   حضرت ولی وقتی  ؛  رسید ماهیانه برایشان می

در این قضیه نیز اینکه به چه صورت حقو  به    7حقوقشان قطع شد! آن    و بعد از  ند قائل نشد 

 
 .۱۲۹ص ،۴ج ،ةیالنها اثیر، ابن ؛۴۹۶ص ،۱۲ج ،العرب لسان منظور، ابن .1
 .495ص ،2ج ،حتجاجل ا طبرسی، .2
 . 487ص  ،2ج  ،نی الد  کمال  صدو ،  ؛285ص  ،ةبيالغ  کتاب  طوسی،  ؛424ص  ،2ج  ،الغمة  کشف  اربلی،  .3
 .۴۸۳ص ،۲ج،نیالد  کمال صدو ، .4
 .509ص  ،همان .5
 .487ص ، 2ج ،همان .6
 . 519ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .7
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 و ابهام دارد! پرس رسیده جای دست این اشخاص می
آذربایجان-  قاسم بن علا  قضیۀدر    - العرا «    اب را  رسولی    -وکیل حضرت در  عنوان »فیج 
عرا ) می  (پیک  کهتوصیف  داشت   کنند  دست  در  این    1کشکولی  نیست  روشن  اصلاا  که 

 اند.هایی مثل او چه کسانی بودهشخد و واسطه
های آنها مشخد نیست و  اند که ویژگیافراد زیادی در نظام وکالت وجود داشتهاساساا  

برخی  است. این پیچیدگی به حدی بوده است که  دلیل پیچیده بودن این نظام بوده  ه  این امر ب
. روایتی نقل شده که در آن به تعدادی از افرادی که معجزات شناختندمیاز وکلا یکدیگر را ن

  »2لی معجزات صاح  الزمانعدد من انتهی إلیه ممن وقف ع  ياند »ف را دیده  امام زمان
از کسانی نام برده که آنها را وکیل    ،پرداخته است که در این روایت علاوه بر نام برخی از وکلا

شود که استفاده می  -که اکنون فرصت ذکرشان نیست-ندانسته است؛ ولی از بعضی از قرائن  
وکلای   از  غیر  به-این احتمال نیز وجود دارد که وکلا  اند! و لذا  بعضی از اینها نیز وکیل بوده 

 های دیگر را نشناسند.یکدیگر و شبکه -نشان اقتضا دارد تمام وکلا را بشناسندأ اصلی که ش
 قبل از ورود به کارآیی نظام وکالت، ممکن است دو نکته را از ادله به دست آوریم:

مبارزات-است    ممکن  اولاا  و  کار سیاسی  عنوان یک  نظام   -یبه  اهداف تشکیل  از  یکی 
هایی از این نکته در روایات وجود دارد، مانند رفتار  ل دادن به شیعیان باشد. نمونهتشک    ، وکالت

ل با     تا   مبلغ چهارصد دینار به آنها دادکه او    که بر سر مال مشاجره داشتند  هدو نفر شیعمفض 
این پول    بلکه امام صاد   من نیست؛   سویگفت این پول از  شود و سپس  اختلاف آنها حل  

این پول را به آنها بده تا    ،را به من داده است و فرموده هر وقت شیعیان با یکدیگر بحثشان شد
شود حل  یا    3مشکلشان  که  نکتهو  مقبولای  حنظله    ۀدر  بن  که  عمر  دارد  حضرت  وجود 

 4.دهیدحَکَم قرار نمینفر از خودتان را  یک  روید و  فرماید چرا شما به نزد حکام جور میمی
فعالیت در  زیاد  خفای  دلیل  به  ائمهالبته  دقیقاا    های  حضرات  نیست  مقدار  روشن  چه 

 اند.دادهانجام می مبارزاتی-کارهای سیاسی 

 
 . ۳۱۹ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 . 442ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .2
 .۲۰۹ص ،۲ج  ،يکافال کلینی، .3
 .۴۱۲ص ، ۷ج ،همان .4
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به این صورت    ؛ نیز وجود دارد  ائمهاجرای چند برنامه در عرض هم توسط  احتمال    اا یثان
  یه عنوان فقای را به  ، عدهه با مردم در امور مالی و غیر  ه علاوه بر گماشتن افرادی برای ارتباطک

  بان بن تغل  احضرت از  مطالبۀ  طور که  همان؛  ند کردعنوان متکلم تعیین میه  را ب  ایو عده
با اهل مدینه  1دادن  افتو  برای از    2یا مناظره   های کلامی و بحثبرای  و برخی دیگر    3بکیرو 

  ، امامتاصلی  لذا ممکن است حضرات در کنار تشکیلات    ؛ در این جهت است  4راهنمایی 
 .وجود دارد بر آن نیز قرائنی  ایجاد کرده باشند که را نیز به صورت تودرتو  چند نظام دیگر

 آید به وظایف شبکۀ وکالت خواهیم پرداخت.در ادامه تا حدی که از ادله به دست می

 امام و مردم   میانواسطه . 1
اسات که و مردم در برخی امور مهم   مهمترین شاأن برای تمامی وکلا، واساطه بودن بین امام

 :شودمیدر ادامه به این امور اشاره 
از وظایف مهم و اصلی    :واسطه در امور مالی اموالی مثل  وکلایکی  موقوفات و    رساندن 

امام   به  ابوده است.  خمس  نکته بدان حد واضح و دارای اهمیت  ست که کلینی بحث  این 
ذکر کرده و    - نه ذیل بحث زکاتو  -خمس و انفال را به عنوان آخرین باب در بحث امامت  

سیاری از بندی نیز این است که ب نیز در همین باب آورده است. نکتۀ این بابرا    5روایات وکلا
از   که  بن  مثل  -  اندکرده  پرس خمس  مسائل  اشخاصی  ابراهیم  مهزیار،  بن  محمد  علی 

و دلیل  هم این بوده است که آنها    اندهمدانی، علی بن حسین بن عبدربه و ... از وکلا بوده
 اند.مبتلا بودهاند و بالطبع به این مسائل وظیفۀ جمع آوری خمس را داشته

دیگر نیز مأمور    سویو از    ندکرد میاموال را به امام منتقل    سواز یک  وکلا در این وظیفه  
را به برخی از افراد برسانند و یا برخی    7مثل کفن  و یا اشیاء متبرک   6خی از اموالشدند که برمی

 
 .17ص  ،رهرستال طوسی، ؛10ص ،النجاشي رجال ،نجاشي  .1
 .21ص ،العلامة رجال حلی، .2
 .285ص ،1ج  ،اشييالع  ترسير عیاشی، .3
 . 171ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .4
 .۵۳۸ص  همان، .5
 .330ص ،1ج ،الجرائح و  الخرائج راوندی، .6
 . 505 و 504دص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .7
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 از اموال را در مصارف خود خرج کنند.
وساطت در رد  و بدل شدن نامه بین  وکلا  دیگر    ۀوظیفو توقيعات:    هاواسطه در رساندن رقعه

 دوگونه بوده است: ها امام و مردم بوده است. این نامه
ها داد. این رقعهمی  پاسخکردند و حضرت  ارسال می  مبرای امامردم  که    ییها رقعه  یکم:

ه است که مردم بود  سویی از  های پرس دعا و  درخواست  مثل    ییهادرخواستعمدتاا شامل  
مانند   1گردانند وکلا به حضرت رسانده و بعد از پاسخ حضرت، دوباره آن را به صاحب  برمی

 2.اسحا  بن یعقوب و توقیع محمد بن صالح همدانی توقیع معروف 
مخاط   رای برخی از افراد که این توقیعات بدون درخواست  ب  ی امامی یعات ابتدا ق تودوم:  

اتُون« حضرت صادر می  سویاز   بَ الوَق  انی« و »کَذ   3.شده است؛ مانند توقیعات لعن »مَن سَم 
در برخی    ؛شده استصورت انجام میمردم به دو    هایپرس گویی به  باید دانست پاسخ

در اختیار داشتن کلیات و بسته به  حضرت و    ۀاجازدر محدودۀ  -از موارد به وسیلۀ خود وکلا  
آنها بر  می  -تطبیق مسائل  موارد همانجام  از  بسیاری  در  و  است  پاسخ خود  حضرت    شده 

ای که  یکی نشانه  ، توقیعات دو نکته مهم وجود دارد   پاسخدر    فرمودند. را مرقوم میها  پرس 
 .آنهادهی در پاسخامام داشته باشد و دیگری روش  سویدلالت بر صدور از 

یک دست خط مشخد و آشنا بوده  امام و دیگران  بین  ۀ  واسط  ،توقیعات  پاسخدر    نکتۀ اول:
آن   به عنوان  خطاست که  امام  را  لذا  می  خط  »خرج    :گویدمیمحمد بن عثمان  شناختند؛ 
برخی مثل احمد بن اسحا  از حضرت درخواست کردند که خطی  و    4عرفه«أتوقیعٌ بخط  

نوۀ احمد بن اسحا  در خصوص توقیعاتی که بر آنها وارد    و  5برایشان بنویسد تا آن را بشناسند 
امام ۀ بین  لذا واسط؛  6« الذي کان ترد به التوقیعات علیه  کتوب بخط یدهگوید »مشده می
 .این خط آشنا بوده است و دیگران

 
 . القائم عن الواردة التوقیعات ذکر باب ،482ص  ،همان :ک.ر .1
 .483ص  ،همان .2
 . القائم عن الواردة التوقیعات ذکر باب ،482ص  همان، :ک.ر .3
 .۴۸۳ص  همان، .4
 . 513ص ،1ج  ،يکافال کلینی، .5
 . 434ص ،2ج ،الدین کمال صدو ، .6
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برخی از این توقیعات    . در بودند خاصی  پیچیدگی  داری    و   تلگرافی توقیعات غالباا    نکتۀ دوم: 
تعبیر شده و نامی از    - به معنای طلبکار و شخصی که به او مدیون هستیم -   1حضرت به غریم از  

مثل »القزوینی« یا  تعابیر خاصی    وکلا با و در برخی از موارد از    ه میان نیامده است حضرت ب 
ای از این ابهام در  نمونه   یاد شده است.   - علی بن جعفر همینیایی است که  -  2»الغائ  العلیل« 

روشن نیست که    نیز وجود دارد که اصلاا   3الواقعة«   توقیع معروف »أما الحوادث   های پرس  فهم  
ط خاصی که وجود داشته،  ی چه بوده است؟ این احتمال وجود دارد که به خاطر شرا   ها پرس  

با دقت    ها پرس  که در برخی از موارد  طوری به   ، ها را محو کنند پرس  امام دستور داده باشد که  
اند:  محذوف فرموده   های پرس  به یکی از  ی که حضرت  پاسخ فراوان نیز قابل فهم نیست؛ مثل  

« که ارتباط این دو جمله  و طهر و ثمن المغنیة حرام   تنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب »أما ما وصل 
در واقع یک نو  اخبار غیبی بوده به   پاسخ که این توان حدس زد می هر چند  ، کاملاا مبهم است 

مال  از  بعضی  شده اینکه  فرستاده  مغنی   ، های  ثمن  و    ه از  نکردند  قبول  حضرت  که  است  بوده 
  پرس  روشن نیست  که  بیر »و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا«  همچنین تع 
و    استفاده کرد   - در اطلا  گیری   مثلاا - توان از این عبارت  ای بوده و تا چه حدی می در چه زمینه 

ممکن است    ، دیگر تعارض کند ادلۀ  با    ات شود که اگر امثال این توقیع این ابهام این می   ۀ نتیج 
خاصی وجود داشته    ۀ مبهم قرین   در توقیع  ممکن است  یم  ی بگو قرار داده شود و  توقیع مرجوح  

د    که   باشد   و در مقام تعارض خلاف ظاهر را اراده کنیم. بوده    مورد مخص 

 . مطاع بودن 2
. حضرت لزوم اطاعت از افراد را به »الثقة وکلا، لازم الاطاعه بودن آنها بر مردم است  شأن دوم  

تعلیل کرده است که همان وکالت است.   4مون« أالم تعلیل  بودن  این  بر  در مواردی   ،علاوه 
 اند: حضرت بالخصوص نیز امر به اطاعت از وکلا فرموده 

 
 اربلی،  ؛۳۶۲ص  ،۲ج  ،الإرشاد  مفید،  ؛۴۱۵ص  ،الغيبة   کتاب  طوسی،  ؛ ۴۹۸  ،۴۸۵،۴۸۶  دص  همان،  .1

 .۵۱۹ص ،۲ج ،الغمة کشف
  .۵۵۷ و ۵۲۷دص ،الکشي رجال کشی، .2
 .۴۸۴،ص۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .3
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .4
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 1. « ی أطاعن   فقد   أطاعک   من   و   یی رأ   ک ی رأ   فإن   ک ی ذلک برأ   ی ف »اعمل  آمده است:    خیران   دربارۀ   - 
 أمرتهم  بهمدان کتاباا   ی  موال  ی »کتبت إل:  است  ابراهیم بن محمد آمدهدر نامۀ حضرت به    -

 2. «سواک یل لیوک لا أن و أمرک  یإل ریو المص بطاعتک
او را به عنوان انتصاب ابو علی بن راشد بعد از وفات علی بن حسین بن عبد ربه  در  حضرت    -

 3. مردم را به اطاعت او دعوت نموده استوکیل معرفی کرده و 
و    دوم   ۀدرج  وکلای  برای  حتیوکالتی  شود حضرت در احکام  طور که ملاحظه میهمان

ابراهیم بن محمد از وک  ، ابو علی بن راشد و خیران خادم،  فرعی مثل  نیز  لا  لزوم اطاعت  را 
و اطاعت    اندشود که وکلا در واقع قائم مقام امام بوده اند که از آنها استفاده مینمودهگوشزد می

 است. شدهمیمحسوب  از آنها اطاعت از امام و تشکیک در آنها شک در امام

 اطلاع از اسرار امامت .3
را   فهم کاه بساایااری از مردم تحمال    را در جریاان اساارار اماامات و مطاالبی  وکلا  ائماه

های وکالت،  لفهؤدر م  نخسااتحرف  و  اساااس دهدمیکه نشااان    دادندقرار می  ،نداشااتند
نوبختی در خصااوص وکالت  پاسااخو  پرساا . این نکته به وضااوح از  اساات بوده رازداری

قضایۀ در   واضاح این مطل  توساط امام عساکری   ۀو نمون  4شاودحساین بن روح روشان می
با وجود اینکه   امام زمانبعد از تولد   قابل مشااهده اسات که حضارت   ولادت امام زمان

ی بودن اصاال مساا -این اتفا    که حتی امام بعد بر امثال  طوریبه  5امامت ۀلئجدای از ساار 
ی و مخفی  -ماندنیز مخفی می 6زرارة به وکلای خود   ،ه اساتبود 7بالخصاوص به شادت سار 
 8نماید. نوشته و آنها را از این اتفا  مطلع مینامه  

 
 .۶۱۱ص ،الکشي رجال کشی، .1
 همان.  .2
 . ۳۵۰ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 .391ص  ،همان .4
 . 10 و 8 ح ،۲۲۴ و 223 دص  ،الکتمان باب ،۲ج  ،يکافال کلینی، .5

 .۱۵۴ص ،يالکش  رجال کشی، 6.
 . 434ص ،2ج ،نیالد  کمال صدو ، .7
 .434ص ،2ج ،نی الد کمال صدو ، ؛۳۲۸ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .8
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اسراری را در اختیار وکلا قرار    ائمه طور که  شود که آیا همان مطرح می   پرس  حال این  
در این رابطه قرائن روشنی    اند؟ داشته را    امام به  اطلا  رسانی اوضا     ۀ دادند، آنها نیز وظیف می 

کردند؛ ولی روشن نیست  ی می های پرس  در برخی از موارد از وکلا    البته ائمه   ؛ وجود ندارد 
خلیفۀ وقت    دربارۀ . در موردی حضرت از یکی از وکلا  باشد ات  اطلاع که هدف اصلی کس   

ه -  ات   ابن شخصی به نام    ، - الواثق بالل  وکیل پاسخ    . کند ی می های پرس    - متوکل - و جعفر    زی 
حضرت  ات دارای اوضا  مرتبی است؛  زی  ت، جعفر در زندان و ابن دهد که خلیفه در عافی می 
ات کشته شد! جعفر خلیفه شد و ابن   ، رد خلیفه مُ فرماید:  می  آید که  که از این قضیه بر می   1زی 

 بوده است. امامت  برای گرفتن اطلاعات نبوده است؛ بلکه استدلالی بر    ها پرس  گونه  ین ا 

 انجام معجزه. 4
را عمل . آنها این ساتبوده ابرخی معجزات به دسات آنها   انجامیکی دیگر از شاؤونات وکلا 

م و  این امر    دادند. انجام می  برای اثبات امامت امام  طوسایحائز اهمیت اسات که چنان مسال 
را اجرای معجزات به دساات آنها و دلالت این عمل وکلا  کردن روایات مربوط بهدلیل مطرح  

لٌ   2دانسته است. عنه بر صحت امامت موکَّ

 با توجه به جایگاه خاص وکلا  وثاقت وکلای ائمهدلایل 
له پرداخت که آیا این مقام ئ ، باید به این مسا و شائون وکلا  بعد از بررسای عناوین دال بر وکالت 
و حتی از برخی از آنهاا - از مجمو  ادلاه    رساااد ی باه نظر م   اقتضاااای توثیق آنهاا را دارد یاا خیر؟ 

شاود که وکالت مقامی بسایار بالاتر از وثاقت معمولی اسات؛ زیرا وکیل  اساتفاده می   - مساتقلاا 
کسای اسات که علاوه بر وثاقت، دارای شارایط معنوی، روحی و خصاوصایات دیگری بوده اسات 

 شود: ه می که در ادامه به ادلۀ آن پرداخت  شود وکیل تلقی می   نازل از مرات    که وثاقت یکی 
جدای از مشکلات  - ادله و قرائنی وجود دارد که از مجمو  آنها   : قائم مقام امام بودن وکلا .  1

 . است مردم    بین در    مام ا ۀ  شود که وکیل قائم مقام و نمایند استفاده می   - روایت سندی و دلالی هر  

 
 .498ص ،1ج ،همان .1
 . 414ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .2
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رَة« براولین قرین تعبیر قرآنی »قُریا ظاه  از جمله    1محمد بن صالح وکلا است.    ه تطبیق 
اذیت  توسط خانواده به خاطر روایت »نامهدر  وکلای حضرت   از  وَ خُد  ای  امنا  امنا شرار  قُو 

ه فرمایند »ما آن قرای باطنه هستیم می  پاسخحضرت در  کند و  « به حضرت گله میخلق الل 
این روایت    2است«.امامت    ۀکه نمای  و جلوهستید،  که بارک الله فیها و شما آن قرای ظاهره  

 مردم بوده است. بینامام در ۀ کند که وکیل ترجمان و جلوبه روشنی دلالت می
م و جلیل القدر  مه   ی یکی از وکلا - اء  حاجز وش    دربارۀ حسن بن عبدالحمید  دیگر آنکه    ۀ قرین 

کند  ؛ ولی حضرت او را امر می برد کند و اموال را برای خود حضرت در سامرا می شک می   -   امام 
لیس فینا شك و لا فیمن یقوم  : » کند که اموال را برای حاجز ببرد و او را با این عبارت توبیخ می 

عنوان  ه  این عبارت حضرت، وکیل خود را ب   در   3. « لی حاجز بن یزید إ ما معك    مرنا رد  أ مقامنا ب 
گونه که در دفا   در واقع حضرت همان   کند. می قائم مقام یعنی نماینده و جانشین خود معرفی  

در صدد ایجاد  عنا ثقاتنا«    »لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدیه از وکلا و با عبارت  
تعبدی   وجدان حجیت  رفع  صدد  در  بلکه  است؛  نیز  نبوده  عبارت  این  در  هستند؛  شک  ی 

نیز  ما هستند    ۀ نیست در کسانی هم که قائم مقام و به منزل   ی چنانکه در ما شک فرماید هم می 
امام نقطه ضعفی داشته باشد،    ۀ امام هستند و اگر جلو   ۀ اینها جلو ؛ زیرا  برای شک نیست   ای نکته 

 . اب خواهد آمد رود و همان ضعف برای امام نیز حس در واقع امام زیر سؤال می 
که برای بیان این  است  تعابیر خاصی    دارد، بر قائم مقام بودن وکلا    دلالت دیگری که    ۀ نکت 

است  شده  ذکر  ادله  در  تعابیر منص   »صاح   مانند   ی .  »خاصة  ال :  »باب  ال مام«،  مام«، 
دیگر  و    - به معنای مورد اعتماد امام - الامام«    ة بین مردم و امام، طریق امام، »ثق   ۀ مام«، واسط ال 

 . دیدند می   آنها را در    امام نما بوده و مردم امام   ۀ وکلا جلوه و آین   لالت دارند که همگی د   ی که تعابیر 
 شود می  ثابت  برای ائمهقائم مقام بودن وکلا    ،تعابیرقرائن و  این  با توجه به  نکه  آنتیجه  

 راد خواهد داشت.ارزشی بی  از توثیق برای این افو 

 
  خاطر  به  تنها ،همدانی  صالح  بن محمد  وثاقت اثبات زیرا  ؛ دانست صحیح را  روایت تواننمی  سند لحاظ  از .1

 قائم   جایگاه  بر  دال  روایات  مجمو    ولی   ؛است  مشکل  خبر  این  خود  از  او  وثاقت  اثبات  لذا  است؛  وکالت 
 .است وکلا برای مقامی 

 .۴۸۳ص ،۲ج،نیالد  کمال صدو ، .2
 .۵۲۱ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .3
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ثل  ی مبر این نکته به تعابیر اند و ائمهوکلا لازم الاطاعه بوده :لزم الطاعه بودن وکلا .2
»کتبت ،  خیران خادم  دربارۀ  2فقد أطاعنی«  أطاعک  »منعمری،    دربارۀ  1طع«أ»فاسمع له و  

أمرک«  بطاعتک  أمرتهم  بهمدان کتاباا   ي  إلی موال إلی  المصیر  و ابراهیم بن محمد    دربارۀ  3و 
علی بن راشد    دربارۀ  4« يعصیانه الخروج إلی عصیان  يو ف   يطاعته طاعت  ي »قد أوجبت فتعبیر  

 اند.صریح کردهت
امامت    وکلا  :اطلاع وکلا از اسرار امامت  .3 به    اندطلع بودهماز اسرار  با توجه  خفقان  که 

دوره روشن میشدید   زیرا  شود  آن  دارد؛  مانند  اسرارکه چه جایگاه عظیمی  خبر ولادت ی 
حضرت مهدی 

 تعابیر  و  6« »فاذا وقع الاسم وقع الطل حتی نام بردن از حضرت به نکتۀ    ،5
مربوط به کل تشکیلات  ت وجود دارد،  جایگاه امام  دربارۀبرخی از توقیعات  خاصی که در  

 کل تشیع به خطر خواهد افتاد. ،ر این افراد مورد اطمینان نباشندو اگ است تشیع بوده
شی که می:  کذابين  سوی وکالت از    دعای . ا4 ادعایی    ، خواستند برای سوء استفادهافراد کلا 

حلول و دیگر ادعاها کشیده کردند و تدریجاا به ادعای  میابتدا ادعای وکالت  در  را مطرح کنند،  
یک جایگاه عادی مثل   ،ن دارد که وکالت در فرهنگ آن زمان آ نشان از    این موضو   . شد می

  یجانشین  ادعای  ،الت حضرتوک  یادعا  خدمتکار در امور مالی نبوده است؛ زیرا مدعی با
 امام و نهی  را امر و نهی    امرو    حرف امامرا به عنوان  حرف او  کرد و توقع داشت مردم  می  امام

و بگوید    ندتواند مردم را گمراه کنمیتکاری حضرات  شخد با ادعای خدم  گرنهو  ،بشمرند 
طوسی در    کهدرحالی  باید هر حرفی را که میزنم گوش کنید!  ، چون من خدمتکار امام هستم

فیدعون الضعفة بهذا القول کند که »هدف آنها را چنین بیان می  ،7باب مدعیان دروغین وکالت 
کردند که این دلالت  ضعیف را به پیروی از خود دعوت میهای  انسان  یعنی  ؛ 8إلی موالاتهم«

 
 . ۲۴۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .1
 .۶۱۱ص ،الکشي رجال کشی، .2
 . ۶۱۲ص  ،همان .3
 . 350ص ،ةبيالغ کتاب طوسی، .4
 .434ص ،2ج ،نی الد کمال صدو ، ؛۳۲۸ص ،۱ج  ،يکافال کلینی، .5
 .۳۳۰ص  همان، .6
 . ۴۱۵ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .7
 .۳۹۷ص  ،همان .8
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 اند.دارد که وکلای راستین چنین جایگاهی داشته
از مدعیان   آنها را به سوی خود دروغین  برخی  نامه نوشته و  از بزرگان  حتی برای برخی 

»رسول الامام و  با عنوان  علی بن بابویه  که برای  حسین بن منصور حلاج  د، مثل  دن فراخوان
پاره کردابننامه فرستاد؛ ولی  وکیله«   را  نامه  نامه  1بابویه  نوبختی  و همچنین  ابو سهل  به    ای 

کرد که او را بین   2ایکه نوبختی با توجه به جایگاه وکلا از او تقاضای معجزه   نوشتمعروف  
 3مردم رسوا کرد و مضحکه قرار داد.

ر طبیعی ادعاها در امور مهم شکل طور که به طوهمان-شود  پس از این ادعاها روشن می
 مقام واقعی وکالت مرات  بالایی داشته است. وشخد با ارج و قربی بوده   ،وکیل -گیرد می

گونه که دال بر مقام خود از وکلا همان  امور خار  العادهصدور  :  صدور معجزه از وکلا  .5
از آن امام می  وکلا است، بی   خود را مستقل مطرح   وکلاکرده است؛ زیرا  دلالت بر مقام 

 4کردند.امام معرفی می سویبلکه خود را از   ؛ کردندنمی
اربعه.  6 نواب  وکالت  عنوان    غالباا :  مقام  با  را  آنها  اربعه  نواب  جایگاه  بیان  مقام  در 

می  5شان توکال اربعه  کنندمعرفی  نواب  وکالت   منکر   را  آنها  افراد  برخی  معرفی  در   6و 
این نکته روشن است که وکلا در محدودانددانسته این    ؛ اندداشتهتفاوت  خود  وکالت    ۀ.  به 

اصلی با    یاند؛ ولی همین که از وکلابوده  یو برخی وکیل فرع  ی برخی وکیل اصلصورت که  
 ، نشان از جایگاه خاص وکالت دارد.کنندرب به وکیل تعبیر میآن رتبه و ارج و ق

یکی از نکاتی که جایگاه واقعی بحث    : با وکلای متخلف   برخورد بسيار شدید ائمه   . 7

 
 .۴۰۲ص  ،همان .1
  جن    فی   علیک  مثله  یخف   یسیراا   أمراا   أسألک   »إنی   کند:می   معجزه   یک  ۀ مطالب  او   از  مقدمه  این   ذکر  با  نوبختی   .2

 سفید  هایمری    و  هستم  پیرمرد   من  گوید می   مقدمه  این  از  بعد   او  البراهین«   و  الدلائل  من  یدیک  علی   ظهر  ما
 سیاه   محاسنم  که   کن  کاری  شما  کنم،  خضاب  را   آن  جمعه  هر  مجبورم   و   کرده  دور  کنیزکانم  از  را  من   که  شده
  آورده   دروغین  مدعی   این  سر  که  بلایی   و   جریان  این  نوبختی   سهل  ابو  بعدها  نباشد.  خضاب  به  نیازی  تا  شود
 کرد.می  نقل طنز و مضحکه عنوان ه ب را  بود

 .۴۰۱ ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 . ۴۰۱ص  ،همان .4
 .۳۵۶ ،۳۸۵صد ،همان .5
 . ۳۱۵ص  ،همان .6
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  روشن   ۀ با وکلای خاطی است که نمون   برخورد معصومین   ۀ کند، نحو وکالت را روشن می 
در همین    ه ی قف ا و و    ه دو انحراف فطحی تفاوت    ه و عمد   دهد وقف خود را نشان می   ۀ ل ئ آن در مس 

در به   ، از وکلا شرو  شد و دقیقاا اثرگذاری فراوان فتنۀ وقف   ، که انحراف در وقف نکته است 
لۀ وقف به این  ئ نسبت به مس   حساسیت بسیار زیاد ائمه  و دام انداختن بسیاری از شیعیان  

عَلَم  لۀ وقف  ئ در مس   گردد. نکته بر می  بلند کرد انحراف  اشخاصی  همگی از  که  ند  ه بود را 
و جایگاه آنها را  وکلای امام بودند؛ یعنی همان اشخاصی که مردم حرف آنها را حرف امام  

شود، از  وقتی وکیلی منحرف می به دلیل اهمیت این جایگاه،    . دانستند می مانند جایگاه امام  
احمد بن هلال چنان    دربارۀ   به طوری که   ود ش ش بیان می ا باره ها در امام بدترین لعن   سوی 

که  فرمایند  صادر می چهار توقیع  حضرت در لعن و رسوایی او  شود که  له حساس می ئ مس 
وف الص  ع!«   ي »إحذروا  این    1المتصن  با  مشکل  که  مواقع  از  برخی  در  حتی  حل    تذکرات و 

می نمی  به جایی  کار  گاهی  و حتی  کرده  قتل صادر  دستور  ک شود حضرت  بر  رسد  امام  ه 
 2.کند ای مانند فارس بن حاتم قزوینی نظارت می منحرف شده   جریان ترور وکیل  

آویز قرار دادن این  با دست در گمراه کردن    ، گونه انحرفات با این   امام راز برخورد شدید  
لذا   مثل حلاج،    ، وکالت   ۀ بدون سابق و  شخصی عادی    ادعای وکالت  جایگاه رفیع است؛ 

به  هیچ  بوده - ادعای وکالت خاص شلمغانی    ۀ انداز گاه  مقام وکیل اصلی  قائم  و    که  است 
ب حتی   وکلا ه  گاهی  است   3اربعه   ی عنوان جانشین  بوده  مطرح  اثر    - نیز  مردم  گمراهی  در 

گاه نمودن  ندارد؛ لذا حسین بن روح برای رسوا کردن شلمغانی   از درون زندان  شیعیان  و آ
 4نویسد. برای شیعیان نامه می 

شود که تعبیر اثبات می  -یک یا دو مورد از این قرائن با  ید تنها  و شا -از مجمو  این قرائن  
 کند.وکیل دلالتی بی  از وثاقت داشته و بر بزرگی و جلالت قدر وکیل دلالت می

 
 .۵۳۵ص ،الکشي رجال کشی، .1
 .۵۲۴ص  ،همان .2
 . ۳۰۳ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .3
 . ۴۱۰ص  ،همان .4
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 آنانبدون توجه به جایگاه خاص وثاقت وکلا  بررسی
این صورت بر وثاقت  توان به  باز می   ، ذیرفته نشود بیان شد، پ جایگاه وکالت    بارۀ در اگر نکاتی که  

وکلا واسااطاه بین اماام و مردم و نمااینادگاان اماام در شااهرهاای    وکیال دلیال اقااماه کرد کاه مساالمااا 
 تواند نمایندگی امام را بر عهده داشته باشد. اند و شخد فاسق و کاذب نمی مختلف بوده 

عدالت داشتن در حدی    و ممکن است بین وکالت    ،البته باید توجه داشت که در این بیان 
نباشد؛ زیرا منافاتی ندارد که شخد غیبت    ملازمه که شخد از تمامی گناهان پرهیز کند  

یعنی    ،ست وثاقت در گفتار استا  کند و وکیل امام هم باشد؛ بلکه آن چیزی که مدعای ما
و مردم وی را در    استمام  ا  ۀ ی که نمایندکسچون    ؛ وکیل امام باید وثاقت قولی داشته باشد 

تواند مورد اعتماد مردم باشد و  نمی  ،اگر وثاقت قولی نداشته باشد   ،دانندامور مالی معتبر می
 ولی در امور غیر مالی دروغگو باشد ست؛  یم این شخد در امور مالی راستگوی اینکه بگو

طور طبیعی  ه  ب  ،یدای داشته باشد که در امور مالی دروغ نگوزیرا اگر شخد ملکه  ؛ ستا  بعید
حسن  از آن به  عدالت و صد  است که در سایر موارد نیز وجود دارد که    ۀاین ناشی از ملک

  ،لذا اگر شخصی   ؛ ظهور عدالت و راستگویی در شخد استشود و مراد  تعبیر می  ظاهر قولی
بین ؛ لذا تفکیک  شود میبه وی اعتماد ن  ،و باشدگدروغ  -ی آهنگر   مثلاا -خود  ۀدر حرف   مثلاا 

 .امور مالی و دیگر امور درست نیست و حداقل وثاقت قولی وکلا اثبات خواهد شد
شود که وکالت  بعید نیست ادعا  گرنه و   ، قدر متیقن از وثاقت است  ، البته وثاقت به این اندازه 

حسن    و دارای  وکیل امام باید عادل  بیان که  به این  ؛  با حسن ظاهر و عدالت مطلق نیز ملازمه دارد 
،  امام و اینکه   است بین امام و مردم  ه و واسط  شناخت امام  ۀ وسیل  ، امام  ۀ نمایند ؛ زیرا باشد ظاهر 

 سل  اعتماد مردم خواهد شد. باعث    ، تعیین کرده باشد چنین موضوعی  برای  غیر عادلی را  
 : از جملهممکن است به این بیان اشکالاتی وارد شود 

ممکن اسات گفته شاود (:  ؛ نه عدالتاصال اولی در وکالت  ،وجاهت در بین قوم )اشاکال اول 
  حضارتکردند؛ بلکه انتخاب نمیبدون مقدمه خود را    ۀامام نمایند  ،اوقات  از  در بسایاری که

هی را  اشااخاص   ه بهمان نفوذشااان  به خاطر    ،بودند  قوم رئیس القوم و معروف در بین که موج 
و   ییگوراسااات  ،هاا دلیال انتخاابه انتخاابگونا لاذا در این  ؛ کردنادانتخااب میعنوان نماایناده  
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غیبت و یا اهل  طل   جاه  یفرد  ،منتخ ممکن اسات  حتی  بلکه   عدالت شاخد نبوده اسات؛ 
 . باشدعنوان جانشین خودش تعیین کردهه به دلیل صاح  نفوذ بودن  ب او را امام باشد؛ ولی  

به عنوان   ی قومرئیس  و    واضح بود و شخد معروف   وکالت امری   اگر  :باید گفت  پاسخدر  
ش وکیل  خاطر ریاست و نفوذ، این اشکال جا داشت که این شخد به  شدوکیل تعیین می

ی بوده است   مخفی  ی وکالت امر که  شده باشد و لذا ممکن است عادل نباشد؛ درحالی و سر 
اگر    بلکه  1بیست سال وکالت داشت و احدی از آن خبر نداشت.  نصر بن قابوس   کهبه طوری  

کردند، آن شخد باید این امر را مخفی بدارد تا  روفی را به وکالت انتخاب میامام فرد مع
 .داردثیری نأجان  به خطر نیفتد و لذا شهرت در امر وکالت ت

بر این اسااسای    یاشاکال  2یی آقای خو(:  ملازمه بین وکالت مالی و عدالت )نبود  اشاکال دوم 
مانند  -و به بی  از آن  اسااتمعتبر    یامانت مالتنها  ،بحث دارند و آن این اساات که در وکلا

و امین  در امور ماالی    نیاازی نیسااات. در واقع در نظر ایشاااان همین انادازه کاه وکیال  -عادالات
ای با صاداقت در دیگر امور ندارد؛ زیرا به عنوان مثال کند و ملازمهکفایت می  ،صادو  باشاد

خود هرگز دروغ    ی  مساائل تجاری و مالممکن اسات برای حفظ حیثیت شاغلی خود در تجار 
 ؛ ولی دارای ملکۀ عدالت نباشند. دیننگو

از وکالت، اشکال   تقری   این  با  باشد ایشان  ممکن است  بر    -وارد  بیان دلالت  هرچند 
 ی این بود که وکلا  شد، ای که بر آن تکیه  اما نکته؛  -3در امور مالی نیز گذشت   وثاقت وکیل

منحصر در مباحث مالی    انتلقی شده و مسئولیتشحضرت  جانشین  ه و  عنوان نماینده  ب  ،امام
آنها   هایپرس و پاسخ به    مردم و امام، رابط بودن بین  توقیعاتفۀ ابلاغ  یوظ بلکه  نبوده است؛  
نیز داشته از وکیل،    اند؛ را  تعریف  این  بود که مفهوم وسیعی    دارایوکالت  بر اساس  خواهد 
به این دلیل   ،لا بر مسائل مالی قرار دارد یست و اگر هم محور کار وکمسائل مالی نمنحصر در  

فعالیت بقیۀ  که  بمانداست  مخفی  آنها  وکلا  مسئولیت  وگرنه  ، های  که  همان- های  طور 
 تر از مسائل مالی بوده است.وسیع -گذشت 

 
 .347ص  همان، .1
 .72ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .2
 .29ص .3
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به آن    1دیگری که آقای خوییاشکال    (:مذموم   یوجود تعداد زیادی از وکلا)اشکال سوم  
تقسیم ۀ ممدوحین و مذمومین  وکلای امام را به دو دست  2طوسی اند این است که  اشاره کرده

 هم   ممدوح بودن نیست و وکیلو  وکیل بودن  بین  ی  ااست که نشان از این دارد که لازمهکرده  
رای  وکیل را حد وسط ب توان. با این بیان دیگر نمیتواند مذموم باشد و از عدالت جدا شودمی

« وجود ندارد تا اگر یک مورد  ةثق  وکیلٍ   »کل    لفظی برو دلیل    اثبات وثاقت و عدالت قرار داد
میزان، قاعدۀ ملازمه میان وکالت و وثاقت    بلکه  ؛ موارد تمسک کرد   ۀنقض پیدا شد بتوان به بقی

 کارایی نخواهد داشت. دیگر ،با وجود یک نقض که  ستا
شود؛ زیرا مراد از این عنوان  روشن می طوسی    ت غیب از این اشکال با مراجعه به کتاب    پاسخ 

این وکلا در حال  یس این ن  بوده ت که  اینها بعداا مذموم شده   اند؛ وکالت مذموم  اگر    اند! بلکه  و 
اشکال به آقای خویی نیز وارد خواهد شد؛    ، اند بپذیریم که مذمومین در حال وکالت مذموم بوده 

  - زیاد بن مروان قندی از سران واقفه   بطائنی و   ۀ ز علی بن ابی حم   مانند - زیرا در برخی از وکلا  
بنا بر نظر ایشان باید پذیرفت که این وکلا  نیز ذم وارد شده است که    آنها   نسبت به امور مالی   حتی 

  ؛ داد اند و نباید حضرت آنها را در امور مالی وکیل قرار می در زمان وکالت اعتبار مالی نداشته 
اند ولی به  ای بوده اشخاص ثقه   ، در زمان امام باید گفت این افراد  که با توجه به این نکته  درحالی 

مطلق العنان بودن  و    های فراوان و در اختیار داشتن پول   بودن امام در طی چند سال دلیل زندانی  
 و منحرف شدند.   ند دادن اموال خودداری کرد بعد از شهادت حضرت از بازپس   ، در عمل 

بقای بر    ، ممدوحین   بسیاری از موارد در توصیف وکلای   در   ی طوس که  آن شاهد این مطل   
»کان من قوام    : نویسد می معلی بن خنیس  توثیق آنها را نیز تذکر داده است. ایشان در توصیف  

محمد بن جعفر اسدی    دربارۀ و یا    3عنده و مضی علی منهاجه«   ... کان محموداا   أبي عبد الله 
بیان این نکات  از    4. « ظاهر العدالة لم یتغیر و لم یطعن علیه »و مات الأسدي علی   : آورده است 

 . اند از خط مستقیم خارج شده شود که مذمومین  روشن می   در خصوص برخی از وکلای ممدوح 
توان میچگونه    ،وکلا  رایجایگاه بشأن و  حال باید به این مطل  پرداخت که با وجود این  

 
 .72ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 . 351ص ،الغيبة کتاب طوسی، 2
 .347ص  همان، .3
 .417ص  همان، .4
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این جایگاه    :باید گفت  پاسخدر    دچار انحراف شوند؟  تصور کرد که چنین افرادی با این جایگاه
؛ لذا عنوان  عدم امکان انحراف او نیست برای وکیل تنها در هنگام وکالت اوست و به معنای  

د و به  کر  خدمتها  بلالی که سالمانند    منحرف شدند؛ بعداا  ست که  ا  مذمومین برای افرادی
 شد.دلیل مسائل مالی و امور دیگر دچار انحراف 
شود که از کجا باید  مطرح می   پرس  این    ائمه   حال با توجه به احتمال انحراف در وکلای 

 سه راه وجود دارد:   ، این احتمال ؟ برای تعیین تکلیف  نه   یا است  فهمید که آیا وکیلی منحرف شده  
این   -شک را منتفی خواهد کرد و -ت وکیل خواهد شد که موج  اطمینان به وثاق اولراه 

ش اانحراف وکلا که نتیجهزیرا    ؛ عدم انحراف است   ۀامار  ،وکلا  دربارۀ  است که سکوت ائمه
و اگر وکیلی چنین انحرافی   است اهمیت فراوانی داشته نزد ائمه بوده است،گمراهی مردم 
ائمهبرای  رخ می او صادر  هساکت ننشست  داد،  توقیعاتی علیه  به مردم معرفی   و  و  را  او 

لذا عدم ذم شد؛  آشکار می  ،اتفا  افتاده باشد   ائمه  سویو اگر چنین افشاگری از    کردندمی
 دلیل این است که دچار انحراف نشده است. ،وکیل

مذمتشان    درامثال معلی بن خنیس که وکالتشان ثابت و    خصوص ر  دبا توجه به این نکته  
وارد نشده وثاقتاست  مطلبی  به  اطمینان  آمد  ،    مفضل بن عمر   دربارۀ که  درحالی  ؛ خواهد 

که حتی اگر این نقلیات ضعیف   1انحراف و خطابی شدن او وارد شده است  زمینۀمطالبی در  
 .کرد  توثیقاو را توان هم باشد؛ دیگر نمی

استصحاب    هتمسک ب  -در فرض عدم اطمینان به وثاقت و فرض شک است که    -  دوم اه  ر 
 .است خلاف اثبات عدم انحراف وکیل تا زمان  نتیجۀ آنوثاقت است که  

این است که چون    -توان به عنوان سومین راه برگزیدو می-  مهمی که باید تذکر داد  ۀنکت
  ، توان گفت حتی اگر وکیلی منحرف شده باشد توثیق هنگام نقل روایت از وکلا است، می  ،مهم

کردند؛ زیرا انحراف  از آنها چیزی اخذ نمی  ، این نکته مسلم است که ثقات در زمان انحراف 
توان کردند و با این بیان حتی میماند و دیگر از چنین فردی نقل نمیوکیل بر آنها پوشیده نمی

مفضل بن عمر را بر فرض خطابی شدن تصحیح کرد؛ زیرا اگر این انحراف رخ داده  نقلیات  
 ند.کرد و دیگر از او نقل نمیاست باشد بر روات پوشیده نمانده 

 
 .۳۲۱ص ،الکشي رجال ،کشی  ؛۴۱۶ص ،النجاشي رجال نجاشی،  ؛۳۴۷ص  ،همان .1
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های وکلای  حتی روایت  و ثانیاا   شوندمیوکلا توثیق    اولاا   ،بنا بر مطال  بیان شده   نکهآه  نتیج
 ایات در زمان وکالت و استقامت و نه بعد از انحرافمذمومین نیز به این تقری  که این رو

 .شوند تصحیح می است،

 خدمتکار امام بودن بر وثاقت دلالت
در تقری  . امام بودن نیز دال بر وثاقت است اند که خدمتکار و حتی دربان  برخی مدعی شده

ی ظاهرةا »به روایت  ممکن اسات این ادعا   صاالح   . در این روایت محمد بنشاودتمساک  «قُرا
به او رسایده گله کرده ه« امنا شارار خلق الل  امنا و خد  و  »قُ از اذیتی که به خاطر روایت  همدانی  

امنا« را دارای  1أنتم القری الظاهرة«»د:  ایرمفمی پاساخکه حضارت در  که در صاورتی که »خد 
   داشت. را هم شامل شود بر ادعا دلالت خواهد    هاعام بدانیم که خدمه و دربان یمفهوم

 دارد: و اشکالات متعددی  یستاین تقری  صحیح ن رسدمی به نظر
نا»در این روایت تعبیر    :نخست اشکال   آمده است که این احتمال    «امناقو  »در کنار    «خدام 

وکلا باشد؛ ولی حتی اگر مراد اعم  از آنها  معنا و مراد  رساند که این دو تعبیر همرا به ذهن می
با توجه به اینکه مطرح خواهد شد که    پرس این    اشدهم ب  ئمهخدمه و دربان او شامل  

»أنتم   مراد ازتواند  چگونه می  -و نه دربان حضرت!-محمد بن صالح همدانی وکیل امام بوده  
اهرة« وکلا هستند ،  تعبیراین  قدر متیقن از  ! در حالی که  ؟باشد امنا«  امنا و قو  »خد    ، القری الظ 

  ، فرماید حتی اگر روایتی که گفتی درست باشدمیدر واقع حضرت    . شودشامل خدام نمیو  
 شما وکلا را شامل نخواهد شد.

وجود ،  ائماه  2همسااران  درباارۀگوناه منااصااا  و حتی  در این  روال طبیعی  م:اشااکاال دو
و  -اندنیز این مطل  را تذکر داده که خود ائمه-در بین آنها اسات   اشاخاص گمراه و خائن

 ثاقت وجود ندارد. وبین این مناص  و  ایلذا ملازمه
بر اساس علم    ، ر انتخاب خادم و همسر م در ا   که ائمه دلیل این نکته نیز این است  

مواردی  حتی در  کردند و  ؛ بلکه بر اساس قواعد ظاهری عمل می کردند می باطنی خود عمل ن 

 
 . ۴۸۳ص ،۲ج ،نیالد  کمال صدو ، .1
  دلیل   به   او   به  حضرت  ۀعلاق  وجود  با   که   باقر  امام  همسران   از   یکی   و   جواد  امام   و   حسن  امام   همسر  مثل  .2

 داد.  طلا   را  وی (۵۵ص ،۶ج ،يکافال )کلینی، امیرالمؤمنین تنقید
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امام  عنوان  به  را  حضرت  خدام،  از  یکی  - شناختند  نمی نیز    برخی  امام    ان خادم از  مانند 
عسکری 

و همین نیز یک امر طبیعی بوده است تا خدمتکارهای اصلی از خدمتکارهای    - 1
بر دشمنان مشتبه شود تا دستگیر    د و متولیان اصلی امور ائمه ون فرعی تشخید داده نش 

ی و غیر در یک نظام تقیه   اساساا اصلی این است که    ۀ . نکت نشوند  ی    ای باید افراد سر  در  سر 
گاه شخصی به  هیچ تدبیر نیز این است که  این    ۀ کنار هم قرار گیرند تا شناخته نشوند و نتیج 

 . ه است خاطر خدمتکاری امام دستگیر نشد 
در ذهن بسیاری از مردم    ، مفهوم امامت   کند این است که یید می أ ای که این امر را ت نکته 

ائمه و   بزرگوار  اصحاب  از  بسیاری  است   نیز   حتی  نداشته  مفهوم  و    وجود  امامت یک 
بلکه به    ، و این اصحاب نیز حضرات را نه به عنوان امام معصوم است  بوده  شیعی خالد  

الطاع   ی مجتهدین عنوان   امروز   ه مفترض  مراجع  از  بالاتر  مقداری  لازم  اطاعتشان    ، و  را 
، فاش  رار الهی ی از اس سر  اند و به همین نکته است که اگر اصل امامت به عنوان  دانسته می 
 2کردند. شد، اصحاب را توبیخ می می 

 ، 3تنافی داشته استهای بسیار بد  انجام فسقخادم و دربان امام بودن تنها با  بدین ترتی   
 نیاز به ثقه بودن نداشته است. گرنهو

از بین می   ه دلیل سومی که ملازم   اشکال سوم:  برد، وجود  بین خادم بودن و وثاقت را 
البته ممکن    4. ند ا ه مطلع بود از آن  نیز    خود ائمه که  طوری به   ، است ن  ا بین خادم ن در  ا خائن 

ائمه   ۀ حضور برخی خدم است   و    منحرف در دستگاه  افراد خوب  تاکتیکی برای حفظ 
و با عناوین    5وکالت که مبتنی بر خفا بوده   ۀ ل ئ ون بحث خادم به خلاف مس چ بوده باشد؛  کارا  

یاد می  بوده است له ئ شده است، مس مبهم  افراد   ؛ ای ظاهر  این  از  را    ، لذا استفاده  نظامشان 

 
  تروای  در  که  است  عسکری   حسن  امام  خادم  شناسد،نمی   امام  عنوان  به  را  حضرت   که  خادمینی   از  اینمونه  .1

  اوصاف  بیان  برای  که   پولی   مقابل  در   که   است  شده  یاد   -چاکر  تعبیر  با   و  نوکر  معنای  به  -   شاکری    به   او  از
  مثله«  قط    أر  لم   العلویین   بین  من  صالحاا   يأستاذ  »کان  که   کندمی   اکتفا  نکته   این   بیان   به   تنها  ،گیرد می   حضرت 

 ! مندید   خوبی   این   به   سیدی  که  بود  خوبی  علوی  و  بزرگوار   سید   استادم  یعنی  ؛(۲۱۵ص  ،بةي الغ  کتاب  )طوسی،
 .۲۲۴ص ،۲ج  ،يکافال کلینی، .2
 .523ص ،1ج همان، .3
 .۲۵۰ص ،الکشي رجال کشی، .4
 . ۳۴۷ص ،بةيالغ کتاب طوسی، .5
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 کرده است.دچار مشکل نمی 
کرده بود، اخراج  معاویه را لعن  ی را که  خدمتکار  حطور که حسین بن رودر واقع همان

می  1کرد  صورت  همین  اینبه  برای  امورتواند  شیعهخدمتکار  ،گونه  غیر  استخدام    ان  و را 
با    امام صاد  در وصیت  طور که  همان؛  دن در بین افرادی گمراه مخفی کخدمتکار خوب را  

 2نام بردن از افراد غیر صالح این امر را مخفی داشتند.

 گیرینتیجهبندی و جمع 
که در خصاوص بحث وکالت از منابع معتبر به دسات آمده اسات، روشان   یبا توجه به اطلاعات

ام، باب و   ه،یچون ثقه، ناح  یمختلف ریبوده که با تعاب  یلاتیتشاک یکه وکالت عنوان شاودیم قو 
مردم  وامام   نیاز جمله وسااطت ب یشائون مهم یدارا   گاهیجا نیشاده اسات. ا  انیبمانند آن 

به آنها واگذار   یشاانامور ا یرا داشاته و تمام  ائمه  ینیجانشا   گاهیو در واقع جا اسات بوده
  ی آنهاا بوده اسااات. انجاام برخ   ی ظااهر  فیاز وظاا  یکیتنهاا    یشاااده اسااات کاه امور ماالمی

به لزوم اطاعت از آنها و اطلا  داشاتن از اسارار مهم   ائمه  دیکأمعجزات به دسات وکلا، ت
که   د گذارینم  یباق یامر وکالت داشاته و شاک عیرف   گاهیاز جادر امور مختلف، نشاان   ائمه

  ی نی که عناویدرحال ؛ اندبالاتر از وثاقت داشااته  اریبساا   یاشااخاص در زمان وکالت، شااأن نیا
ق  ی بر توث   یدلالت  گوناهچیل باه آنهاا، همحو    فیباا توجاه باه وظاا  یمثال خاادم، قهرماان و مول

 . دنکیگناهان بزرگ دلالت م  یاز برخ  زیپره بر و تنها   رندصاحبان خود ندا 

 منابع و مآخذ
محمدرضا    تحقیق   ، عن الأئمة   تاریخ أهل البيت نقلاا ابن ابی الثلج بغدادی، محمد بن احمد،   . 1

  . 1410  ، 1، چ جلالی حسینی، قم: آل البیت 
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   ش. 1367،  4، چ  ان ی ل ی اسماع   ی مطبوعات   ۀ قم: موسس 
 .   1395  ، 2چ   ه، ی غفاری، تهران: اسلام   تحقیق ،  کمال الدین و تمام النعمة ،  ه، محمد بن علی ی ابن بابو  . 3

 
 .۳۸۶ص  ،همان .1
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  . 1409،  1، چ امام مهدی ۀ  ، قم: مؤسس الخرائج و الجرائح ،  الدین راوندی، سعید بن هبةالله قط   . 18
نشر    ۀ مؤسس   مصطفوی، مشهد:   ، حسن إختيار معرفة الرجال   - رجال الکشي محمد بن عمر،    کشی،  . 19

 .   1409،  1دانشگاه مشهد، چ 
 .   1407،  4غفاری و آخوندی، تهران: دار الکت  السلامیة، چ   ، ي الکاف ،  محمد بن یعقوب   کلینی،  . 20
  ۀ ، قم: کنگر ، مؤسسة آل البیت الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد محمد بن محمد،    مفید،  . 21

 .   1413،  1شیخ مفید، چ 
لجامعة المدرسین،    ة مؤسسة النشر الاسلامي التابع   ، قم: ي رجال النجاش ،  احمد بن علی   ، ی نجاش  . 22
 . ش 1365،  6چ 
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

ی1دریرجالیطوسیییاصحابیامامیکاظمیییۀینویبهیواقفیینگرشی
  _______________________ 2هادی صابری  _______________________ 

 چکیده 
افرادی را به عنوان    طوسی در کتاب رجال خویش در ذیل اصحاب امام کاظم

واقفی معرفی کرده است؛ اما نسبت به این افراد در کتب سایر رجالیان و از جمله 
شود  که مطرح میپرسشی  نظرهایی وجود دارد.  خود شیخ در فهرست اختلاف

صحیح است؟ همچنین   میزان  های ایشان دربارۀ واقفه تا چهاین است که گزارش 
ها اعتماد توان به این گزارش ول رجالی آیا میبا توجه به مبانی مختلف حجیت ق

کرد یا خیر؟ از آنجا که طبق برخی مبانی در حجیت خبر واحد، مذهب راوی  
در حجیت خبر او تأثیرگذار است و همچنین در بحث تعارض، امامی بودن به  
اهمیت  راوی  مذهب  بودن  مشخص  است،  مطرح  مرحجات  از  یکی  عنوان 

های رجالی و با مراجعه به سایر گزارشنخست    سشپر فراوانی دارد. نسبت به  
گزارش ایشان در برخی موارد اختلافی، نادرستی  ،  طوسیمقایسۀ آنها با گزارش  

  . نسبت بهاستشود و در برخی موارد صحت آن مورد تردید جدی  می  آشکار

 
 19/6/99 تأیید: تاریخ                                                                                                                   12/1/99 دریافت: تاریخ .1
 saberihadi2191@gmail.com                                            ایران.  قم،  محمدباقر  امام  فقهی   ۀمدرس   آموختۀدانش  .2
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قول شیخ به تنهایی بنابر هیچ یک از اقوال    هدوم نیز باید گفت اعتماد ب  پرسش
 . یستت آرای رجالی قابل اثبات ندر حجی

 .، رجال شیخ، صحت مذهبواقفه، اصحاب امام کاظم :واژگان کلیدی 

 مقدمه 
برخوردار است؛ چه    ای ویژه در میان مقدماتِ لازم برای تفقه در دین، علم رجال از جایگاه  

به دسیت ما رسییده اسیت و یکی از   اینکه معارف بسییاری از دریۀۀ روایات معویومین 
شییناخت صییحت اسییناد آنها   ، های مهم برای کشییص صییحت و یا بوت بودن روایات راه 

ترین منبع در شیناخت اسیناد روایات  های رجال به عنوان مهم اسیت. برای این منوور کتا  
 رساندند.   هماره به علما یاری 

کتا  رجال  ها کارکرد  است.  بهی  آنها  در  موجود  گوناگون  و  فراوان  اطلاعات  خاطر 
اطلاعاتی از قبیل اسم تفویلی راوی که شامل اسم، کنیه، لقب، اسم پدر و اجداد اوست.  

از   . گردد میراوی که با معرفی مشایخ و شاگردان مشخص    ۀ اطلاعاتی از قبیل طبق  همۀنین
مذهب    ،خووصیات شخوی  ،هدیگر اطلاعات موجود در این کتب محل سکونت، نام قبیل

 اوست. یکی از این اطلاعات، واقفی بودن راوی است. راوی و در نهایت توثیق و جرح
هنگام    ، است بطائنی    ۀ بمز   که یکی از ارکان آنها علی بن ابی   گروهی از وکلای امام کاظم 

ت.  از دنیا نرفته و همان مهدی موعود اس   ایشان ادعا کردند که    ، شهادت آن بضرت در زندان 
های مالی و تورف  شود این است که این گروه به انگیزه تاریخی استفاده می   ی ا ه آنۀه از گزارش 

در  با شیعیان    امام کاظم ارتباط  که  از آنوا  دست به این اقدام زدند و    ، در اموال بیت امامت 
ن افراد  ای   و   شد از طریق وکلا انوام می   ، بردند در زندان به سر می که  های آخر عمر شریفشان  سال 

بلکه بزرگان از جمله  و  زیادی از شیعیان    ۀ در ابتدای امر عد ،  آمدند از بزرگان شیعه به بسا  می 
  عبدالله بن مغیره،  جمیل بن دراج، بماد بن عیسی، ، عبدالربمن بن بواج، یونس بن یعقو  

شک کردند و    رضا   امام نور بزنطی در امامت  و ابمد بن محمد بن ابی   ء وشا بسن بن علی  
این گروه گرویدند  به  با    ؛ یا  امام رضا اما  که  بسیاری   ابتواجاتی  و    با  دادند  انوام  آنها  از 

نور )بعد  مثل یونس بن عبدالربمن و ابمد بن محمد بن ابی   ، ها تبلیغاتی که بعضی از چهره 
به    و در نهایت   از عدول از وقص( انوام دادند و همۀنین ظهور معوزات به دست امام رضا 
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 1شیعیان از وقص بازگشتند. از  بسیاری    دنیا آمدن امام جواد 
ای که در این نوشتار به صورت تحلیلی و تطیبقی مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی  مسئله 

است. همۀنین با    واقفی بودن برخی از اصحا  امام کاظم   ۀ دربار   طوسی های  گزارش 
توجه به اینکه مبانی مختلفی در بویت قول رجالیان مطرح است، از جمله بویت آن از  

نیز    این سؤال با  بویت خبر وابد و یا بویت قول اهل خبره و یا از با  شهادت و ...،  
بخش از رجالش را بنابر  این  توان قول شیخ در  آیا می مبانی  است که بنابر هر یک از    مطرح 

در بقیقت آیا شرایط قبول قول شیخ بنابر هر یک از    ؟ یک از این مبانی پذیرفت یا خیر هر  
 ؟ نه وجود دارد یا    مبانی این  

ی  قبول یا رد نسبت وقص به راوی موجب فوائد مهم  اهمیت این بحث از آن جهت است که 
مامی بودن  ا موتهد  اگر    . برای مثال کند تواند تغییر  که در پس آن بعضی از ابکام فقهی می   است 

بویت  ۀ  ر ی را از دا   آن عنوان مانعی از قبول خبر،  ه وقص ب   ، در بویت خبر وابد شرط بداند را  
خبر  باید    ، واقفی انند  م   ، در بحث تعارض میان خبر امامی و خبر غیر امامی   نیز   . کند خارج می 

   گردد. موجب عدم بویت خبر در این فرض می   موتهد که اثبات وقص برای  کرد  امامی را مقدم  
برخی    ی بودندر رابطه با واقف   طوسی نسبت به بویت قول    2برخی از بزرگان کلام  در نتیوه  

ااز   باشدمی  کاظممام  اصحا   داشته  ثمراتی  با   این  در  کلی  تواند  ایشان  کلام  البته  ؛ 
  متفرّد  -به ابتمال زیاد-نیست و فقط نسبت به افرادی است که طوسی در نسبت وقص به آنها  

و   آن اشاره نکرده، واقفۀ  است  به  واقفه که طوسی فرموده و نواشی  از  به ابتمال قوی مراد 
موضوع خطرناکی شده بود و بسیاری   است؛ زیرا وقص بعد از شهادت امام کاظم  نخست

با بسیاری از آنها نمودند و همۀنین    بودند؛ ولی با ابتواجاتی که امام رضا   دچار آن شده
؛ لذا نباید افرادی را که طوسی در 3یاری از افراد از وقص برگشتند بس  با ولادت امام جواد
 4.برد، جزء واقفه دانستاست و نواشی اسمی از آنها نمی متفرّد نسبت وقص به آنها 

عنوان   اینکه    درآمدپیشبه  با  اسلامی  باید گفت:  علوم  در  بسیار سودمندی  آثار  طوسی 

 
 .71 و 23صص ،الغيبة ،ی طوس  ر.ک: .1
 . 2117ص ،7ج ؛4849ص ،15ج ؛6560ص ،20ج ،نكاح كتاب ،ی زنوان  ر.ک: نمونه یبرا  .2
 .427ص ،3ج ،صوم خارج دروس  همو، .3
 . 51ص ،1ج همان، .4
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از طریق   ی از علوم اسلامی مربوط به معارف اهل بیتاقسمت عمده  تقریبا    ولیص نموده  أت
های ایشان در تفسیر، بدیث، فقه، اصول کتا ای که  به گونه- ایشان به ما منتقل شده است  

در    محققانادعا کرد    توانو میآید  می  های مرجع به بسا ... از کتا   فقه، رجال، ادعیه و
آثار  ،این علوم  سیر صحیح، دقیق و  توانند  نمیمانند و  می  او در تحقیق در  بدون مراجعه به 

های گوناگون شیخ  لیفات و مشغله أاین بوم از ت  اما  -کاملی از مبابث این علوم ارائه دهند
لیفات رجالی ایشان  أخووص در تبه  ،لیفات ایشان أباعث شده است که سبکی خاص در ت
مراجعه به منابع معتبر در نزد خود و    اشهای رجالینمود داشته باشد. سبک ایشان در کتا 

ها رسد مطالب منتقل شده در این کتا نور می  به  نخست  ۀانتقال میراث آنها است. در وهل
اما بقیقت آن است    ؛ی شیخ هستند که ایشان از روی اجتهاد آنها را پذیرفته استی نورات نها

کتا  این  در  آن است که شیخ  گواه  بسیاری  میراث گذشتگان    ها صرفا  که شواهد  انتقال  به 
ی که منابع ی کرده است. در جانآنها    بارۀپرداخته است و کمترین اعمال نور و یا اجتهادی در

ان نسبت  به هم ،اند ضعیص بودهمنابع ی که یو در جا  است اند اطلاعات قویقوی بودهایشان 
از   خالی. این امر شواهد فراوانی دارد که اشاره به برخی از آنها  استاطلاعات کتا  ضعیص  

ذکر عناوین تکراری مربوط به یک راوی در کتا  فهرست و رجال، سقط در    . لطص نیست 
ابن به  اسناد مربوط  به کتا  بمید در کتا  فهرست، سقط در  بطه در کتا  اسناد مربوط 

تحریفا توحیفات  فهرست،  و  جملبسیار  ت  از  مترجم  عناوین  که    ۀدر  هستند  شواهد  این 
 نیست.  هاین مقال ۀتفویل آن در بوصل

 بندی اطلاعات موجود در منابعدسته
عنوان واقفی در مییان  نفر بیه  56اطلاعیات موجود در کتیا  رجیال طوسییی نشیییانگر وجود  

های رجالی و بررسیی گزارش مراجعه به سیایر منابع  با    . اسیت  ماصیحا  بضیرت کاظ
توان آنها را از جهت وجود موافق و مخالص در نسیبت وقص، به چهار  می ،مربوط به این افراد
 شد: مراجعهبه پنج گونه منبع  آنها، میتقس وافراد   نیا  یدر بررس دسته تقسیم کرد.  

قوال، در نقل ا خ یدقت ش زان یسنوش م یمنبع برا  نی بهتر:  یبا فهرست طوس  قی. تطبالص
 : دی باصل گرد  لیبا آن، آمار ذ رجال طوسی  قیو تطب یبا بررس . کتا  خود اوست

 یراو  3و    یواقف  یراو  5)  یراو  8نور در مورد افراد:    اظهار  ؛ یراو  23نفرات مذکور:    تعداد
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 .ی راو 15:سکوت  مطلق(؛  ۀثق
  یمنبع موجود رجال  نی تریاز اهل فن عال   ی ارینور بس  در:  یبا فهرست نواش   قی. تطب 

 یرو  نیاست؛ از هم  یو ماهرانه نوشته شده است، فهرست نواش   ق یدق  یکه به صورت   یعیش
. آمار باصل از د یگرد   ترکی امر نزد   قتیبه بق  توانیبا آن م  یرجال طوس   قیو تطب  یبا بررس 

 است:  نیچن قیتطب نیا
نفر مردد    4  ،ی نفر واقف  8) نفر  22نور در مورد افراد:  اظهار  نفر؛   32نفرات مذکور:    تعداد
 نفر. 10در مورد افراد:  یقدح مذهب عدم   (؛ صینفر ضع 3مطلق و  ۀنفر ثق  7در وقص، 

  ی گاهیو جا  وه یاز ش  یرجال  ۀاصول خمس  انیدر م  یکش  رجال:  یبا رجال کش  قی. تطبج
در رابطه    اخبار ائمه  تلاش خود را در نقل  نی شتریب  یکش  نکه یخاص برخوردار است؛ چه ا

اطلاعات موجود   قیتطب ۀوینت  است.  قبل از خود قرار داده  ناینقل کلمات رجال زیبا روات و ن
 است:  نیکتا  چن نیبا ا خیدر کتا  رجال ش

وقص    شانیا  یتمام  ینفر )برا   23نقل در مورد افراد:    انی ب  نفر؛   25نفرات مذکور:    تعداد
 نفر. 2: سکوت  (؛ و برای یکی رجوع از وقص نقل شده است

   باصل شد: وهیاین نتبر آنها  قیکه با تطب یرجال یۀکتب ثمان ری. سا د
  ،یدی نفر ز  1  ،ی نفر فطح  1)  نفر  5نور در مورد افراد:    اظهار  نفر؛   22نفرات مذکور:    تعداد

 (.صیضع نفر 1نفر موثق و  1 ،ی نفر واقف 1
  دی مورد ترد   شان یکه نسبت وقص راجع به ا   ی بخش روات  ن یا  در  منابع:   ری با سا   قی. تطبهی

  گر یبودنشان در منابع د  ینفر واقف  4تعداد    ن یقرار گرفتند که از ا  یمورد بررس   -نفر  10-بود  
 قرار گرفتند. تأییدمورد 

 زیم.پردا میبه بیان تقسیمات چهارگانۀ راویان  اکنون

 در نسبت وقف از منابع دیگر فقط موافق دارند  کهراویانی . 1
 یمعرف   یعنوان واقفبه  گریدر منابع د یراو 16،  طوسیییذکر شییده توسییط  یراو  56 انیاز م
 بن  محمد بن  بسین. 1بودن را در ظاهر به آنها نسیبت داد:  یتوان واقفیم نکهیا  ایاند و هشید
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 ، 4ی طاطر  بسن بن  یعل.  4  ،3زه بم یاب  بن  یعل.  3  ،2یبضیرم محمد  بن زرعة.  2  ،1سیماعه
 بکر یاب  بن  میابراه.  8  ،7عمرو بن  می عبدالکر.  7 ،6مروان  بن ادی ز.  6  ،5سییماعه  بن جعفر.  5

  بن   ابمد. 11  ،10امایق  بن  نیبسی .  9،10سیمال یاب  بن بکر یاب  بن لیاسیماع.  9 ،8سیمال  یاب بن
.  15  ،14شییعییب  بن  براهیما.  14  ،13عثمیان  بن  عبیداللیه.  13  ،12خطیا   بن  یعل.  11،12بیارث 

 . 16بکر بن محمد بن جناح.  15،16بذاء قاسم  بن  ییحی

 
 . 469  ص  ،الكشيرجال  ،ی کش  ؛40ص  ،النجاشي  رجال  ،ی نواش  ؛133  ص  ،عةيالش  كتب  فهرست  ،ی طوس   .1
 . 176ص ،النجاشي رجال ،ی نواش ؛210ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .2
 .249-250صص ،النجاشي رجال ،ی نواش ؛283ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .3
 .255ص ،النجاشي رجال ،ی نواش ؛272ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .4
 . 119ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .5
 .171ص  همان، .6
 .245ص  ،همان .7
 .471ص ،الكشي رجال ،ی کش ؛21ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .8
 همان.  .9

 ، 1ج  ،الكافي  ، ی نیکل  ؛209  ص   ،2ج  ،الرضا  أخبار  عيون  ه،یبابو  ابن   .ک ر  همۀنین  .553ص  ،همان  .10
 . 323ص ،ىالهد بأعلم  الورى إعلام ، ی طبرس  ؛321 ص

  نقل   آنها   ی اسام   با   همراه   را   امام   دوازده   بر   نص   ت ی روا   ، ی راو   ن ی ا   البته   ؛ 468  ص   ، الكشي رجال   ، ی کش   . 11
  است   سماعه   بن   محمد   بن   بسن   ت، ی روا   ن ی ا   در   بارث   بن   ابمد   از   ی راو   که   است   جالب   است؛   کرده 

  الأئمة   على   النص   في   الأثر   كفاية   ؛ 253ص   ، 1ج   ، النعمة   تمام   و   الدين   كمال   صدوق، )   . است   ی واقف   که 
 ( 53ص   ، عشر   الإثني 

 .470ص  همان، .12
 .556ص  همان، .13
 .470ص  ،همان .14
  الحسن   أبو   سألني   : کند ی م   نقل   صفوان   از   مرسل   سند   به   ی اش ی ع   است.   امده ی ن   ی نواش   فهرست   در   فرد   ن ی ا   نام   . 15

  کان   فقال:   زرعة   مات   و   نعم   له:   فقلت   الحذاء   القاسم   بن   یحیی   مات   لي   فقال   جالس   الخلص   بن   محمد   و 
  یعطون   قوم   المستودع   و   قلوبهم،   في   یستقر   و   الإیمان   یعطون   قوم   فالمستقر   مُسْتَوْدَع    وَ   فَمُسْتَقَر    یقول   جعفر 

  واقفه   ء جز   ز ی ن   را   قاسم   بن   یی ح ی   ی ان ی ب   به   بتوان   د ی شا   ( 372ص   ، 1ج   ، العياشي   سير تف   ، ی اش ی ع )   . یسلبونه   ثم   الإیمان 
  از   بضرت   و   است   کرده   ذکر   است   وقص   به   مشهور   که   را   زرعه   ، یی ح ی   کنار   در   صفوان   جنا    نکه ی ا   دانست؛ 

  داشته   مذهب   در   زرعه   و   یی ح ی   ن ی ب   ی مشترک   وجه   از  نشان   تواند ی م   ، اند کرده   صحبت   یی ح ی   مان ی ا   بودن   ی ا ه ی عار 
  است.   مناسب   د یی تأ   ی برا   فقط   و   ارسال   به   است   ص ی ضع   ت ی روا   سند   اما   است؛   دو   هر   بودن   ی واقف   همان   که   باشد 

  است   لازم   نکته   ن ی ا   ذکر  ( 472ص  ، ى الكش   رجال   ، ی کش )   . است   شده   د یی أ ت   نسبت   ن ی ا   ی کش  رجال  در  همۀنین 
 است.   معروف   رِ ی بو   ی اب   از   ر ی غ   ، خلاصه   در   علامه   استوهار   خلاف   بر   بذاء   قاسم   بن   یی ح ی   که 

  ،دسته  نیا  در  یراو  نیا  دادن  قرار  طوسی،  کلام  در  تعدد  از  پوشی چشم   با  .467ص  ،الكشي  رجال  ،ی کش  .16
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این موافقت دیگر منابع با    بنابر   ؛ کسانی هستند که معروف به وقص هستند  غالب این افراد
 .استدر مشاهیر  نخست ۀدر غالب افراد دست طوسی

 که در نسبت وقف از منابع دیگر فقط مخالف دارند راویانی. 2
 به چند گروه تقسیم نمود:آنها را توان میکه  ندنفر  10این افراد 

نواش  یافرادالص.   رجال  در  شده  قیتوث   یکه  از:  مطلق  عبارتند  که  بن  1اند  اسحاق   .
 . 3ونس یفضل بن  . 3 ،2. غالب بن عثمان 2 ،1ر ی جر

 4در لغت به معنای مورد اعتماد است   «ة ثقاین است که »توضیح مخالص بودن نواشی  
اما در علم    ؛ کند میهای مختلص معانی گوناگونی پیدا  در مقام  ،که به تناسب معنای اعتماد

 ؛5مذهب او است  ،بدیث یکی از اموری که برای اعتماد کامل به یک راوی لازم است  رجال و
  ۀ در این علم دربردارند  ،و بدون به کار بردن قید   به صورت مطلق   «ةثق»واژۀ  استعمال    بنابر این

  ؛ آنها صحت مذهب است   ۀاموری است که در قبول روایت راوی دخیل است که از جمل  ۀهم
« به کار ببرد، با سخن طوسی دربارۀ واقفی بودن  ةاگر نواشی در مورد فردی تعبیر »ثق  بنابر این

توان به تقریبی که در  و اگر این تقریب در نور کسی نادرست بیاید میاو مخالص خواهد بود  
 گروه بعد در تمسک به عبارت نواشی آمده استناد جست.

نواش   یافراد .   قدب   یکه  آنها  مذهب  با  رابطه  از:    یدر  عبارتند  که  است  نکرده  وارد 

 
 بکر بن  محمد  و ی نواش  رجال در جناح بن بکر و  جناح  بن بکر بن محمد  با یراو نیا که  است مبنا نیا بر بنا
 .ستین کسانی ی طوس   رجال در  جناح بن

  او  مذهب  با  رابطه  در  و  برده  نام  او  از  رجال  و  فهرست  در   ی طوس   همۀنین  .71ص  ،النجاشي  رجال  ،ی نواش  .1
 ( 161ص ،ىالطوس رجال همو، ؛39ص ،عةيالش كتب فهرست  ،ی طوس ) .است اوردهین ان یم به ی ذکر

  مذهب  با   رابطه  در  و  برده   نام  او  از   رجال   و   فهرست  در   ی طوس  همۀنین  .305ص  ،النجاشي  رجال  ،ی نواش  .2
 (267ص  ،الطوسي لرجا ، همو ؛357ص ،ةعيالش كتب فهرست ،یطوس ) .است اوردهین انیم به ی ذکر او

  ، ی طوس   .است  اوردهین  ان یم  به  ی ذکر   او  مذهب   با  رابطه  در   و  برده   نام  او  از  فهرست  در   ی طوس   .309ص  همان،  .3
  بضرتش  به  او   ارادت  و   رضا  امام  ی شگوئ یپ  داستان  الخرائج   در   همۀنین  .363ص  ،ةع يالش  كتبفهرست

 (368ص ،1ج ،الجرائح و الخرائج راوندی،) است. شده  وارد 
 . 371ص ،10 ج ،العرب لسان موور، ابن .4
 .4ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  ؛138 و 121صص ،2ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .5
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ام2  ،1ی ابوجناده اعم . 1 .  5  ،4فه یبن خل  دی ز ی.  4  ،3ی . موسی بن بکر واسط 3  ،2بن عمرو  ةی. 
 . 5ی بن مختار قلانس  نیبس
در  را  وعده داده است هر آنۀه    ، با توجه به اینکه نواشی در ابتدای جزء دوم کتا  خویش   

از این جهت که یکی از ذموم، فساد مذهب    6مدح و ذم صاببان کتب گفته شده نقل کند  و 
نواشی    اینکه با توجه به    خووصا    ، عدم ذکر فساد مذهب در مورد یک راوی   بنابر این   ؛ است 
  ، نماید که این کتا  را ندیده باشد را بعد از رجال طوسی تألیص نموده، و بعید می   د خو   کتا  

ته است و اطلاعات موجود در رجال  نواشی دلیلی بر فساد مذهب او نیاف   دلیل بر آن است که  
 . دانسته است او را صحیح می   مذهب   دانسته است و در نتیوه شیخ را نیز تمام نمی 

  7بوین بن مخارق و او    فردی که مذهبی غیر از وقص به او نسبت داده شده است ج.  
 است.

 
 .456ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .1
  فهرست   ،ی طوس )  .است  نکرده  او  وقص  مذهب  به  یااشاره   یراو  نیا  ۀترجم   در  زین  طوسی   .105ص  ،همان  .2

 (90ص ،عةيالش كتب
 . است  نکرده  او   وقص  مذهب  به   یااشاره   او   ۀترجم  در   زین  یطوس   .407ص  ،النجاشي  رجال  ،ی نواش  .3

  با  رابطه در یواسط بکر بن ی موس  از ی تیروا  بةیالغ  کتا  در شانیا (452ص عة،يالش كتب فهرست ،ی طوس )
  و   ندارد  ی صرابت  تیروا   ن یا  دلالت اما  ؛(41ص  ،الغيبة  ، ی طوس )  ستا   کرده   نقل  رضا امام   بودن   نیجانش
 . دارد   وجود وقص ۀواقع از قبل آن  نقل امکان

 .452ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .4
 كتب  فهرست  ،ی طوس )  است  نکرده  او   وقص  به  یااشاره   یراو  ن یا  ۀترجم  در  زین  ی طوس   . 53ص  ،همان  .5

  بر  نص  که  رضا  بضرت   ۀ بطان  و  ثقات  ءجز  را  مختار  بن  نیبس  ،الارشاد  در  د یمف  ؛ (140ص  ،عةيالش
 نقل  شانیا   از  رضا  امام  امامت  تأیید  در  ی تیروا   همۀنین  است.  شمرده  اند کرده  نقل  را   بضرت   آن   امامت

  و  است  بوده  وقص  ۀواقع  از  قبل  ثیبد   نیا  کردن  تیروا   را ی ز  د؛ ی آی نم بسا   به  ی محکم لیدل   که  است  کرده
  شمرده   دسته  ن یا  جزء  زین  است  واقفه  یرؤسا  از  که  را   مروان  بن  ادی ز  شانیا  که  است  نیا  مطلب  نیا  بر  شاهد 
  اخبار  ونیع  در   صدوق   البته  (248ص  ،2ج   ،العباد  على  الله  حجج  معرفة  في   الإرشاد  د،یمف  ر.ک:)  است.
  در   ی تذکر  آن  از  بعد  و  کندی م  نقل  او   از  حیصح  و  متعدد  طرق  به  را   رضا   بضرت   امامت  تیروا   الرضا
  در   را   یبعد   تیروا   که  مروان   بن  اد ی ز  ۀدربار  که ی دربال  ؛است  نداده  اتیروا   نیا  از   او  اعراض  و  وقص  با   رابطه
 أخبار   عيون  صدوق، )  .است  شمرده  واقفه  جزء  را   او   و   داده  تذکر  است،کرده  نقل  رضا  امام   امامت   تأیید 

  ذکر  بدون   را   مختار  بن  نیبس  قیتوث   فضال   بن  ی عل  از  او   و  عقده  ابن  از  علامه    (31  و  30صص   ،1ج   ،الرضا
 (215ص  ،الاقوال خلاصة ،ی بل) . کند ی م نقل  او مذهب  فساد

 . 211 ص ،النجاشيرجال ،ی نواش .6
 .447ص ،داود ابن رجال داود،  ابن .7
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  ز طرف ابن غضائری به نقل  و همۀنین ا به عنوان قیل    1تضعیص این راوی در رجال نواشی 
 3. اند که علامه از قول ابن غضائری زیدی بودن او را نقل کرده   طور همان .  2علامه نقل شده است 

روا  ی فرد د.   است   ی ات ی که  کرده  نقل  وقص  مذهب  خلاف  او   4بر  قاسم   و  بن    5عبدالله 
 ( است. ی )غال 

وقص آن ندارد به این خاطر   ذکر این نکته مهم است که انتسا  غلو به این راوی منافات با
 6.اندو به غلو منتسب شده اندهای واقفه، عقاید غلو آمیز داشتهکه بعضی از فرقه

 راویانی که در نسبت وقف در منابع دیگر بدون موافق و مخالف هستند . 3
جعفر  . 3 ، ی بمد بن سییر ا  . 2  ، 7بمد بن زیاد خزاز ا  . 1نفر هسییتند که عبارتند از:    18این افراد 

  ، د بن موسیی ی ز  . 7  ، 8سیان ی ن بن ک ی بسی . 6،  ن بن موسیی ی بسی  . 5  ، و  ی ا جند  بن   . 4  ، ان ی بن ب 
 ، ی د مکار ی بن سیع   ی عل   . 11 ، عمران   ی ب ا سیعد بن  . 10  ، سیعد بن خلص  . 9  ، 9ان ی سیلمة بن ب  . 8

محمد بن    . 15محمد بن عبد الله جلا   . 14 ، عبد الله نخاس  . 13  ، 10ر ی [ قو عبد الله ]بن  . 12
 . 11بو جبل ا  . 18،  ه بو جعد ا  . 17  ، ن ی بن بس  ی د بن عل ی ن بن ز ی ی بن بس ی ح ی  . 16  ، عمرو 

 
 . 145ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .1
 .219ص ،الاقوال خلاصة ،ی بل .2
 همان.  .3
  تیروا   نقل  ابتمال  که  جهت  نی ا  به  دانست؛  گروه   ن یا  مذهب  صحت  بر  لیدل   را   مطلب  نیا  توانی نم  البته  .4

  هر  به  اما   ؛است  کرده   درک  را   وقص  از  قبل  ۀ دور  ،افراد  نیا  از   تیروا   یِ راو   را ی ز  ؛دارد   وجود  وقص  ۀواقع  از  قبل
 باشد.  مناسب تواندی م گرانی د کلام در وقص عدم تأیید  یبرا  بال

  تمام و  الدين كمال صدوق،) .است  کرده نقل گانهدوازده ۀائم مورد  در  قاسم بن عبدالله از  تیروا  دو  صدوق .5
  ی معرف   ی غال  عنوان  به   ی نواش  و   ی غضائر  ،ی کش  رجال  در  یراو  نیا  همۀنین  (311  و  299صص   ،1ج  ،النعمة

  ؛78ص  ،الرجال  ،ی غضائر  ابن  ؛326ص  ،الكشي  رجال  ،ی کش)  .است   شده  صیتضع  شدت  به  و   شده
 (226ص ،النجاشي رجال ،ی نواش

 .ریبش بن محمد عنوان ،477ص ،الكشي رجال ،ی کش .6
 . اندک  تیروا  .7
 . ندارند  تیروا   پنوم تا دوم مورد  .8
 بنان. .9

 فضیل.  .10
 ببل. .11



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

86 

 

ا این عناوین یا روایتی  ب   ، غالب این افراد که    آن است بررسی این افراد در منابع دیگر    ۀ نتیو 
ابوجعده و یا مثل ابمد بن زیاد روایت بسیار    و   مثل ابوجبل   ، در منابع ما از آنها نقل نشده است 

که در هیچ منبع رجالی دیگری  آن علاوه    ؛ اند که آن هم دلالت بر مذهب آنها ندارد اندک نقل کرده 
بررسی این افراد با توجه به گمنام بودن آنها    ۀ از غالب این راویان اسمی برده نشده است. نتیو 

این افراد را منتسب به وقص    ، عات شخوی خود به اعتماد اطلا   طوسی باکی از آن است که  
 بلکه به اتکاء منابع در اختیارش این افراد را منتسب به وقص کرده است.   ؛ نکرده است 

 راویانی که در نسبت وقف از منابع دیگر هم موافق و هم مخالف دارند . 4
ر همۀ د رسیید که جمع بین قول موافق و مخالص  در ابتدا ذکر این نکته ضییروری به نور می 

چه بسیا شیخویی قائل به بویت قول رجالی    ؛ مبانی رجالی فرض ندارد   ۀ بر هم   بنا موارد، 
صیورت در مواردی که دو نفر با شیرایطش در طرف قول موافق و    از با  بینه باشید که در این 

  که اظهار نور بنا   چنان کند. هم از اسیاس قول به بویت مورد پیدا نمی   ، یا مخالص نباشیند 
بر بویت قول رجالی از با  اهل خبره، انسییداد یا اطمینان و یا بتی قول به خبر وابد یا  

 ، اظهیارنور در رابطیه بیا این افراد   بنیابر این   ؛ منوط بیه نورکردن در موموع آمیار اسیییت   ، بینیه 
شییود شییود و سییعی می و به صییورت تک تک انوام می   ، م بدون در نور گرفتن موموع مقا 

 قضاوتی منوفانه در این رابطه صورت پذیرد. 
برای بررسی وقص در هر شخوی باید این نکته را مد نور داشت که امر وقص در ابتدا  

اما به دلایلی    ؛ میان شیعیان شایع بوده و بسیاری از شیعیان و بتی بزرگان به آن مبتلا شدند 
از این رو اگر در مذهب و  ؛  شدند یاری از ایشان متنبه و به راه بق هدایت  که گذشت بس 

  ۀ در ابتدا شیع   عموما    ، با توجه به آنۀه گذشت   ، بالات شخوی اختلاف وجود داشته باشد 
 معترف گردیدند.   و به امامت بضرت رضا   شدند واقفی بودند و بعد مستبور  

 ىثمياحمد بن حسن م.  1
  ی از قول کشی  یراو  نیدر ابوالات انیز   ینواشی و  1کندواقفی معرفی میطوسیی در رجال او را 

 نیا  دی گویکند و میم کیتشییک  نسییبت  نیکند و در ادامه در اینسییبت وقص به او را نقل م

 
 .332ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .1
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 در  زین  یطوسیی   یاز طرف   1کنید. ینقیل م  تیی روا   اسیییت کیه از امیام رضیییا  یمطلیب در بیال
به صییحت و سییلامت بدیثی او نیز ، ی اوبه فسییاد مذهب یااشییاره  چیه  بدون  خود  فهرسییت

بیه نور این دو عبیارت    2. رد یپیذیرا م  کردن او از بضییرت رضیییا  تیی و روا   توییریح کرده
 طورهمان  که  است  مهم  نکته  ینالبته ذکر ا  نشان دهندۀ تردید در نسبت وقص است؛   کمدست

واقفیه قیائیل بیه امیامیت امیام    یهیافرقیه  یبعضیی   ،هیا آمیده اسیییتفرقیه  معرفی  یمیکیه در منیابع قید
تا هنگام  یبضییرت موسیی   یفۀرا به عنوان خل  یشییانبال ا یندر ع  یول   ؛ اندنبوده  رضییا

  رضیا   امام از  شیخص یک  یتصیرف روا   ،مطلب  ینبنا بر ا  ؛ 3انددانسیتهیم  یشیانخروج ا

 . باشد او مذهب  صحت برای  قاطعی یلتواند دل ینم
تردید نواشی و طوسی در فهرست،    ا توجه به توان ب ی م   ا یآ   که   د ی آ ی م   ش ی سؤال پ   ن ی بال ا 

فساد مذهب او را با توجه به کلام طوسی در رجال و کشی ثابت دانست؟ با توجه به آنۀه  
گذشت اطلاعات شیخ برگرفته از منابع ایشان است و یکی از منابع شیخ در رجال، کتا   

که در    ی راافراد   موارد،   ی برخ   در   خ ی ش   که   کند   اشکال   ی کس   د ی شا   البته رجال کشی است؛  
ذکر    کاظم امام  در اصحا     ی اند به عنوان واقف شده   ی به عنوان واقفه معرف   ی رجال کش 

  ؛ زیراباشد   ی طوس   منبع   تواند ی نم   ی کش   رجال   بنابر این   ؛ 4بن وهبان   ی مثل عل   ، نکرده است 
  ۀ جمل   از نفر    ک ی   ن ی هم   گفت که اولا    د ی با   ی ول   ؛ ندارد   وجود وقص او    ذکر   عدم   ی برا  ی وجه 
  ن ی ا   ا  ی ثان   ، وقص او وجود دارد   انتقال   عدم   در   خ ی ش   ی خطا   ابتمال   که   است   نشده   ذکر   واقفه 

ا  در هر    ؛ باشد   کرده   استخراج   ی کش   رجال   ر ی غ را از    ی راو   ن ی ابتمال وجود دارد که عنوان 
علاوه بر آنکه غالب کسانی  توان متعدد بودن قائلین به وقص را محرز دانست؛  صورت نمی 

واقفه    ۀ که در وقص آنها اختلاف نور وجود دارد، از کسانی هستند که در کتا  کشی از جمل 
یک از این دو قول را ترجیح داد و به نور مذهب  توان هیچ اند. در موموع نمی شمرده شده 

 این راوی روشن نیست. 
 بزرج  بن  يونس. منصور بن  2

 
 .74 ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .1
 .54ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .2
 . 90ص ،الفرق  و المقالات ،ی قم ی اشعر ؛۸۱ص ،ةعي الش فرق  نوبختی، .3
 .468ص ،الكشيرجال کشی، .4
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انتسیا  وقص به او    ی در نف   یتی در ابتدا روا  یز ن   ی و کشی  1داند می   واقفی   را   او در رجال   طوسیی 
  کاظم   بضیرت   وفات  از   بعد  او   که   یسید نو ی م   ی سیسس از قول بسین بن موسی  کند، ی نقل م 

  ، بر خلاف آن   نواشیی  اما   ؛ 2نهاد   پای  زیر   را   خود  یعت که در دسیت داشیت ب   ی خاطر اموال ه ب 
متعرض وقص او    ، دهید می   خرج   بیه   روات   ابوال   در   خیاصیییی   ییت کیه بسیییاسییی بیال ین بیا ا 

در    طوسییی و سییکوت    ی نواشیی   یق ا توجه به توث ب   3. خواند ی بلکه او را ثقه م   ؛ اسییت نشییده 
بر   ی مبن   ی از بسین بن موسی   ی در مقابل نقل معتبر کشی   5رجال از  جای دیگری   و   4فهرسیت 

 ی امام   ا ی   ی توان واقف ی نم   - تواند منبع طوسیی در رجال هم باشید که البته می -  بودن او   ی واقف 
 . کرد   اثبات   را   او   بودن 

 ىمنصور واسط  ىدرست بن اب .  3
  ده ی ذکر گرد   ی عنوان واقف ه ب   خ ی در رجال شیی   اصییحا  بضییرت کاظم  ان ی در م  ز ی ن   این راوی 

  ی در بال  ن ی ا  7قرار گرفته اسییت.   تأیید مرسییل مورد  ق ی به طر  ی کشیی  رجال   در  ادعا   ن ی و ا   6اسییت 
بودن   ی به واقف  ی ا اشیاره   چ ی ه  8و جای دیگری از رجال در فهرسیت    خ ی و خود شی   ی اسیت که نواشی 

 . دانست   ثابت   را   او  بودن  ی امام  ا ی   ی توان واقف ی نم رسد  می در موموع به نور   9اند. او نکرده 
 ديعبدالحم  بن  ميابراه .  4

شید   یتوان مدعیبا توجه به چند مسیئله م؛ اما 10در رجال او را واقفی دانسیته طوسییاگرچه 
 است.  شدهمستبور   ای و نبوده یواقف  شانیا

 
 .343ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .1
 .768ص ،2ج ،الكشيرجال ،ی کش .2
 . 412ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .3
  ۀ مقدم   در   که   ی ا ه وعد   به   طوسی   که   است   شده   ثابت   خود   ی جا   در   البته   . 459ص   ، الشيعة   كتب   فهرست   ، ی طوس   . 4

  ۀ ترجم   مقام   در   خ ی ش   که   ی موارد   از   ر ی غ   در   ن ی ا   بنابر   ؛ است   نکرده   عمل   ، داده   فاسد،   مذهب   ان ی ب   بر   ی مبن   فهرست، 
 . دانست   مذهب   صحت   بر   ل ی دل   را   شان ی ا   سکوت   توان ی نم   د، ی آ ی م   بر   ی راو   کامل 

 . 306 ص ،الطوسي رجال طوسی، .5
 .336ص ،الطوسي رجال ،همو .6
 .556ص ،الكشي رجال ،ی کش .7
 .203ص ،الطوسيرجال طوسی، .8
 .186 ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  ؛162ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .9

 .351ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .10
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در مقابل    2و   1از نور بن صباح است   ی کند نقل کش ی را متهم به وقص م   ی که و   ی تنها نقل 
-ی م   ق ی را توث  ی کند و و ی در رابطه با انتسا  مذهب وقص نم   ی ذکر   فهرست،   در   خ ی خود ش 

ابتدا  ی طوس چنانکه  هم   3.کند  ا   ی در  از اصحا   را ذکر    ی راو   ن ی ا   کاظم   مام همان با  
داشته    ی که خود اصالت کوف   ی نواش   ی از طرف   4.آورد ی م ن   ان ی به م   ی کند و از وقص او سخن ی م 

طور کامل ترجمه  به   را  ی راو   ن ی داشته است و ا   ی اد ی اطلاع ز   ی کوف   ان ی است و از ابوال راو 
ا   ، کند ی م  با  از فضل بن    ز ی ن   ی کش   5.کند ی وارد نم   ی است، قدب   ی کوف اتفاقا   که  و  در رابطه 

رسد که  می به نور    6کند. ی که ظاهر در صحت مذهب است نقل م   را شاذان صالح بودن او  
ترج   ی نواش   فهرست،   در   خ ی قول ش  به جهت تعدد،  در    خ ی بر قول ش   ح ی و فضل بن شاذان 

او را    ی کش   و   است   نشده   ق ی نور بن صباح توث از طرفی  چون    ؛ رجال و نور بن صباح دارد 
علاوه بر آنکه ابتمال منبع بودن کشی برای شیخ در رجال نیز وجود    7داند.ی جزء غلات م 

دارد که از این جهت، تعدد مخدوش است و بتی قول خود طوسی در رجال هم با تردید  
 . شود می مواجه  

نقل شده است و در    او از بضرت رضا   ۀبلاواسط  تی دو روا   زین  9و محاسن  8ی در کاف
  قول   دی تواند مؤیم   تیسه روا   نی نقل شده است که ا  او از امام جواد  تیروا   10ی اش یع  ریتفس

 باشد. وقص از او بازگشت ایو  او مذهب صحت به
 بن مهران ةسماع.  5

 
 .446ص ،الكشي لرجا ،ی کش .1
 تکرار  را   او  به  وقص  نسبت  و  است  آورده  را   د یالحم  عبد   بن  میابراه  نام  رضا   امام  اصحا   یابتدا   در  خیش  .2

 (351ص  ،الطوسيرجال ،ی طوس ) است. کرده
 .17ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .3
 . 331ص ،الطوسيرجال همو، .4
 .20ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .5
 .446ص ،الكشيرجال ،ی کش .6
 .18ص  همان، .7
  وارد  « الرضا»  ۀ کلم  بدون  بیتهذ   و   محاسن  در  تیروا   نیا  که   نماند   ناگفته  .253ص  ،6ج  ،الكافي  ،ی نیکل  .8

 (74ص ،9ج ،الأحكام تهذيب ،ی طوس  ؛471ص  ،2ج ،المحاسن  ،ی برق ) .است شده
 .549ص ،2ج  ،المحاسن ،ی برق  .9

 .220ص ،1ج  ،العياشي تفسير ،ی اشیع .10
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اما نواشیی در رابطه با وی   ؛ 1وی در کتا  صیدوق و طوسیی به عنوان واقفی معرفی شیده اسیت
در جمع اقوال به   2را به کار برده اسیت و فسیاد مذهبی به او نسیبت نداده اسیت.  ة«ثق ةثق»تعبیر  

توجه   3اندمسییتدرک ذکر کرده  ۀبه دلایل و قرائنی که محدث نوری در خاتم  رسیید بایدنور می
 ایشان برای اثبات امامی بودن سماعه کافی است.  ۀادل  ظاهرا  نمود و 

 ري حنان بن سد.  6
و نواشی    4را توثیق کرده است   او  ، فهرست داند؛ ولی در  رجال بنان را واقفی می طوسی در  

قدبی در  که خود از کوفیان اسیت و از ابوال راویان آن شیهر اطلاع زیادی داشیته اسیت،  
نواشییی  کاملی که   ۀ با توجه به معروف بودن بنان و ترجم کند که  مورد مذهب او بیان نمی 

نماید که او از واقفه بوده و این امر بر نواشییی مخفی  عید می کند، بسیییار ب برای او ذکر می 
ای مهم بر  توانید قرینیه می   ، بیدین جهیت عیدم ذکر قیدح میذهبی در رابطیه بیا او   ؛ میانیده بیاشییید 

علاوه بر آنکه ذکر واقفی بودن او در رجال کشییی که از منابع    ؛ 5صییحت مذهب او باشیید 
عدم قبول این نسیبت از   ۀ نشیان دهند تواند می   و عدم ذکر آن توسیط نواشیی   نواشیی اسیت 

واقفی بودن بنان را نقل    ، طرف نواشیی باشید. از طرفی کشیی در رجالش به طریق مرسیل 
و نواشیی با قول   7در فهرسیت و جای دیگر از رجالش بین قول شییخ   بنابر این  ؛ 6کرده اسیت 

و    گیرد و به جهت مرسییل بودن طریق کشییی شیییخ در رجالش و کشییی تعارض شییکل می 
 .  کند پیدا می ترجیح    به صحت مذهب او قول    شیخ از کشی،   مال اخذ ابت 

اما   ؛ 8دلیل بر واقفی بودن او است   ،شاید کسی اشکال کند که روایت زیاد واقفه از بنان 
  ،روایات منقول از بنان به جز یک روایت  ۀهم  زیرا اولا    ؛رسداین اشکال به نور صحیح نمی

 
  أصول   في  العدة   همو،  ؛337ص  ،الطوسي  رجال  ،یطوس   ؛138ص  ،2ج  ،الفقيه  يحضره  لا  من  صدوق،  .1

 .134ص ،1ج  ،الفقه
 . 193ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .2
 .344ص ،4ج ،الخاتمة المسائل، مستنبط  و الوسائل مستدرك ،ینور .3
 .164ص ،عةيالش كتب فهرست همو، ؛334ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .4
 . 146ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .5
 .830ص ،2ج ،ىكش ال رجال ،ی کش .6
 .193ص ،الطوسي رجال طوسی، .7
 . 58 و 53 ،50 ،45صص ،الغيبة ،ی طوس  ر.ک: .8
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ندارد وقص  مذهب  بر  الغیبطوسی    که  طورهمان  ، دلالت  کتا   روایات    هدر  این  ذیل  در 
اگر   ،نقل روایت واقفه از یک واقفی برای نورت مذهب وقص علیه امامیه  ثانیا    1ند.اهفرمود

ابتمال کذ  بر   ثالثا    . آید به بسا  نمینیز  دلیل محکمی    ،دلیل بر صحت مذهب او نباشد
از علی بن    هبنان از طرف واقفه وجود دارد و شاهد آن عبارتی است که شیخ در کتا  الغیب

کند که چند  علی بن رباح از قاسم بن اسماعیل که از واقفه است سؤال می  است:رباح آورده
شنیده از بنان  میروایت  جوا   در  او  و  علی  ای  بعد  روایت.  پنج  یا  چهار  رباح  گوید  بن 

 2گوید: بعد از آن ابادیث فراوانی از بنان روایت کرد.می
 نيداود بن حص.  7

کرده    ی داود را جزء واقفیه معرف   ، علامه   نقیل   بنیابر  ز ی مذهب ن   ی د یی ز   ۀ ، ابن عقید 3ی طوسیی علاوه بر  
مشییخوییات و   ق ی با ذکر دق  اسییت،  بوده  ی کوف   ان ی او را که از راو   ی نواشیی   ی اما از طرف   ؛ 4اسییت 

باشید،    ی واقف   ی در نور نواشی   او   که   اسیت  د ی بع   ار ی و بسی   5کند ی م   ق ی توث   ی خانوادگ   ات ی خویوصی 
توانید  ی کنید کیه م ی او وارد نم   ۀ دربیار   ی قیدب   7و جیای دیگر رجیالش   6در فهرسییت   ز ی ن  خ ی خود شیی 

کند که مشیتمل بر ی از او ذکر م معتبر    ی ت ی علاوه بر آنکه صیدوق روا   باشید؛   ی نواشی   کلام   د ی مؤ 
ابتمال دارد مربوط به قبل از دورۀ وقص باشید، تنها  ، هرچند چون عقائد مخالص با واقفه اسیت 

 . ترجیح یکی از دو قول به نور مشکل است   ت ی در نها   8باشد.   تواند مؤید می 
 احمد بن فضل.  8

  خش ی از بعض مشیا   ر ی نوی  بن   ه ی از قول بمدو نیز   ی در رجال کشی و    9داند او را واقفی می  طوسیی 
  کتا    ن ی تر ق ی و دق  ن ی تر کامل   صیابب عنوان  ه ب   ی اما در مقابل نواشی  ؛ 10شیده اسیت  ی معرف   ی واقف 

 
 . 59 و 54 ،51 ، 46صص همان، .1
 .69ص  همان، .2
 .336ص ،ىالطوس رجال همو، .3
 .221ص ،الاقوال خلاصة ،ی بل .4
 . 159ص ،النجاشيرجال ،ی نواش .5
 . 181ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .6
 .202ص ،الطوسي رجال طوسی، .7
 .287ص ،1ج  ،النعمة تمام و الدين كمال صدق، .8
 .332ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .9

 .566ص ،يالكش  رجال ،ی کش .10
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 ن ی به ا  ز ی که وعده به تذکر موارد ضییعص و قوت داده و در کتا  ن ی دربال   ، ی رجال   کتب  ان ی م   در 
با    1. اسیت  نکرده  ذکر  فضیل   بن   ابمد  مورد   در   ی قدب   گونه   چ ی ه   ، بوده اسیت   بند ی پا  ش ی خو  ۀ وعد 

  و اسیت    ی نواشی   ۀ اسیتفاد  مورد  منابع   از  ی ک ی  ی کشی  رجال  نکه ی توجه به ا  مطلب و با  ن ی توجه به ا 
  ۀ جمل   از  را   ی راو  ن ی رسید ا ی ذکر نکرده، به نور م   خود  کتا    در   را   او  مورد   در  ی کشی  نقل   ی نواشی 

به بطلان مذهب وقص دارد نقل  ح ی که تویر   ی ت ی روا   ی راو  ن ی ا  ی دانسیته اسیت. از طرف ی واقفه نم 
البته این نقل با دو مشیکل مواجه اسیت؛ یکی اینکه در سیند آن محمد بن جمهور  2. کرده اسیت 

اسیت که بنابر مشیهور ضیعیص اسیت و دوم آنکه معلوم نیسیت مراد از ابمد بن فضیل در این 
شیرح   ی نواشی  که ن ی در موموع با توجه به ا روایت راوی مورد نور ما باشید، اگرچه مونون اسیت. 

عدم ذکر  ، ذکر نکرده اسییت   ز ی ن به کتا  او را    ق ی طر  ی ارائه نداده اسییت و بت   ی راو  ن ی از ا   ی بال 
 ز ی ن  ی عدم ذکر نقل کشی  ن ی همۀن   دانسیت،   او  مذهب   صیحت   بر   ی محکم   ل ی توان دل ی قدح را نم 

واضیح   دانسیته ی م  ح ی صیح  ی راو   ن ی ا  مذهب   ی نواشی  نکه ی اما ا   ؛ بر عدم قبول آن اسیت   ل ی فقط دل 
 . کرد  قبول   را  ی راو  ن ی ا  مذهب  فساد  ا ی توان صحت  ی نم  بنابر این   ست؛ ی ن 

 3عقوبي وسف بن  ي .  9
او را  هیفق  ۀخیصیدوق در مشی    ،-4که او را جزء واقفه شیمرده اسیت-در رجال   یطوسی  در مقابلِ 

 از کیتوان هر  یدو قول وجود ندارد و نم نیا نیب  یحیترج  و ظاهرا    5دانسته است  هیجزء فطح
 . دانست  ثابت را   نسبت دو نیا

 ى . قاسم بن محمد جوهر 10
افراد  در رجال کشییی از قول و   6اسییتمعرفی کرده واقفهرا جزء  وی اگرچه طوسییی در رجال 

توسیط نواشیی و طوسیی در فهرسیت  ؛ اما این راوی 7نامعلومی، منتسیب به وقص گردیده اسیت

 
 .89ص ،شيالنجا رجال ،ی نواش .1
 .493ص ،الكشي رجال ،ی کش ؛235ص ،1ج ،عيالشرا علل صدوق، ؛64ص ،بةيالغ ،ی طوس  .2
  که   دارد   وجود  صادق  امام  اصحا    در  یعقو    بن  یوسص  عنوان  با  ی گری د  یراو  که  است   ذکر  به  لازم  .3

  یراو از ریغ  ی راو نیا قیتحق بنابر اما  ؛451ص ،النجاشي رجال  ،ی نواش ،است کرده صی تضع را او  ی نواش
 . است ی بول که  ماست  بحث مورد 

 .346ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .4
 .523ص ،4ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .5
 .342ص ،الطوسي رجال ،ی طوس  .6
 .748ص ،2ج ،يالكش  رجال ،ی کش .7
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ابتمال اینکه منبع طوسیی رجال کشیی بوده اسیت نیز   1. مذهبی قرار نگرفته اسیتمورد قدح  
 یک از این دو قول را ترجیح داد. توان هیچوجود دارد؛ اما در موموع نمی

 عيسى بن . عثمان11
و کشی نیز روایت وقص او را به سند  2اندشیخ در فهرست و نواشی او را از واقفه معرفی کرده

اسیت؛ اما در مقابل، کشیی از نویر بن صیباح توبۀ او از وقص را نقل کرده ضیعیص نقل کرده 
  4ای را نقل کرده اسیت که با توبۀ او سیازگار اسیت.از محمد بن عیسیی قضییه  همۀنینو  3اسیت

اینکه خود کشیی او را   خویوصیا  -اگر شیخویی با توجه به نقل بسییار کشیی از نویر بن صیباح  
ر غلو در کلام نواشیی و طوسیی و عدم ذکر ضیعص  و همۀنین ذک   -دانسیته اسیتغالی می

یا اینکه  های تاریخی او،بدیثی دربارۀ او، ضیعص را تنها در اتهام او به غلو بداند و نه در نقل
توان رجوع او از وقص را هیای تیاریخی منتفی بیدانید، میداعییۀ بر کیذ  را در مثیل این بحیث

رواییات بزرگیان امیامییه، مثیل ابمید بن محمید بن ثیابیت کرد. مؤیید خو  رجوع نیز، اکثیار  
نماید  عیسیی و محمد بن بسیین بن ابی خطا  از عثمان بن عیسیی اسیت که بسییار بعید می

این بزرگان از شیخویی که وکیل امام بوده و به او خیانت بزرگی کرده و از رؤسیای فرقۀ واقفه 
وقص نیز در بق این افراد منتفی  بوده اسیت، در این بال نقل روایت کرده باشیند و نقل قبل از

توان قول نویر بن صیباح را با توجه به این قرینه، قبول کرد و کلام  اسیت. در موموع به نور می
 . نواشی را که تنها به نقل روایت نور بن صباح بسنده کرده مرجوح دانست

 5. محمد بن بكر بن جناح12

 
 .371ص ،يالطوس رجال ،ی طوس  ؛315ص ،النجاشي رجال ،ی نواش .1
 .300ص ،النجاشي رجال ،ی نواش ؛346ص ،عةيالش كتب فهرست ،ی طوس  .2
 .597ص ،الكشي رجال کشی، .3
 یموت   أنه  منامه  في   رأی  عیسی   بن   عثمان  إن  عیسی   بن  محمد   قال  قال  بمدویه  -  1118»  .598ص  همان،  .4

 مقادیره   الله  یمضی   بتی   منه  أبرح   لا  فقال  معه  ابناه  و  الحیر  خرج   و  منزله  و  الکوفة  فرفض  بالحیر  فیدفن  بالحیر
 «.الکوفة إلی  ابنیه صرف  و فیه دفن و مات  بتی  عز و  جل  ربه یعبد  أقام و

  که   است   مبنا   این   بنابر   ، دسته   این   در   راوی   این   دادن   قرار   ، رجال   در   طوسی   کلام   در   تعدد   از   پوشی   چشم   با   5.
  بر   بنا   مطالب   این   همۀنین   نیست.   یکسان   کشی   و   طوسی   رجال   در   جناح،   بن   محمد   بن   بکر   با   راوی   این 

  طبقۀ   با   نواشی   فهرست   در   راوی   این   طبقۀ   چون   است؛   یکدیگر   با   راوی   دو   این   بودن   طبقه هم   اثبات 
  امام   اصحا    در   راوی   این   دادن   قرار   در   شیخ   خطای   ابتمال   البته   و   نیست   سازگار   کاظم   امام   اصحا  

  ، آورده   کاظم   امام   اصحا    ء جز   را   سماعه   بن   محمد   بن   بسن   که   طور همان   ، دارد   وجود   کاظم 
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نواشیی بعد از توثیق از قول بمید نقل این راوی در فهرسیت نواشیی توثیق شیده اسیت؛ اما 
کرده اسیت که بسین بن محمد بن سیماعه بر جنازۀ او نماز خوانده اسیت و از این جهت که 

؛  1بسین بن محمد بن سیماعه واقفی اسیت و صیحیح نیسیت که واقفی بر امامی نماز بخواند
دانسییته فی مینواشییی گرچه توییریح به واقفی بودن او نکرده اسییت؛ اما او را واق بنابر این

اما باید دانسییت که اثبات واقفی بودن، از نماز خواندن در آن دوره، متوقص بر اثبات  ؛  اسییت
چند مقدمه اسیت؛ اول اینکه نماز خواندن غیر امامی بر امامی در آن دوره صیحیح    کمدسیت

ع  نباشید. دوم آنکه میت از معاریص یا اشیخاصیی باشید که نماز خواندن غیر امامی بر آن با من 
خارجی همراه باشید. سیوم آنکه دلیل خاص، مثل تقیه در نماز خواندن وجود نداشیته باشید.  

توان نماز خواندن را دلیل محکمی نمی  بنابر اینمقدمۀ دوم در این بحث قابل ابراز نیسییت؛  
سیماعه با او دارد و گمان آور اسیت و شیاید به بر واقفی بودن دانسیت، گرچه نشیان از ارتباط ابن

صیرفا  به نقل نماز خواندن   دلیل باشید که نواشیی او را به عنوان واقفی معرفی نکرده وهمین 
در هر صییورت با توجه به اینکیه توثیق در کنیار این نقیل قول آمده اسییت،   . اکتفیا کرده اسییت

 توان صحت مذهب این راوی را ابراز کرد. نمی

یابی و تحلیل   ارز
،  کاظم مام نفر منسیو  به وقص در اصیحا  ا   56از میان    گفته پیش بندی با توجه به دسیته 

نفر اطلاعات در کتب دیگر یافت شد. از این میان نسبت وقص بدون    38  ۀ در موموع دربار 
  22تعیداد    ، قرار گرفتیه اسیییت. در مقیابیل   تیأییید نفر در کتیب دیگر مورد    16مخیالص در مورد  

تعیداد در رابطیه بیا بعضیییی  درصییید( مورد اختلاف قرار گرفتنید کیه از این    50از    نفر )بیش 
توان اشتباه شیخ را محرز دانست و در رابطه با بعضی تردید جدی در نسبت وقص وجود  می 

نفر در هیچ منبعی از آنها گزارشییی وارد نشییده اسییت تا بتوان در مورد آنها   56 قیۀ دارد. ب 
بخشی  ویت باید به مبانی مختلص در ب   ، اظهار نور کرد. بال با توجه به آمار به دست آمده 

 ن مراجعه کنیم. ا به اقوال رجالی 

 
 نیست.   ایشان   اصحا    از   او   که دربالی 

 .142ص ،9ج ،الرجال قاموس شوشتری، .1
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به بررسی علت و ریش  پیش به مبانی رجالی،    سه پردازیم.  میاین اختلافات    ۀاز رجوع 
 : توان ذکر کرد میاین اختلافات  ۀابتمال مورد اعتنا در رابطه با ریش

  نادرست است و در این ادعاها به خطا   کندمیاز آن نقل    طوسیادعاهای منبعی که    . 1 
های متعارفی انوام شده که  روش   با  تشخیص مذهب در نزد اویا بدین جهت که    ، رفته است

را دلیل    و شباهت اسمی با واقفیان  مثل اینکه ارتباط زیاد راویان و یا طرق واقفی  ظنی است؛ 
بن    ة بن مهران به دلیل ارتباط زرع   ة که این امر در مورد سماعگونه  همان  ، بر وقص دانسته است

و یا اینکه روایت   ،رسدمیگونه به نور  این  و و شباهت اسمیش با سماعۀ واقفی، محمد با ا
که در مورد بنان  چنان ست؛ وقص از یک راوی را دلیل بر واقفی بودن او دانسته ا   تأیید واقفه در  

 .رسد میگونه به نور بن سدیر این
  ۀسابق  ،اند افراد ذکر شده در این منبعابتمال داده  1رگان معاصر که برخی بز  طورهمان.  2

  در رجوع و باقی نماندن این افراد بر وقص است.  ،اند و علت مخالفت منابع دیگروقص داشته
از    ،ابتمال باید گفت: به دلیل اینکه رؤسای واقفه که ادعای وقص را مطرح کردنداین  توضیح  

چند سال    دند و به این جهت که بضرت موسی بن جعفر وکلای امام و بزرگان شیعه بو
ها مخفی بودند و اعتماد شیعیان هم  بردند و از دیده  آخر عمر شریص خود را در زندان به سر

صابب فرزند پسر نبودند   به دلیل اینکه امام رضا  همۀنیناز طریق وکلای بضرت بود و 
این عوامل دست    ۀهم  ،و همۀنین وجود روایاتی که قابل تأویل برای اثبات مذهب وقص بود 

عبدالربمن بن بواج، رفاعة  به دست هم داد تا گروه زیادی از شیعیان از جمله بزرگانی چون  
  نور  یباأبمد بن محمد بن  ،سیی ل بن دراج، بماد بن عیعقو ، جمیونس بن یبن موسی،  

به مذهب وقص گرایش پیدا  شک کنند و یا    یا در امامت امام رضا  2ءوشا  ی بسن بن عل   و
از    زیادی از وقص رجوع کردند.   ۀکه گذشت واقفه شکست خوردند و عد  طورهماناما    ؛ کنند

وقص و بعد    ۀ شود و آن قرینه، فراگیر بودن فتن آن روشن می   تأیید عام بر    ۀ قرین   ، توضیح این ابتمال 
باید افرادی که دیگران ادعای صحت مذهب    ، بر این ابتمال   از آن است. بنا   ، از آن رجوع بسیاری 

اند و مخالفت دیگران را دلیل بر رجوع  جزء کسانی شمرد که از وقص رجوع کرده   ، اند آنها را کرده 

 
 .2117ص ،7ج ؛6560ص ،20ج ،نكاح كتاب ،ی زنوان .1
 .71ص ،الغيبة ،ی طوس  .2
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ص دانست و  آنها گرفت و منبع شیخ را از این جهت که رجوع از وقص را ذکر نکرده است ناق 
 که از لحاظ صناعت مقبول است.   است   گونه جمع، نوعی جمع عرفی این 

با توجه به آنکه شیخ از    ، رجوع از وقص باشد   ، : اینکه منشأ این اختلافات نخست اشکال  
گاهی هم   زیرا   ؛ بسیار بعید است   ، کرده است منابع متعدد اطلاعات خود را کسب می    ۀعدم آ

رسد در غالب  به نور می در پاسخ باید گفت:  بعید است. منابع شیخ از عدم رجوع از وقص  
متعدد نبوده است و رجال کشی و کتابی دیگر، از منابع اصلی در این    این موارد منبع شیخ 

 موارد هستند. 
به چه دلیل افرادی مانند  ،  اشکال دوم: اگر این منبع از لحاظ رجوع از وقص ناقص است 

واقفی بوده و از آن رجوع   را که قطعا    ءوشان بن علی  ابمد بن محمد بن ابی نور بزنطی و بس
این    1غالب   رسد میبه نور    توان گفت:در پاسخ می  ؟اند به عنوان واقفی ذکر نکرده استکرده

شیخ و یا    یا خود    بنابر این   ؛ و رجوع آنها از وقص روشن بوده است   اندافراد از معاریص بوده
 اند.واقفه نیاورده ۀآنها را در زمر ،منبع شیخ

  یافت افراد از وقص    ین از ا   یک یچ خاص بر رجوع ه   ی ا ینه بحث قر   ین اشکال سوم: در ا 
)نور بن صباح(    یص ضع   یق به طر   عیسی   بن   عثمان   یعنی   راوی،   یک   با   رابطه   در   تنها   و   نشد 

مطلب را    ین ا   « ذکر نور بن الوباح » با عبارت    ی نواش   که از وقص نقل شده است    عدول 
  اختلافات،   این   دلیل   اگر   بنابر این   د؛ تواند نشان از عدم اعتماد باش ی نقل کرده است که م 
از آنها وجود داشته باشد.    ی افراد و لو تعداد   ین بر رجوع ا   ی شاهد ید  با   ، رجوع از وقص باشد 

که هم   ید بگو   کسی   ید شا  توث  ین ا   یگران د   ین  را  بود کرده   یق افراد  واقفه  و  را    ن اند  آنها 
به دست ما    که اند  کرده   یدا بر رجوع از وقص آنها پ   یلی بر آن است که دل   یل دل   ، اند یرفته سذ ن 

وقص از    نسبت   قبولِ   عدم   دارد   ابتمال   آنکه   بر   علاوه :  گفت   باید   جوا    در   اما   ؛ است   یده نرس 
،  اند داده   نسبت   را   وقص است که    ی قول کسان   یا دسترسی به   یت عدم بو   یل به دل   آنها، جانب  

از    ی در برخ   کم دست نشده باشد و    رجوع   این   به   ای اشاره   جا   هیچ   در   که   است   بعید   بسیار 
موموع شد؛  می   پیدا   رجوع   شواهد   باید موارد   در  تشخیص    ، اما  بودن  نامتعارف  ابتمال 

 
  نام  بشار بن نی بس از توانمی  دارند  وقص از رجوع  بر ی لیدل  ی ول  ؛ستین  معلوم  شهرتشان که یافراد جمله از .1

 (450ص ،الوزءالخامس ،الوزءالأول  ،الكشي رجال کشی،) .برد 
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 . تری است ابتمال ضعیص   ، ابتمال رجوع از وقص به  نسبت    ، وقص 
. این ابتمال در مواردی  اند دسترسی نداشته   به منابع طوسی در ادعای وقص   دیگران .  3

که قول طوسی تنها مخالص دارد یا نه موافق و مخالص دارد، بسیار جدی است و ترتیب قرار  
گرفتن این موارد در رجال طوسی نیز مؤید نقل از منبعی وابد است. بنا بر این ابتمال،  

نادرستی و یا رجوع آنها از وقص بوده است؛ بلکه اساسا  به   مخالفت منابع دیگر نه از جهت 
 قول وقص بوده است.  دست نیافتن به جهت  

لذا بررسی طبق هر یک از    ؛ابتمال اطمینانی نیست سه  ک از این  ی در هر صورت هیچ 
ابتمال را در تطبیق مبانی    سه رسد و باید هر  ها به تنهایی درست به نور نمی این ابتمال 
 ل دانست. رجالی دخی 

تواند توجیه کنندۀ ای که ذکر آن لازم است این است که این سه ابتمال، هر کدام مینکته
 بخشی از موارد باشد و نیازی به اینکه همۀ موارد را با یک ابتمال توجیه کنیم نیست.

 واقفه انیراو ۀدر بار ی گزارش طوس یاب یارز
هر یک از مبانی، گزارش طوسیی  پنج مبنا در بویت قول رجالی مطرح اسیت که بر اسیاس

 شود. دربارۀ راویان واقفه ارزیابی می

 بیّنه( ) یشرع: حجیت از باب شهادت نخستمبنای 
بسی    . 1 :به چهار شرط نیاز داریم کمدستدانیم برای پابرجا شدن این مبنا  میکه  طورهمان

 . عدم معارض   . 4  ،تعدد شاهد  . 3  ،ضابط بودن شاهد . 2  ،بودن شهادت
طبق    بنابر این  ؛ چون تعددی وجود ندارد  ؛ شود میدوم و سوم یافت ن  ۀشرط سوم در دست

 ۀ دست  دربارۀ  همۀنین  از راویان، بوت نیست،  دوم و سوم   ۀدست  این مبنا، قول طوسی دربارۀ
 بوت نیست. -البته اگر معتبر باشد-به دلیل وجود معارض  نیز چهارم 

شاید بتوان گفت که با توجه به اختلافات به دست آمده از راویان    نخست  ۀدر رابطه با دست
  ، کاظممام  زمانی شیخ از اصحا  ا  ۀبودن منبع شیخ و فاصلنو معروف    گفتهپیش   از آمار

به این بیان که بسی    ؛ قابل ابراز نیست  ،دو شرط دیگر یعنی بسی بودن و ضابط بودن شاهد
خطای کم ملحق به بس    ۀبودن شهادت یا باید مستند به امر بسی باشد یا امری که به واسط
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با اصحا     طوسیزمانی    ۀبحث با توجه به فاصل   این  در  . و به اصطلاح قریب به بس باشد
آفرین نقشد  توانمیبلکه امور قریب به بس    ؛ نیست  ، مستندبس خارجی   قطعا    کاظممام  ا

به جهت ابتمال خطای زیاد و قابل توجه در آن،    ،گیریممیوقتی آمار را در نور    ولی  ؛ باشد 
شرط دوم یعنی ضابط بودن    همۀنینگیرد.  میقریب به بس بودن منبع شیخ مورد انکار قرار  

اینکه گفته شود ابتمال    . اماگیردمیمورد تردید جدی قرار    یادشده با توجه به آمار  نیز  شاهد  
با توجه به وبدت منبع  ،پس ضبط شاهد نباید مورد تردید قرار بگیرد  ،اهد وجود دارد تعدد ش

و جاری کردن این اشکال در منبع شیخ از این   ،نماید میبعید    ،اخذ شیخ در ادعاهای وقص 
ولو    ؛ شود میباعث خدشه در اصل قول آن منبع    ، جهت که آن منبع برای ما مشخص نیست

اما بنابر   ؛ روشن است نخستبر ابتمال  د داشته است. این کلام بنااینکه آن منبع منابع متعد
ها را منحل به موارد  علم اجمالی باصل از مخالفت  توانمی  ،ابتمال دوم یعنی رجوع از وقص 

بقیه به وقص  ،مخالفت دانست و در  صحیح فرض شده آن را صحیح   ،چون اصل شهادت 
ضبط شاهد قابل   رسدمیبحث که امر دائر بین هر دو ابتمال است به نور  این  اما در    ؛ دانست 

 الضبط در این مورد نیز مشکل است. ةابراز نباشد و اجرای اصال 

 مبنای دوم: حجیت از باب خبر واحد 
و   ،بسییی بودن و ضییابط بودن مخبِر شییرط اسییت  ،در بویت خبر وابد در موضییوعات

الحس و   ةاین دو شیرط را ولو با اصیال توانمین  ادشیدهیکه گذشیت با توجه به آمار  طورهمان
ی که مخالفت با مخبِر بیش از  یعقلا این دو اصیل را در جا زیرا   ؛ الضیبط ثابت دانسیت  ةاصیال

باز   ،مدرک این قول اطلاق روایات باشید همۀنین اگرد.  ندانمیمتعارف موارد اسیت جاری ن
قابل  اسیتروایات که خبر ضیابط    موضیوع زیرا   ؛ دانسیتبوت  را طوسیی  قول  توانمینهم 

که موافقی بر ادعای وقص وجود دارد، با اینکه   از راویان  نخسیت ۀالبته در دسیت  . ابراز نیسیت
  ۀاما شیاید ادعای سییر   ؛ اعتبار به صیورت مسیتقل و به تنهایی سیاقط اسیت ۀاین مخبِر از درج

 بعید)بنابر قبول دلیل سیییره(،   این مخبِر  تأییدعقلا و یا بتی متشییرعه در عمل به اخبار مورد 
 ضابط بودن مخبر را ابراز کرد.  توانمین  ،بر هر دو ابتمال بنارسد  میاما به نور    ؛ نباشد
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 مبنای سوم: حجیت از باب اهل خبره
 ؛ به عنوان بوت معرفی شیده اسیتبرای دیگران    ،این مبنا رجوع به قول خبره در یک فن طبق

بر فرض پذیرش  ثانیا    ؟خبرویت قائل قابل اثبات است ،آیا با توجه به آمار  اما باید دید که اولا  
 ؟گیرد میفوق مورد عمل عقلا قرار  ۀخبرویت او آیا اعتماد بر او در سه دست

رسد  نور می به    ، کند یعنی خبرویت صابب منبعی که شیخ از او نقل قول می   ، اول در جهت  
  ؛ ست نی منبع    خبرویت صاببِ اشکال مهمی متوجه  با توجه به آمار فوق در مخالص و موافق،  

گیرد که مخالفت قول خبره با واقع ثابت باشد و در  ی مورد اشکال قرار می ی چون خبرویت در جا 
 مخالفت دیگران ثابت شد و نه اشتباه خبره.   موارد صرفا    ۀ در بقی   ، بحث ما غیر از موارد اندکی 

مخالص زیادی دارد به نحوی    شخص خبره   ی که ی در جا   رسد می   در جهت دوم به نور 
البته این ابتمال    ؛عدم اخذ به قول او به تنهایی است بنای عقلا بر  که خلاف عادت است،  

ل به قول خبره  و دوم ملازمه ببیند و عدم عم   اول مطرح است که شاید کسی بین جهت    نیز 
 را کاشص از عدم خبرویت او ببیند.

 مبنای چهارم: حجیت از باب انسداد 
 :انسداد به دو شکل کبیر و صغیر قابل طرح است

كبير آن:  انسداد  مقدمات  تمامیت  بنابر  کبیر  را بوت    ،انسداد  راهی  هر  از  ظن باصل 
 ، کند میقیاس را بوت ن  مانند  کردههایی که شارع از آنها نهی  ظن باصل از راه  مثلا    ؛ کندمین

ت خاصی  که از قوّ را  ای از ظن  بلکه درجه  ؛ کند میای از ظن را بوت نهر درجه  همۀنینو  
شود. در  میمثل ظنی که از شهرت یا اجماع منقول باصل    ؛ کند میبوت    برخوردار است

است   بسیار مشکل  ،دوم که مخالفی برای شیخ وجود دارد   ۀبوول ظن در دست  باضربحث  
به نور آسان می  ۀو در دست با شیخ وجود دارد  از قوت لازم برخوردار  اول که موافقی  و  آید 

تکیه بر قول شیخ به   ،سوم که هیچ موافق و مخالفی در مورد آنها وجود ندارد   ۀاما دست  ؛ است
به نور   با    ؛ آید میعنوان بوت مشکل  به این ظنون هم مشکل    ترک از این جهت که  عمل 

چهارم نیز بر فرض اعتبار   ۀدر دست  . شود و نیازی به این ظنون با این رتبه نیستمی  انسداد بل
 بویت مشکل است. ،مخالص و موافق 
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تا به انسداد کبیر   وهای مختلفی ارائه شده است  برای انسداد صغیر تقریب:  انسداد صغير
بزرگان وجود دارد نیازی   ی ازاما تقریبی که در کلام بعض ؛ مثمر ثمر نخواهد بود ،منور نشود

شارع مقدس برای قبول خبر شروطی از  به این صورت که    ،به برگشت به انسداد کبیر ندارد
  ،از طرفی اگر تنها راه کشص این شروط اطمینان باشد  ،قبیل عدالت و وثاقت را ذکر کرده است

برای ابتراز    شود. میلغویت بکم  موجب    شود و عملا  میکشص این شروط با مشکل روبرو  
ای قائل شده است  یک نحو توسعه  ،های کشص شروطاز لغویت باید گفته شود که شارع در راه
 1و به صرف اطمینان اکتفا نکرده است.

است و   فراتر رفتههم شارع برای کشص مذهب راویان بدیث از اطمینان    باضردر بحث  
که    اول  ۀفقط دسترسد  میاما به نور    ؛ بوت دانسته است  ظن باصل از قول رجالی را نیز 

 ظن قابل قبول بنابر این مبنا را دارا باشد. ،موافقی برای شیخ وجود دارد 

 مبنای پنجم: حجیت از باب اطمینان 
قائلین به این مبنا به این خاطر که مبانی فوق مورد قبول آنها نیسیییت و قائل به انسیییداد هم  

اما به نور    ؛ دانند که اطمینان آور باشیید تنها در صییورتی قول رجالی را بوت می  ، نیسییتند 
اول اگر در ادعای  ۀ شیود و در دسیت دوم باصیل نمی   ۀ اطمینان در دسیت   ، بحث محل آید در  می 

سیند صیحیحی داشیته باشید و یا اینکه از شیهرت قابل توجهی برخوردار قول موافق،    ، وقص 
چهارم اگر اطمینان به یکی از موافق یا مخالص   ۀ در دسیت شیود و  اطمینان باصیل می   ، باشید 

سییوم ادعای بوییول   ۀ ها و در دسییت در غیر این صییورت اما   ؛ بوت اسییت   ، باصییل شییود 
 نماید. اطمینان مشکل می 

سعی در کشص آن داشتیم فقط و فقط  نوشتارذکر این نکته ضروری است که آنۀه در این 
به صرف    توانمیاست و اینکه آیا    کاظم  مامبویت قول شیخ در واقفی دانستن اصحا  ا

کرد  قبول  را  آن  شیخ  کلام  در  وقص  خیر؟  ادعای  مذهب    یا  صحت  از  افراد  این  اینکه  اما 
به دنبال دارد  ج مختلفی  یامری است که با توجه به مبانی مختلص نتا یا خیر،  برخوردار هستند  

 نسرداختیم.به پیگیری آن   نوشتارو در این 

 
 .1184ص ،4ج ،نكاح كتاب ،ی زنوان .1
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 گیرینتیجهبندی و جمع 
کند. با را به عنوان واقفی معرفی می  نفر از اصیحا  امام کاظم  56طوسیی در رجال خود 

توان این افراد را در چهار گروه می  مراجعه به سیایر کتب رجال و تطبیق آنها با رجال طوسیی،
. راویانی که 2وافق دارند،  م. راویانی که در نسیبت وقص در منابع دیگر فقط  1بندی کرد:  دسیته

. راویانی که در نسییبت وقص در منابع 3در نسییبت وقص در منابع دیگر فقط مخالص دارند،  
. راویانی که در نسیبت وقص در منابع دیگر هم موافق  4دیگر بدون موافق و مخالص هسیتند، 

های با توجه به این اختلاف نورها ضییروری اسییت که صییحت گزارش   و هم مخالص دارند. 
طوسیی در مورد واقفی بودن این افراد بررسیی شیود. همۀنان که لازم اسیت امکان اعتماد به 

 ها طبق مبانی مختلص بویت قول رجالی بررسی شود. این گزارش 
طوسی در رجال  نفری که    56از میان    نسبت به مطلب اول نتیوۀ به دست آمده این است که 

. از این میان نسبت وقص  است نفر در کتب دیگر ذکر شده   38است، نام  آنها را را واقفی دانسته 
از    )بیش نیز  نفر    22گرفت. تعداد  قرار    تأیید در کتب دیگر مورد    ، نفر   16  بارۀ بدون مخالص در 

  طوسی ن اشتباه  توا درصد( مورد اختلاف قرار گرفتند که از این تعداد در رابطه با بعضی می   50
  نفر باقیمانده   18را محرز دانست و در رابطه با بعضی تردید جدی در نسبت وقص وجود دارد.  

 آنها اظهار نور کرد.   بارۀ نیز در هیچ منبعی از آنها گزارشی وارد نشده است تا بتوان در 
های طوسی در مورد این افراد با توجه  نسبت به مطلب دوم یعنی امکان اعتماد به گزارش 

به مبانی بویت قول رجالی، این نتیوه به دست آمد که طبق مبنای بویت از با  شهادت  
این گزارش  بودن  شرعی،  مبنا، تعدد و ضابط  این  در  زیرا  نیستند؛  اعتماد  قابل  و    شاهد ها 

این  از  گانه، یک یا دو شرط  های چهار هر یک از گروه  در است که   بسی بودن شهادت لازم 
 ط محرز نیست. و شر 

طبق مبنای بویت از با  خبر وابد نیز ضابط بودن مخبِر و بسی بودن خبر لازم است  
طبق این مبنا نیز    بنابر اینتوان این دو شرط را ابراز کرد؛  که با توجه به آمار ارائه شده، نمی

 قابل اخذ نیست. طوسیهای گزارش 
قابل اخذ نیست؛ زیرا    طوسی های  طبق مبنای بویت از با  قول اهل خبره نیز گزارش 

 کنند.عقلا در جایی که شخص خبره مخالص زیادی دارد، به قول او عمل نمی
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از راویان که در منابع دیگر   نخستطبق مبنای بویت از با  انسداد، فقط نسبت به گروه  
ها بوول ظن مشکل است؛ ؛ اما نسبت به سایر گروه شودباصل می  موافق دارند، ظن لازم

 های ایشان اعتماد کرد.توان به تنهایی گزارش طبق این مبنا نیز نمی بنابر این
نسبت شود و  میباصل ناطمینانی  دوم    نسبت به گروه   طبق مبنای بویت از با  اطمینان،

سند صحیحی داشته باشد و یا اینکه از قول موافق،    ،اگر در ادعای وقصنیز    نخستگروه    به
باشد  برخوردار  توجهی  قابل  باصل    ،شهرت  گروه  شودمیاطمینان  به  نسبت  اگر .  چهارم 

ها و در در غیر این صورت   ؛ بوت است   ،اطمینان به یکی از موافق یا مخالص باصل شود
 است.سوم ادعای بوول اطمینان مشکل  ۀدست

مبنی بر واقفی    طوسیهای  از مبانی بویت قول رجالی، گزارش طبق هیچ یک    بنابر این 
 بودن این افراد، به تنهایی قابل اخذ نیست.

 منابع و مآخذ
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 ش. 1361،  2مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چ 
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،  مؤسسة آل البیت   : قم   ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل نوری، بسین بن محمدتقی،   . 27
 ق. 1408،  1چ 
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

در منابع عامه    سکون   ادی زاب بن لیاسماع
 1ی مواز  ات یو روا   خ ی مشا  ن، یعناو 

  ______________________ 2محمد قندهاری  ______________________ 

 چکیده 
در قرن دوم    پرکار  امام صادق   ان  ی از راو   ی ک ی   ، ی سکون    اد ی ز ی اب بن ل ی اسماع 

بال  نسبتاً  با وجود حجم  از و   ، ی سکون   ث ی احاد   ی است.  ما    ز ی ناچ   ی شناخت 
ً ی دست اول عامه، تقر   ی ث ی منابع حد   ، ی بودن سکون   ی عام   رغم علی بوده است.     با

  شتر ی ب   ، ی سکون  ت ی محققان معاصر با شخص  یی او هستند. آشنا   ات ی از روا  ی خال 
مواجه   ی و با اشکالت  ، ی کتب رجال متأخر اهل سنت بوده، که ناکاف   ۀ چ ی از در 

  ی متعدد   ث ی عامه، احاد   راث ی از م   ی د ی منابع جد   ی مقاله با بررس   ن ی است. در ا 
ب   ی از سکون  به شناخت  او کمک    تر ق ی و دق   شتر ی به دست آمده است، که  از 

عناو کند ی م  کشف  اول،  گام  در  اسان   ی سکون   ن ی .  تم   د ی در  و  سنت    ز ییاهل 
بررس   ن ی عناو  دوم، شود ی م   ی مشترک  گام  در  شناسا   .  با    ن ی عناو   یی به  متحد 

 
 12/1400/ 10  تأیید:  تاریخ                                                                                                                      10/99/ 7  دریافت:  تاریخ  .1
 Ghandehari@gmail.com                                             .تهران  دانشگاه  ث،ی حد   و  قرآن  علوم   یدکترا  ۀآموختدانش  .2
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اسان   گر ی کد ی  م   د ی در  سنت  ام ی پرداز ی اهل  در  روا  ر، ی مس   ن ی .    ی مواز   ات ی به 
  ی خ ی . در گام آخر، با مرور تار شود ی توجه م   ز ی و اهل سنت ن   عه ی در ش   ی سکون 

با س   ی  رجال   ی ها داده   ی تمام  تا شناخت    شود ی در عامه، تلاش م   ی کون مرتبط 
و   ی بهتر  آ   ی از  دست  ا   د ی به  در  عناو   ر ی مس   ن ی و  مثل    ی ن ی اتحاد 

»إسماع   اد« ی ز ی أب بن ل ی »إسماع  سکون   مسلم« بن ل ی و  در    ن ی مع   ز ی ن   ی با  گردد. 
او در    خ ی و مشا   ی مختلف سکون   ن ی از عناو   ی ل ی تفص   ی مقاله، فهرست   ن ی ا   ت ی نها 

 . سازد ی هموار م   ی بعد   ی ها پژوهش   ی برا که راه را    دهد ی عامه به دست م 
کلیدی    ،یریشع  مسلم،بنلیاسماع  ،ی سکون  ادیز یاببنلیاسماع  :واژگان 

 . یمواز اتیمختلفات، روا  دیتوح

 مقدمه 
ای که بر به گونه ؛ اسممت  زیاد سممنونی، ینی از راویانپ کرکارپ امام دمماد ابیبناسممماعی 

  - از نظر تعداد حدیث-آن حضمر  شمشم پ راویان   ۀدر رتب النور او نرم افزار درایة اسما  آمارپ 
حمدیمث در منمابم اممامیمه ،    ۶۰۰بیش از  )  قرار دارد. بما ووود حم  بما ی احمادیمث سممنونی

تاکنون شممناخت ما از وی نازیز بوده اسممت. اکرر قری  به اترا  روایا  سممنونی در منابم 
توان شمواهدی دهد. در روایا  او، به ندر  مید او به دسمت نمیخو ۀاطلاعاتی دربار  شمیعه،
در متن روایا  دیگر   1تحم  حدیث، ملاقا  او با امام یا مشممایخ او مشمماهده کرد.  ۀ از نحو

. مداخ  مرتبط در فهرسمت نماشمی و یادی از سمنونی و ملاقا  با او نیتمت  ،ادمحا  نیز
و معرفی کتا  او و طر  روایت  نی الشمعیری زیاد التمنوأبیبنإسمماعی شمیخ نیز وز نام  

 2. شودرا شام  نمی دیگری  ۀننت  آن،
یاد شده است از سنونی  تعابیر متراوتی  با  به    آنهاترین  که مه   در منابم حدیری شیعه، 

استراده   میزان  متل ،  بنإسماعی زیاد،  أبیبنإسماعی از:  التنونی،    عبارتند ترتی  
التنونی،  أبیبنإسماعی  الشعیری،  بنإسماعی زیاد  التنونی،  متل   بنإسماعی متل  

التنونی . در بیشتر منابم روالی شیعه، نام کام  سنونی بدین دور     إسماعی الشعیری و  

 
 قندهاری،   و   اکبری )  نیتت  سنونی   به  انتتا   قاب   شیعه،  منابم   در  امام  با  سنونی   ارتباط  شواهد   اندک   .1

یخی مطالعات ... ،سنونی  زیادابی بنإسماعی    . الف-۲ بخش ،۶۹ش ،حدیث و قرآن تار
 .33ص ،فهرست طوسی، ؛26ص  ،رجال نماشی، .2
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اتحاد تمامی    نشانگرکه    1 زیاد متل  التنونی الشعیری أبیبنإسماعی  معرفی شده است:  
 2شود.، میان محققان معادر دیده نمیمتئلهو اختلافی در این   هبود هااین نام

اما سنونی در میان اه  سنت به این اندازه شناخته شده نیتت و یافتن اطلاعا  بیشتر 
مطرح شده است.    متئلههای متعددی مواوه است که در بیان  دربارۀ او در منابم عامه با زالش

سنت یافت  دی و تحلی  شواهد ودیدی که در منابم اه  بنکه با دسته  هدف این مقاله آن است
  شخصیت تری از  تر و واممتصویر روشنو تطبیق آنها با روایا  مووود در منابم شیعه،    شده

و دهدسنونی    تاریخی  حدیری  دست  عناوین  به  از  بحث  ضمنپ  او،    ،و  راویان  و  مشایخ 
 گردد. ترهای نق  حدیث، بوم و وریان اعتقادی وی نیز روشنخصلت

 ۀرسد: اول آننه نگارش این مقاله به تودیبیان دو ننته  زم به نظر می  کیش از آغاز بحث،
و نگارنده در روند   دور  گرفته  استاد گرانقدر، ونا  آقای سیدمحمدوواد شبیری زنمانی

بهره  ایشان  از رهنمودهای سازندۀ  این تحقیق،  استاد مند گشته و تووه و وقتانمام  گذاری 
است.مو امتنان  ودید   آننهدوم    3رد  تحقیقی  اسا   روایا  4بر  از  تووهی  قاب   دردد   ،

ویژه   ، وعرریا  اسناد  همبتتگی  ادالت  میزان  از  فارغ  لذا  دارند؛  سنونی  روایا   با  ای 
توان به روایا   ، باید تووه داشت که نمی5همبتتگی آن با میراث سنونی   علتوعرریا  و  

 
 .۳ص  ،رجال طوسی،  ؛۱۴۷ ،رجال نماشی، ؛۲۸ص ،رجال  برقی، نمونه: برای .1
  و   ودیدترین  برای   همچنین   ؛۱۰۵ص  ،3ج  ،الحدیث  رجال  معجم  ، خویی   ن.ک:  ترصیلی   بحث   برای  .2

یاد ابیبنسماعیلا  رجالی  حدیثی  شخصیت  بررسی  عبداللهی،  ر.ک:   مووود،  تحقیق  ترینمرص   ز
 .۲۲۹-۱۹۱ دص ،السکونی

  از   همچنین   است.   شده   انمام   زاده عادل   آقای   همناری   با   مشترکا    مقاله   این   از   هایی بخش   نگارش   و   برداری فیش   . 3
  و   معینی   محمدرضا   ، لواسانی   محمدرضا   ملنیان،   محمدباقر   دابر،   حامد   اکبری،   عمیدرضا   آقایان 

 شود. می   قدردانی   کردند،   گوشزد   را   ارزشمند   ی ننات   و   مطالعه   را   مقاله   ۀ ی اول   ۀ نتخ   که   رضوی   محمدداد  
 سرتاسر.   ، ۱۳ش   ، ی ق ی تطب   ث ی حد   علوم   ۀ پژوهشنام   ا  ، ی وعرر   کتا    منابم   ی انتقاد   ی  بررس   قندهاری،   و   زاده عادل   . 4
  میرزا  مانند  برخی  دارد.  ووود  نظر  اختلاف  وعرریا   و  سنونی   روایا   از  بتیاری  ینتانیپ   علت  ۀدربار  .5

 ، الخاتمة  نوری،)  اند دانتته  داد    امام  از  کاظ   امام  و  سنونی   مشترکپ   سماعپ   را  آن  علت  نوری  حتین
 برگرفته  ،وعرریا   که   است  این  کرده،  مطرح  سیتتانی   سیدمحمدرضا   که  احتمالی  اولین  اما    .۱۶۵ص  ،۴ج
  متعددی  مواضم   در   ،مددی  حمد ا سید   همچنین   .۲۱۶ص  ،۱ج  ،قبسات  سیتتانی،)  است  سنونی   کتا   از
 اشاره   و  ، ش1389  و  ش۱۳۹۵  فقه،  خارج   در    )همو،  کرده  اشاره   سنونی   میراث  با  کتا   این  ارتباط  به

  است   آن  بودن  نشده   کا یش  در  اثر  این  مزیت  سنونی،  از   واماندهبه  ۀ کراکند   روایا   خلاف  بر  که   کند می 
  ن.ک:   وعرریا   در  او  غیر  از  سنونی   روایا   شناخت  روش   دربارۀ  .ش ۷/۸/۱۳۸۷  فقه،  خارج   در    همو،)
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، روایا   ۀ حاضراز این رو، در مقال  ؛ نقلی متتق  از سنونی استناد کرد   عنوانبه    ،وعرریا 
 شود.منررد تلقی می همچناناند، منررد سنونی که بیرون از نق  او، تنها در وعرریا  آمده

 له ئبیان مس
همای مربوط بمه او  گزارش   ۀ تر سممنونی، کیش از هر زیز  زم اسمممت همم برای شممنماخمتپ دقیق 

  وامانده به ایشمان  ، باید اطلاعاتی از او در میان  1سمنونی ن ه به عامی بود گردآوری شمود. با توو 
  2است.   وامانده به و مصنرا  متقدم اه  سنت، تنها یک روایت از او    ، باشمد. در دمحاح و سمنن 

اما خوشممبختانه، در منابم متأخر عامه و به خصمموص در کت  مرتبط با ضممعرا و موضمموعا ،  
او در اختیار ما قرار  ۀ شمود که اطلاعا  بتمیار بیشمتری دربار می   روایا  بیشمتری از سمنونی یافت 

معروف مر  تهذی     معادممر، اکرر این منابم به وز زند کتا  روالیپ   ۀ دهد. تا کیش از دور می 
و این موو  ناشممنا     یا حداق  مورد رووع محققان شممیعه نبود   ، النمال مزی، در دسممتر  

 مغرول ماندن مرویا  حدیری او در عامه شده است. ماندن زیتت سنی سنونی و به تبم آن  
  ، مر  متند الرردو  دیلمی و منتخ  آن ازعامهدستیا  از  خوشبختانه زند منبم تازه 

با  ابن حرظ    زهر  عنوانحمر،  ما  برای  را  سنونی  عامی  روایا   از  زیادی  تعدادپ  الرردو ، 
     و ۷۶۲)م.   قلیجبنغلطای، دو تن از شارحان دحیح بخاری، یعنی مهمچنین  3اند.کرده

اند. علاوه بر آن زیاد شامی  روایت کردهأبیبنإسماعی    نیز منررا  از  ۸۰۴)م.   ملقنابن

 
یات کتاب عمناب انتقادی بررسی قندهاری، و  زادهعادل  .۲۲۰-۲۱۹دص ،جعفر

یخی مطالعات ... ،سنونی  زیادابی بنإسماعی   قندهاری، و اکبری  .1  سرتاسر.  ،حدیث و قرآن تار
  نام  متراو    ضبط  نیز  روایت  تک  این   نق   علت  دارد   احتمال   . ۳۴۶ص  ،۲ج  ،السنن   ،هماوابن  .2

 است. شده  او ماندن ناشناخته به منمر که  باشد  روایت سند در  زیاد  ابی بن إسماعی 
  زهر   حمر،ابن)  است  شده  منتشر  و  تحقیق  اخیر  سالیان   در    الرردو    زهر   کتا   است  ذکر  به   زم .3

 سنونی   تمییز  لذا  و  کرده  شناسایی   اسانید  در  را  راویان  اسامی   ،کتا   محقق  خوشبختانه  .  ۱۴۳۹  ،الفردوس
  مانده  باقی   خطی   دور    به   کنون  تا    الرردو    متند    البته   است.  شده  راحت   مشابه  اسامی  با  راویان   میان   در

 رق    )به  وارالله  و   ۶۴۸  رق   )به  وین له  مر   ترکیه،  هایکتابخانه  در   توانمی   را   آن   از  هاییبخش  و  است
  در  آن   احادیث  لذا   و  ،گرفته  بهره   منبم  این   از  عراض  کت    نویتندگان  از   بتیاری  یافت.  ...  و    ۳۹۳  و   ۳۹۲

  از  بیش  ،نمونه   عنوان  به  اند.شده  شناسایی   آن  ویانا ر  و  یافته  بازتا   نیز  متأخر    الضعراء   کت   از  بتیاری
یان  نژاد،لمانس)  .است  شده  برگرفته  کتا   این  از   سیوطی     زیادا    کتا   احادیث  از  نیمی   آثار   شناسی  جر
  ۲۶۹ص ،هموضوع احادیث ۀدربار 
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عمر فتوی در دست  بنعلیبنمحمد  ۀای خطی از ترتیر البیان فی نزول القرآن نوشتنتخه
ین کژوهش، اسانید  است که بخش زیادی از روایا  ترتیری سنونی را انتقال داده است. در ا 

بخش بزرگی از احادیث  شاید  مرتبط با عناوین نزدیک به سنونی از این منابم گردآوری شده و  
 افزاری مورد تووه قرار گرفته است. سنی سنونی نیز برای اولین بار با کمک منابم ودید نرم 

با زالش  بزرگترین  های متعددی مواوه است.  کیگیری میراث سنونی در منابم عامه، 
خورد که کیش  ای به زش  می مشن ، آن است که در میراث عامه عناوین متعدد و کراکنده 

خودپ آنها با یندیگر معلوم گردد. عنوان کام     ۀ بایتت رابط از بحث از اتحاد سنونی، می 
  ، شود. عناوینپ نزدیک زیاد التنونی  به ندر  در میراث عامه مشاهده می أبی بن  إسماعی  

التنونی ،  إسماعی  بن سماعی  مر   إ  التنونی   بن زیاد  متل  التنونی  و  إسماعی  
شناخت   به  عناوین  این  است.  شده  استراده  عامه  میراث  از  معدودی  موارد  در  تنها  نیز 

کمتر  ایشان،  که روالیان متقدم   زرا   ؛ کند شخصیت حدیری وی نزد عامه کمک زندانی نمی 
 1اند. به معرفی این عناوین کرداخته 

معرفی    اه  سنتخورد و توسط روالیان  اسامی مرتبطی که در میراث عامه به زش  می
ترین این اسامی،  از یندیگر دشوار است. مه   آنهاعناوین مشترکی است که تمییز    عمدتا  شده،  

از:   و  بنإسماعی زیاد ،  أبیبنإسماعی عبارتند  اسانید  بنإسماعی زیاد   در  متل  . 
های متراو ، برای روایت از مشایخ گوناگون  ها، با نت های مختلری از این نامعامه، دور  

است.   رفته  کار  ووود    مرلا  به  عین  زون  بنإسماعی در  دیگری  راویان  التنونی ،  زیاد 
ود   نیز  زیاد قاضی مبنإسماعی    و  زیاد البزاز بنإسماعی زیاد التلمی ،  بنإسماعی  

دارند.    نت بنإسماعی حضور  با  نیز  و  متل    گوناگون  رفته    ، متراو    ظاهرا  های  کار  به 
 .متل  منی/عبدی/مخزومی/... بنإسماعی است:  

ی  عنوان در بحث از توحید مختلرا  یا متحد دانتتن داحبان عناوین مختلف، وقتی با  
  شناختهبا اسانید    عنوانق اسانید شام  آن  از تطبی  معمو   مبه  مواوهی ، برای شناسایی او،  

شود.  در کت  روالی کمک گرفته می  شدهبا راویان معرفی    عنوانراویان آن    ۀیا مقایت   تر،شده
، شناخته شده  عامه اما در مورد سنونی با این مشن  مواوهی  که بیشتر عناوین مورد بحث در  

 
 .ادی زی اببن یاسماع ی معرف  و  سنت اه  متقدم انیروال . 1/3بخش ادامه، ن.ک: بیشتر، توضیح برای .1
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وانی  عناوین مبه  را تعیین تنلیف کنی .  ، بتآنها نیتتند تا از طریق معلوم فرض کردن ینی از  
المترق   خطی  بغدادی در    مرلا  موو  سردرگمی و اختلاف نظر شده است.    ،متئلهاین  

زیاد  بنإسماعی و هرت    متل   بنإسماعی زیاد ، کنج  أبیبنإسماعی ، سه   والمرتر 
 2دانند. برخی از این راویان را ینی می  ،عامهدیگر روالیان    کهدرحالی  ،1را معرفی کرده است 

در تشخیص اتحاد برخی عناوین نتوانند به    ،شده که برخی محققان معادر سب     متئلهاین  
بندی برسند که  سنونی در منابم روالی اه  سنت مبه  است یا به این ومم ؛ 3نتیمه برسند 

 4.و مشخص نیتت مراد از سنونی زه کتی است 
غل راه  ممموع،  بهره در  مشنلا ،  این  بر  ه  به  روش گیری  و  روینردها  از  های زمان 

داده  به  اکترا  عدم  و  خاص گوناگون  طور  به  است.  سندی  مه   ،های  از  راهینی  های ترین 
رفت از این زالش، تطبیق مرویا  راویان مشابه عامی با سنونی مذکور در منابم شیعی  برون

اظ مرویا ، نزد روالیان از قرائن اتحاد دو راوی و به ویژه تطابق الر است. مشابهت مضامین
ها در  آن ویژگی  ۀهای شاذ و متمایز راویان و مقایت تووه به ویژگی  همچنین  5شود.می  شمرده

اتحاد   قرائن  از دیگر  نیز  تاریخی راهگشای  محتو  می  آنهامیراث دو راوی  شود. روینرد 
م در با  اتحاد یا تعدد است. اگر محدثان عصر و روالیان متقددیگر، تووه به نظر راویان ه 

و روالیان متأخر قائ  به تعدد باشند، انتخا  تعدد    و روالیان متقدم، همگی قائ  به اتحاد
 ها و روینردها استراده خواهد شد.مرووح است. در این تحقیق، از تمامی این روش 

به بررسی ترصیلی حاضر    ۀممزا و منم  کیگیری شد. مقال  ۀاین هدف در قال  دو مقال

 
 .۳۸۶-۳۶۲دص ،۱ ج  ،والمفترق  المتفق خطی ، .1
 . مشابه نیعناو قیتطب و سنت اه   متأخر انیروال .2/3بخش ن.ک: .2
یخ ذهبی، بر محقق کاورقی  ن.ک: .3  .107 ص ،13ج ،الإسلام  تار
 . ۹۳ص ،۷ش ،حوزه ثیحد  ،ی سنون  ادی زی أب  بن  یاسماع تیشخص ی  بازشناس محققیان، .4
  اتحاد  بر  د یلی   النقا ،  کشف  ۀرسال  در   زنمانی   شبیری   سیدمحمدوواد  معادر،  روالی  محقق  .5

  کرده   رد   را   دو  این  افترا   بر  مبنی   شوشتری   محقق  نظر  و  ،آورده  عصرری   بوسعید ا  با  رواونی   یعقو  بنعباد
  در  و  کرده  استناد  راوی  دو  این  روایا   از  روایت  دو   مضمونی   شباهت  به  دلی ،  دومین  عنوان  به  وی  است.

  دو  اعتقادی  اتحاد   وهت  از  مشترک  مضامین  روایت  اهمیت  به  ا ،روای   این   متنی   تراو    به  تووه   با  ،ادامه
  انتقادا    و  شوشتری   محقق  بیانا   از   که  مهمی  ۀننت  است.  برشمرده  اتحاد   قرائن  از   را   آن  و  کرده   اشاره   راوی

  از   اختلافی  و  است   اتحاد   مه    قرائن  از   راوی  دو   روایت  متن   بودن   ینی   که   است   این   ،آید می   بر   آنها  بر  لفمؤ
 . ۳۹۰ص ،النقاب کشف زنمانی، شبیری ) نیتت میان در  وهت این
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اسانید   در  سنونی  با  مرتبط  عناوین  افترا میعامه  انواع  یا  اتحاد  وضعیت  و  را  کردازد  شان 
کند؛ همچنین، انواع یادکرد منابم روالی سنی از تمامی عناوین مشابه سنونی را  بررسی می

می بحث  مقالبه  نوشت  ۀگذارد.  عادل  ۀدوم  عنوان  علی  به  تنها  زیاد    أبیبنإسماعی زاده، 
 1کردازد.الشامی  و ارتباط او با سنونی می

یادبناسماعیل تمییز عناوین مشترک در نام . 1  ز
ضمروریپ بحث از تمییز مشمترکا  و توحید مختلرا ، گردآوری تمام تعابیر و عناوینی   ۀمقدم

نوعی   بمه  کمه  یما خلط  اسمممت  اتحماد  دارد.   آنهمااحتممال  اسمممامی   ووود  بمدین وهمت، 
  عامه متمل   در اسمانید روایا  بنإسمماعی زیاد  و  بنإسمماعی زیاد ،  أبیبنإسمماعی  

یک نتم  یا لق  یا    ۀاضماف به  ،نی که شمام  این اسمامیو فهرسمتی از تمام عناوی   ووووتمت
اسممتخراج شمممد.    کنیمه و بنإسمممماعیم زیماد ،  أبیبنإسمممماعیم عنماوین  بود  زیماد  

  روایا  عامه متمل  ، غیر از سمنونی، برای راویان معروف دیگری نیز در اسمانید  بنإسمماعی  
اما به  ؛ وی مشمترک هتمتنداسمتراده شمده اسمت. این راویان، هرزند در برخی مشمخصما  با  

ترینپ راویان  کوشمی  مه د یلی همچون تراو  طبقه، متمایز از او هتمتند. در این بخش می
 بحث کنار گذاری .  ۀمشابه را شناسایی کرده و از دایر عنوانبا  

 ی سُلَم  ادی زبن ل یاسماع. 1/1
می کوفی در فهرسمت راویان امام دماد بناسمماعی نام  لم  ۀآمده و نماشمی نیز تروم  زیاد سمل

در این   2سمت. ا او را به طور ممزا از سمنونی آورده اسمت که به معنای تمایز این دو راوی نزد او
که منمر به خلط او با سنونی    زیاد  ثبت شدهأبیترومه، نام کدر راوی، به اشتباه به دور   

  ۀ وایا  بدون واسممطر  3   شممده اسممت. ۶۳۰م. )  طی حلبیبیاابن نزد روالی متأخر امامی،

 
  امام  راویپ   سنونی   متل بنسماعی  ا  و  ترتیر  داح   شامی   زیاد  ابی بنسماعی ا  نتبتپ    بررسی   زاده،عادل  .1

  زیاد ابی بنسماعی ا   عنوان  سنونی،  با  مرتبط  عناوین  تمامی  میان  از  .3ش  ،رجالی  هایپژوهش   ،داد 
 ای گتترده   اطلاعا   و  عنوان این  از  نق   طر   بودن ممزا   دلی  به  است. برخوردار ایویژه  اهمیت  از  شامی 

 است. آن دارعهده دوم  ۀمقال که  بود متتقلی  ۀمقال نیازمند  ترصیلی، بحث است، دست در  آن  ۀدربار که
 .۲۷ص ،رجال  نماشی، ؛۱۵۹ص  ،رجال طوسی، .2
 . ۲۴ص  ،۲ج   ،قاموس  تتتری،  ن.ک:  زیاد،ابی   بودن  اشتباه  برای  .408ص  ،۱ج  ،المیزان  لسان  ،حمرابن  .3
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نیبن، تنها در روایا  حتمنسملمی از امام دماد  رم   ، از بزرگان  ۲۲۰  دودح)م.   حتمین عل
  سمنونی از امام که به دمور  سند متص پ عن   برخلاف عموم اسمانیدپ   1اسمت.   واماندهبهزیدیه،  

امام حدیری را از   و یا نهایتا    ، در این روایا ، سمندپ سملمی، متوقف بر امام اسمت2آبائه اسمت
 کنند. روایت می کدرشان امام باقر

رنی از   نیز داشته   زیاد روایا  دیگری از غیر امام داد  بناسماعی  زم به ذکر است عل
رد   ،در کتا  ثوا  قضاء حوائج الإخوان   مرلا  است.      به  ۱۳۵م. )  سنان بنروایتی از او از بل

می المقانبنعلیخورد:  ثنا  زش   وعرر  عیالعبا   ثنا بنمحمدبنثنا  الزمانی  الحتین 
العرنیبنحتن حتین  برد   زیادبنإسماعی عن    بن  کتا ،    3.سنان... بنعن  همین  در 

  العبا  المقانعی بنعلیزیاد روایت کرده:  ثنا  بناسماعی  در یک وای دیگر نیز از    ،المقانعی
علی شیخ من أه  البصرة عن بننا محمد  زیاد التماربنإسماعی نا    یحیی الصوفیبنأحمدثنا  

وعرربنسنان عن  و    ۀواسط  . 4محمد...  بنطریف  زیاد،  بناسماعی مقانعی 
دوفیازکریا  بنیحییبنحمدا محمد264)م.   ودی  ادلی  مشایخ  از  مرادی بن      منصور 

اخیر، زیدی بوده و در   راویپ   هر سه  5حتین عرنی است.بن   و راوی از حتن290دود ح)م. 
سلمی منظور بوده و   اسماعی کت  زیدیه احادیث کرشماری دارند. ممنن است در اینما نیز 

   تصحیف از  التلمی  باشد.التمار 
زیدیه، کت   از  بناحمد  در  دیگری  روایت  دوفی  به بنإسماعی یحیی  که  دارد  زیاد  

می کمک  او  بیشتر  نا  شناخت  حدّثم محمد،  نا  نا  یحییبنأحمدکند:  حدّثم حدّثم  ،
، عن وعرر، عن أبیهپ عن علی قال: إذا طر الطرار من  أبی زیادبنإسماعی ، عن  زیاد بنإسماعی 

 
یخی  مطالعات  ... ،سنونی   زیادابی بنإسماعی     قندهاری،  و  اکبری   ن.ک:  خلط،  این  برای   و  قرآن  تار

 .۳۰ص ،۶۹ش ،حدیث
 ، 239  ،160دص  ، 2ج  همان،  ؛238  ،159دص  ،1ج  ،مناقب  کوفی،  و  ؛ ۴۹ص  ،تفسیر  فرا ،  نمونه:  برای .1

296، 297. 
یخی مطالعات ... ،سنونی  زیادابی بنإسماعی   قندهاری، و اکبری  .2  .۲۷ص ،۶۹ش ،حدیث و قرآن تار
   التعلیقا    ۀ مقال  در   زنمانی   شبیری   استاد   ارواع  مدیون  را  اسناد   این  . 82ص  ،۱ج  ...،قضاء  ثواب  نرسی،  .3

 .هتت   ش1397 زمتتان ،18 و 17ش ،شیعه کتاب) ،الحتنیّة   ي الحواش علی  الحتینیّة
 .78ص ،۱ج ...،قضاء ثواب ،ی نرس  .4
 .503 ص ،الأمالی طوسی، ن.ک: نمونه، عنوان به .5
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الداخ  قطم   الرو   ت  مه  در این سند، روای   ۀننت  1.الرو  الأعلی ل  یقطم، وإذا طر من 
زیاد  است که نشانگر تمایز این دو نرر است. أبیبنإسماعی سلمی  از  )  زیادبناسماعی 

در منابم اه    2روایت کرده است.  نوفلی از سنونی مضمون مشابهی را از امام وعرر داد 
از   دیگر  روایت  یک  میبنإسماعی سنت،  مشاهده  نیز  سلمی   شود:  ...  زیاد 

یحیی3لواحد عبدا بنکریربنعبید ثنا  ثنا  بن،  التلمی بنإسماعی الحتن،  عن  زیاد   ،
از    4.سنان...  بنبرد  یحییاسماعی راوی  یعنی  مانند  بنحتنبن،  به  نیز  قزاز،  حریری  فرا  

 5یحیی دوفی بوده است.بناحمدمشایخ زیدی  ۀاز ومل عرنی
نی، یحیی قزاز   اسماعی تا بدین وا معلوم شد که هر سه راوی از   رم سلمی، یعنی حتن عل

ید اتحاد ؤو هر سه متعلق به وریان زیدیه هتتند که م  دوفی با یندیگر در ارتباط بودهاحمد  و  
توان این اتحاد را قطعی دانتت  ست. اما با تووه به تراو  طبقا  این راویان، نمیا  آنهاشیخ  

 خر از سنونی باشد.أمت  بایدسلمی    اسماعی اما در هر حال،    6تحقیق بیشتر ووود دارد.و وای  

یاد بزاز بن اسماعیل . 2/1  ز
نام برده    زیاد بزاز کوفی در میان راویان امام باقر و امام داد بناسماعی شمیخ طوسمی، از 

ترین راوی او، از طریق زیمدیمه بمه مما رسممیمده اسمممت. مه   عممدتما  روایما  او نیز    7اسمممت. 

 
 .۱۴۳۵ص  ،۳ج ،لصدعا رأب عیتی،بنحمد ا .1
 .۲۲۶ص ،۷ج  ،يکافال کلینی، .2
  ؛ 234ص   ، رجال   )نماشی،   کریر بن عبید   تضعیف   و   تنذی    در   عامه   و   شیعه   روالیان   اوماع   به   تووه   با  . 3

  وفا    زمان   زیاد   ۀ فادل   نیز   و     ۱۷۶  ص   ، ۲ج   ، المجروحین   حبان، ابن   ؛ ۸۰ص   ، رجال   غضائری، ابن 
  او   روایت   یا   باشد   شده   دستناری   سند   این   که   دارد   احتمال   حتن، بن یحیی   با      295)م.   الواحد   عبد بن کریر بن عبید 

  )ودول   دارد  سنان بن برد   از   متعددی  روایا   سنونی    زیاد ابی بن سماعی  ا     ایننه   به   تووه  با  باشد.  مرس   یحیی   از 
 است.   تووه   قاب    سند   ۀ میان   از   سنونی   نام   سقط   یا   راوی   دو   این   خلط   احتمال    ، ۸- ۳  های ردیف   کیوست، 

یخ عتاکر،ابن آنما:  از و ؛۲۲۱۶ص ،۴ج ،الصحابة معرفة بونعی ،ا .4  .406ص ،۸ج ،دمشق تار
یخ عتاکر،ابن ن.ک: مرلا   .5  .۳۳۳ص ،۴۲ج  ،دمشق تار
نی  حتن  فو ،  سال   اسا   بر  . 6 رم   آنهاست؛  از  خر أ مت   دوفی  حمد ا  اما   ؛ رسند می  نظر  به  طبقه ه    القزاز  یحیی  و  عل

  دوفی   حمد ا   روایت   نیز   باشد.   طبقه ه    تواند می   لذا   و   هتتند     ۲۳۰  تا   ۲۰۰  متوفای   او   مشایخ   بیشتر   که   هرزند 
 رسد. می   نظر   به   تر درست   که   است   واسطه   دو   یا   یک   با   او،   از   عرنی   حتن   روایا    برخلاف   امام،   از   سماعی  ا   از 

 . ۱۵۹ و ۱۲۴دص ،رجال طوسی، .7
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برید، محدث بزرگ زیدی در اواخر بنهاشمم بنعلی  1   اسممت. ۱۶۷)م.  علی عنزیبنمندل
 2قرن دوم نیز از او روایا  متعددی داشته است. 

، احادیث متعددی 3متاور عابد، محدث زیدی کوفه در اواخر قرن دوم بنهمچنین یحیی
از  بناعی إسماز   برخی  که  است  کرده  روایت  باقر  آنهازیاد   امام  ادحا   مر    از 

سلامبنفضی  و  است.بنیتار  وعری  هیچ  4متتنیر  نق   در  از  زیاد   بنإسماعی ها،  یک 
که با تووه    زیاد بزاز  آمدهبنإسماعی معرفی نشده است؛ تنها در یک نق ، نام او به دور   

متاور از بنهمچنین روایا  یحیی  5رسد.دحیح به نظر می  ،یحیی   شیخ  ۀبه اسانید و طبق
و    6گیر داشتهزیاد بزاز حداق  دو اشتراک متنی و سندی زش بناسماعی با روایا     اسماعی 

شاذ  نامی  با  ممهول  شیخی  از  را  فضائ   با   در  احادیری  راوی،  دو    هر 
 7اند.کردهروایت می شراحی  بن وریر/التری/یزیدخالد/ )

 
 .۳۰۱ص ،۸ج ،الکبیر المعجم طبرانی، ن.ک: نمونه، عنوان به .1
 .۱۸۰-174دص ،الخمول و التواضع دنیا،ابی ابن ن.ک: نمونه، عنوان به .2
  )ابوالررج،   ن.ک:  است.  بوده    ۱۷۵)م.  حتنبنعبداللهبنیحیی   قیام  همراهان   از  ینی   متاوربنیحیی  .3

 . 404ص ،1ج ،الطالبیین مقاتل
 .۲۲۵ص ،تفسیر فرا ، ؛۴۷۵ص ،المسترشد آملی، ترتی : به .4
  عن  دبیح،بن إسماعی   کرده:می   روایت  متتقیما    باقر  امام  از  یحیی   شیخ  .۱۶۶ص  ،۲ج  ،مناقب  کوفی،  .5

  شیخ،  روال  در  و  ، ۱۶۰ص  ،الإیضاح  حیون،)ابن  ....  وعررأبا  سألت  قال:  زیادبنإسماعی   عن  یحیی،
  شیخپ   اخیر،  سند  این   در  است.  شده   دانتته   باقر  امام  ادحا   از  - سلمی  نه  و -  بزاز   سماعی ا
  و  ؛۳۳۱ص  ،الإرشاد  مرید،  قس:)  است  متاور بنیحیی   همان    ،۲۱۷)م.  دبیحبنسماعی ا

 . ۲۷۰ص ،۲ج ،مناقب شهرآشو ،ابن
 فضیلت   با   در  را   ینتان  روایت  بزاز،  زیادبنإسماعی   از  کریربنمحمد   و  زیادبنإسماعی   از  متاوربنیحیی  .6

  ترتی :   )به   اند کرده  روایت  هعائش  از   )ابو رافم   از   مرهبی   ابوادریس  ۀناشناخت  و   منررد  سند   با   امیرالمومنین
  ابتدا   در  ایاضافه  با  ۶۰۳ص  ،المسترشد  آملی،  نیز  و  ؛سند   در  تصحیف  زند   با  ۳۵ص   ،الإرشاد  مرید،

  روایتی  زیادبنسماعی ا  از  متاوربنیحیی   و  بزاز  زیادبنسماعی ا  از  کدرش   از  زیدی  سعید بنحتین  همچنین
 رپ البم   یرل خم    هل    أولئک   ۀآی   تأوی    در  را   نینتا

 ، ۲ج  ،التنزیل  شواهد  حتنانی،  ترتی :  به )  اند کرده  روایت   ة  ی 
 . ۸۰۱ص ،الآیات تأویل استرآبادی، ؛۴۵۹ص

  زیدی،   روا    که   است   امیرالمومنین   ودایت   با    در   حدیری   بزاز،   زیاد بن سماعی  ا   روایت   ترین مه   . 7
  شراحی ، بن خالد   یا   وریر   های ن ا عنو   با   ناشناخته،   شیخی   از   وی   طریق   از   را   آن   از   مختلری   های بخش 

  محاملی،   ؛ 387  ، 384دص   ، ۱ج   ، مناقب   کوفی، )   اند کرده می   روایت   شراحی  بن وریر   یا   شراحی  بن التری 
  از   باواسطه   زیاد بن سماعی  ا   از   نیز   متاور بن یحیی    ؛ 375ص   ، ۱ج   ، الموضوعات   ووزی، ابن   ؛ 393ص   ، أمالی 

  . ۸۰۱ص   ، الآیات   تأویل   استرآبادی، )   است   کرده می   روایت   شراحی  بن یزید   نام   به   ممهول   شیخی 
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به نق  ائمهبنإسماعی ندی ،  ابن  بنا  از روایا   با   1داشته است.  زیاد  کتابی فقهی 
و این    ی  مشایخ شیعه  یاد کردهتووه به ایننه وی از این کتا  در میان فهرستی از کت  فقه

را متعلق به ینی از این  عنوانبایتت این می  قاعدتا   فهرست خالی از نام مشایخ عامی است،
ندی  در دو موضم دیگر از  ابن  ضمن ایننه   2و نه سنونی عامی.  ، بدانی   زیدی  اسماعی دو  

بردهأبیبنإسماعی   نام  لذا نمی  ،3زیاد   را  ابن  زیاد  در فهرستبن إسماعیتوانی   و  ندی  
حاد  یک اشتباه در ضبط نام سنونی بدانی . با تووه به ایننه نماشی تنها سلمی را داح   

 4بایتت ناظر به او باشد.می عنوانکتا  دانتته، این 
را از روایا     آنهازند ویژگی دارد که    ،زیاد بزاز و سلمیبناسماعی در هر حال، روایا   

شش    ۀبه طبق  عموما    ،بزاز در اسانید   ۀطبق  ایننهکند. ینی  زیاد سنونی ودا میابیبناسماعی 
نه  یا   ۀسلمی به طبق  ۀو طبق    ۱۵۰-۱۴۰، متوفای  ادحا  کبار امام داد )  یا کنم 

،  ادحا  دغار امام داد )  هشت   ۀسنونی، به طبق  ۀطبق  که، درحالیده  نزدیک است
تراو  دوم      ۱۸۰متوفای حدود   نیز سلمی  ایننهنزدیک است.  و  بزاز  از    عمدتا    ،روایا  

زیاد  ابیبناسماعی ه  بیشتر زیدیان وارودی، به ما رسیده است؛ اما روایا     طریق زیدیه، آن
 به ندر  از طر  زیدی منتق  شده است.

مشترک  إسم  عنوان  با  نیز  دیگری  راویان  سنت،  اه   اسانید  زش   بن اعی  در  به  زیاد  
مر   إسماعی  می  برخی  طبق بن خورند.  ایلی ،  آنها    ۀ زیاد  خلط  احتمال  که  دارند  متأخری 

زیاد  هتتند. راویانی با عنوان مشترک  أبی بن رود و برخی دیگر، حاد  تصحیف  إسماعی  نمی 
می بن  إسماعی   مشاهده  نیز  مه    شوند متل    اسماع که  از:  عبارتند  آنها  متل   بن ی  ترین 

این راویان به دلی  تقدم    5متل  عبدی بصری. بن و اسماعی    متل  منی بن مخزومی، اسماعی  

 
 .۸۸ص ،۱ج ،فهرست  ندی ،ابن .1
  و  اسودابی بندالح  مر :  خورد.می   زش   به  نیز  دیگری   زیدی  نویتندگان  نام  ندی ،ابن  فهرست   میان  در .2

 لواسانی،  ن.ک:  ،دومی   برای)  هتتند   زیدیه  بزرگان  از  دو  هر  که  الواسطی   خالد بنعمرو  ابوخالد 
 ، ش1394  ، 1ش  بیتت ،  سال  ،حدیث  علوم  اثناعشری ،  حدیث   یک   و   عمرو    دو  سیدمحمدرضا،

 ندارد.  حضور ندی ابن لیتت این در  داد  امام  عامی  ادحا  کت   ولی   ۱۰۰-۹۷دص
 .۵۰ و  ۴۶دص همان، .3
 .همان تتتری، .4
 .۳۸۵-۳۷۶دص ،۱ج ،والمفترق  المتفق خطی ، .5
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 طبقه و روایت آنها از تابعین، به سختی ممنن است با راوی ما خلط شوند. 

 عامهعناوین متحد با سکونی در اسانید . 2
راوی متممایزی تعلق داشممت، کنمار در بخش قبم ، عنماوینی که بنما بر قرائنی زون ترماو  طبقمه به 

زیماد  و  بن زیماد ،  إسمممماعیم  أبی بن إسمممماعیم  ممانمده از کماربرد   گمذاشممتمه شمممد. موارد بماقی 
، عناوینی هتمتند که احتمال دارد متحد با سمنونی باشمند.  عامه متمل   در اسمانید  بن  إسمماعی  

له ثبت شمد. همچنین به همراه مشمایخ آنها در ودول کیوسمت انتهای مقا   ، فهرسمت این عناوین 
در حدیث شیعه شناسایی گردید    وهت تنمی  شمواهد، روایا  سنونی از مشایخی غیر از امام 

اتحاد یا افترا  عناوین    ۀ و به همان ترتی  به ودول افزوده شمد. در این فصم  به قضماو  دربار 
 خواهند شد. معرفی    عناوینی که به احتمال با  متحدند،   مانده کرداخته شده و نهایتا  باقی 

 شناسایی عناوین متحد با سکونی با بررسی طبقات و مشایخ . 1/2
 عنوانبندی عناوین مختلف، ترنیک بر اسما  طریق روایت هر گرزه بهترین راه برای دسمته

اسمممت، امما در این بحمث، کراکنمدگی روا  و ممهول بودن برخی از طر ، ممانم از این گونمه  
شمار  که غال  میراث سنونی از طر  انگشت  دیث شیعهبندی است. دقیقا  بر خلاف حدسته

اسمممت، در منمابم عماممه، راویمان مترماوتی بمه طور کراکنمده از عنماوین مورد   وماممانمدهبمهو معینی  
خورد: طریق  اند. در میان طر  عامی، تنها یک طریق کرتنرار به زشم  میبحث روایت کرده

زیاد  و أبیبنإسمماعی اما باقی راویان از  زیاد شمامی ؛  أبیبنإسمماعی خزر از  ابن  روایت
، در برخی همچنیننقم  از او دارنمد.    ۱۰راوی ، هر یمک کمتر از    ۴۰حمدود  )  عنماوین مشمممابمه

بندی این دسته  آغاز شده است. بنابر  اسماعی با نام    ،اسانید عامه، نام راویان ذکر نشده و سند
 باقی عناوین به ترنیک طر ، نشدنی است. 

بندی عناوین، تووه به مشایخ است. اگر راوی الف و   متعدد معیار وایگزین برای دسته
اشتراک بیشتری بین ترکی  مشایخ هرزه    و  متراو  است  آنهاترکی  مشایخ    عموما  باشند،  

بندی ودول کیوست، بر  این دسته  شود. بنابر بیشتر می  آنها الف و   دیده شود، احتمال اتحاد  
مام کذیرفت. بدین ترتی  که به عناوین مختلری که از یک شیخ واحد روایت  اسا  مشایخ ان 

شد می داده  اختصاص  ممزا  سطر  یک  از    ،کردند،  مشترک  عناوین  که  باشد  امنان  این  تا 
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نهایتا   تمییز داده شوند.  از منابم عامه   ۵۰  یندیگر  امامیه شناسایی    ۸و    شیخ  از منابم  شیخ 
  ۱۰۷آید که در  میبه دست    شیخ  ۵۳ردن مشترکا ، ومعا   و ینی ک   آنهاکه با تممیم    شدند 
 .ترنیک شده است آنهااز   روایا  عناوین مختلف ،ردیف

مشترک    متئله با تووه به آنچه گذشت، عناوین مووود در ودول کیوست، همگی در این  
اه  سنت )مر  سلمی یا بزاز  متحد نیتتند. برای    ۀ که با دیگر راویان شناخته شد   هتتند 

نه دید بهتری نتبت به وضعیت عناوین به دست آید، در ودول زیر، کرتنرارترین این  این 
 کنی : عناوین را مرور می 

 تعداد مشایخ متفاوت عنوان موجود در اسانید شماره 

 ۵ زیاد التنونی أبی بنإسماعی   ۱

 ۱ زیاد التنونیبنإسماعی   ۲

 ۲ متل  التنونیبنإسماعی   ۳

 ۲ التنونیإسماعی   ۴

 ۳ التنونی  ۵

 ۳۰ زیادأبی بنإسماعی   ۶

 ۱۲ إسماعی   ۷

 ۱۰ متل بنإسماعی   ۸

 ۹ زیاد الشامی أبی بنإسماعی   ۹

 ۹ زیادبنإسماعی   ۱۰

 ۳ إسماعی  الشامی  ۱۱
 1عناوین مرتبط با سنونی در اه  سنت و میزان تنرار آنها در نق  از مشایخ : 1ودول 

، هر یک به نحوی منطبق بر عناوین سنونی در حدیث شیعه ۱ ودول نختت ۀکنج شمار

 
  کیوست  ودول  در  و   شماره    قید   با  را   عناوین  اینما  کیوست،  ودول  با  ودول  این  ارواعا   نشدن  خلط  برای .1

 کنی .می  ذکر    ردیف  قید  با
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  عنوانو تنها    هتتند. تمامی این موارد، علاوه بر وحد  طبقه، شام  نتبت سنونی هتتند
اند،  به کار رفته  عامه در اسانید    ۴-۱  ۀعناوین شمار  1کنم  به نحو مختصر آمده است.  ۀشمار

 2با سنونیپ شیعه، به احتمال زیاد متحد با او هتتند. نهاآ  ۀولی با تووه به ینی بودن طبق
یافتۀ عناوین بلندتر    ، دور  اختصار ۱۱و    ۷  ۀ در شش عنوان کرتنرار بعدی، عناوین شمار 

به زش     در بدو امر شود. در باقی موارد، آنچه که  لذا از آنها به طور متتق  بحث نمی   ؛ هتتند 
از  إسماعی    ، خورد می  بدون ذکر نت  یا هر    ، ودول    ۶  ۀ زیاد  )شمار أبی بن کرر  استراده 

و در    تنرار شده   ، گونه توضیح بیشتر است. این عنوان با اختلاف زیاد، بیشتر از دیگر عناوین 
و برای نق  از مشایخ مختلری استراده شده است. ایننه    ، موارد مختلف، توسط راویان متعدد 

ب أبی بن از یک  إسماعی    ، راویان مختلف  ها، به  بیشتر آن و    اند واحد روایت کرده   ۀ ا طبق زیاد  
کند  اند، این فرضیه را ایماد می تلاشی برای معرفی یا تمییز او ننرده   ، 3تر خصوص راویان متقدم 

  ،که بیشتر موارد کاربرد این عنوان، به یک راوی خاص بازگشت دارد که برای محدثان همان دوره 
شده است. باید دقت داشت که برخلاف  خود خلط نمی   ۀ طبق آشنا بوده و لذا با راویان ه  نام 

و  بن  إسماعی   راویان  أبی بن زیاد ،  إسماعی  بن  إسماعی  متل    بین  مشترکی  نام  زیاد  
زیاد  أبی بن مختلف نیتت و در ک  کت  روالی متقدم شیعه و اه  سنت، به غیر از  إسماعی  

 4توان یافت. زیاد  دیگری را در طبقا  دیگر نمی أبی بن هیچ  إسماعی    ، سنونی  
می نظر  راویپ به  این  که  شده  رسد  ه   شناخته  همان    عامیعصران  نزد  خود، 

 
 ذکر   به  نیازی  سنونی،  طریق  بودن  معروف   خاطر  به  و  آمده  شیعه  اسانید   در  عنوان  این  با  مرتبط  موارد   همگی  .1

 است. نبوده عنوان کام 
 . مقاله همین سوم  بخش  در ترصیلی  بحث ن.ک: .2
  المعمرون    کتا    ابتدای  در  که  است    248)  ی سمتتان  ابوحات   از  ،واماندهبه  حدیری   نق   ترینقدیمی  .3

یخ  عتاکر،ابن  در )  آورده  عیاشابن  از   زیاد  ابی بنا   از  حدیری    والودایا   متن   نیا  نیع  281ص  ،6۲ج  ،تار
  قزوینی   ماوهابن  او،  از  بعد   و   است   آمده  اد  ی زی أببن ی إسماع  آن  در   و  شده  تیروا   ی سمتتان   ابوحات   از
  روایت  همان  دیگر  نق   بر  بنا  که  آورده  را   روایتی    346ص  ،۲ج  ،سنن )  زیاد  بن إسماعی    از    273)

 . است زیاد ابی بن إسماعی  از تصحیف  ۵۱۰ص ،۱ج ، الکامل عدی،)ابن
  داندمی   سنونی   اخبار،  تمامی   در  را   زیاد  ابی بن إسماعی   از  مراد  شوشتری،  محقق  ،خاطر  همین  به  شاید  .4

  با   او  اتحاد   برای  و  ، مقاله  همین   سوم   بخش  ن.ک:  بیشتر،  ترصی   برای  . ۲۵ص  ،۲ج  ،قاموس  )تتتری،
  و  ترتیر  داح   شامی   زیاد   ابی بناسماعی   نتبتپ    بررسی   زاده،عادل  ک:ن.  شامی   زیادابی بن إسماعی 

 ر.سرتاس ،3ش  ،رجالی هایپژوهش  ،داد   امام راویپ  سنونی   متل بناسماعی 
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بدون ذکر  )  زیاد  أبیبنإسماعی زیاد التنونی  باشد. بتیاری از مشایخ  أبیبنإسماعی  
علاوه   1زیاد/زیاد التنونی  نیز هتتند.أبیبنإسماعی ، شیخ  عامه لق  یا نت   در اسانید  

این  مشایخ    ،بر  دیگر  از  مأبیبنإسماعی برخی  در  نیز  مشایخ  التنونی ،  زیاد   یان 
  مشاهده  1ودول  ۵تا    ۱های  شماره)  متل  التنونی بنإسماعی التنونی  یا    إسماعی  

بایتت  زیاد، او میابیبناسماعی گر آن است که در فرض وحد   نشان  ،متئلهاین    شوند. می
 زیاد متل  سنونیپ شناخته شده در حدیث شیعه باشد.ابیبناسماعی همان 

امر  به بوم أبیبنإسماعی    ایننه  ،البته در بدو  از مشایخی متعلق  ی  هاناها و وری زیاد  
 مرلا  ای بر افترا  برخی از این عناوین تلقی شود.  کند، ممنن است نشانهمختلف روایت می

اززیاد  ه أبیبنإسماعی   برد بیابنابان  زمان  سنان شامی/بصری،  بنعیاش بصری/کوفی، 
های فقهی و کلامی  گرایش  2.کرده استمیکوفی روایت    ۀعملان مدنی و ابوحنیر بنمحمد

عیاش، شاگرد حتن بصری و راوی کتا  سلی   ابیبنابان  این مشایخ نیز با ه  متراو  است. 
ری بودهبنبرد   . و گرایش شیعی داشته است  بوده دم قم ترین شاگرد منحول شامی  و مه   سنان 

ق  است از  ه   او  استکه  بوده  بنیبنمحمد  . دریه  موالیان  از  و  عملان،  مدینه  فقهای  امیه، 
استمه  بوده  اموی  مقبری  ابوسعید  شاگرد  کوفه،    . ترین  در  رأی  اه   بزرگ  نیز  ابوحنیره 
مابیبنترین شاگرد حمادمه  و  کوفی  است. ؤسلیمان  فقه حنری  از ابیبنابان  سس  عیاش، 
بصره   ۀحلق متقدم  میراث بنبرد   ،شیعیان  از  و  باواسطه  شاگرد  عبا ،  ابن  دارانسنان 

اه  رأی    ۀو ابوحنیره از حلق  ،زهری  ۀها و از شاگردان باواسطاموی   ۀعملان از حلقبنمحمد
زمان یک راوی از این زهار  شود. روایت ه ابراهی  نخعی محتو  می  ۀباواسطکوفه و شاگرد  

 3نظیر است.، بتیار عمی  و ک -و حتی گاه متضاد- متراو   ۀحلق

 
  ،۵۶  و  ۵۵)ر  عمروبنضرار    ، ۲۸  و  ۲۶  )ر  وویبر  کیوست:  ودول  در  متناظر  هایردیف  ۀشمار .1

  سننابی بنیحیی   و  ، ۷۵  و  ۷۴)ر  زید یبنثور   ۶۶  و  ۶۵)ر  وریجابن   ،۶۴  نیز  و   ۶۳  و  ۶۲)ر  عونبنعبدالله
 . ۱۰۵ و ۱۰۴)ر

 . ۵۹ و ۵۳ ،۹ ،۳ هایردیف کیوست، ودول  .2
د،  استرن .3   حدیری  هایحلقه  این  بودن  دور  به  خوبی   به  اموی،  مذه   ۀدربار  خود  ۀمقال  در  اموی،  فقه  محقق  ول

 ابوحنیره   نزد   ی شاگرد   ادعای  ثوری،  سریان  و  اوزاعی   شاگردان  از  کدام هیچ  نویتد:می   او  است.  کرده  اشاره 
 اموی  مذه    کیروان  با   ی أ ر  اه   ۀ حلق  بین   عمی   دشمنی  از  ناشی  را  متئله  این   ، ادامه  در   او   .است    نداشته  را 

-JUDD, ‘AL-AWZA‘I AND SUFYAN AL)  هتتند   ثوری  سریان   و  اوزاعی   آن،  شاخص  هایزهره   که  داندمی 
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تنوع مشایخ   بهتر غرابت  - زیاد منات  فقهی  ۀزیاد  و فادلأبیبنإسماعی برای درک 
شاگردان این مشایخ تووه کنی .   ۀاز یندیگر، کافی است به اشتراک نازیز حلق  آنهاحدیری  

برای النمال،  تهذی   در  برد   ۳۳  ابان  مزی  برای  برای    شاگرد   ۳۲سنان  بنشاگرد،  و 
است.   ۵۲عملان  بنمحمد برده  نام  را  برد ابیبنابان  1شاگرد  و  دو مد    ،سنان بنعیاش  هر 

، تنها دو راوی مشترک آنها اند؛ اما در میان فهرست شاگردان  ره بودهزیادی از عمر خود را در بص
  و در میان شاگردان   ،   ۱۶۱)م.      و سریان ثوری۱۶۷ه )م. سلم بنشود: حمادمشاهده می

محمد  ابان ثوری. بنو  سریان  مشترک:  راوی  یک  تنها  عمی   متئلهاین    2عملان  تر  وقتی 
 3روایت داشته است.   ،   نیز از تمامی این زهار شیخمتلبنإسماعی شود که تووه کنی   می

تواند متل   از این مشایخ نمیبنإسماعی زیاد  و  أبیبنإسماعی زمان  طبیعتا  روایت ه 
تقریبا   شاگردان این مشایخ    ۀاتراقی باشد و مؤیدی بر اتحاد دو راوی است. هنگامی که حلق 

زیاد   أبیبنإسماعی متل  ی به وز  بنإسماعی که  هیچ اشتراکی ندارد، بتیار بعید است  
گونه شاذ باشد. البته فهرست مشایخ مشترک  مذکور، به طور اتراقی ترکی  مشایخش به همین

متل   اختصادی به این زهار شیخ مورد بحث  بنإسماعی زیاد  و  أبیبنإسماعی بین  
ممموع    ندارد از  هرتبنإسماعی شیخ    ۱۰و  مشایخ    آنهانرر    متل  ،  با 

 4زیاد  مشترک بوده و تنها سه شیخ اشتراک ندارند.أبیبنإسماعی  
تووه است که مشایخ سنونی در حدیث شیعه نیز با همین مشن  تنوع و تضاد    ۀ شایتت 

)مدینه ، وابر وعری    اند. فهرست مشایخ سنونی در شیعه عبارتند از: امام داد  مواوه 
مروان  ضرار بن )کوفه/شیعه ،  بغداد/عباسی ،  و  )شام  )ملطیه/عامی ،  بن شماع  عمرو 

 
THAWRI, THE ISLAMIC SCHOOL OF LAW, P19-20.   همزمان   روایت   ،ما  بحث  در   تووه  قاب   ۀننت  

 . ۷۸-۷۷ و ۶۰-۵۹ هایردیف کیوست، ودول) است اوزاعی  و  ابوحنیره از زیاد  ابی بن إسماعی 
 .۱۰۴ص ،۲۶ج همان، و ؛۴۴ص ،۴ج  ،همان ؛19ص ،2ج الکمال، تهذیب مزی، :ترتی  به .1
 با  ملاقا   لحاظ  از  سریان  که  زرا   ؛نیتت  ثوری  سریان  با  همقایت  قاب   اساسا    زیاد  ابی بن   إسماعی   البته .2

 است.  داشته خود زمان  محدثان میان در  استرنایی  وضعیتی  گوناگون، مشایخ
 .۶۰ ،۵۴ ،۱۳ ،۶ هایردیف کیوست، ودول  .3
  غیرمشترک:   مشایخ  برای   و  ؛ ۶۹ ، ۶۰  ، ۵۴  ، ۴۶ ، ۴۴  ، ۱۳ ، ۶ های ردیف   کیوست،  ودول  مشترک:  مشایخ  برای  . 4

  )یعنی   سوم   و   اول   نرر   از   متل  بن إسماعی    روایت   نیز،   نرر   سه   این   در   البته   . ۱۰۳- ۱۰۱  های ردیف   کیوست،   ودول 
 است.   وامانده به   ددو    شیخ   کت    در   و   نوفلی   از   شیعی   طر    به   بلخی    ابونعی    و   شماع بن مروان 
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)منه/فقیه  ابن  ثور عامی وریج  )بلخ/مروئی ،  بلخی  ابونعی   )شام/اموی ،  بن  ،  یزید 
مشن  تنوع    1)بغداد و خراسان/عامی .   جویبر و    )بصره و کوفه/قاضی عامی    ه رطا ا بن حماج 

شود. هر تبیینی که برای علت  مشاهده می   نو  شهرها و منات ، در میان این اسامی نیز أ نام 
برای تبیین تنوع مشایخ سنی    رخداد این تنوع در میان مشایخ شیعی سنونی بیان شود، عینا  

 2زیاد نیز کارگر است. ابی بن اسماعی  
می  که  شد  معلوم  سنت  اه   اسانید  به  مراوعه  با  وا،  بدین  دوی  تا  هر  که  را  افرادی  توان 

اند، از مشایخ عامی سنونی  متل  ، از آنها روایت کرده بن د/زیاد  و  إسماعی  زیا أبی بن  إسماعی  
متحد    ، لذا به هنگام نق  این عناوین از این مشایخ، احتمال بیشتر آن است که این عناوین   ؛ دانتت 

زیاد  از مشایخ  أبی بن تر بیان شد که برخی از مشایخ  إسماعی  با سنونی باشند. همچنین کیش 
شیخ    ۵۳  نیز هتتند. بر اسا  این دو مبنا، تاکنون از بین ممموع  ۵- ۱  ۀ  سنونی  )عناوین شمار 

سنونی    نرر را با اطمینان با  از مشایخ عامی   ۱۵توان حداق   معرفی شده در ودول کیوست، می 
برد ابی بن ابان   دانتت:  ضرار بن عیاش،  وویبر،  عبدالله بن سنان،  ثور بن عمرو،  یزید،  بن عون، 

ابن ه عرو بن هشام  محمد ،  مروان ا  عملان، بن وریج،  ابوحنیره،  فلتطینی،  شماع،  بن بوسلیمان 
 سنن. بی ا بن و یحیی   ، ابونعی  بلخی ه رطا ا بن حماج 

افترا  را کایین    احتمالپ   ، ده در روایت از این مشایخ شون   همچنین ووود برخی طر  تنرار 
شعی  می  مرلا   عبدالحمید بن آورد؛  ودش،  طریق  از  از  بن احمد  از  إسماعی    ه   دالح، 
هشام بن برد  و  است   ه عرو بن سنان  کرده  از  إسماعی    روایت  ه   و  أبی بن و  زیاد  

احمد از طریق ودش از  بن که شعی  بعید است    3. عون زیاد التنونی  از ابن أبی بن  إسماعی  
اند، روایت  طبقه بوده زیاد  که ه   أبی بن کاربردپ  إسماعی  زند فرد متمایز با عنوان مشترک و ک  

 
  ، ۵۶)ر  عمروبنضرار    ،101)ر  مروان   ،۱ر)  وابر  :ترتی   به  کیوست  ودول  در  متناظر  هایردیف  ۀشمار .1

 . 31ر) وویبر و  40)ر حماج ، ۷3)ر یزید بنثور   ،103ر) ی بلخ  یابونع ، ۶۵)ر وریجابن
 معین  طریقپ   یک  از  تنها  که  کنی   محدود  او  روایا   از  ایدایره   به  را   زیادابی بنسماعی ا  مشایخ  تنوع   ۀلأمت  اگر .2

 عبدالله بنعاد    هابوعصم  )مر   معین  راویپ   یا  ، ترتیر   روایت  برای  خزربنعمربنمحمد   طریق  )مر 
  در  که   است  روشن   است.   شده  شام    را  مشایخ   از  نامتمانتی   ترکی   که   شود می   مشاهده  باز   است،   رسیده

 داد. را  زیادها ابی بنسماعی ا افترا  احتمال  تواننمی  حا    این
 .۶۳-۶۲ هایردیف و  ۴۳ و ۷ هایفیرد  :ترتی  به کیوست ول ود  .3
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توان از طر   مشایخ ودول کیوست نیز، به طور مشابه می   ۀ برای تعیین تنلیفپ بقی   1کرده باشد. 
بدین ترتی  که طر  تنرارشونده در روایت    زیاد  کمک گرفت. أبی بن کرتنرار نق  از  إسماعی  

این   می   شیخپ   ۱۵از  را  طریق  با   با  وقتی  مرلا   کرد.  تلقی  سنونی  از  روایت  طر   توان 
توانی  نتیمه  ، می 2حنی   روایت شده بن زیاد  از  بهز بن احمد از ودش، از  إسماعی  بن شعی  

 ست. ا   حنی  نیز از مشایخ او بن هز زیاد  همان سنونی است و ب بن بگیری  که این  إسماعی  
تنلیفپ هممه  تعیین  برای  مانم  از   ۀترین  روایت  منررد  تنوع طر پ  و  تنرر  مشایخ،  این 

زیاد  است. اگر بیشتر روایا  او به سه زهار طریق مشخص باقی مانده بود،  أبیبنإسماعی  
کرد. اما تنرر زیاد سنی را روشن میابیبناسماعی تک تک این طر ، تنلیف    ۀ قضاو  دربار

نمی راحتی  به  که  است  نحوی  به  مشابه،  عناوین  این  از  روایا   دربارطر   تمام    ۀتوان 
ودولأبیبنإسماعی   در  مووود  قضاو     ،زیاد های  برای  کرد.  حن   ینپارزه  طور  به 

 شود.نهایی، در ادامه به شواهد بیشتری اشاره می

 سنت و شیعه ایی عناوین متحد با سکونی با بررسی روایات موازی در اهل شناس. 2/2
با تطبیق  دمرفا     زیاد  ناشمناخته اسمت،أبیبنإسمماعی در برخی اسمانیدی که شمیخ یا راوی  

هویت او   ۀطبقه، راویان و مشمایخ در اسمانید مشمابه یا روایا  مشمابه، ممنن اسمت بتوان دربار
برخی از تعابیر در اسمانید مشمابه و تووه به   ۀبا مقایتم   ،ر برخی موارد د مرلا  ای رسمید.  به نتیمه

بندی رسمید. در ادامه، دو نمونه از  به ومم عنوانتوان نتمبت به اتحاد دو مشمایخ مشمترک، می
 شود. ها ارائه میاین بررسی

  ،  ۵۲۲)م.   خترو بلخی ابن     و۳۴۰م.)  در متانید ابوحنیره، به روایت حارثی بخاری
،  آنها که در بیشتر    3خورد   به زش  می۱۵۰م. )  زیاد  از ابوحنیرهأبیبنإسماعی اتی از  روای

 
  و   است   التنونی   زیاد ابی بن إسماعی   از  ،طریق  این   از   مانده  بروای  روایا پ   تمام   ما،   وتتموی  حد  در  .1

 است. نشده روایت طریق  این  به دیگری  شخص هیچ روایت
 .۸۱ ردیف کیوست، ودول  .2
 قاس  بنحتن  از     ۳۳۲)م.  ه عقد ابن  طریق  از   تماما    حارثی،  متند   روایا   .۵۹  ردیف  کیوست،  ودول  .3

  از  متند   این  روایا   دردد   ۳۰  از   بیش  ایننه  به  تووه   با  است.  سماعی ا  از   بملی   عبداللهبنمحمد   از  بملی 
  اشد ب  هعقد ابن  از    ومتنده  حنیرةأبی   أخبار   مرقود  کتا   او،  منبم   که   رسد می   نظر  به  شده،  نق   هعقد ابن

  کتا   همان  از  آنها  تای  دو  نیز،  بلخی   ختروابن  متندپ   طریقپ   کنج  از  . ۹۴ص  ،رجال  نماشی،  ک:.ن)
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 1را به طریق غریبی روایت کرده است.   از ابوحنیره تودیراتی از منش کیامبر اکرم   اسماعی 
تودیرا  مذکور این  از  از    ،بخشی  نق   إلی  أبیبنإسماعی به  قام  زیاد  زنین است:  ما 

الله  المنصرف   رسول  هو  ینون  حتی  عنه  فانصرف  حاوة  فی  همین    ؛ 2رو   مشابه 
خورد که شیعه به زش  میه  هالبیابنمنتو  به هند  ،تودیف در روایت معروف شمائ  النبی

یم  عامه،و   مم قاب  تووه است   3اند.   از وی نق  کرده۱۸۰)م.   عمرو عملیبنآن را به نق  از ول
ادرها ابونعی   از  ۴۳۰م.)  نیکه  را  النبی  شمائ   بلند  روایت  از   إسماعی   ،  التنونی  

یم روایت کرده است. مم زیاد  با  أبیبنإسماعی اتحاد    ۀاین اشتراک در نق ، نشان دهند  4ول
 التنونی  است. إسماعی  

اما گاهی اوقا  اشتراک دو نق  موازی، فراتر از مضمون بوده و در حد متن است. به  
هایی از حدیث بلند   ، محدث و ادی  عامه، بخش   ۳۲۷ونه، ابوبنر خرائطی )م. عنوان نم 
و  اکرم   کرسش  کیامبر  با  ابوذر  از  إسماعی    کاسخ  نق   به  ابوسلیمان  أبی بن را  از  زیاد  

قاس   از  است.بن فلتطینی  کرده  نق   خو نی  ابوادریس  از  هیچ    5محمد  ابوسلیمان،  از 

 
    ۳۳۹)م.  اشنانی ابن  طریق  از  مابقی  و  ، ۱۸۷-۱۸۶دص  ،حنیفة أبی  الإمام  مسند  )بلخی،  است  هعقد ابن

  هعقد ابن  ایترو  طریق  در  . ۲۴۳  ،۲۰۰  ،۱۹۷دص  )همان،  است  شده  روایت   حارثی   متند   طریق همان  با
  شده  ۀشناخت  مشایخ   از  عبداللهبنمحمد   و  ،هعقد ابن  ۀ شد   شناخته  مشایخ  از  قاس بنحتن  نیز،  سماعی ا  از

  این  با  احادیث  این انتتا  از  لذا   .۴۶ص ، رجال نماشی، ک:ن. نمونه، یک عنوان به ) است قاس بنحتن
  ابوحنیره  از  نیز  شامی  زیاد ابی بنسماعی ا  همچنین  باشی .  مطمئن   توانی می   زیاد ابی بن إسماعی   به   اسانید 
  .۲۱۹  ص  ،البیان )فتوی، است کرده روایت

  است.  مالکبننسا  از    ۱۴۰  )م.حدود  منتشربنمحمد بنبراهی ا  از  ابوحنیره  از  روایا ،  این  نق   طریق .1
 کرده   نق   طریق  همین  از  که  نیتت  دست  در  ابوحنیره  از  دیگری   نق   روایا ،  این  از  غیر  در   است   ذکر  شایان
  بایتت می   که  است  کرده  نق   طریق  همین  با  ابوحنیره  از   را   روایا   همین  واسطی،  عوامبنعباد  تنها)  باشد 
  همچنین   کند.نمی   روایت  طبقه   این   از  معمو     نیز  ابوحنیره  . باشد   داشته  مشترکی   منبم 

  سادگی  به  ابوحنیره،  از   روایت  طریق   این  لذا   ندارد.  انس   از   دیگری   روایت  هیچ  نیز  منتشربنمحمد بنبراهی  ا
  از   را   تودیرا   همین  ابوحنیره،  مه   شاگرد     ،۱۸۸)م.  بملی   عمروبناسد   است  گرتنی   نیتت.  قبول   قاب 

 . ۴۱۳ص ،القند  نتری،) است کرده ش گزار دیگری  طریق با ابوحنیره
 .۳۶۰ص ،۱ج ،حنیفةأبی  الأعظم الإمام مسند حارثی، .2
 .۸۲ص ،الأخبار يمعان بابویه،ابن نمونه: برای .3
 .۲۷۵۴ص ،۵ج ،الصحابة معرفة بونعی ،ا .4
  ودول   )ن.ک:  است   آمده   نیز  منابم   دیگر  در  نق   این  از   قطعاتی   .۳  و   ۲۰  دص  ، الاخلاق   مکارم  خرائطی،   .5

  را  آن   و   است  بوده    ۲۵۶)م.  بخاری  اختیار   در  طریق  همین  با   حدیث  این   بلند   متن   ظاهرا    . ۴۵ر  کیوست،
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این حدیث بلند، آن    ۀ قاب  تووه دربار   ۀ حدیث یا اطلاعا  دیگری در دستر  نیتت. ننت 
مختار  طریق  از  متن  همین  ا ولیاء  حلیة  در  که  از  إسماعی  بن است  از  بن غتان  متل   

واسطه ا بو ا  ذکر  بدون  و  متتقی   طور  )به  خو نی  است. دریس  شده  روایت  برخی    1ها  
مختار   محققان،  همان  إسماعی  بن شیخپ  این سند  در  را  می أبی بن غتان  این    2دانند. زیاد  

می  نظر  به  درست  از بن از  إسماعی    ، غتان بن مختار   که   زرا   ؛ رسد قضاو     متل   
ابن ابی بن ابان  و  ادلی  إسماعی  عیاش  مشایخ  می أبی بن وریج،  روایت  نیز  کرده  زیاد ، 

قرائن ممم   3است. این  می   ، وع  نتیمه  این  به  را  که  إسماعی  ما  شیخ  بن رساند  متل  ، 
 زیاد متل  سنونی  است. أبی بن ، متحد با  إسماعی  4غتان بن مختار 

، کمک کرد تا اتحاد برخی عناوین مرتبط در اه   بین عامه موازی در  های  تا بدین وا، نق  
شود که یک طرفپ شواهد آن در حدیث شیعه  می   تر وقتی روشن   ، سنت استنتاج شود. این استنتاج 

،  شود که مشابه برخی روایا  سنونی از امام داد  با مراوعه به منابم شیعه معلوم می   5باشد. 
تر بیان شد  متل   نق  شده است. کیش بن زیاد  یا  إسماعی  أبی بن در منابم عامه از  إسماعی  

  خوبی بر اتحاد آنها   ۀ طبقه با عنوان شبیه به ه ، قرین ه    که روایت یک متن ینتان از دو راویپ 
ست. گذشته از این، برخی از این روایا  در شیعه و اه  سنت، از لحاظ متنی منررد است.  ا 

 رساند که راوی آنها یک نرر است. ما را به اطمینان کام  می   ، این دست شواهد 

 
  ،۴ج  ،الإعتدال  میزان  ذهبی،)  است   نداده   او   شیخ  یا  إسماعی    ۀدربار  بیشتری   اطلاع   هیچ  اما   خوانده،  مننر

 .۵۲۳ص ،۲ج ،الخصال بابویه،ابن است: شده نق  نیز شیعه در حدیث  این کام  متن  .533ص
  همچنین   ؛۱۶۸ص ،۱ج ،حلیة )ابونعی ،  است  ولیاءا  حلیة ارواع، این ادلی  منبم .۴۶ر  کیوست، ودول  .1

  ، ۷۷ص ،العرش  عرمان،بن)محمد  است آمده متقدم منابم  برخی  در ،طریق همین با متن همین از ایقطعه
  حلیة  از  ملقنابن  نق   در  اس   این  درست  ضبط  است.  شده  تصحیف  ،منبم  دو  هر  در  متل بنسماعی ا  نام  اما

 ن.ک:   حدیث،  این  طر   برای  همچنین   ؛۲۰۵ص  ،۲ج  ،المنیر  البدر  ملقن،ابن  ک:.)ن  است  آمده  ا ولیاء
 .ثحدی دراسة ،وودة

 .کاورقی  ،147ص ،1ج ،موسوعة طرهونی، ؛حدیث دراسة ،وودة .2
  به   ارتباطی   مختار،  شیخ   لذا  د؛هتتن  کوفی   ،مختار  مشایخ   تمام  همچنین  .۶۹  و  ۱۳ر  کیوست،  ودول .3

 ندارد. منی  یا بصری  متل بنإسماعی 
 کیوست. ودول ۶۹ و  ۴۶ ،۱۳ هایردیف در مووود عنوان .4
 آن  انتتا   در  حداق   یا  و  ،بوده  او   کتا   از  برگرفته  مشخصا    سنونی   روایا   عمده  شیعه،  حدیث  در  که  زرا  .5

 نیتت. اختلاف سنونی، به



 

ماع
اس

 ادیزیاببنلی
کون

س
 ی

ناو
: ع

امه
ع ع

مناب
در 

 ن،ی
شا

م
 خی

روا
و 

ی
 ات

واز
م

 ی

125 

 

 
  در  که   شد  بیان  قب   درحه  بحث  در   است؛  سنونی  متل  بن إسماعی   سند   این   در   متل  بن سماعی  ا  از  مقصود  . 1

  زیاد  ی اب بن  إسماعی    دانی  می   همچنین   است.   سنونی   همان   متل  ، بن  إسماعی    غتان، بن مختار   روایا  
  مقاله .   همین   از   1/ 2  بخش   نیز:   و   ۱۲- ۹ر   کیوست، )   است   کرده   روایت   انس   از   عیاش ابی بن ابان   از   زیادی   روایا  

 شود. نمی   دیده   متل  بن سماعی  ا   نامپ   با   دیگری   شخص   ابان،   راویان   میان   در   همچنین 
  است   کرده  روایت   حنی بنبهز  از  تمی بنمخیّس  واسطۀ  به  نیز،  -شام  اه  -  عماربنهشام  را   حدیث  این .2

یخ عتاکر،ابن)   .۲۷ص ،۵۲ج ،تار

ر 
ف

دی
 

 او در سند دومعنوان سکونی و شیخ  روایت سکونی از امام صادق 

ص۲ج،  کافیکلینی،   ۱ ؛  ۱۱۵، 
 ۱۴۷ص، وعرریا 

)ابنأبی بنأبان  -  1متل بنإسماعی   حمر، عیاش 
   ۴۶۱، ص۸ج ، زهرالرردو 

۲ 

ص۲ج،  کافیکلینی،   ؛  ۳۰۲، 
 ؛ ۱۶۳، صوعرریا 

ن برقی،  .نیز  ، ۲ج،  محاسنک: 
 ۵۱۸ص

)ابنبنبهز   -زیاد  بنإسماعی   عتاکر، حنی  
 2  ۸۰، ص۲۳ج ، تاریخ دمشق

الشعیری أبی بنإسماعی   ۲۱۱، ص۲ج، ترتیرقمی،  ۳ یزید بنثور  -  زیاد 
   ۳۴۴ص، التوحیدبابویه، )ابن

، ۱ج،  الدینکمال  بابویه،ابن ۴
 ۱۹۲، صوعرریا ؛۲۰۱ص

)شمری،  بنعباد  -1زیاد  أبیبن )إسماعی   منصور 
جمالیالأ ص۲،  أبونعی ،  ۲۱۶،  أدبهان؛  ، أخبار 
  ۲۲۷، ص۳، جطبقا أبوالشیخ،    ؛۲۵۶ص،  ۱ج

)ابوزرعة، بناسرائی    -زیاد  أبی بنإسماعی   ۵۱۵، ص۲ج، محاسنبرقی،  ۵ یونس 
 2  ۳۷۳، ص۲ج، الضعراء

)ابن   -زیاد  أبی بنإسماعی   ۲۵۹، ص۱ج ،النام  عدی، ابن ۶  ،النام عدی،  لیث 
   ۲۵۹، ص۱ج

 ؛ ۴۶۰، ص۳ج، کافیکلینی،  ۷
 ۳۸، ص وعرریا 

،  ۲ج،  سننماوة،  وریج )ابنابن  –زیاد  بنإسماعی  
   ۳۴۶ص

الحتن   ۳۶۸، ص۶ج، کافیکلینی،   ۸ )سهمی،    –ابو  وروانابوالعلاء  ، تاریخ 
   243ص

عیاش أبی بنأبان   -3حمصی  زیادبنإسماعی   ۳۳۵، ص۲ج،  ترتیر عیاشی،  ۹
   ۳۶۶، ص۱ج، مناق )کوفی، 

 های موازی سنونینق   :2ودول 
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و ه  از عنوان مشابه  ،  هایی گرد آمده که ه  از سنونی از امام داد  نمونه   ، ودول این  در  
لرظی است. مرلا     ، ۳- ۱سنونی از مشایخ دیگر روایت شده است. از این میان شباهت ردیف  

عیاش روایت،  ابی بن ابان   و ه  از   ه  از امام داد    ، کلمه   ۷۸حدیث ینتانی با    ، ۱در ردیف  
گیر  به قدری زش    ۳  بلند ردیفپ   دو روایتپ   و از کس دیگری نق  نشده است. همچنین، شباهتپ 

دبین کرده  نوفلی از سنونی ب   که برخی محققان را نتبت به ادالت اسناد باقی روایا پ   ، است 
هر یک به نوعی منررد است. مرلا  در هر دو نق     ۷و   ۶  ، ۴،  ۳های تر از این، ردیف مه    4است. 
توان نتیمه  بر  حضور عدو  تأکید شده که از این وهت منررد است. بر این اسا ، می   ۶ردیف  

)أبی زیاد  )راوی    بن غتان ،  إسماعی  بن متل   )شیخ مختار بن گرفت که عناوین  إسماعی  
ابن بن بهز  و  لیث ،      زیاد أبی بن وریج ،  إسماعی  حنی   و  اسرائی   از  )راوی 

شیعه    ، زیاد حمصی  متحد با اسماعی  سنونی بن زیاد شعیری  و  إسماعی  أبی بن  إسماعی  
 او، ابوالحتن بوده است.   ۀ هتتند و نیز کنی 

لحتن در این  ا ،  زم به ذکر است به گرتۀ برخی محققان، مقصود از ابو هشت  در مورد ردیف  
 5متل  سنونی است که شواهد متعددی بر درستی این ادعا ووود دارد. بن سند، همان اسماعی  

 
 عن  الحتن  عن  منصوربنعباد  حدّثنا  قال  عبداللهبنعاد    أبوعصمة  ...  شده:  روایت  سند   این  به  حدیث  این .1

  که   بوده  زیادابی بنسماعی ا  ادلی   راویان  از  هبوعصما  زیرا   است؛  افتاده  عباد،  و  هبوعصما   ۀواسط  اینما  أنس؛
  ۀ واسط  با   هبوعصما  دیگری   سند   در  همچنین   2کاورقی   ،131ص  مقاله،  )همین  . دارد   او  از  متعددی   روایا 

  نت   رسدمی   نظر  به  البته  که   ؛۷۱ر  کیوست،)  است  کرده  روایت  منصوربنعباد  از  شامی  زیاد ابی بنسماعی ا
 ن.ک:  .است  شده  افزوده  او  برای  بوده،  عی سماا   شناسایی   کی   در  که   خرأمت   راویان  از  ینی  توسط  شامی 
 .  ۲/۲بخش همان، زاده،عادل

 .اد ی زی اببن یاسماع یمعرف  و سنت اه  متقدم ان یروال .1/3 بخش ن.ک: بیشتر، توضیح برای .2
 .3/2بخش همان، زاده،عادل ن.ک:  حمص،  با سنونی  ارتباط ۀدربار بیشتر توضیح برای .3
 ر.ک:   ینتان،  منابم   و  متون  بین   همبتتگی  ۀرابط  برای  .۳۷۱ص  ،مکتوب  میراث  طباطبایی،  مدرسی .4

 .۳.۴.۲ بخش ...،هویت بازشناسی قندهاری،
  کند می   روایت   منحول   از   که   است   سنان بن برد   ۀ کنی   ابوالعلاء   . 166ص   ، الفوائد   شوکانی،   در   محقق   کاورقی   . 5

  روایت   سنان بن برد   از   که   است   زیاد  ابی بن  إسماعی    ۀ کنی   نیز   ابوالحتن    . 43ص   ، 4ج   ، الکمال   تهذیب   )مزی، 
- منحول - سنان بن )برد   طریق   همین   به   دیگر   حدیث   سه   ک    دست   وی    . 206ص   ، 3ج   )همان،   کند می 

یخ   عتاکر، ابن   ؛ ۱۵۴ص   ، الترغیب   ین، شاه   إبن )   است   کرده   روایت   بتر  بن طیة ع    ؛ ۴۰۶ص   ، ۸ج   ، دمشق   تار
- منحول - سنان بن برد   طریق   به   مووود   احادیث   که   است   حالی   در   این    . ۲۸۶ح   ، ۶۱۹ص   ، المسترشد   آملی، 

  روایت   متل   بن  إسماعی    از   العزیز   د عب بن المؤمن   عبد   آننه   دیگر   ۀ قرین   است.   کمیا    و   اندک   بتیار   ، ه طی ع 
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 ی با سکونی شیعی عام زیاد  ابی بن اتحاد اسماعیل   ۀ و داوری دربار   عامه منابع رجالی  .  3
طور  مان آمده بود، مورد بررسی قرار گرفت. اما ه   عامه وا، عناوین مشابهی که در اسانید  تا بدین 

وضمعیت اتحاد یا افترا   به  برای قضماو  نهایی نتمبت  ، های سمندی که بیان شمد، شماید این داده 
های گردآوری شمده از اسمانید، اطلاعا   کافی نباشمد. همچنین این داده  ، عناوین مووود   تمام 

بلنمه زمه بتمما مووم  ابهمامماتی    ؛ کنمد زیماد  سممنی فراه  نمی أبی بن  إسمممماعیم    ۀ زنمدانی دربمار 
بایتمت به منابم روالی  شمود. برای رفم این مشمن  می نتم  و شمهر و نام کدر و ... می  ۀ بار در 

زیاد  یا أبی بن  إسممماعی    ۀ رووع کرد. خوشممبختانه اطلاعا  برخی منابم متقدم روالی دربار 
بمه رفم این ابهمامما  کممک کرده و اطلاعما  ارزشمممنمدی، مماننمد مولمد، محم     ، عنماوین مشممابمه 

دهد. بر اسمما  این اطلاعا ، تلاش  های علمی و اوتماعی را به دسممت می و فعالیت   زندگی 
 تری از سنونی بر اسا  منابم اه  سنت ارائه گردد. کام    ۀ شود تا تروم می 

یاد ابیبن اسماعیل رجالیان متقدم اهل سنت و معرفی  .1/3  ز
معین  بن زیماد  اطلاعی بمه دسمممت داده، یحیی أبی بن اولین رومالی سممنی کمه از  إسمممماعیم  

   در میزان ا عتدال، شممش مدخ  کشممت سممر ه  را به ۷۴۸   اسممت. ذهبی )م. ۲۳۳)م. 
ها، تلاش کرده تا بین تعابیر  زیاد ها اختصماص داده و با تأکید بر تراو  نتم  أبی بن  إسمماعی  

زیاد الشمقری  را أبی بن زیاد ، تمییز دهد. در شمشممین مورد،  إسمماعی  أبی بن اعی  مشمترک  إسمم 
قال   نویتمد:  سمنن خراسمان، قال یحیی: کذا  و کند و می معین معرفی می بن با نقلی از یحیی 

 2شود. نمی   یافت یک از اسانید اه  سنت، فردی با این نام   امروزه در هیچ   1. أبوحات : ممهول  

 
  روایت   سند   این   به   مشابه   موضوعی   با   حدیری   بحث،   مورد   حدیث   از   کیش   وروان،   تاریخ   در   که زنان   کند؛ می 

  کیامبر   ادحا    از   شامی   مردی - المهاور ابو   - متل  بن إسماعی    - العزیز   عبد بن المؤمن   عبد   است:   شده 
یخ   سهمی، )    عتاکر، ابن )   ت اس   شده   ذکر   سنونی   برای   ابوالحتن   ۀ کنی   نیز   دیگر   منابم   در   .   242ص   ، جرجان   تار

یخ    )طبرسی،   مرس    روایتی   و   سنونی   نق    وز   به   امامیه،   منابم   در   است   گرتنی   .   138ص   ، 14ج   ، دمشق   تار
 شود. نمی   یافت   بحث   مورد   نق    این   بر   دیگری   مؤید    ، ۱۸۰ص   ، الاخلاق   مکارم 

 .۲۳۰ص ،۱ج ،الإعتدال میزان  ذهبی، .1
  این   سند   در  اما  است.  آورده  مدخ   همین  در  را   آن  که  داشته  سراغ  نام  این  با  مرتبط  حدیث  یک  تنها  ذهبی  .2

  در   عتقلانی،  حمرابن  است.  شده  روایت   ا یلی    زیاد  بیابن إسماعی    از  شقری،  وای   به   نیز  حدیث
 ندارد.  مدخ  داح   به ارتباطی  آورده، ذهبی  که  حدیری  این که  کرده  اشاره  الإعتدال میزان بر اشتنمله
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تعیی این  برای  هویت  عتقلانیابن  نق   ،عنوانن  امامی، ۸۵۲)م.   حمر  روالی  از      
این  بیاابن با  مرتبط  مدخ   در  حلبی،  بخط  عنوانطیّ  طی:  أبیابن  راهگشاست:  قرأ  

طی  ابیابن  رسدبه نظر می  1. أحد روال الشیعة   بالشقری یعرف  التنونی  زیاد  أبیبنإسماعی 
زیاد  أبیبنإسماعی طوسی در کتا  فهرست را نق  کرده باشد:  در اینما عین عبار  شیخ  

اینما    بنابر  2 .أیضا    یعرف بالشعیری التنونی، و   ناشی    شعیری از تصحیف    شقریاین، در 
بتیار به ه  نزدیک هتتند و از طرف دیگر،    ،شده است؛ زرا که این دو واژه از لحاظ نگارش

نتبت سنی،  راویان  شعیری   نزد  از  ری  قم می  3است.  مشهورتر  شم ترتی   همین  نتیمه  به  توان 
یحیی نظر  مورد  راوی  که  ابو بنگرفت  و  رازیمعین  همان ۲۷۷)م.   حات   نیز     

کذا أبیبنإسماعی   را  او  یحیی  که  است  بوده  الشعیری   ممهول    ،زیاد  را  او  ابوحات   و 
 دانتته است.

   در تاریخ کبیر، بدون ذکر نت  یا اطلاعا  بیشتر،  ۲۵۶م. )  غیر از این دو نرر، بخاری
به   ثبت مدخلی  دربارأبیبنإسماعی    عنواندر حد  نویتد:  یرفعه، مرس ،  او می  ۀزیاد ، 

افزاید:  شیخ یروی حبان با نق  همین سخنان بخاری، میابن  4.میمون بنروی عنه شعی 
رو  5. المراسی   بتیار، هیچ  با فحص  از شعی البته  از  بنایتی  نشد.   اسماعی میمون  یافت 

برخی راویان    ،علاوه بر این، از خود شعی  نیز اطلاعا  زندانی به وا نمانده است. تنها مزی
دوم هتتند، اما برخی از   نیمۀ قرنبیشتر مشایخ او متوفای  هرزند    6.کندو مشایخ او را ذکر می

متل   آنها ثقریبنمر   ه  ۱۸۰- ۱۷۰حدود  )م.   سعید  می  ۀطبق   نظر  به   7رسند. سنونی 

 
 .۱۲۶ص ،۲ج ،میزانال لسان حمر،ابن .1
  قندهاری،  و  اکبری   ر.ک:  نق ،  این   ۀ ادام  در   سلمی  سماعی ا  با   سنونی   خلط  ؛ ۳ص  ، فهرست  طوسی،  .2

یخی مطالعات ،...  سنونی  زیادابی بنإسماعی    .۳۰ص ،۶۹ش ،حدیث و قرآن تار
  ووفروشی،   به  )اشاره   شعیری    است،  مشهور  به  غیرمشهور  تبدی    که  تحریف  مه   و  ادلی   ۀ قاعد   به   تووه   با .3

ر  بنی  به  )منتو     شقری    مشهورتر  عنوان  به   ۴۳۷ص  ،۳ج  ،الأنساب  سمعانی،   ن.ک:   ، ۳ج  همان،   ،ه شقپ
 .است شده تبدی   ۴۴۳ص

یخ بخاری، .4  .۳۳۴ص ،۱ج ،الکبیر التار
 . ۱۹۹ص ،۳ج ،الثقات حبان،ابن .5
 .۵۳۶ص ،۱۲ج ،الکمال تهذیب زی،م .6
  اند کرده   معرفی  البزوری  عنوان   با  دیگر   برخی   و  البزور  داح   ودف   با   را  او   متقدم   روالیان   و  مزی   این،   بر   علاوه  . 7

  شغ    با   مرتبط   که     343ص   ، ۱ج   ، الأنساب   سمعانی،   )نک:   دارد   اشاره   غلا    بذر   فروش   با   ه رابط   در   او   شغ    به   که 
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، 1   نیز که در المرح والتعدی  به دنبال تنمی  کار روالی بخاری بوده ۳۲۷م.)  حات ابیابن
اضاف یک  با  را  راوی  همان  نام  مشابه،  مدخلی  دور     ،2اشتباه   ۀدر  به 

    ۲۷۵م. )  ات  رازیو سپس با نق  از ابوح  3مقدم  ضبط کرده استبنزیادأبیبنإسماعی  
ابوزرع  از  بننق  شعی   ،  ۲۶۴م. )  رازیه  و  کرده و در ادامه بیان   تأییدرا    اسماعی میمون 

 داند.را ممهول می اسماعی کند که کدرش، ابوحات ، می
کوفی  از روا   زیاد  داشته و او را  أبیبنإسماعی اطلاعا  بیشتری از    ه ظاهرا  اما ابوزرع 

احادمی که  میدانتته  روایت  ساختگی  سیری  کاسخ  در  وی  است.  شاگردش  ؤکرده  ا   
:  من سؤال  و سپس در کاسخ  ؛ زیاد: یروی أحادیث مرتعلة أبیبنإسماعی گوید:  برذعی، می

إسحا ، عن الحارث، عن علی فی:  گوید:  کوفی؛ حدث عن اسرائی  عن أبیأین هو؟ ، می
و الأنبیاء،  بقلة  الحدیث أحادیث موضوعة      النرفس  عنه أدحا     ایننه   4.أعل  یحدث 

زیاد  دیگری اشاره ننرده  أبیبنإسماعی ابوزرعة، به مانند دیگر روالیان قرن سوم، به هیچ  
زیاد   أبیبنإسماعی تواند نشانگر آن باشد که از نظر او، تنها یک راوی مه  با نام  است، می

اسرائی   راوی  که  داشته  ابوزرع     ۱۶۲)م.   یونسبنووود  نظر  از  است. هو  بوده  کوفی   ،

 
  و   شعیری   ه    او   به   که      ۲۰۰  از   )م.بعد   واسطی   مهاور بن منصور   نام   به   شعی    راویان   از   ینی   نیز   است.   شعیری 

  آملی،   : ۳  ردیف   کیوست،   ودول )   دارد   سنان بن برد   از   زیاد  ابی بن  إسماعی    از   روایتی   شده،   گرته   البزور   داح  
 نوشتند. می   )بزر    زاء   با   را   گیاهان   ۀ دان   معنای   در   بذر   قدی ،   عربی   در   است   ذکر   به    زم   .   ۶۱۹ص   ، المسترشد 

  است،   داده  تووه  ننته  این  به   که  کتی   اولین  شاید  اما  است،  معروف   سنت  اه   روالیان  میان  در  متئله  این  .1
 MELCHERT, BUKHĀRĪ  ن.ک:  رابطه،  این  از  بیشتر  بحث  برای   .15ص  ،1ج  ،موضح  خطی ،)  باشد   خطی 

AND EARLY HADITH CRITICISM, JAOS, VOL. 121, NO. 1, P16بین   العلمیة  الموازنة    عواطی،  نیز:  و  ؛  
 عواطی،   در:  آن  ۀتروم  و  ؛۳۸۱-۳۸۰دص  ،106عدد  ،ةیالإسلام  والدراسات  عةیالشر   مجلة  ،  ...کتابی 

 .۱۸۰ص ،۱۸۰ش  ، پژوهش ۀنیآ ،  ...التعدی   و المرح  و بخاری النبیر التاریخ علمی  مقایته 
  بخاری   کتا    از   ، حبان ابن   ثقا    نیز   و   حات  ابی ابن   والتعدی    المرح   کت    مداخ    عناوین   ایننه   به   تووه   با  . 2

  حبان ابن   و   بخاری   مدخ    در   که   است   همان   ، راوی   این   درست   عنوان   که   زد   حد    توان می  کند، می   تبعیت 
  نزد  بخاری   کتا    ز ا   مووود   نتخۀ   اختلاف   حاد    احتما     مدخ ،   این   در   مقدم     بن   ۀ اضاف   و   آمده 
  است،   ننرده   ذکر   را   مقدم     بن   کس   هیچ   نیز   حات  ابی ابن   از   بعد   ایننه   به   تووه   با   اما   است؛   حات  ابی ابن 
  روالیان   وگرنه   ، است   نتخه   در   خر أ مت   تصحیف   یک   حاد    قاعدتا    اضافه   این   که   گرفت   نتیمه   توان می 

 .آوردندمی   را   عنوان   این   بعدی 
 .۱۷۱ص  ،۲ج ،التعدیلو  الجرح حات ،ابی ابن .3
 .۱۷۳ص ،۲ج ،الکمال تهذیب إکمال مغلطای، او: از نق  به  و ؛373ص ،2ج ،الضعفاء  ،هابوزرع  .4
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در ادامه از او کرده:    أعل  یحدث عنه أدحا  الحدیث ،  ه  ، تودیراتی که ابوزرع همچنین
 1، سازگار است.واماندهبهکه امروزه از روایا  ادحا  حدیث قرن سوم آنچه  با

زیاد  داده، یادآور أبیبنإسماعی    از ادالت کوفی  ۲۶۴)م.   رازیه  اطلاعی که ابوزرع 
از   به برقی  آمده أبیبنإسماعی تودیری است که در کتا  روال منتو   التنونی   زیاد 

 زم به ذکر است کوفی بودن سنونی، در شیعه، اولین بار در این کتا  بیان شده و    2است.
ابوزرعه در همین مدخ    ، حدیری کههمچنین  3.کس از او، مورد قبول محدثین قرار گرفته است

به دور  متند أبیبنإسماعی از   در شیعه  آورده،  کوفی   در محاسن مشاهده    ،زیاد  تنها 
ال 4شودمی حدثنی  قال  فتماه  البملی  عن  أدحابنا  بعض  عن  عن :  عنه  شعیری 

  ۀ در نتخ  5.النرفس بقلة الأنبیاء   قال قال رسول الله  عبداللهأبیعن  متل   بنإسماعی 
متل   ضبط شده بنإسماعی دار به دور   الشعیری  شیخ حر از محاسن، عبار  زیرخط

همان سنونی است و راوی او، فردی با نت     ،بدین ترتی  راوی این خبر در شیعه  6است.
راوی در این زون نام  مغیره، راوی سنونی، بملی است، اما  بنعبداللههرزند    است.   بملی
در منابم حدیری   . دیگر مورد نظر باشد   بایتت یک بملیپ وده، اینما میبرقی آشنا نب  برای  سند،
مشابهپ   عامه، سندی  با  دیگری  ابوزرع   روایت  یعنی  هسند  ]عن    إسماعی ،  اسرائی   عن 

عبدالله  بن، عاد إسماعی که در آن، راوی از    وامانده بهإسحا [، عن الحارث، عن علی   أبی

 
  از   حدیث   یک  تنها  . ،.و.  مصنرا   متانید،  سنن،  از  )اع   سوم   قرن  از  وامانده به  حدیری   میراث  تمام  در .1

  زیاد بن إسماعی   از  حدیث  یک  و   ۱ص  والوصایا،  المعمرون  ،ی سمتتان  )ابوحات   زیاد ابی بنا 
 .خورد می  زش  به  346ص ،۲ج ،سنن ماوه،)ابن

  ۀ نوشت  بیشتر،  احتمال  به  را   کتا   این  ،محققین  برخی   است  ذکر  به   زم  .۲۸ص  ،رجال  به ،  )منتو    برقی  .2
  مر   برقی  مشایخ  خیبر  که   است  وال    حال،   هر  در   اما   . ۱۵۹ص  ،برقی  شبیری،)  دانند می   برقی  حمد ا  ۀ نو

 اند.بوده  مشترک ری سنی  مشایخ و  رازی ابوحات  مشایخ با عرزمی،ابن
 . ۱۶۰ص ،رجال  طوسی،  ؛۴۵۹ص ،۴ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه،ابن .3
 ،دعائم  حیون،)ابن  شودمی   مشاهده  دعائ   در  سنونی   مرویا   دیگر  از  برخی   همراه  به  نیز آن  سند   بدون  نق  .4

  کتا   از  نعمان  قاضی   گتترده  استراده  برای)  است  وعرریا   از  برگرفته  احتما     که   ۱۱۳ص  ،۲ج
 ؛ MADELUNG, THE SOURCES OF ISMĀʿĪLĪ LAW, JNES, VOL. 35, NO. 1, PP.33-34  ن.ک:  ،وعرریا 

 . ۵۰ و ۴۹دص ،الإیضاح ةمقدم  رحمتی، :در آن مختصر ۀتروم و
 .۵۱۵ص ،۲ج  ،المحاسن برقی، .5
 .۱۹۴ص ،۲۵ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .6
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اوای  قرن سوم  است که نت   )م.   عبیدالله بلخیبنعاد ه  وی همان ابوعصم  1است.  بملی 
می تصحیف  بملی  به  گاه  است.او  محمد  2شده  طریق بنهمچنین  در  نیز  بملی    عبدالله 

 3عقده به روایا  سنونی قرار دارد.ابن
   زیادبنإسماعی در ابتدای قرن زهارم، زند تن از روالیان عامه از یک راوی سنی به نام  

حات  او را به عنوان ینی از اهالی کوفه ابیست. ابنا  فافاء    ای    که ملق  به  فافاه  اندیاد کرده
  ، بعد از  ۳۲۱م. )  بووعرر طحاویا  4روایاتی نق  کرده است.  کند که از اعمشمعرفی می

هریرة ، او را  أبیدالح، عن  أبی، عن الأعمش، عن  فافاهوریج قال: أخبرنی  ابن  ذکر سند  عن
واسمه  القرآن،  وأه   النوفة،  أه   من  رو   هذا  است:  فافاه  کرده  معرفی  اختصار  به 

یا ذکری از او در   ،در مواردی که راوی ناشناخته است   معمو   طحاوی،    5.زیاد بنإسماعی 
به    زیاد  ملق بنإسماعی    ظاهرا  اما وی    ؛ 6دهد تذکر می  متئلهدیگر روایا  نیتت، به این  

فافاه یا فافاء در اسانید روایا  متعددی از اه  سنت به زش    عنوانشناخته است. فافاه را می
   و برای  ۱۵۰م. )  وریجابن  در اسانید، در روایا   عنوانبیشتر کاربردهای این    7خورد.می

می مشاهده  اعمش  از  اول،   8شود.راویت  دست  شاهد  یک  گزارش  طبق  که  است    وال  

 
  ن.ک:  کام ،   سند  برای  است؛   افتاده  ابواسحا    نام  سند   این   در   ؛۱۹ص  ،البلدانیة  الأربعون  حاوی،  متافر .1

 .437ص ،۱ج ،النبلاء أعلام سیر همو،  ؛۲۳۰ص ،۱ج ،الإعتدال میزان ذهبی،
  معروف   انیراو  از  بلخی   نعمانبنعبیداللهبنعاد    هابوعصم  .۱۷۲۷ص  ،۳ج  ،والمفترق   المتفق  خطی ، .2

 ثعلبی،   نمونه:  برای  است.  داشته  او  از  متعددی  روایا   سنت،  اه   بممنا  در  و  بوده  اد  ی زی أب بن ی إسماع
  ،۱ج  ،بیان  جامع  عبدالبر،ابن  ؛2651ص  ،5ج  ،الصحابة  معرفة  بونعی ،ا  ؛108ص  ،8ج  ،البیان  و  الکشف

  ددو    شیخ  که  است   تووه  وال   است.  شده   یاد  نت    ذکر  بدون   سماعی ا  از  منابم،   این  تمامی  در  .۳۷ص
  معارض  حدیث  این  که  داده  تذکر  و   آورده  زیاد  ابی بن إسماعی   از  او  از  حدیری   ۷۷ص  ،الأعمال  ثواب  در  نیز
 دور    به  او  از   اسانید   برخی   در  که   زرا   ؛است  زیتتهمی   مرو  در   ظاهرا    راوی   این  است.  شیعه  فقه

 .همان   ،نعیبوا) است شده یاد مروزی عبیداللهبنعاد  
  .3کاورقی  ،18ص ر.ک: بیشتر، توضیح برای .3
 .همان حات ،ابی ابن .4
 .۱۸۴ص ،۱ج ،الآثار مشکل شرح طحاوی، .5
 .۴۲۹ص ،۷ج همان، نمونه: .6
 .۸۵ و  ۵۰-۴۸ هایردیف کیوست، ودول  .7
  روایا   ، زیاد  ابی بن  إسماعی    زون   که  برسد ذهن  به   است  ممنن  . ۵۰- ۴۸ های ردیف  کیوست،  ودول  . 8

  تواندنمی   زیاد بن  إسماعی    این    ، ۶۹- ۶۵  های ردیف   کیوست،   )ودول   داشته   وریج ابن   از   متعددی 
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 1زیاد  ملاقا  داشته است.بنإسماعی اواخر عمرش با  وریج در ابن
شناسایی  مه  به  که  شاهدی  میبنإسماعی ترین  کمک  طحاوی  نق   در  کند،  زیاد  

است.  بودنش  قرآن  اه   و  کوفی  به  او  بغدادیابن  تودیف  برای  ۳۸۵م. )  ندی    ،  
برده است.  ترتیرزیاد ،  أبیبنإسماعی   نام  نیز کتابی در با  ناسخ ومنتوخ  همچنین   2و 

زیاد الشامی  را به  أبیبنإسماعی   ،  446)م.  بویعلی خلیلیاقاضی و روالی اه  سنت،  
عبا  و نیز خدمتگزار مهدی عباسی و معل  ابن  مشهورترین ترتیر منتو  به   ۀنویتند  عنوان

  ، روالی معادر  ۳۳۲)م.   عقدهابن  وال  تووه است که  3های او معرفی کرده است.بچه
  ، محدث و روالی قرن زهارم، نیز این فافاء را متحد با  385)م.   شاهینابن  طحاوی و نیز

 4دانند.زیاد  میأبیبنإسماعی  
ی عنوان  الضعراء   در  ۳۲۲م. )  عمرو عقیلیبنزمان با طحاوی، ابووعرر محمده  تقریبا   

عون،   یعرف بنق  الحدیث  بن، عنالیشنری متل   بنإسماعی کرده است:    مشابه را ذکر 
است:  کرده  نق   سند  این  با  را  او  از  حدیری  سپس  و  بصری   غیرمحروظ،  مننر،  وحدیره 

حدثنا  بنموسیبن ...متعود قال  حدثنا  بنإسماعی مشنان  قال  الیشنری  متل  
...  بنعبدالله هم  5.عون  او،  از  کس  کت   از  در  دیگر  متراو   طریق  دو  با  روایت  ین 
ثبت    سنونی،  آنهادر  یشنری  ، ولی به وای  واماندهبهمتل   بنسماعی اموسی از  بنمتعود

 
  عیینه بن سریان   مر    خود،   از   کوزنتر   بتیار   افراد   از   وریج ابن   که   داشت   تووه   باید   اما   باشد.   او   با   متحد 

 است.   کرده می   نق    نیز      ۱۹۸)م. 
 .۲۸۴ص ،۲ج ،مصنف ،عبدالرزا  .1
 . ۵۰ و 46دص ،فهرست  ندی ،ابن .2
 . ۲  بخش   همان،   زاده، عادل   علی   ن.ک:   سنونی،   با   ترتیر   ۀ نویتند   اتحاد   برای   . ۴۴۸ص   ، ۱ج   ، ارشاد   خلیلی،   . 3
  همین  از  ۲/۳  بخش  ک:.ر  بیشتر،  توضیح  برای  .۴۱۹ص  ،۱ج  ،موضح  خطی ،  ن.ک:  عقده،ابن  نظر   برای  .4

  و   داند می   شامی    زیاد ابی بن إسماعی   با   متحد  را   ولید بنبقیة  شیخ   کندی ،   إسماعی   نیز  شاهین ابن  مقاله.
  الخامس  الجزء  شاهین،إبن)  الربت    أه   فی   بداخ   العل   أه   عند   هو  ولیس  برأفاء،   ویعرف   نویتد:می 
  به را فافاء زیادبنسماعی  إ از  روایتی ۳۶۳ص ،۱ج  ،والمفترق  المتفق در  نیز خطی   . ۲۱۹ص ،الأفراد من

  سعید بنمحمد بنحمد ا)  عقدهابن  از   روایت  آن   طریق  اما   است.   آورده  سنونی  إسماعی   و   او   بین  ترریق  نیت
  به  سنونی   کتا   برای   نماشی   که   است  طریقی   مشابه  عینا    حتین بنحتن  -  محملی   الله   عبد بنوعرر  -

  حتین بن حتن  نماشی،  طریق  در  .۵۱ص  ،رجال  )نماشی،  ،است  کرده  ذکر  فارسی   حتینبنحتن  روایت
 است. دو  این اتحاد نشانگر که است.  شده تصحیف التنونی   حتینبن حتن  به التنونی ، عن

 .۹۳ص ،۱ج  ،ضعفاء عقیلی، .5
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به دلی  شباهت رس ، اشتباهی نگارشی در اسانیدپ در دست عقیلی رخ احتما      1شده است.
تصحیف شود. این تصحیف منمر به این شده    یشنری به    سنونیکه موو  شده نت     2داده 

یشنر در کوفه اقامت نداشته و مقی  بصره  بنی  ۀقبیل  زیرا  ؛ که عقیلی، این راوی را بصری بپندارد
 4داند.متل  سنونی  میبنإسماعی ذهبی نیز این مدخ  عقیلی را مرتبط با   3اند.بوده

یزید  ابوزکریا  ازدی مودلی )م. بن همچنین  تاریخ مود  که  ۳۳۴محمد     در کتا  
های  شمار گزارش کرده، قاضی مود  را در سال قاضیان و والیان مود  را به دور  سال 

و زمان نص     ،   دانتته )دو بی    ی ؤل زیاد د بن قمری، فردی به نام  إسماعی    ۱۸۰تا    ۱۷۴
وویبر،   از  همچنین  است.  کرده  بیان  را  عباسی  هارون  توسط  او  عزل  ماورای  سپس  و 

اما خطی  بغدادی،    5عیاش به عنوان مشایخ او نام برده است.بن سماعی  ا و  ه طلح بن مد مح 
   روالی اه  مود  در دست  ۳۶۹احتما   بر اسا  اطلاعاتی که از ابوالرتح ازدی )م. 

عنوان  إسماعی   با  را  مود   قاضی  ادامه،  )أبی  بن داشته،  در  و  کرده  معرفی  زیاد  
ابوزکریا    6. ای دیگر است متعلق به طبقه     را فرد دیگری دانتته که زیاد دو بی بن  إسماعی  

مودلی و ابوالرتح ازدی، هر دو کس از معرفی قاضی مود ، روایت ینتانی را از او نق   

 
یخ  خطی ، .1 ی   کت   از  نق    به   دو   هر  ،231ص  ،المرویة  الآثار  بشنوال،ابن  و   106ص  ،2ج  ،ادبغد  تار عم  ابونل

 .287-286دص ،۲ج ،الموضوعات ووزی،ابن :قس متراو ؛ طریق دو  با  اما    ۴۳۰)م. ادرهانی 
 که  اینتخه  در   که  زرا  ؛باشد   داده  رخ  او  کتا   ۀنتخ   در  لفؤم  از  بعدتر  تصحیف  این  است   ممنن  البته .2

  یصح  و    هریرة  أبی   حدیث   من  شود:نمی   مشاهده  تصحیف  این  داشته  دست  در  عقیلی   الضعراء  از  نی کنا
  المیزان   لتان  فی   والذی   التنونی   الأد   فی  کذا   )قلت    التنونی   متل بنوإسماعی   وه  بنإسحا   فیه

یعة تنزیه )الننانی، یعرف     إسماعی  العقیلی: وقال یشنر بنی  إلی  نتبة الیشنری   . ۲۳۵ص ،۲ج ،الشر
 .۳۴۳ص ،طبقات خیاط،بنخلیرة  ن.ک: بصره، به وائ بنبنر بطن یشنر،بنی  مهاور   برای .3
 .۲۵۱ص ،۱ج ،الإعتدال میزان  ذهبی، .4
یخ  ازدی،  . 5   و     الدؤلي     دور   به  نتبت  این  کتا ،  از   فعلی  نتخۀ  تنها  در  . ۵۱۹- ۵۰۴دص  ، ۱ج  ، موصل  تار

  ضبط   و بي  د  ال  دور    به   نتبت   این   کرده   استراده   ازدی   مود   تاریخ   همین  از   )که  مودلی  اثیر ابن   نق    در 
  از   بتیاری   زراکه   باشند؛   نادرست   ضبط   دو   هر   رسد می   نظر   به   .   ۱۲۱ص   ، ۶ج   ، الکامل   )وزری،   است   شده 

  دزار  متقدم،  ناسخ  یک   یا   نویتنده   توسط   نادرست  اوتهادی  های تصحیح   اثر   بر  کتا ،   این   در   ناشنا   اسامی 
  خ یتار   کتا    ی ف   ف ی والتحر   ف ی التصح   ، ی م ی عبا   بیشتر:   توضیح   برای   اند؛ شده   اضافا    یا   تحریف   و   تصحیف 
 سرتاسر.   ، 53ش   ، ة ی موصل   دراسات   مجلة   نموذوا  ،   اط ی خ   بن   رة ی خل   ا  ی )روا   ی ا زد   ا ی زکر   ی لأب   المود  

 وسفیابو  و    ۱۷۸)م.  انسبنمالک  از  او  .۳۷۵  و  ۳۶۶  -۳۶۵دص  ، ۱ج  ،والمفترق   المتفق  خطی ، .6
 .است کردهی م تیروا    ۱۸۱)م. ی قاض
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زیاد ،  بن ت قضاو  مود  برای  إسماعی  مم وحد  آنهاست. سپ   ۀ دهند که نشان  1اند، کرده 
زیاد الشامی  است که ابویعلی خلیلی در معرفی او  أبی بن ق عباسی  إسماعی  ی یادآور علا 

 ذکر کرده بود. 
از راوی ضعیری با نام    ،    در کتا  ممروحین ۳۵۴حبان )م. در نیمۀ قرن زهارم، ابن 

زیاد  یاد کرده و نوشته است:  شیخ دوال،   یح  ذکره فی الحدیث، إ  علی  بن  إسماعی  
های عم  ذکر کرده که  ن ا سپس به عنوان نمونه، روایتی از او را در ذم زب   2. سبی  القدح فیه  

اسماعی ،   از  راوی  آن  عاد  ا در  غال  بن بوعصمه  او،  شیخ  و  قطان  خ بن عبدالله  طاف 
این    3   است. ۱۵۰)م.  نیز،  از روالیان متأخر اه  سنت  بر محقق کتا ، بتیاری  علاوه 

با  إسماعی  مدخ  ابن  طور که بحث  همان   4دانند. زیاد  معروف می أبی بن حبان را مرتبط 
و لذا این داوری دحیح است.    5زیاد  بوده أبی بن ابوعصمه از راویان معروف  إسماعی    ، شد 

حبان است که آن را برای  های ابن است عبار   شیخ دوال  ینی از تندترین داوری  گرتنی 
مشابه این داوری تند، از روالی معادر او، ابوالرتح    6تعداد اندکی از ضعرا به کار برده است.

)م.  ابن ۳۶۹ازدی  نق   بر  بنا  است.  شده  نق   نیز  ازدی،      ابوالرتح  حمر، 

 
 است.  متافربنروح  و   شعبه  ازدی،  ابوالرتح  نق   در   و  هطلحبنمحمد   مودلی،  ابوزکریا  نق   در  سماعی ا  شیخ .1

 باشد. ومی د ۀشد  تصحیف دور   بایتتمی  اولی 
 .۱۵۰ص ،۱ج ،المجروحین حبان،ابن .2
  الله   عبد بن عاد    عصمة   أبو    حدثنا   اند: کرده   نق    مشابه   سند   و   متن   با   را   حدیث   این   نیز   ووزی ابن   نیز   و   مقدسی  . 3

  إلی   النلام   أبغض   قال:   النبی   عن   هریرة   أبی   عن   المقبری   عن   القطان   غال    عن   زیاد بن إسماعی    حدثنا   البملی 
  ووزی، )ابن   . العربیة    المنة   أه    وکلام   البخاریة   النار   أه    وکلام   الخوزیة   الشیاطین   وکلام   الرارسیة،   وو    عز   الله 

  روایتی   با   است   مقایته   قاب    روایت   این   مضمون     418ص   ، التقاسیم   أحسن   مقدسی،   ؛ ۷۲ص   ، ۳ج   ، الموضوعات 
 .   ۶۱۹ص   ، ۲ج   ، ي کاف ال   )کلینی،   برند می   با    زبان   آن   با   را   نماز   ملائنه   که   زبانی   ۀ دربار   سنونی   از 

  ؛ 173ص   ، 2ج   ، الکمال   تهذیب   إکمال   مغلطای،   ؛ ۸- ۷دص   ، الحفاظ   تذکرة   قیترانی، ابن   نمونه:   برای  . 4
یخ   ذهبی،    این   که   است   داده   احتمال   راوی  بودن   بلخی  خاطر  به   حمر، ابن  تنها   . ۵۸۱ص   ، ۴ج   ، الإسلام  تار

  تهذیب  حمر، )ابن   کردند می   روایت   او   از   بلخیان   که   باشد   بلخی   ابواسحا    همان   زیاد بن إسماعی  
  این   در   سماعی  ا   از   راوی   به   تووه   با   نیز   و   بلخی   ابواسحا    قۀ طب   خر أ ت   دلی    به   که     ۱۵۱ص   ، ۱ج   ، التهذیب 

 است.   نادرست   داوری   این   سند، 
 .1کاورقی  ،126ص ر.ک: .5
  میزان   في   الدواولة   ، ALLISSAر.ک:  حبان،ابن  نزد   ویژه   به  و  روال   در  دوال  تعبیر  کاربرد   موارد   و  معنا  برای .6

 . سرتاسر ،TOKAT İLMIYAT DERGISI، VOL.9، NO.2 ،  نموذوا   حبان   بن  الممروحین کتا  والتعدی : المرح 
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 1]الشعیری[  را  کذا  خبیث  نامیده است.زیاد الشقری  أبی بن  إسماعی  

 رجالیان متأخر اهل سنت و تطبیق عناوین مشابه . 2/3
قرن زهارم، با افزایش تعداد عناوین نزدیک   ۀسمیر تدوین کت  روالی اه  سمنت، از میاندر 

این عنماوین کردنمد و موارد متحمد یما متممایز را   ۀین بمه تمدریج شممروع بمه تعیین رابطم مؤلر  بمه ه ،
شممخص سمماختنمد. در این فرآینمد، برخی رومالیمان، بمه طور اوتهمادی از ترکیم  نمام و کنیمه و م

دادند و برخی دیگر، متمای  میبه دسمت   نتم  در عناوین متحد مووود، عناوین ودیدی را 
بمداننمد. دقمت در متون مشمممابمه این   آنهمارا دلیم  بر تممایز    عنوانبودنمد کمه هر نوع ترماوتی بین دو  

ا  تألیر تنرار متون ینتممان در  همچنینکند.  کار این روالیان آشممنا می ۀ کت ، ما را با شممیو
عینما  بمه   ،هما و زیماداتیگر آن اسممت کمه مواد و اطلاعما  کتم  متقمدم بما تنملمهرومالی، حنمایمت

ه  سممنت شممروع به از قرون کنم  و شممشمم ، مؤلرین اهرزند   کت  متأخر راه یافته اسممت. 
کنندگان کت  روالی، نیازی به ذکر ، بتممیاری از تدوینترکیشمنابم خود کردند؛ اما   بردنپ نام

 افزودند. بنابربا نق  سخنان کیشینیان، ننا  خود را در ادامه میدرفا    دیدند ومنبم خود نمی
، تووه به منابم قضماو  یک روالی نتمبت به اتحاد یا تمایز عناوین ۀ این، برای تشمخیص نحو

 کیشین از اهمیت بتزایی برخوردار است. 
تعیین رابط۳۶۵م. )  ابن عدی به  اولین روالیانی است که  از  عناوین مختلف    ۀ   ینی 

گونه  مورد بحث این  ، نظر خود را نتبت به راویالنام  فی الضعراءکرداخته است. وی در  
است:   کرده  وقی :بنإسماعی بیان  کوفیا    زیادأبیابن  زیاد  أظنه  المود ،  قاضی   التنونی 

  ۀ ودید گوشزد شده است: ینی نتبت راوی به قبیل   ۀمننر الحدیث . در این معرفی، دو ننت
سنون و دیگری منص  قضاو  او در شهر مود . با تووه به سیر نگارش کت  روال اه   

ود به دور   رسد که او این دو مورد را از کت  کیش از خ عدی به نظر میۀ ابنسنت و شیو
سپس در ادامه برای توضیح علت ضعف راوی، زند نمونه از    2اوتهادی استخراج کرده باشد.

 
  است  داشته  زیادی   شیعی  علائق  ازدی   ابوالرتح   است  ذکر  به    زم  .۱۲۶ص  ،۲ج  ،المیزان  لسان  حمر،ابن  .1

 . ۹۰ص ،۷ج همان، ن.ک: مرال، )برای
 عن  یزید،بنثور  عن   زیادابی بن   إسماعی   است:  شده  روایت  سند   این   با  عدیابن  آخر  حدیث  مرلا    .2

 قاس  بنسعید   ابوعرمان  مر   ،راویان   برخی   دانی می   دیگر  طرف   از  .وب   بنمعاذ  عن  معدان،بنخالد 
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زیاد هذا، عامة ما یرویه   یتابعه  أبیبنإسماعی نویتد:  واحادیث او را آورده و در انتها می
گرایش    آنهایک از    شود که هیچبا دقت در آن احادیث معلوم می  1  وإما متنا    أحد علیه إما إسنادا  

نمی نشان  را  راوی  بلنه مشن شیعی  استدهد،  یا سند  متن  در وای   ایننهو    شان غرابت 
های کیشینیان نیز دیدی  که بر نق  مناکیر و  شوند. در گزارش دیگری با این اسانید کیدا نمی

کیدموضوعا    شده بود. کوفی بودن او را نیز ابوزرعه گرته بود. تأ
نق  از  ابن   هایدر  راویان  نائ اسماعی عدی،  و  بنسماعی انمیح،  بن،  شعیری  علی 

زیاد   بنإسماعی    عنوانهتتند. گرتنی است برخلاف    2   ۱۸۵م. )  موسی غنماربنعیتی
نق ابن  که اسانید  تمامی  در  است،  آورده  ابتدا  در  راویان  عدی  او،    عنوان های 
  به ترتی ،  اسماعی  همچنین در این اسانید، مشایخ    3اند.زیاد  را به کار بردهأبیبنإسماعی  

شعبة۱۵۰م. )  وریجابن سال   ۱۶۰م. )  حماجبن  ،  ثور ۱۳۲م. )  فطسا  ،  و    یزید بن   

 
  اندکرده  نق   معاذ   عن  خالد   عن  ثور   عن  مشابه  طریق  با   را   روایاتی   سنونی    زیادابی بن إسماعی   از  بغدادی
  ۀ دربار   است.   برده  یک   عناوین  این  اتحاد   به   اسانید،  این  تطبیق  با   عدیابن  احتما      .685ص   ،القند  )نتری،

  کتا   مود  ،   قاضی  عنوان  برای   عدیابن  منبم   که   رسد  نظر   به   است  ممنن  ه   مود   قاضی  با   اتحاد
  معرفی   منبم   ترینمه   او  که  شودمی   برداشت    ۷۶۲)م.  مغلطای  کلام  از  زراکه  ؛است  بوده  المود   تاریخ

  کیشتر    .۱۷۳ص  ،۲ج  ،الکمال  یبتهذ   إکمال  مغلطای،)  است  دانتتهمی   کتا   همین  را   مود   قاضیان
  مشایخ   برخی  و معرفی  مود   قاضی عنوان به  را  دو بی   زیادبن إسماعی  مودلی  ازدی ابوزکریا که دیدی 

 این  وویبر،  مر   مشایخ   برخی   و   طبقه   تطابق  دلی   به   احتما     عدی،ابن  فرض،  این  در  بود.  کرده   ذکر  را   او
  به  ایاشاره   هیچ  عدیابن  ایننه  به   تووه  با  اما  است.  دانتته  سنونی    دزیاابی بن إسماعی   با  متحد   را   عنوان

  از   عدیابن  اطلاع   که  است   آن  راوح   و   است  مرووح  احتمال  این  کند،نمی   مدخ    داح   بودن  دو بی 
  اطلاعا    این  برای   عدیابن  منبم   بررسی  است.  بوده  رازی  ابوزکریا  نه  و  ازدی   ابوالرتح  طریق  از   مود   قاضی 

  زهار  که   بود  مطمئن   توان می   حال،  هر  در   اما   ست.ا   ممزا   تحقیقی  نیازمند   اتحاد،   این   سنمی حتد  نیز  و
 ندارد. دو بی  زیادبن إسماعی  به  ارتباطی  کرده، ارائه  زیاد  ابی بن إسماعی  از  عدی ابن که روایتی 

  اسانید   ادالت  به  نتبت  او  منری   قضاو    ۀنشان  عدی،ابن  عبار    این  .۵۱۰ص  ،۱ج  ،الکامل   عدی،ابن  .1
 است. ترومه داح 

  است  سرخس  در  قبرش   و  بوده  بخارا  اه    که  است  ای شده  شناخته  راوی  ،غنمار  عیتی   تنها  راویان،  میان  از .2
 ثعلبی،)  است  داشته  زیاد ابی بن إسماعی   از  نیز  دیگری   روایا   او  . ۳۱۱ص  ،۴ج  ،الأنساب  سمعانی،)

یخ  خطی ،  ؛۲۰۶ص  ،۹ج   ،والبیان  الکشف   علی بنسماعی  ا  که   دارد   احتمال    .61ص  ،۶ج  ،بغداد  تار
  . ۳۰ص ،رجال  نماشی،) باشد  بصری  بوعلی ا عمی  علی بنسماعی ا  همان نیز شعیری 

 از   تصحیف  نام   این  عدی،ابن  دوم   طریق  به   تووه  با  که  است   زیاد  بن إسماعی   از  اول  روایت   تنها .3
 است.  زیاد  ابی بن إسماعی 
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، اولی، منی و دوتای آخر آنهاشناخته شده بوده و از میان    آنها   هتتند؛ که تمامی  ۱۵۳م. )
این   راویان،  و  مشایخ  فو   سال  به  تووه  با  هتتند.  سنونی   أبیبنإسماعی شامی  زیاد 

تر، اشتراک مشایخ و طر  مه   ۀسنونی در حدیث شیعه باشد. اما ننت  ۀطبقبایتت ه می
مدخ أبیبنإسماعی روایت   در  روایت  ابن  زیاد   طر   و  مشایخ  با  عدی، 

این دو   ۀزیاد سنونی  در شیعه است. علاوه بر ینی بودن نام، ادلیت و طبقأبیبنإسماعی  
ابوطال     1نیز در شیعه و اه  سنت ینتان است.  آنهاراوی، برخی مشایخ و طر  روایت  

التنونی  نق  کرده که در    إسماعی عدی از  ابن      نیز حدیری را به نق  از ۴۲۴م. )  رونیها
التنونی  را همان    إسماعی    -عدیابن  به احتمال زیاد،-آن ینی از راویان متأخر در سند  

است.أبیبنإسماعی   دانتته  کتا  زیادپ أبیبنإسماعی لذا    2زیاد   در  شده  معرفی      
 بایتت همان سنونی معروف در نزد شیعه باشد.میعدی، ابن

آخرین روالیپ  عنوان  دارقطنی    به  از  باید  کرده،  یاد  مشابهی  عناوین  از  که  قرن زهارم 
ترین روالیان اه  سنت در فن کشف اتحاد و  ترین و مه     نام برد که از متقدم ۳۸۵)م. 

اتحاد    ۀ نظر خودش را دربار   ، تاه تمایز راویان است. وی در الضعراء والمتروکین در عبارتی کو 
زیاد،  أبی بن إسماعی  تعابیر مختلف مرتبط با راوی مورد بحث به روشنی بیان کرده است:   

إسماعی   داود بن وهو  عن  کوفی؛  الشعیری؛  ویقال  التنونی،  عون؛  أبی بن متل   وابن  هند 
متروک   کذا ،  با    زیاد  أبی بن دارقطنی  إسماعی    3.یضم،  متحد  متل   بن  إسماعی  را 

 
  نق   عبا   ابن  عن   عطاء،   عن  وریج،ابن  عن  زیاد،ابی بن إسماعی   سند   با   آورده،  عدیابن  که   اولی   روایت .1

 است:   کرده  روایت  سند   همین  با  را   سنونی   از  حدیری   ،ددو   شیخ  نیز  شیعه  در  است.  شده
  ،الأعمال  ثواب  بابویه،ابن)  عبا   ابن  عن   عطاء  عن  وریحابن  عن  التنونی   عن  غزوانبنسعید بن محمد 

  عن  الأفطس،  سال   عن  زیاد،ابی بن إسماعی   طریق  از  عدیابن  دوم   روایت  همچنین    .۱۷ص
  شیعه   در  طریق  همین  از  متل   بن إسماعی   واسطۀ   با  روایت  با  است  مقایته  قاب   وبیر  بنسعید 
  :آورده  عدیابن  که  آخری   روایت  ،سند   نهایت  در   .213ص  ،الأعمال  ثواب  بابویه،)ابن

  که   است  سندی   مطابق  عینا    وب  بنمعاذ  عن  معدان،بنخالد   عن  یزید، بنثور  عن  زیاد،ابی بن إسماعی 
  عن   النوفلی   طریق  از   روایت  همین  :قس  ؛۳۴۳ص  ،التوحید  بابویه،ابن)  است   کرده  روایت  ددو    شیخ

  سنونی   زیادابی بنعی  إسما  دو  که   رسد می   نظر  به  بعید   بتیار   .۲۱۰ص   ،۲ج  ،تفسیر  قمی،  در  التنونی  
 کنند.  روایت منی  ینتان طریق یک  و شامی  ینتان طریق  یک با وداگانه،  دور   به کوفی  

 . 25۲ص ،المطالب تیسیر  هارونی، .2
 .۱۳۹ص  ،والمتروکین الضعفاء دارقطنی، .3
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ا د  و غیرقاب  اعتماد  عدی، او را کوفی و سپس به مانند ابوزرعه و ابن   التنونی  دانتته 
)م.می  بغدادی  خطی   ابن ۴۶۳داند.  و  )م.     اه   ۴۷۵ماکو   مشهور  روالی  دو   ،  

 1بندی موافقند. سنت، نیز با این ومم 
گر آن  متل  التنونی  حنایتبنماعی إس زیاد، وهو  أبیبنإسماعی این بیان دارقطنی  

آشنا سنت، تعبیری نام متل  التنونی  در آن دوره برای محدثان اه بنإسماعی است که  
بوده است. ممنن است این آشنایی، ناشی از تعبیر مووود در برخی اسانید کر تنرار باشد.  

محمدمی مر   شیعه،  راویان  برخی  سن بنسعیدبندانی   از  نام  غزوان،  با  ونی 
روایت میبنإسماعی   التنونی   مر  2اند کردهمتل   راویانی،  نیز  اه  سنت  در حدیث  ؛ 

متعودبنعیتی نیز  و  آوری  از  بنموسیبنعرمان  واسطی  متل   بنإسماعی مشنان 
گونه معرفی  متل   را اینبنإسماعی به خصوص که خطی  نیز    3اند.التنونی  روایت کرده

وهو  أبیبنإسماعی کند:  ذکر  می التنونی...  عنه متل   بنإسماعی  زیاد  روی  الذی 
النوفی بنعیتی بیان می  .  عرمان الآوری  باشد که  این  این معنا  به  متل   بناسماعی تواند 

 4عرمان شناخته شده است.بنسنونی در عامه از طریق روایت عیتی
احتمال   اتحاد  اما  بر  مبنی  دارقطنی  بیان  که  است  آن  با  أبیبنإسماعی بیشتر  زیاد  

دارقطنی    ۀ متل  التنونی  ناظر به منابم روالی کیش از خود باشد؛ زراکه شیوبنإسماعی  
روالی کتا   ایندر  بحثاش  و  دهد  تذکر  را  کیشین  روالیان  اشتباها   که  بوده  های  گونه 

ی را که کیش  عنواندر این مدخ ، وی در کی آن بوده که سه    5د.بندی کنروالی سابق را ومم

 
 .224-223دص ،۱ج ،الکمال إکمال ماکو ،ابن ؛۴۱۸ص ،۱ج  ،موضح خطی ، .1
 تعبیر   با   ینی،  وز   به   ه ،  او  از  منبم   همین  هاینق   باقی  ؛ ۲۳۸  و  239دص  ،۱ج  ،الخصال  بابویه، ابن  .2

 .است آمده   سنونی  ۀمختصرشد 
یعة تنزیه الننانی، ؛همان خطی ، .3  .۲۳۵ص ،۲ج ،الشر
 است   بوده  سنونی   )راوی  غزوانبنسعید بنمحمد   کتا   راوی  عرمانبنعیتی   کتر  نماشی،  نق   طبق .4

  از   راوی  دو  این  تعبیر  وحد   با  مناسبتبی   تواندنمی   ارتباطا ،  این   .۳۷۲ص  ،رجال  )نماشی،
 باشد.  زیاد ابی بنإسماعی 

  سابق   روالیان اشتباها   از  مواردی  و  کرده  تألیف  والمختلف  المؤتلف  نام  با  کتابی  منظور همین  به  دارقطنی  .5
  بغدادی   خطی   الگوی  او،  تألیف  این  است.   داده  تذکر   ،راویان  اسامی   بودن   متمایز  یا   ینتان  تشخیص  در   را 

  الضعراء  در  دارقطنی   . ۱۲ص  ،۱ج  ،موضح  خطی ،)  است  بوده  والترریق  الممم   أوهام  موضح  تألیف  در
 است. کرده  دنبال را  مشابه ایشیوه  نیز والمتروکین
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کت    در  این  دهد:  الضعراء  از  تطبیق  ه   بر  بوده،  شده  وهو زیادبیأبنإسماعی مطرح   ،
دارقطنی ناظر    ۀرسد بخش سوم گرت  به نظر میالشعیری ، ویقال  متل  التنونی بنإسماعی 

معین و ابوفتح ازدی بندیدی  که یحیی  ترکیششعیری  باشد.  زیاد ال أبیبنإسماعی    عنوانبه  
  یدانتت. دارقطنزیاد شعیری  را کذا  و ابوحات  رازی نیز او را ممهول میأبیبنإسماعی  

 زیاد  معروف است.أبیبنإسماعی اشاره دارد که فرد مورد نظر آن روالیان، همین  احتما   
ای که در بخش قبلی این مقاله از مصادر روالی متقدم داشتی ، معلوم  همچنین با بررسی 

متل   را بصری کنداشته است.  بن اشتباه  إسماعی  به    در الضعراء،    ۳۲۲شد که عقیلی )م. 
دارقطنی با اعتنایی که به تعابیر اسانید داشته، احتما   متووه اشتباه عقیلی شده، آن را تصحیح  

عدی دانتته  ابن   ۀ متل  التنونی  را قاب  تطبیق با عنوان مورد استراد بن ه و عنوان  إسماعی  کرد 
اتحاد این دو عنوان، با تووه به مشایخی که نام برده،    ۀ در هر حال، داوری دارقطنی دربار   1است. 

می  نظر  به  ه   إسماعی  درست  که  و ه   إسماعی  أبی بن رسد؛ زرا    متل  بن زیاد سنونی  
ابن  از  کرده سنونی   روایت  از    2اند. عون  روایاتی  دیگرش،  کتا   در  دارقطنی  همچنین 

 3هند گزارش کرده است. ابی بن زیاد  از داود بن متل  التنونی  و نیز  إسماعی  بن  إسماعی  
  ،  ۳۳۲عقده )م. علاوه بر این، در این تطبیق، شاید بتوان دارقطنی را متأثر از ابوالعبا  ابن 

عقده بوده و در آثار روالی خود  دارقطنی از شاگردان ابن   4ث و روالی شهیر زیدیه دانتت. محد 

 
  ک: . )ن   شناخته می   زیاد  ابی بن إسماعی      برای   که   متعددی   مشایخ   میان   از   دارقطنی   که   است   آن   له، ئ مت   این   شاهد  . 1

  از   تنها   هتتند ،   دارقطنی   الغرائ    أطراف   از   برگرفته   که   ۱۰۴  و   ۹۲  ، ۷۸  ، ۵۳  ، ۳۷  ، ۲۲  ، ۴ر   کیوست،   ودول 
  کت    در   ایننه   به   تووه   با   است.   برده   نام      ۱۵۰)م.   بصری   عون بن عبدالله   و      ۱۳۹)م.   بصری   هند ابی بن داود 

  عون ابن   از   زیاد  ابی بن    إسماعی    یا   متل   بن  إسماعی    روایت   به   عقیلی   تنها   اول،   قرن   زهار   از   وامانده به   روالیپ 
  میزان   در   نیز   ذهبی   زناننه   است.   عقیلی   الضعراء   به   ناظر   دارقطنی   بحثپ   این   که   بود   مطمئن   توان می   کرده،   اشاره 

  را   دارقطنی   ضبط   و   داوری   ونی  التن   متل  بن  إسماعی    مدخ    در   وی   است.   کرده   اشاره   تناظر   این   به   الإعتدال، 
 .   ۲۵۱ص   ، ۱ج   ، الإعتدال   میزان   )ذهبی،   است   کرده   تأکید   عقیلی   ضبط   بودن   اشتباه   بر   و   کرده   تأیید 

یخ   خطی ،   ؛ 405ص   ، 1ج   ، القرآن   فضائل   متتغرری،   ترتی :   به  . 2   تنزیه   کنانی،   ؛ ۲۹۸  ص   ، ۱ج   ، بغداد   تار
یعة   همان .   )متتغرری،   است   دست   در   نیز   عون ابن   از   زیاد  ابی بن  إسماعی    از   روایاتی   . ۲۳۵ص   ، ۲ج   ، الشر

 است.  دارقطنی  غرائ  کتا  از برگرفته که 86ص  ،2ج ،الغرائب أطراف قیترانی،ابن .3
  امانت،  رعایت  برای  که   کردند   اضافه  را  ارزشمند   نناتی   آخر،  حد   این  تأیید   در  شبیری   محمدوواد   استاد .4

  با   در   طوسی   شیخ  روال   عبار    عقده،ابن  ]بر[   دارقطنی   نظار    ید ؤ م  گردد:می   ذکر  ایشان  عبارا   عین
  زیاد بی أابن  هو   و  متل بن إسماعی    گوید:می   که   است   1788ش  ،160)ص  الصاد    ادحا 
  آثار  مجموعه]   برقی   روال   و   شیخ  روال   ارتباط   ۀ مقال  در   قل ،  این  داح    زنانچه   .النوفی    التنونی 
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اتحاد این    ۀ عقده نظرش را دربار طبق نقلی از خطی ، ابن   1بارها به کت  او مراوعه کرده است. 
ی   زیاد ... ویقال له: إسماع أبی متل ، وهو ابن بن عناوین این گونه اعلام کرده است:  إسماعی  

بقیة  عنه  روی  الذي  ابن بن النندي  عنه  روی  الذي  فافاه  هو  وقی :  هو  الولید...  قی :  وریج... 
ابن بن إسماعی   التنونی، وهو  الذی یحدث عن الأعمش  أبی متل   فافاه  وهو  و طبق    2زیاد، 

  متل  مولی التنون، وهو فافاه الذی یحدث عنه بن زیاد، وهو إسماعی  أبی نقلی دیگر:  هو ابن 
بقیة  ابن  الذی یحدث عنه  النندی  إسماعی   نق    3. وریج، وهو  این  ها، عنوان  إسماعی   در 

  ، محدث مشهور به تدلیس، از سنونی اشاره  197ولید شامی )م. بن های بقیة النندی  به نق  
 4کرده است. از او با این عنوان یاد می   که به دلی  ضعف حدیری وی،   دارد 

امامیه، زیدیه،    ۀبه دلی  دسترسی همزمان به منابم حدیری شیعه  عقدابن  شایان ذکر است 
و اه  حدیث، بیش از دیگران از این اتحاد مطلم بوده است. به لطف این دسترسی   5حنریان 

گاه بوده در اسانید خود تنها با دو واسطه از    مرلا  و    ،گتترده، وی از عناوین مختلف سنونی آ
عناوین   با  نیز  أبیبنإسماعی زیاد ،  بنإسماعی متل  ،  بنإسماعی سنونی  و  زیاد  

 6کرده است.لی  روایت می سنونی، شیخ نوف 

 
  این   است،  رسانده  اثبا   به  ترصی   به  [ش1366  کنگره،  انتشارا   ،رضا  حضرت  یجهان  کنگره  نیدوم

  و  بوده  دارقطنی   اختیار  در  عقده،ابن  روال  کتا   است.  عقدهابن   تعریف  عبداللهابی   روال  از  برگرفته  عبار  
 . کند می  نق  تصریح بدون گاه و تصریح با المختلف و  تلفؤالم در  آن از

 . ۱۱۸-۱۱۷دص ،۱ج ،والمختلف المؤتلف دارقطنی، بر محقق ۀمقدم .1
 .۴۱۹ص ،۱ج  ،موضح خطی ، .2
  عنوان   با   او  از  و   کرده  تدلیس  را   هعقدابن  نام  وعابی   اینما،  .224ص  ،۱ج  ،الکمال  إکمال  ماکو ،ابن  .3

 است. کرده یاد  عملان  بنزیادبن أحمد 
 مغلطای،  بنگرید:  ولید،بنةبقی  تدلیس  ۀ شیو  برای  . ۴۷  و  ۱۸  هایردیف   کیوست،  ودول  نمونه:   عنوان  به  .4

 .۹ص ،3ج ،الکمال تهذیب إکمال
 شد. وگوگرت او از  واماندهبه  روایا  و هعقد ابن ابوحنیره متند  کتا  ۀدربار  مقاله، همین از  2/2 بخش در .5
  مسند   الحارثی،   ؛ ۳۶۳ص   ، ۱ج   ، والمفترق   المتفق   خطی ،   ؛ ۴۱۸ص   ، ۱ج   ، موضح   خطی ،   ترتی :   به   . 6

  تطبیق   برای   . ۱۰۶ص   ، الأحادیث   جامع   قمی،   رازی ابن   ؛ ۳۶۸  و   ۳۶۰دص   ، ۱ج   ، حنیفة أبی   الأعظم   الإمام 
  به   التنونی ،   عن   حتین بن  حتن   آن   در   که   ۵۱ص   ، رجال   نماشی،   قس:   دوم،   منبم   در   زیاد بن سماعی  ا 

  همین   ن.ک:   سوم،   منبم   در   طریق   راویان   تطبیق   برای   و   است   شده   تصحیف   التنونی    حتین بن  حتن 
 . 2/2  بخش   مقاله، 



 

ماع
اس

 ادیزیاببنلی
کون

س
 ی

ناو
: ع

امه
ع ع

مناب
در 

 ن،ی
شا

م
 خی

روا
و 

ی
 ات

واز
م

 ی

141 

 

 اتحاد عناوین ۀبندی نظر رجالیان اهل سنت دربارجمع 
از یمک  تنهما  اهم  سممنمت، هر کمدام  تممامی رومالیمان قرن سمموم و زهمارم  تما بمدین وما 

اند. تنها اختلافی که مشممابه دیگری را ذکر ننرده  عنوان  و  اندزیاد  نام بردهأبیبنإسممماعی  
و نیز تطبیق او با برخی    ،اسمماعی شمود در وزئیاتی مر  ادملیت یا مح  سمنونت  مشماهده می

توان مطمئن بود کمه از نظر رومالیمان متقمدم، تنهما یمک راوی این، می  راویمان دیگر اسمممت. بنمابر
 عنواندر تمامی مواردپ ذکر   1داشمته اسمت. زیاد  ووود  أبیبنإسمماعی شمناخته شمده با نام  

نیز یا شمیخ یا راوی مشمابه   آنهاراوی ینتمان بوده و در بتمیاری از  ۀزیاد ، طبقأبیبنإسمماعی  
اتحاد  ۀتواند مؤید فرضممی، در کنار ذکر نشممدن لق  یا نتمم  برای او، میمتممئلهاسممت. این 

القماسمم  و بنخی راویمان، مرم  سممعیمدبیشممتر این موارد بماشمممد. برای یمادکرد از این راوی، بر
عرمان و بنزیاد التمنونی ، و برخی مر  عیتمیأبیبنإسمماعی دمالح تعبیر  بنعبدالحمید

معین  بنمتمل  التمنونی  و برخی دیگر مر  منابم یحییبنإسمماعی موسمی تعبیر  بنمتمعود
 2اند. استراده کردهزیاد الشعیری  را أبیبنإسماعی و ابوحات  تعبیر  

ابن همان  شد  بیان  که  نیز  أبی بن عدی  إسماعی  طور  و  با  سنونی   متحد  را  زیاد  
عدی، تنها عقیلی از  زیاد  قاضی مود  دانتته است. با تووه به ایننه قب  از ابن بن  إسماعی  

د با فرد مورد نظر  عدی از اتحاد با سنونی، اتحا  إسماعی  التنونی  یاد کرده، احتما   منظور ابن 
اند.  با د یلی مشابه به همین اتحاد رسیده   دارقطنی،   عقده و در کیپ او، عقیلی است. دیدی  که ابن 

  3داند. عدی و دارقطنی را یک نرر می حبان، ابن ووزی نیز، فرد مورد اشاره توسط ابن کس از آنها، ابن 
  4داند. ی و دارقطنی را ناظر به یک شخص می عد حبان، ابن معین، ابن بن های یحیی ذهبی نیز داوری 

 
 مشابه   عنوان  زند  از  ینی   تنها  روالی   منبعی   در  اگر  که  اند کرده   گوشزد   درستی   به  سنت  اه   روالیان  برخی   .1

 أه     إختلف  است:  بوده  عناوین  آن  داحبان  اتحاد  به  قائ   منبم،  آن  نویتندۀ  که  ستا  معنا  بدین  باشد،  آمده
  من   ومنه   زید،   تتمیة  علی   اقتصر  من   فمنه   أخوان،  هما  أم   واحد   واریة بنویزید   واریةبنزید   ه   العل 

ید )حایک، اسمه...   فی  واختلف واحد  ماأنه  یعنی  وهذا یزید، تتمیة علی  اقتصر یةبنز  . ...  جار
  استعمال  موارد   اترا   به  قری   اکرر  که  است   شامی    زیادابی بن إسماعی   شده،  استراده  تعبیر  بیشترین البته  .2

 ک: ن.  بیشتر،  توضیح   برای  است؛  آمده   دوفی   خزرابن  روایت   به   سنونی   ترتیر  کتا   از   نق   طر    در  آن
 . ۲/۲بخش همان، زاده،عادل

 .۷۲ص  ،۳ج ،الموضوعات ووزی،ابن .3
یخ  ذهبی، .4  .۵۸۱ص ،۴ج ،الإسلام تار
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است. ابن  همین سنونی  دارقطنی  و  ابوزرعه  نظر  مورد  راوی  است  معتقد  نیز  این،    بنابر   1حمر 
عنوان  إسماعی  می  که  گرفت  نتیمه  یحیی أبی بن توان  که  ابوزرع بن زیاد   بخاری،  ،  ه معین، 
دی اشاره دارد که از منظر عموم روالیان، کوفی  اند، به راوی واح عدی و ... ذکر کرده حبان، ابن ابن 

عون روایت کرده  ابن   و   وریج یونس، ابن بن یزید، اسرائی  بن از مشایخی زون ثور و  و ضعیف بوده،  
عاد    است  ابوعصمه  همچون  راویانی  عیتی بن و  نخعی،  و  بن عبیدالله  غنمار  موسی 

  اند های سنونی یا شعیری یاد کرده با نتبت   اند. گاهی از او عرمان آوری از او روایت کرده بن عیتی 
 اند. زیاد  و گاهی با نام  متل   یاد کرده  أبی   ۀ گاهی از کدرش با کنی   و 

و نیز برخی    ، در بخش قب  مشاهد شد که نام، طبقه، ادالت کوفی، برخی مشایخ و اسانید 
زیاد  حاضر در حدیث  أبی بن زیاد  سنی در روال اه  سنت، با  إسماعی  أبی بن راویان  إسماعی  

از همین مقاله، مرویا  مشترک متعددی از سنونی    ۲/ ۲شیعه ینتان است. همچنین در بخش  
این    ، در ممموع   2متل   در اه  سنت ارائه شد. بن زیاد  یا  إسماعی  أبی بن در شیعه با  إسماعی  

می  نتیمه  این  به  را  ما  که  إسماعی  ننا   همان  أبی بن رساند  سنت،  اه   در  معروف  زیاد  
 اند. زیاد متل  التنونی الشعیری النوفی  است که روالیان شیعه معرفی کرده أبی بن  إسماعی  

ماند: ینی مح  سنونت  زیاد  معروف باقی میأبیبنإسماعی این    ۀتنها زند ننته دربار
به نق  یحیی  وا بنا  های دیگران متنو  باقی مانده  خراسان بوده، ولی در نق   ،معینبنکه 

  اند، به کوفی بودن او تصریح کرده  ،البته با تووه به ایننه روالیان شیعه و اه  سنت  3است.
دیگر،   ۀننت  4ی در بحث از اتحاد ندارد.تأثیرتواند غیر واحد باشد،  که می  مح  سنونت  ۀلأمت

مربوط به همین راوی است؛ اما خطی     ،عدیابن  بر نق   و  او در مود  است که بناقضا
ت را متعلق به راوی دیگر  ۀ بغدادی، به گون  مم داند. وی، سه  می  ی دیگری قضاو  کرده و این سپ

 
 . 301ص  ،۱ج ،التهذیب  تهذیب حمر،ابن .1
  متل  بنسماعی ا  از  برقی   روایت  با  و   بود  آورده  زیاد  ابی بن إسماعی   از  هابوزرع   که  خادی   روایا   ومله  از .2

 بود. ینی  شعیری 
  که    71ص  ،الحثیث  الکشف  عممی،ابن  )سبط   کند می   یاد  ابومتل      داح    عنوان  به   او   از   طرابلتی   تنها  .3

  داح   تصحیف  عبار    این  احتما     اما  کند،  د لت   خراسانی   ابومتل   با  او  مصاحبت  به   تواند می 
 . ۲۵۱ص  ، ۱ج ،الإعتدال میزان  ذهبی، قس:) باشد عون  ابن

  است: شده  کرداخته آن   به دیگری   ۀ مقال در   که آمده   شامی   زیاد ابی بن إسماعی  عنوان نیز، اسانید برخی در  .4
 . ۲/۲بخش همان، زاده،عادل
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 1به دور  زیر فهرست کرده است: ،شهر   به ترتی پ  ،زیادبیابناسماعی با نام را راوی 
التنونی ی أب بن إسماعی  .  1 عن    ، زیاد  وحدث  خراسان  سنن  الشامی:  ابوالحتن 

وثور بن هشام  وبرد بن عروة  ومحمد بن یزید  وعبدالله بن بشر بن سنان  الأسلمی  عوف  بن بشیر 
عیتی ابن  عنه  روی  وغیره .  ویحیی بن أرطبان  غنمار  فرا   بن حتن بن موسی 

شامی وبشر حمر  یوسف العبدی ال بن سلیمان بن عیتی الآوری النوفیان، وعبدالله بن وعرمان 
أبا الحتن  بن محمد بن الشامی. قول دارقطنی: أخبرنا ابوبنر أحمد  الرقیه قال سألت  غال  

 متل  التنونی متروک یضم الحدیث. بن زیاد قال هو إسماعی  أبی بن الدارقطنی عن إسماعی  
روی   2حتان بنعبید وهشامبنالضحاک: حدث عن یونس  مولیزیاد  أبیبنإسماعی  .  2
 ماهان عن وووده فی کتا  وده عنه. بنحنیرةبنوحنیرة محمداب
محمدأبیبنإسماعی  .  3 ابوبنر  حدثنی  المود :  قاضی  أخبرنا أحمد  بنزیاد  الغزال 

محمدبنمحمد  ابوالرتح  أخبرنا  الشروطی  قال بن وعرر  الحافظ  الأزدی  الحتن 
 طریف فی حدیره مناکیر.بنوزی نصر أبی زیاد قاضی المود  یروی عن  أبی بنإسماعی  

از ثور، هشام و...  أبیبنإسماعی نظر خطی  آن است که این   زیاد سنونی  که راوی 
عدی  ابن  معروف است؛ اما وی با   زیادپ أبیبنإسماعی راوی اول ، شامی بوده و همان  )  بوده

د. بنا به شواهد زیاد قاضی مود   اختلاف نظر دارأبیبنإسماعی در با  اتحاد این راوی با  
 3سنونی باشد.   اسماعی همان    ،عدی بوده و قاضی مود ابن  رسد که حق بامتعدد، به نظر می

 
 .۳۶۵-۳۶۲دص ،۱ج ،والمفترق  المتفق خطی ، .1
  است   مشابهی   سند   ،شود  بررسی   باید   سنونی   با  راوی  این  اتحاد  یا  افترا   ۀدربار  قضاو    ایبر  که  مهمی   شاهد   .2

 الخرّاز   عبید بنیونس   عن   إسماعی ،  شد:  روایت  شامی  زیادابی بنإسماعی   از  البیان  ترتیر  در  که
  از  ممزا  زیادابی بنسماعی ا  دو  که   است  بعید  بتیار  . 108  ،البیان  )فتوی،  الحتن...    عن   ریان،بنوهشام

  معروف   زیادابی بنسماعی ا  از  سندی  نیز  اینما  که  رسدمی   نظر  به  لذا  کنند.   روایت  شاذ   مانأ تو  سند   این   با  ه 
  الضحاک     مولی   عنوان  با  سند،  آن   در   را   سماعی ا  متاخر،  راویان  از  ینی   که  بوده  خطی   منبم  اختیار  در

 نق    کرر    خاطر   به   شاید   تراه   سوء  این  است.  شده  افترا   توه   موو   اشتباه،  معرفی   این   و  کرده  معرفی 
  عن   إسماعی   مرس   هاینق   برخی  خاطر   به  یا   زیادابی بنسماعی ا  میراث  در  الضحاک   عن  وویبر

 است. داده  رخ   ۱۰3ص ، البیان فتوی، ن.ک: نمونه، )برای او ترتیر در  الضحاک  
  اشاره   وویبر   و   ه شعب   مر    مشایخی   در   مود    قاضی   سماعی  ا   با   سنونی   سماعی  ا   اشتراک   به   توان می   ومله   از  . 3

   من   مر    مشترکی،   احادیث   اند. بوده   مود    اطراف   به   متعلق   یا   مودلی   سنونی،   مشایخ   برخی   همچنین   کرد. 
  ،3ج   ، اطراف   قیترانی، )ابن   است   شده   نق    مود    قاضی   سماعی  ا   و   سنونی   سماعی  ا   از     ة  نمم حپ لم   عرپ الش  
  زیاد ابی بن  إسماعی    منابم،   برخی   در   این،   بر   علاوه   .   ۱۲۱ص   ، ۲ج   ، المختارة   ادیث الأح   مقدسی،   و   ؛ 236ص 
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، این  1زیاد قاضی مود   روایا  متعددی باقی نماندهأبیبنإسماعی از    ایننهاما با تووه به  
 اسانید اه  سنت ندارد.زیاد مووود در بیابی اسماعی زندانی در شناسایی   تأثیربحث 

ست.  ا   تر بین خطی  و کیشینیانش، شامی بودن یا کوفی بودن راوی ما اختلافی مه    ۀ ننت 
اسماعی   بودن  شامی  بر  و  است  موافق  خطی   با  می بن مغلطای  تأکید  سنونی    2کند. متل  

زیاد  بی ا بن همچنین بتیاری از بزرگان روالی اه  سنت نیز به کیروی از خطی ، او را اسماعی  
شاید شامی بودن سنونی به معنای و د  در شام نباشد؛ بلنه به    3اند. سنونی شامی خوانده 

که ابویعلی به اقامت  یا اقامت موقت او در شام بوده باشد. زنان   ، با شاما    4او   ۀ خاطر ارتباط قبیل 
 5کند. ه می معین به اقامت او در خراسان اشار بن او در بغداد در خدمت مهدی عباسی و یحیی 

   زیادپ أبیبنإسماعی رسد علت این تشخیص خطی ، نظر او مبنی بر اتحاد  به نظر می
و به معنای این نیتت که خطی  به یک راوی   6زیاد الشامی  است أبیبنإسماعی معروف با  

معرفی راوی، نظر دارقطنی را در با  همین راوی    ۀاو در ادام  که زنانودید اشاره داشته است؛  
متل    بنإسماعی آورده است. علاوه بر این، خطی  در همین کتا  خود، کنج نرر با نام  

میان   در  که  برده  راویآنهانام  نام  ابوالحتن  ،  به  زش   بنإسماعی ای  به  سنونی   متل  
به مانند دارقطنی این راوی را متمی نیز  با  خورد. خطی   زیاد  معروف أبیبنإسماعی حد 

 
  مهدی   خدمت   در   فردی   عنوان   به   را   سرتاسر    همان،   زاده، عادل   ک: . )ن   است   سنونی   با   متحد   که   الشامی  

  با   زیادی   همبتتگی   که     ۴۴۸ص   ، ۱ج   ، ارشاد   )خلیلی،   اند کرده   معرفی   او   های بچه   معل    عنوان   به   و   عباسی 
  است.   بوده   حنری   بعد،   به   عباسی   مهدی   ۀ دور   قاضیان   عموم   مذه    که   دانی  می   همچنین   دارد.   قضاو    سمت 

  سنونی   سماعی  ا   همان   ابوحنیره،   شاگرد   زیاد  ابی بن  إسماعی    که   شد   معلوم   نیز   مقاله   همین   از   2/ 1  بخش   در 
  قندهاری،   و   اکبری   ر.ک:   او،   گری حنری   و   سنونی   عباسی   ارتباطا    از   دیگری   شواهد   برای   است. 

یخی   مطالعات   ، ...    سنونی:   زیاد ابی بن سماعی   ا   . ۱۷- ۱۵ص د   ، ۶۹ش   ، حدیث   و   قرآن   تار
 .۹۷ و  ۹۵ ،۸۷ هایردیف کیوست، ودول  .1
 .۷۹ ،سنن شرح مغلطای، .2
 ؛۱۲۶ص  ،۲ج   ،المیزان  لسان  حمر،ابن  ؛۳۶۷ص  ،فهوم  تلقیح  ووزی،ابن  ؛۴۱۷  ،۱ج  ،موضح  خطی ، .3

 . 232ص ،۱ج ،الإعتدال میزان ذهبی،
  داند: می   و ء   کیمان   ونس   از   طی ارتبا   را   سنون   ۀ قبیل   با   معروف   زیادپ ابی بن سماعی  ا   ارتباط   ماکو  ابن   است   ذکر   به    زم  . 4

 .   223ص   ، ۱ج   ، الکمال   إکمال   ماکو ، )ابن   التنون    مولی   متل  بن إسماعی    وهو   زیاد، ابی ابن   هو    إسماعی  
 .۱۱۷ص ،۱ج ،ارشاد خلیلی، .5
  شامی   زیاد ابی بن   سماعی  ا   نتبتپ    بررسی   عنوان   با   حاضر   مملۀ   از   شماره   همین   در   متتقلی   مقالۀ   در   مطل ،   این   . 6

 است.   شده   بررسی   زاده،   عادل   علی   قل    به     داد    امام   راویپ   سنونی   متل  بن   اسماعی    و   ترتیر   داح  
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عقده را در با  اتحاد  ابن  وی در کتا  الموضح خود، به طور کام  نظرا   همچنین  1داند.می
با   طور ضمنی،  به  و  است.  آنهاآورده  کرده  می  بنابر  2موافقت  و  این  بین خطی   توان گرت 

بلنه تنها   ؛ او با سنونی نیتتزیاد  و اتحاد  أبیبنإسماعی دارقطنی اختلافی در شناسایی  
 3کوفی یا شامی بودن این راوی است. ۀاختلاف نظر آنان، دربار

 گیرینتیجهبندی و جمع 
غالبا  به یک راوی کوفی واحد در قرن دوم    ، زیاد  أبی بن در حدیث اه  سممنت،  إسممماعی  

یف شمده  انصمراف دارد که در خدمت حاکمان عباسمی و نیز اه  ترتمیر بوده و عمدتا  تضمع 
عمرو،  بن سنان، وویبر، ضرار بن عیاش، برد ابی بن ابان   ترین مشایخ او عبارتند از: است. مه  

ثور بن عبمداللمه  ابن ه عرو بن یزیمد، هشمممام بن عون،  ابوحنیرمه. بن وریج، محممد ،  و  عملان 
عمادممم  مه   ابوعصمممممه  از:  عبمارتنمد  سمممنمت،  اهم   در  او  راویمان  عبیمداللمه، بن ترین 

موسممی  بن عرمان آوری، متممعود بن قاسمم  بغدادی، عیتممی بن دممالح، سممعید بن عبدالحمید 
زیماد  یما  أبی بن ولیمد. راویمان مختلف، عمومما  از او بما عنوان  إسممممماعیم  بن و بقیمة   واسمممطی 

زیاد  تصمحیف شمده  بن اند که اولی گاه به  إسمماعی  متمل  سمنونی  یاد کرده بن  إسمماعی  
  زیاد شامی ،  فافا ،  إسماعی  النندی  أبی بن إسماعی  مر    اوینی  گاه از او با عن  و   است 

 یاد شده است.    ابوالحتن  نیز   ۀ یا با کنی   و 
مرویا  مشایخ،  اتحاد  به  تووه  همان    با  راوی  این  اسانید،  نیز  زیاد  أبیبنإسماعی و 

 شعیری  نیز یاد شده است.    عنوانکه گاه از او با    مشهور در حدیث شیعه است  التنونی 
همان یک   تنها  نیز،  اه  سنت  و زهارم  قرن سوم  روالیان  را  أبیبنإسماعی تمامی  زیاد  

 
 .۳۸۶ص  ،۱ج ،والمفترق  المتفق خطی ، .1
 .۴۱۹-۴۱۷دص ،۱ج  ،موضح خطی ، .2
  ترتیر   از   نق    ۀ واسط   به   تنها   الشامی    زیاد ابی بن  إسماعی    عنوان   که   است   آن   از   حاکی   سندی   شواهد  . 3

  عنوان   ترتیر،   این   ۀ ارائ   هنگام   به   زهارم   قرن   ۀ نیم   در   خزر بن عمر بن محمد   است.   یافته   شهر    زیاد ابی بن إسماعی  
  زاده، عادل   ن.ک:   بیشتر،   توضیح   برای   است.   شده   ماندگار   او   از   بعد   که   برده   کار   به   آن   ۀ نویتند   برای   را   شامی 
  ومله   از   است؛   شده   ارائه   سنونی   با   ترتیر   داح    اتحاد   برای   دی متعد   شواهد   مقاله   این   در   سرتاسر.   همان، 
  با   روایا    ووود   همچنین،   سنونی.   قبیلگی   نتبت   بحث   و   زیاد ابی بن سماعی  ا   دو   هر   روایا پ   مضامین   اتحاد 

 کند. می   تأیید   را   آنها   یگانگی   که   است   ای قرینه   ترین مه    ، دو   این   میراث   در   ینتان   مضمون   یا   لرظ 
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او بودهمی تعیین هویت  نبودند. روالیان بعدی که در کی  به تعدد   اند، مر شناختند و قائ  
با  ابن  عقده،ابن او  اتحاد  در  اختلافی  دارقطنی،  نیز  و  سنونی   بنإسماعی عدی  متل  

او  اندنداشته سنونت  مح   یا  ادلیت  معرفی  در  اختلاف  که  ا  و  کوفی    عموما  ست  را  او 
عدی و بیشتر روالیان  ابن  مود  است که  اختلاف دوم نیز در تطبیق او با قاضیپ   1اند.دانتته
 اند.قائ  به اتحاد بوده ،بعدی

نیز ارتباط وعرریا  با میراث و    سنونی  عامیدر این مقاله، بخش دیگری از ارتباطا   
از   ۲/۲همچنین در بخش    2های کیشین نگارنده است.ید یافتهؤحدیری سنونی ارائه شد که م

ی  عام ، توسط خود او از مشایخ  داد  این مقاله، دیدی  که برخی روایا  سنونی از امام  
زیاد  ابیبناسماعی نق  موازی، در روایا     ۀ الگوی مشابهی از این شیو  . است  روایت شده

های تبیین علت این نق   بررسی ادالت روایا  سنونی از امام،  . شودشامی نیز مشاهده می
 موازی و ارتباط آن با ضعف حدیری سنونی نیازمند تحقیقی متتق  است.

 

 

 

 

 

 

 
  ارتباط  است.  دانتته  شامی  را  سنونی   شامی ،   زیادابی بن   إسماعی   کرتنرار  عنوان  اسا   بر  ،خطی   تنها  .1

  شامی   زیاد  ابیبنسماعی ا  نتبتپ    بررسی  زاده،عادل  :است  شده   روشن  متتق   ایمقاله  در  سنونی  با  شامی 
 . 3ش ،رجالی هایپژوهش  ،داد  امام  راویپ  سنونی  متل بنسماعی ا و ترتیر داح 

  تواندمی   که  شد   ارائه  اشعامی   مشایخپ   از  سنونی   روایا   با  تطابق  در  وعرریا   از  شواهدی  ۲  ودول  در .2
یات،  کتاب  منابع  انتقادی  بررسی   ۀمقال  ۀکنند   تنمی    شدن  مشخص  آن  بر  علاوه   باشد.    اشعثیات  جعفر

یادابیبنلإسماعی   ۀ مقال  نتایج  یدؤم  مقاله،  این   در  سنونی   عامی  راویان  و   مشایخ  ۀشبن   قاضی   سکونی:  ز
 .است قندهاری  و اکبری  از   امامی رازدار صحابی یا عامی
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 پیوست: فهرست عناوین مرتبط با سکونی به تفکیک مشایخ او در عامه 

ف 
ردی

 

مذهب   شهر نام شیخ 
 و نشاط 

سال 
 فوت

 مصادر و منابع  تعبیر 

یزید  وابر بن ۱
شیعۀ  کوفه  وعری 

 التنونی  ۱۲۸ امامی
، ۶، ج النافی کلینی، 

؛ ابن الغضائری، ۱۷ص
 ۱۱۰1، صالروال

۲ 

ال  
س

بن 
لان 

عم
 

س 
لأط

ا
 

شام، 
 دحران

عامی  
إسماعی   ۱۳۲ اموی 

 زیاد أبی بن

، ۱، جالنام عدی، ابن
)در سند، بعد از   ۵۱۰ص

اسماعی  حیلوله رخ داده  
است، ن.ک: مزی، تهذی   

  ۹۶، ص ۳النمال، ج

۳ 

، شام سنان برد بن
 دمشق 

عامی  
اموی 
 قدری

۱۳۵ 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، المتترشد طبری، 
شاهین، ابن 2؛۶۱۹ص

 ۱۵۴، صالترغی 

إسماعی   ۴
 )أبی زیاد بن

، أطرافابن القیترانی، 
 ۱۱۵ص، ۱ج

إسماعی   ۵
 زیاد التلمیبن

، معرفة الصحابةأبونعی ، 
 ۲۲۱۶، ص۴ج

، ۱، جموضحخطی ،  متل  إسماعی  بن  ۶
 ۴۱۸ص

 إسماعی  ۷
، ج زهرالرردو  حمر، ابن

،  ۷و همان، ج  ۲۷۸، ص۸
 ۳۳۶3ص

 
  ن.ک:   بیشتر،   توضیح   برای   باشد.   یعقو     بن   )یوسف    وعری    از   تصحیف   تواند می   نق ،   این   در   سنونی   لرظ   . 1

 . 192ص   ، ۱۶ش   ، م ی ق   کتاب   ،   سنونی   زیاد ابی   بن   اسماعی    مذه    و   وثاقت   واکاوی     حنی ،   و   منوزهری   نایینی 
  از  که   است  سنان   بن   برد   زا  تصحیف  بشار ابی   بن   برد   است.  شده  ثبت  متعدد   تصحیرا   با   المتترشد  سند   .2

  بن  برد   –   زیادابی   بن   اسماعی    بعد:  به   اسماعی   از  روایت،  این   سند  درست  ضبط  است.   سنونی   مه   مشایخ
  .۱۵۴ص ،الترغیب  شاهین،ابن قس:) بتر بن عطیة -  منحول  –سنان

 ۀ شمار  رالله،)وا  الرردو    متند   خطی   نتخۀ  اسا   بر  که  است  شده  ثبت  درد   ابن  الرردو ،  زهر  سند   در  .3
رد    عن از تصحیف /  ۱۸۵ ،۳۹۳  است.  بل
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،  تاریخ وروانسهمی،  1ابوالحتن ۸
 243ص

۹ 

ابان  
 عیاشأبی بن

بصره، 
 کوفه 

عامی  
 ۱۳۸ شیعی 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، ۶، جتاریخ بغدادخطی ، 
تنزیه ؛ کنانی، 61ص

؛ ۳۰۹، ص ۱، جالشریعة
؛ ۳۰۸، ص۲همان، ج 

، زهرالرردو  حمر، ابن
؛ همان،  ۴۳۵، ص۴ج

 ۵۴، ص۵ج

زیاد  أبی سماعی  بن إ ۱۰
 الشامی 

، ۲، جالتلویحمغلطای، 
 ۲۲۷ص

۱۱ 
إسماعی  

زیاد  بن
 الحمصی

، ۱، جمناق کوفی، 
 ۳۳۸ص

إسماعی   ۱۲
 ۱۱۵، صالتعازیعلوی،  زیاد بن

إسماعی   ۱۳
 متل  بن

، زهرالرردو  حمر، ابن
 ۴۶۱، ص۸ج

 إسماعی  ۱۴
، ۱، جقو  القلو  منی، 

، ۲؛ همان، ج322ص
 ۴۰۲ص

۱۵ 

لیث 
سلی  أبی بن

 الأموی 
عامی   کوفه 

 ۱۳۸ اموی 

 إسماعی 

، ۱، جالنام عدی، ابن
،  النشف؛ ثعلبی، ۲۵۹ص
العدی ، ؛ ابن108، ص۸ج

، ۱، جبغیة الطل 
، الدیباج؛ ختلی، ۴۱۸ص

 ۲۵، ص۱ج

إسماعی   ۱۶
 زیاد أبی بن

، معرفة الصحابةأبونعی ، 
 315، ص۴ج

۱۷ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 الشامی 

، ۶، جالإدابةحمر، ابن
 100ص

 
   . 5کاورقی   ، 126ص   مقاله،   همین   ن.ک:   سنونی،   زیاد ابی بن اسماعی    کنیۀ   عنوان   به   ابوالحتن   دربارۀ   بیشتر   توضیح   برای   . 1
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اسماعی   ۱۸
 النندی

الرقیه و  خطی  بغدادی، 
 ۱۱۴، صالمترقه

۱۹ 
إسماعی  

وهوابوالحتن 
 الشعیری 

، تاریخ دمشقعتاکر، ابن
 138، ص14ج

۲۰ 
  یونس بن

 ۱۳۸ عامی  بصره  دینار  عبید بن

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، النشف والبیانثعلبی، 
 ۲۰۶، ص۹ج

۲۱ 
إسماعی  

 زیاد أبی بن
مولی  -

 -الضحاک 

، المترق والمرتر خطی ، 
 ۳۷۴، ص۱ج

۲۲ 
داود  

 ۱۳۹ عامی  بصره  هندأبی بن

إسماعی  
 زیاد بن

أطراف  قیترانی، ابن
 ۸۸، ص  2، جالغرائ 

متل  إسماعی  بن ۲۳
 التنونی 

أطراف  قیترانی، ابن
 861، ص  2، جالغرائ 

۲۴ 

وویبر 
سعید  بن

 البلخی 

بغداد،  
کوفه، 
 خراسان

 ۱۴۰ عامی 

إسماعی  
زیاد  أبی بن

 الشامی 

، المنتخ  سمعانی، 
؛ ۵۹۸-۵۹۷دص

، زهرالرردو  حمر، ابن
؛ همان،  ۷۸۷، دص ۵ج
؛ وورقانی،  ۱۷۹، ص۸ج

 ۲۰۷، ص  ۱، جالأباطی 

، زهرالرردو  حمر، ابن إسماعی  الشامی ۲۵
 ۴۸۱، ص۴ج

۲۶ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 سنونی 

، ۳، جالوسیطواحدی، 
تاریخ ؛ خطی ، ۱۵ص

 ۸۵، ص۹، جبغداد

۲۷ 
إسماعی  

یعنی   -التّنونی 
 - زیادأبی ابن

،  تیتیر المطال هارونی، 
 256ص

 
نی    متل   بن   إسماعی   اشتباها    راوی   عنوان  ارواع،  مورد  تحقیق  در  .1  تحقیق   در   اما  است.   شده  ثبت  المم

  إسماعی    دور    به  درستی  به  عنوان  این   [1428  التدمریة،  دار  سریم،  عبداللهوابربن  ]محقق:  ودیدتر
 است.  آمده التنونی   متل  بن
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إسماعی   ۲۸
 زیاد أبی بن

، ۳، جترتیرابوالمظرر، 
، ۶؛همان، ج ۴۰۰ص

، إمتاع؛ مقریزی، 298ص
 142، ص۱۱ج

، اعرا  القرآنالنحا ،  زیاد إسماعی  بن ۲۹
 194، ص۵ج

زیاد  إسماعی  بن ۳۰
 مدنی

،  میزان الإعتدالذهبی، 
 ۲۳۰، ص۱ج

 إسماعی  ۳۱
 وویبربن

، مهج الدعوا طاوو ، ابن 
)بخوانید إسماعی  عن   ۸ص

 وویبر 

۳۲ 

ی، 
شیر

 الق
س

یون
أبو

 
 بن

ات 
ح

أبی 
یرة

دغ
 

إسماعی   ۱۴۰ح عامی  بصره 
 زیاد أبی بن

وامم بیان  عبدالبر، ابن
 ۳۷، ص۱، جالعل 

۳۳ 
موسی  

عقبة مولی  بن
الزبیر  

 العوامبن
إسماعی  مولی   ۱۴۱ عامی  مدینه

 کندة 
، اخلا  النبی ابوالشیخ، 

قیترانی، ؛ ابن۱۴۹، ص۱ج
 ۱۸۴، صدروة التصوف 

۳۴ 
سلیمان  

طرخان  بن
 التیمی 

عامی   بصره 
إسماعی   ۱۴۳ قدری

 زیاد أبی بن

، زهرالرردو  حمر، ابن
؛ همان در:  ۱۲، ص۶ج
،  ثوا  الأعمالبابویه، ابن

صحیف ت)با  ۷۶دص
 ؛۷۷ عن  به  بن   و 

۳۵ 
یحیی 

سعید  بن
 انصاری

قاضی  مدینه
زیاد  إسماعی  بن ۱۴۳ عامی 

 ابوالحتن
،  شع  الإیمانبیهقی، 
 ۵، ص۲ج

۳۶ 
إسحا   

عبدالله  بن
 فروةأبی بن

عامی   مدینه
، زهرالرردو  حمر، ابن إسماعی  ۱۴۴ اموی 

 ۴۵، ص۵ج

۳۷ 

 بن
لله

د ا
عبی

مر  
ع

بن
ص  

حر
بن

 بن
د 

عا
مر 

ع
بن

ا  
خط

 

 ۱۴۴ عامی  مدینه
إسماعی  

 )أبی زیاد بن
، 1، جأطرافالقیترانی، ابن

 115ص

المطال  حمر، ابن إسماعی  ۳۸
 ۵۹۵، ص۹، جالعالیة
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هو  -إسماعی   ۳۹
 - زیادأبی ابن

،  إکمال النمالماکو ، ابن
 224، ص۱ج

۴۰ 
الحماج 

 أرطاة بن
بصره، 

 کوفه 
قاضی 
 ۱۴۵ عامی 

إسماعی  
الحماج بن

 أرطاة بن

، تهذی  الأحنامطوسی، 
   ۲۴۰، ص۱۰ج

)بخوانید إسماعی  عن 
 أرطاة  الحماج بن

 إسماعی  ۴۱
، التنن النبری بیهقی، 

)شیخ بقیه،  128، ص۳ج
 است.  سنونی 

۴۲ 
هشام 

عروة بن
 الزبیر بن

مدینه، 
 ۱۴۵ عامی  کوفه 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، المترق والمرتر خطی ، 
 ۳۷۱، ص۱ج

فضائ  المتتغرری،  إسماعی  ۴۳
 ۵۲۲، ص۲، جالقرآن

إسماعی   ۴۴
 متل  بن

، زهرالرردو  حمر، ابن
 ۷۱۶، ص۱ج

۴۵ 
نی 

تطی
لرل

ن ا
یما

وسل
أب

1  
أبی 

عن 
 ...

س  
دری

ا
 نی 

خو
 

شام، 
 ۱۴۸ عامی  فلتطین 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

،  منارم ا خلا خرائطی، 
حمر، ؛ ابن۳۷و  30دص

، ۳، جزهرالرردو  
لتان  ؛ همو، ۵۸۹ص

 5۷، ص۷، جالمیزان

إسماعی   ۴۶
 متل  بن

، العرش عرمان، محمد بن
حلیة ؛ ابونعی ،  ۷۷ص

 ۱۶۸، ص۱، جا ولیاء
)برای ضبط درست: 

، ۲، جالبدرالمنیرملقن، ابن
  ۲۰۵ص

۴۷ 
اعمش، 
سلیمان  

 مهران بن
عامی   کوفه 

 ۱۴۸ شیعی 

 اسماعی  النندی
،  النبیرالمعم طبرانی، 

)شیخ بقیه،  ۲۰۱، ص۱۰ج
 سنونی است. 

وهو   –فافاه ۴۸
 - زیادإسماعی  بن

شرح مشن  طحاوی، 
 ۱۸۴، ص۱، جالآثار

 
 مقاله.  همین  از 2/2 بخش ر.ک: .1
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، ۱۸، جسیر أعلامذهبی،  الرافا ۴۹
 573ص

زیاد  إسماعی  بن ۵۰
 الرافا

حات ،  أبی ابن
، ۲، ج والتعدی المرح 

، منتقی ؛ أنباری، ۱۷۱ص
 ۹۹ح

۵۱ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 الشامی 

 ۴۰۶، صالمغنی عراقی، 

۵۲ 

محمد  
عملان  بن

 القرشی 
 ۱۴۸ عامی  مدینه

إسماعی  
زیاد  أبی بن

 الشامی 
، 6، جعمدة القاریعینی، 

 203ص

إسماعی   ۵۳
 زیاد أبی بن

، 2، جأطرافقیترانی، ابن
عتاکر، ؛ ابن392ص

 30، ص۲۲، جتاریخ

إسماعی   ۵۴
 متل  بن

،  البدر المنیرملقن، ابن
 ۲۰۵، ص۲ج

ضرار  ۵۵
عمرو بن

 الملطی
ملطیة،  

 ۱۵۰ح عامی  شمشاط

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، ۸، ج زهرحمر، ابن
؛ وورقانی، ۳۷۵ص

 ۲۰۷، ص  ۱، جالأباطی 

۵۶ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 سنونی 

، تهذی  الأحنامطوسی، 
 ۱۲۲، ص۶ج

۵۷ 
أبورافم 

إسماعی  
 رافمبن

بصره، 
 مدینه

عامی  
 ۱۵۰ح قاص

إسماعی  
زیاد  أبی بن

 الشامی 
، زهرالرردو  حمر، ابن

 ۱۹۹، ص۵ج

۵۸ 
غال  

خطاف  بن
 القطان 

، الممروحینحبان، ابن زیاد إسماعی  بن ۱۵۰ عامی  بصره 
 ۱۲۹، ص۱ج

ابوحنیره،  ۵۹
نعمان  

 ثابتبن
 کوفه 

مؤسس 
مذه   
 حنری 

۱۵۰ 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، حنیرةمتند أبی حارثی، 
؛ ۳۶۸، ۳۶۰، دص۱ج

متند الإمام بلخی، 
، ۱۸۷، ۱۸۶، دصالأعظ 

 ۲۴۳و  ۲۰۰، ۱۹۷

 متل  إسماعی  بن ۶۰
، حنیرةمتند أبی أبونعی ، 

در )ذکر نام  57ص
 فهرست راویان  



 

ماع
اس

 ادیزیاببنلی
کون

س
 ی

ناو
: ع

امه
ع ع

مناب
در 

 ن،ی
شا

م
 خی

روا
و 

ی
 ات

واز
م

 ی

153 

 

ابوسنان  ۶۱
 1)الشامی 

شام، 
 بصره 

عامی  
إسماعی   ۱۵۰ قدری

 زیاد أبی بن
الأربعین فی فضائ   درار، 

 ۸۴، صأمیر المؤمنین

۶۲ 

عبدالله 
عون بن
 أرطبان بن

 ۱۵۰ عامی  بصره 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، زهرالرردو  حمر، ابن
؛ متتغرری، ۲۷۲، ص۵ج

 405، ص1، جفضائ  القرآن

۶۳ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 تنونی ال

، فضائ  القرآنمتتغرری، 
 40۷، ص1ج

متل  إسماعی  بن ۶۴
 التنونی 

، ۱، جتاریخ بغدادخطی ، 
؛ العقیلی، ۲۹۸ص

 932، ص۱، جضعراء

۶۵ 

ابن
 بن

ک
لمل

بدا
، ع

یج
ور

زیز
دالع

عب
 
 ۱۵۰ عامی  منه

 التنونی 
،  ثوا  الأعمالبابویه، ابن
،  ۱، جعل  الشرائم ؛ ۱۷ص

 ۶۴ص

  إسماعی  بن ۶۶
 زیاد   ابی )

، ۲، ج سننماوه، ابن
عدی، ؛ ابن۳۴۶ص

 ۵۱۰، ص۱، جالنام 

  إسماعی  بن ۶۷
 زیاد المنی

، 4، جأخبار منةفاکهی، 
 ۱۲ص

إسماعی   ۶۸
 زیاد بن

، ۵، جأخبار منةفاکهی، 
أعلام الماوردی، ؛ 196ص

 170، صالنبوة 

إسماعی   ۶۹
 متل  بن

، ۲، جمعم ا عرابی، ابن
قیترانی،  ؛ ابن۵۲۴ص

 ۴۸۴، ص۱، جأطراف

ظلة  ۷۰
حن

بن
أبی 

ان  
سری حی 

مم
ال

 

إسماعی   ۱۵۱ عامی  منه
 الشامی 

الزیادا  علی  سیوطی،  
،  1، ج الموضوعا  

؛ و با تصحیف در:  475ص 
،  زهرالرردو  حمر،  ابن 

 532، ص ۱ج 

 
  بوده   ه مر   بن   ضرار   او   نام   که   شده   ثبت   الشیبانی    سنان  ابی   دور    به   ابوسنان   نام   سند،   در   کتا ،   فعلی   نتخۀ   در   . 1

  است؛  قتملی    سنان   بن   عیتی   )=أبوسنان   شامی   سنان سنان/ابی ابن   از   تصحیف   احتما     ثبت   این   اما   است؛ 
 اولی.   نه   و   است   دومی   منبه،   بن   وه    از   راوی   و   کرده   روایت   منبه   بن   وه    از   ابوسنان   سند،   این   در   که   زرا 

  تصحیف  از  ناشی  اما  ؛است  شده  ضبط  یشنری    متل   بن    اسماعی   عنوان  عقیلی،  از  مووود   نتخ   در  .2
 .مقاله همین  از 1/3 بخش ن.ک: بیشتر، توضیح برای است.
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۷۱ 
عباد 

قاضی  بصره  منصوربن
 ۱۵۲ عامی 

إسماعی  
زیاد  أبی بن

 الشامی 

، ۱، جزهرحمر، ابن
، المترق؛ خطی ، ۲۶۷ص

 ۱۷۲۸، ص۳ج

)إسماعی   ۷۲
 1زیاد  أبی بن

الأمالی شمری، 
 ۲۱۶، ص۲، جالخمیتیة

۷۳ 

یزید ثور بن
 شام الرحبی 

عامی  
اموی 
 قدری

۱۵۳ 

إسماعی  
 زیاد شعیریأبی بن

، ۱، جتوحید بابویه، ابن
 ۳۴۳ص

۷۴ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 سنونی 

القند فی ذکر علماء نتری، 
 685، صسمرقند 

إسماعی   ۷۵
 زیاد أبی بن

، ۱، جالنام عدی، ابن
؛ واحدی، 350ص

 ۴۶۶، ص۴، جالوسیط

۷۶ 
إسماعی  

زیاد  أبی بن
 الشامی 

، ۵، جالتلویحمغلطای، 
، الإرشاد؛ خلیلی، ۱۵۳ص

 389، ص1ج

أوزاعی،  ۷۷
عبدالرحمن  

 عمروبن

شام، 
بیرو  و 

 دمشق 
عامی  
 ۱۵۷ اموی 

، زهرالرردو  حمر، ابن إسماعی 
 ۳۳۶، ص۷ج

إسماعی   ۷۸
 )أبی زیاد بن

، 1، جأطرافقیترانی، ابن
 115ص

یونس  ۷۹
یزید بن

 الأیلی 

شام، 
أیله )بین 
دمشق 
 ومصر 

عامی  
 ۱۵۹ اموی 

إسماعی  
زیاد  أبی بن

 الشامی 

، ۱، جالإرشادخلیلی، 
؛ سبنی،  ۱۱۸ص

، ۱، ج الشافعیةطبقا 
 15ص

إسماعی   ۸۰
 زیاد أبی بن

، زهرالرردو  حمر، ابن
؛ همان،  ۵۸۸، ص۵ج

 ۳۹۶، ص۶ج

إسماعی   ۱۶۰  عامی  بصره  حنی  بهز بن ۸۱
 2زیاد بن

، تاریخ دمشقعتاکر، ابن
 ۸۰، ص۲۳ج

 
  .1کاورقی  ،126ص ن.ک: بیشتر، توضیح برای است. افتاده سند  از منصورعبادبن راوی نام .1
یخ   عتاکر، )ابن   است   نامیده   زیاد  ابی   بن    اسماعی    را   او   عتاکر   ابن   دیگر   وای   در   . 2   . ۶۷ص   ، ۳۴ج   ، دمشق   تار
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۸۲ 

 بن
ئی 

سرا
إ

س
یون

 

بغداد،  
 ۱۶۰ عامی  کوفه 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، الضعراءأبوزرعة الرازی، 
 373، ص2ج

 إسماعی  ۸۳
،  ۱، میزان الإعتدالذهبی، 

،  سیر أعلام؛ همو، ۲۳۰ص
 437، ص۱ج

۸۴ 

شعبة 
 الحماجبن

بصره، 
 ۱۶۰ عامی  کوفه 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، ۱، جالنام عدی، ابن
 ۵۱۰ص

إسماعی   ۸۵
 زیاد الرافا بن

،  ۱، جأطرافقیترانی، ابن
 ۲۷۹ص

۸۶ 
إسماعی  

زیاد  بن
 )التنونی  

، ۱، جالمترقخطی ، 
نماشی،   )قس: ۳۶۳ص

   ۵۱، صروال

إسماعی   ۸۷
 زیاد القاضیبن

، المترق والمرتر خطی ، 
 ۳۶۶، ص۱ج

  حنظلة بن ۸۸
عامی   کوفه  المغیرةأبی 

إسماعی   ۱۶۰ح قاص
 الشامی 

الزیادا  علی سیوطی، 
، 1، جالموضوعا 

 475ص

۸۹ 
دل  

مطر  بن
 الملیدی 

عامی   کوفه 
  ۱۶۰ح شیعی 

إسماعی  
زیاد  أبی بن
 تنونی ال

المؤتلف الدارقطنی، 
،  3، جوالمختلف

 1435ص

۹۰ 
  محمد بن 

حمید  أبی 
 انصاری

 1إسماعی  ۱۶۰ح عامی  مدینه
،  منارم ا خلا خرائطی، 

متاوئ  ؛ همو، ۲۶ص
 ۲۰، ص ۱، جا خلا 

۹۱ 
عبیدة 

حتان  بن
 التنماری 

وزیره،  
، زهرالرردو  حمر، ابن إسماعی  ۱۶۰ح عامی  سنمار

 ۲۶، ص۶ج

۹۲ 
محمد  

بشر بن
 الأسلمی 

إسماعی   ۱۶۰ح عامی  کوفه 
 زیاد أبی بن

، ۱، جالمترقخطی ، 
قیترانی،  ابن؛ ۳۷۱ص

 236، ص3، جأطراف

 
 است. بوده زیادابی بناسماعی  از راوی که است ولیدبقیةبن اسماعی ،  از راوی .1



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

156 

 

۹۳ 

 بن
صر

ی ن
وز

أبو
لی 

باه
ف ال

طری
 

-۱۶۰ عامی  بصره 
۱۷۰ 

إسماعی  
 زیاد  أبی بن
قاضی  -

 -المود 

، المترق والمرتر خطی ، 
 ۳۷۵، ص۱ج

إسماعی   ۹۴
 زیاد بن

الأحادیث المقدسی، 
 ۱۲۱، ص۲، جالمختارة

۹۵ 
محمد  

طلحة  بن
 مصرفبن

إسماعی   ۱۶۷ عامی  کوفه 
 زیاد القاضیبن

، تاریخ المود ازدی، 
 ۵۱۸، ص۱ج

۹۶ 
أبومعشر  
  نمیح بن

عبدالرحمن  
 التندی

  عامی  مدینه
إسماعی   ۱۷۰ عباسی 

 زیاد بن
،  شواهد التنزی حتنانی، 

 ۲۴۹، ص۱ج

روح  ۹۷
إسماعی   ۱۷۲ عامی  بصره  متافربن

 زیاد القاضیبن
، المترق والمرتر خطی ، 
 ۳۶۶، ص۱ج

۹۸ 
عبدالله 

لهیعة  بن
 عقبةبن

قاضی  مصر
إسماعی   ۱۷۳ عامی 

 زیاد أبی بن
،  أخبار أدبهانأبونعی ، 

حمر، ؛ ابن۱۷۹، ص۲ج
 ۴۵۰، ص۸، جزهر

۹۹ 
ومیم  

عمیر بن
 العملی 

عامی   کوفه 
إسماعی   ۱۸۰ح شیعی 

 التنونی 
، معرفة الصحابةأبونعی ، 

 ۲۷۵۴، ص۵ج

۱۰۰ 
عبد الرحی  

زید  بن
 1العمی

، بصره 
إسماعی   ۱۸۴ عامی  بغداد 

 زیاد العمیبن
، زهرالرردو  حمر، ابن

 ۸۰۴ص، ۵ج

۱۰۱ 
مروان 

شماع  بن
 الخصیری 

عامی   بغداد 
إسماعی   ۱۸۴ عباسی 

 متل  بن
،  ثوا  الأعمالبابویه، ابن

 ۲۱۳ص

 
  است   العمی    واری الحزیدبنبن عبدالرحی    تصحیف  که  آمده  أنس    عن  الوالی   زیادبن عبدالرحی    سند   در  .1

  لذا   و  اند،بوده  معروف  العمی  نت    با  کترش   و   العمی   زید  است.  کردهمی   روایت   انس  از کدرش   واسطۀ   با   که
 باشد.  افزوده نیز اسماعی  برای  را  العمی  نت   بعدی، راویان از ینی  که  دارد  احتمال
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۱۰۲ 
عبد التلام 

حر  بن
 نهدی

عامی   کوفه 
إسماعی   ۱۸۶ شیعی 

 متل  بن
، أحنام القرآنالمصاص، 

 ۲۴۵1، ص۲ج

۱۰۳ 
ابونعی  شماع 

نصر  أبی بن
 بلخی 

 إسماعی  ۱۹۰ عامی  بلخ
 ۴۶۳، صامالی بابویه، ابن متل  بن

۱۰۴ 

 بن
یی

یح
 

أبی 
نن

الت
 

 2مود  
 عامی 

)راوی 
 زهری  

ربم آخر  
 ۲قرن 

إسماعی  
 زیاد أبی بن

، ۲ج، أطرافقیترانی، ابن
 ۴۵۳ص

۱۰۵ 
إسماعی  

زیاد  بن
 تنونی ال

،  غنیة الملتمسخطی ، 
 ۴۲۹ص

مالک   ۱۰۶
 مغیره بن

سلمة راوی از حماد بن
 ۹۴، ص۱، جترتیرقمی،  التنونی    ۱۶۷)م.

محمد   ۱۰۷
 متل  بن

متل  مشترک بین محمدبن
 متل  طائری ثقری و محمدبن

إسماعی  
 زیاد أبی بن

،  تهذی  الأحنام طوسی،  
  )قس:   ۳۵۲، ص ۱ج 
،  ۱، ج خصال بابویه،  ابن 

 که بدون واسطه است    ۱۸ص 

 3منابع و مآخذ
  . ۱۴۱۵، ق : نشر کوشانپور،  طالب أبی المسترشد في إمامة علي بن آملی طبری، محمد بن وریر،   . 1
  . ۱۴۲۷مطابم الحمیضي،  وا[:  ]بی ،  حاتم ابی العلل لابن حات  رازی، عبدالرحمن بن محمد،  ابی ابن  . 2
  . ۱۳۷۲، بیرو : دار إحیاء التراث العربي،  الجرح والتعدیل ،  _______  . 3

 
  بن   إسماعی   عبدالتلام،  از  راوی  ،1860ص  ،4ج  ،الصحابة  معرفة  أبونعی ،  در:  حدیث  این  دیگر  نق   در  .1

  باشد.  عمرو بن إسماعی  از تصحیف متل    بن  إسماعی  نیز اینما که  دارد  احتمال است. البملی   عمرو
: است بوده عبدالتلام راویان از  دومی،  که ویژه  به   .۸۶ص ،۱ج ،الضعفاء عقیلی، )مرلا 

 است.   کرده   مهاور    ری   به   بعد   و   بوده   مود    متولد   که   است   او   کتر   احتما     مودلی   سنن بن یحیی محمدبن   . 2
  افزارهای نرم   از   استراده  با  بلنه  است؛  نشده  مراوعه  متتق   دور    به  کتابنامه،  در  شده  معرفی   منابم   عموم  به  .3

 اند:گرفته قرار استراده مورد  زیر
 . ش۱۳۹۵ ،ق  اسلامی، علوم  کامپیوتری  تحقیقا  مرکز ،۳.۵ ۀنتخ ،نور الأحادیث جامع -
یفین الحرمین خادم جامع -  م. ۲۰۱۴ ،المعلوما  لتنقیة حرف  شرکة الأول، الإددار ،الشر
 سوم.  ۀنتخ ،الشاملة المکتبة -
 ق .  سوم، ۀنتخ ،البیت  اهل مکتبة -
 و . اسلام موقم  ،الکلم جوامع -
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  . ۱۴۰۹، بیرو : دارالنت  العلمیة،  التواضع والخمول الدنیا، عبدالله بن محمد،  ابی ابن  . 4
  . ۱۴۱۸الموزي،  ، التعودیة: دار ابن المعجم عرابی، احمد بن محمد،  ا ابن  . 5
 ش. ۱۳۷۶،  6، تهران: کتابچی، چ الأمالي بابویه، محمد بن علی، شیخ ددو ،  ابن  . 6
  . ۱۴۰۶،  2، چ ي الرض ، ق : دارالشریف ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،  _______  . 7
  . ۱۳۹۸،  ، ق : وامعه مدرسین التوحید ،  _______  . 8
 ش. ۱۳۶۲  ، ، ق : وامعه مدرسین الخصال ،  _______  . 9

  . ۱۴۰۳،  وامعه مدرسین ، ق :  معاني الأخبار ،  _______  . 10
 ش. ۱۳۸۵،  فروشی داوری ، ق : کتا  علل الشرائع ،  _______  . 11
  . ۱۴۱۳،  2، ق : دفتر انتشارا  اسلامی، چ من لا یحضره الفقیه کتاب  ،  _______  . 12
 م. 2004أضواء التلف،    ، الریاض: الآثار المرویة في الأطعمة السریة بشنوال، خلف بن عبدالملك،  ابن  . 13
 م. ۱۹۹۷الأرق ،  ، بیرو : شرکة دار الأرق  بن أبی تلقیح فهوم اهل الأثر ووزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن  . 14
  . ۱۳۸۶، المدینة المنورة: المنتبة التلریة،  الموضوعات ،  _______  . 15
  . ۱۳۹۳، حیدر آباد: دائرة المعارف العرمانیة،  الثقات حبان، محمد البتتی،  ابن  . 16
  . ۱۴۲۰، الریاض: دار الصمیعي،  دثین المجروحین من المح ،  _______  . 17
  . ۱۴۱۹دار الغیث،  - ، الریاض: دار العادمة المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ،  حمر عتقلانی، احمد بن علی ابن  . 18
زهرالفردوس ،  _______  . 19 المسمّی  الفردوس  الملتقطة من مسند  العربیة:  الغرائب  المتحدة  الإمارا    ،

  . ۱۴۳۹ومعیة دار البرّ،  
 م. ۲۰۰۲دار البشائر الإسلامیة،  وا[:  ]بی ،  لسان المیزان   ، _______  . 20
  . 1415، بیرو : دار النت  العلمیة،  الإصابة في تمییز الصحابة   ، _______  . 21
  . 1326، هند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة، تهذیب التهذیب   ، _______  . 22
  . ۱۳۸۵،  2، چ لإحیاء التراث   ، ق : مؤستة آل البیت دعائم الإسلام ،  حیون مغربی، قاضی نعمان بن محمد ابن  . 23
 ش. ۱۳۸۲، دفتر ده ،  میراث حدیث شیعه الإیضاح ، به کوشش محمد کاظ  رحمتی،      ، _______  . 24
  . ۱۴۱۳سلامیة،  ، مشهد: مممم البحوث الإ جامع الأحادیث رازی قمی، وعرر بن احمد،  ابن  . 25
  .  ۱۴۱۵الأثیر،  ، کویت: دار ابن الجزء الخامس من الأفراد شاهین، عمر بن احمد،  بن ا  . 26
  . ۱۴۲۴، بیرو : دارالنت  العلمیة،  الترغیب في فضائل الأعمال وثواب ذلک ،  _______  . 27
  . ۱۳۷۹، ق : علامه،  طالب مناقب آل أبی علی،  شهرآشو  مازندرانی، محمد بن  ابن  . 28
  . ۱۴۱۱دار الذخائر،    :، ق  و منهج العبادات مهج الدعوات  ،  طاوو ، علی بن موسی ابن  . 29
  . ۱۴۱۴الموزی،  ، دار ابن جامع بیان العلم وفضله عبدالبر قرطبی، یوسف بن عبدالله،  ابن  . 30
  . ۱۴۱۸، بیرو : دار النت  العلمیة،  الکامل في ضعفاء الرجال بواحمد وروانی،  ا عدی،  ابن  . 31
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  . ۱۴۱۸، بیرو : دار الرنر،  بغیة الطلب في تاریخ حلب بن احمد،    عدی ، عمر ابن  . 32
  . ۱۴۱۵، بیرو : دار الرنر،  تاریخ مدینة دمشق عتاکر، علی بن حتن،  ابن  . 33
 ش. ۱۳۶۴، ق : دارالحدیث،  رجال غضائری، احمد بن حتین،  ابن  . 34
)أطراف أحادیث کتا  الممروحین  بن حبان ،    تذکرة الحفاظ قیترانی، محمد بن طاهر مقدسی،  ابن  . 35

  . ۱۴۱۵،  ي ریاض: دار الصمیع 
  . 1428دار التدمریة،  وا[:  ]بی ،  أطراف الغرائب ،  _______  . 36
  . 1419، بیرو : دارالنت  العلمیة،  أطراف الغرائب والأفراد من حدیث رسول الله ،  _______  . 37
  . ۱۴۲۷العلمیة،  ، بیرو : دارالنت   صفوة التصوف ،  _______  . 38
  . ۱۴۳۰، بیرو : دار الرسالة العالمیة،  ماجة سنن ابن قزوینی، محمد بن یزید،  ه  ماو ابن  . 39
 . تا[ ، ]بی ، بیرو : دار احیاء التراث العربي إکمال الکمال الله،  ماکو ، علی بن هبة ابن  . 40
  . ۱۴۲۵، ریاض: دار الهمرة،  البدر المنیر ملقن، عمر بن علی،  ابن  . 41
 م. ۲۰۰۹،  ي ، لندن: موستة الررقان للتراث الإسلام الفهرست للندیم د بن اسحا ،  ندی ، محم ابن  . 42
 1 . 1961،  القاهرة: دار احیاء النت  العربیة   ، المعمرون والوصایا ، سه  بن محمد،  ی بوحات  سمتتان ا  . 43
 م. ۱۹۹۸دارالمتل ،    وا[: ]بی   ، أخلاق النبی وآدابه محمد ادبهانی،  ابوالشیخ، عبدالله بن   . 44
  . ۱۴۱۲،  2، بیرو : الرسالة، چ طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها ،  _______  . 45
  . ۱۴۰۲: عمادة البحث العلمی بالمامعة الإسلامیة،  ه ، مدین الضعفاء رازی،  ه،  ابوزرع  . 46
 تا[. ، ]بی ، بیرو : دار المعرفة مقاتل الطالبیین بوالررج، علی بن حتین ادبهانی،  ا  . 47
  . ۱۴۱۸دارالوطن،    ، ریاض: تفسیر رر سمعانی، منصور بن محمد،  بوالمظ ا  . 48
  . ۱۴۱۰)تاریخ أدبهان ، بیرو : دارالنت  العلمیة،    اخبار اصبهان ابونعی ، احمد بن عبدالله ادبهانی،   . 49
  . ۱۳۹۴، مصر: منتبة التعادة،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ،  _______  . 50
  . ۱۴۱۹، الریاض: دار الوطن،  معرفة الصحابة ،  _______  . 51
  . ۱۴۱۵، الریاض: منتبة النوثر،  نعیم حنیفة روایة أبی مسند الإمام أبی ،  _______  . 52
  . 1410، بیرو : دار النرائس،  عیسی أمالي الإمام أحمد بن احمد بن عیتی، رأ  الصدع،   . 53
  . ۱۴۲۷، بیرو : دارالنت  العلمیة،  تاریخ الموصل ازدی، یزید بن محمد،   . 54
  . ۱۴۰۹،  ي ، ق : مؤستة النشر الإسلام تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة دی، علی،  استرآبا  . 55

 
  آن  درحا   شماره  اما   ؛ شده  تایپ  هنتخ  همین   اسا   بر   الشاملة  المنتبة   در   کتا    این  از  مووود   ۀنتخ .1

 نیتت. شده منتشر ۀنتخ مطابق
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زیاد سنونی: قاضی عامی یا دحابی رازدار  اکبری، عمیدرضا و قندهاری، محمد،  اسماعی  بن ابی  . 56
 ش. ۱۴۰۰،  ۶۹، ش مطالعات تاریخی قرآن و حدیث امامی؟ ،  

شر في برنامج ووامم النل     بکر الأنباری یث أبی منتقی من حد نباری، محمد بن وعرر،  ا  . 57 )مخطوط ، نل
 م. ۲۰۰۴التابم لموقم الشبنة الإسلامیة،    ي الممان 

 تا[. ، حیدرآباد: دائرة المعارف العرمانیة، ]بی التاریخ الکبیر بخاری، محمد بن اسماعی ،   . 58
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

ییییصاحبیتفسیییشامیییادییزابیبنیلییاسماعیینسبتیییبررسی
یراویییسکونیییمسلیبنلیییویاسماعی امامیصادقییی 

1 

  _______________________ 2زاده علی عادل  _______________________ 

 چکیده 
سکون   اد ی ز ی اب بن ل ی اسماع  راو   ی مسلم  احاد   ان  ی از  امام    ث ی پرکار   به  منسوب 
اطلاعات چندان   صادق  برجا   ی است که  او  به    ی از  توجه  با  است.  نمانده 

عام  به  او  م   ی شهرت   انتظار  قابل    رود ی بودن،  اطلاعات  عامه،  منابع  در  که 
  ک ی عامه، چند عنوان  نزد   ی رجال وجود داشته باشد. در منابع     ی و   ۀ دربار   ی توجه 

  ر ی صاحب  تفس   « ی الشام   اد ی ز ی اب بن ل ی از آنها »اسماع   ی ک ی شده که    اد ی به هم  
  « ی الشام   اد ی ز ی اب بن ل ی مقاله، قرائن و موانع  متحد شمردن »اسماع   ن ی است. در ا 
  ح  ی همچون تصر   ی شده است. شواهد   ی بررس   « ی السکون   مسلم بن ل ی و »اسماع 

آن دو دلالت دارد.    ی گانگ ی بر    ث ی و مشابهت  احاد   خ ی اشتراک مشا   ان، ی رجال 

 
 12/1400/ 10  تأیید:  تاریخ                                                                                                                    10/99/ 7  دریافت:  تاریخ  .1
 aliadelnajm@gmail.com                     ایران.  ،تهران  دانشگاهفارابی   دانشکدگان  ارشد،  کارشناسی   دانشجوی  .2
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بر قابل جمع بودن    ی است که قرائن   ی بودن سکون   ی مانع  اتحاد، کوف   ن ی تر م مه 
با نسبت  شام  اتحاد  اسماع   ی آن  اثبات   و    ی شام   اد ی ز ی اب بن ل ی ارائه شده است. 

برا  نه ی زم   تواند ی م   ی سکون   مسلم بن ل ی اسماع  دق   ی را    تر ح ی و صح   تر ق ی شناخت 
 او در منابع  عامه فراهم کند.   راث ی م   ق ی طر از    ی سکون 

  اد ی ز ی اب بن ل ی اسماع   ، ی سکون   مسلم بن ل ی مشترک، اسماع   ن ی عناو   : واژگان کلیدی 
 . ی اثر   ر ی تفس   ، ی شام 

 مقدمه 
ای ک  احققان   اسمت  ب  گون    زیاد سمکونی، یکی از راییان  ررکار  ااا  اماد  ابی بن اسمااعی  

  - از نظر تعمداد دمدیم  -   شممشمما  راییمان ااما  اممماد  النور، ای را در رتبم    نر  افزار درایم  
اند. سمیددیمین ادرسمی طباطبایی نیز ای را کررکارترین انبی  یر شمیعی برای ددی   برشمارده 

همای گونماگونی دربمارذ اموهمث ی ی ما مت  در بین رژیهشممگران، بحم    1شممیعیخ اوانمده اسممت. 
توان ب  این اقالاا ی  ، ای سممکونی درگرف   اسممت. از  ال  تحقیقاا اراد  شممده در این زاین  

زیاد سممکونیخ نوشمم   داید با ری  ابی بن کبازشممناسممی یو رایی: اسممااعی  ک ث اشمماره کرد:  
زیاد سمکونیخ نوشم   دیمین احققیان  ابی بن ش(، کبازشمناسمی شمت میت اسمااعی  ۱۳۸۶) 
زیاد سمکونیخ نوشم   احادر ما نایینی  ابی بن ش(، کیاکایی ی ا ت ی اوهث اسمااعی  ۱۳۹۲) 

زیاد  ابی بن ش(، ک اب کبررسممی شممت ممیت ددیلی ر الی اسممااعی  ۱۳۹۶حاد دکیا ) ی ا 
زیاد سمکونی:  ا می عاای  ابی بن کاسمااعی  ش( ی  ۱۳۹۷الیمکونیخ نوشم   ارت می عبداللهی ) 

 ش(. ۱۴۰۰رازدار اااای؟خ نوش   عایدر ا اکبری ی احاد  ندهاری ) یا احابی 
نابی عاا  ارا ع  شده، ااا تنها در اقال   اگرچ  در ها  این تحقیقاا، کاابیش ب  برای ا

آار، اطلاعاا او ود در انابی عاا  ب  تف ی ، اورد تو   ی یاکایی  رار گرف   است. در  
کاسااعی  ب   نزدیو  عنوان   چند  عاا ،  ی ابیبنانابی   اکبری  ک   شده  یاد  الیکونیخ  زیاد 

اند. از این ری لاز  است در تحقیق     ندهاری، اتحاد آنها را فرض گرف   ی ب  ا باا آن نپرداا
زیاد  ابیبنای قلی، اتحاد یا اف را  این عنایین بررسی شود. این هدف در دی اقال  کاسااعی 

اقال   ی  احاد  ندهاری  نوش    اوازیخ  ریایاا  ی  اشایخ  عنایین،  عاا :  انابی  در  سکونی 

 
 .۳۷۱ص ،شیعه مکتوب میراث طباطبایی، ادرسی .1
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کاسااعی  نیبت   بررسی  ب   دا ر  اقال   شد.  ریگیری  ی بیابندا ر  الیکونیخ  زیاد 
ک  ب  علت  اهایت ی  ایگاه ییژذ این    رردازد زیاد الشاایخ اادث  تفییر ایابیبنکاسااعی 

 1ای ک  دربارذ آن در دست است، نیازاند بحلی ای ق  است.ی اطلاعاا گی رده عنوان

یاد شامی ابیبنمعرفی اجمالی تفسیر اسماعیل   2ز
ی ک اب دیگری نیز با او مو  ناسمخ ی  3زیاد یاد کردهابیبناسمااعی ندیا از ک اب تفیمیر ابن

گاهی احد ان ی افیمران ا أار عاا ،    4زیادخ برشمارده اسمت. ابیبنانیمو  برای کاسمااعی 
زیاد الشمماایخ یاد  ابیبندر هنگا  ریایت از این تفیممیر، از اممادث آن با عنوان کاسممااعی 

زیاد الشماایخ امادث تفیمیر، در بدداد ابیبنلی، کاسمااعی اند. ب  گف   ابویعلی الیکرده
 5سکونت داش   ی در ادات اهدی عباسی ی اعلا فرزندانش بوده است. 

ازر الهادانی عن  بنعاربنسند ا دایل ی اشهور  نق  این تفییر چنین است: کاحاد
قاسا الزاهد الاابهانی البنفیرة الطیان الاابهانی عن الحیینبنالحینبناحادبنابراهیا

زیاد  ابیبندیگری نیز برای ریایاا  تفییری اسااعی   طر   . 6زیاد الشاایخ ابیبنعن اسااعی 
 ب  برای از آنها اشاره شده است. ۲/ ۲در دست است ک  در بتش 

زیاد شاای بر  ای ناانده، ااا بییاری  ابیبناگرچ  ظاهراً نیت  کاالی از تفییر اسااعی 
 توان یافت. برای از این انابی عبارتند از:لای انابی  دیگر اییاا آن را لاب از ریا 

احاد   -  ابوعبدالل   نوش    القرآن،  نزیل  في  البیان  الالو  بن علی بن تفییر  عبد 
الل  ارعشی نجفی ب  شاارذ بازیابی  فیوی. نیت  اطی این ک اب در ک ابتان  آیت 

 
  آ ایان   هاکاری  ی  شهیدی  الل ریح  دک ر  شبیری،  سیداحاد واد  اس اد  های راهناایی   از  اقال ،  این  نوش ن   در  .1

  ک    است  بدیهی   کنا.  تقدیر  ی  تشکر   بزرگواران  این از  است  لاز   ک   ا برده  بهره   اابر  دااد   ی   ندهاری  احاد 
 است. نویینده عهدذ  بر اقال  اشکالاا 

 است. تفییر این تحقیق ی بازسازی دال در  نگارنده .2
 .۴۶ص ،الفهرست ندیا،ابن .3
  ی جوی   ی ود    با  ااا  اند ای ق    ک اب،  دی  این  ک   آید برای   ندیا  ابن  فهرست    ظاهر  از  .۵۰ص  هاان، .4

  در نشد   یافت  آن  از  ریای ی  یا   انیو   ی   ناسخ   دربارذ  زیاد ابی بناسااعی   ک اب   از  دیگری  یادکرد  هیچ   بییار،
 است. دست  در بییاری اطلاعاا زیادابی بناسااعی   تفییر دربارذ ک   دالی 

 .۴۴۸ ،۳۸۹اص ،۱ج ،الإرشاد الیلی، .5

 .۳۸۹ص  هاان، .6
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 1شود. نگهداری ای   ۲۶۰۸
الفرد   - الفردیس    یس زهر  ایند  از  عیقلانی  دجر  ابن  گزینش  ک  

  ( است.۵۵۸) . شیریی  دیلای بنشهردار
اا    - ابن  سنن  شرح  ی  ال حیح  الجاای  شرح  ال لویح  ک اب  نوش    دی   ،

 .ج  لیبنادلطای
الا نوعک اب  - اللئالي  اانند  سیوطی  الدین  علی   های  لال  الزیاداا   ،

 الاو وعاا،  ای الجواای ی... .
  وا القلوب، نوش   ابوطالث اکی. -

 ی انابی  ا عدد دیگر ک  در این اقال  ب  برای از آنها ار ا  داده شده است.

یاد شامی ابیبندربارۀ نسبت سکونی و تفسیر اسماعیل  ها دیدگاهسابقۀ   ز
زیاد ی ود نداشم  ، ی لوا ابیبندر ایان  احققان شمیع ، شمناات  زیادی از تفیمیر اسمااعی 

ربارذ نیمبت آن با سمکونی نیز بح  چندانی امورا نگرف   اسمت. آ ابزرر تهرانی با اسم ناد  د
ب  فهرسمت ابن ندیا، از این ک اب یاد کرده ی بدین هیچ بحلی، آن را ب  سمکونی نیمبت داده  

دهد شممناات  تف ممیلی از  اطلاعاا اندکی ک  آ ابزرر در اا یار نهاده، نشممان ای  2اسممت. 
زیاد نداشم   اسمت ی ظاهراً تطبیق ای تنها از آن ریسمت ک  ب  ابیبنااعی سمکونی ی تفیمیر اسم 

 شناا   است. زیاد دیگری نایابیبن ز سکونی، اسااعی 
ای  شیع   اک وب  ایراث  در  نیز  طباطبایی  ادرسی  نویید:  سیددیین 

بوده  زیاد باشد ک   ا ی اوا   ابی بن زیاد سکونی... باید هاان اسااعی  ابی بن کاسااعی  
یزید در  بن ی تفییری بر  رآن نوش   است... دربارذ این  ا ی گف   شده ک  از اس ادش  ور 

ای ک  در ریایاا تفییری سکونی در انابی  ددیلی  تفییر  رآن اود نق  کرده است... نک   
هایی از ریایاا سکونی را در انابی شیع  ک   ادرسی سپس ناون    3شود...خ. شیعی دیده ای 

 
گاه   اطی  نیت   این   از   را  نگارنده   ک    عابد   یدید  آ ای  ی   فرد   رفاهی  احاود  آ ای  از  تشکر  با   .1   آن   ت ویر   ی   رده ک  آ

 نهادند.  اا یار  در را 
یعة تهرانی، .2  .۲۷۶ ،۲۶۰ ،۲۴۰اص ،۴ج ،الذر
 .۳۷۱ص ،شیعه مکتوب میراث طباطبایی، ادرسی .3
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زیاد باشد، گرد آیرده است.  ابی بن دهندذ اح وای ک اب تفییر اسااعی  دارد نشان   اد اال 
 رردازد. تر در این باره نای ادرسی ب  بح  تف یلی 

یلی اطلاعاا چندانی دربارذ آن اراد      در تحقیقاا   دیدتر نیز ب  این تفییر اشاره شده
بنابر   1اورد بح   رار نگرف   است.نشده ی اتحاد یا عد  اتحاد اادث این تفییر با سکونی،  

اسااعی   ایئل این   کآیا  است:  چنین  رژیهش  این  تفییر   ابیبناالی  اادث   شاای  زیاد 
 زیاد سکونی است؟خابیبناشهور، هاان اسااعی 

اطلاعاا    -با ی ود کلرا ریایاتش-از آن ریست ک  دربارذ سکونی    ایئل اهایت این  
زیاد  ابیبن بییار اندکی در انابی شیع  در دست است ی در اورتی ک  اتحاد ای با اسااعی

از طریق ایراث  بر ای ا باا شود، راه  دیدی برای شناات سکونی  ای در  شاای  از  اانده 
 شود.انابی عاا  گشوده ای

یاد شامیابیبن. بررسی قرائن اتحاد سکونی و اسماعیل ۱  ز
  تواند نشممان  زیاد( ی طبق ، ای در نگاه نتیممت، یکیممان بودن نا  )اسممااعی (، کنی  ردر )ابی 

بما عنوان  اشمم ر     انمابی  عماام ، چنمد نفر  از آنجما کم  در برای  ااما  تلقی شممود   یگمانگی 
 رردازیا. تری لاز  است ک  در این بتش ب  آن ای بررسی د یق   2اند زیاد یاد شده ابی بن اسااعی  

 . تصریح برخی از رجالیان۱/۱
زیاد  ابیبناسمماماعی زیاد شمماای را ب   ابیبنابن عدی یکی از ریایاا تفیممیری اسمماماعیم 

اسمممت.  داده  نیممبمت  ال فریق،   3سممکونی  ی  الجای  ایهما   بدمدادی در او ممح  اطیمث 
یی در   4زیاد شماای را ا حد شمارده اسمت. ابیبنسمکونی ی اسمااعی زیاد  ابیبناسمااعی 

ا زیماد، یماد کرده کم  نتیمم ین آنهم ابیبنالا فق ی الاف ر  نیز از سممم  نفر بما عنوان اسمماماعیم 

 
  بازشناسیک  احققیان،   ۵۲ص  ،سکونی  رجالی  و  حدیثی  شخصیت  بررسی  عبداللهی،  ن. :   ناون   برای .1

 .۸۷ص ،۷ش  ،حوزه حدیث سکونیخ، زیادابی بنسااعی ا شت یت
 . ۲۳۰ص ،۱ج ،الإعتدال میزان ذهبی،  ن. : ناون  برای .2
 .۸۲ص  ،۲ج ،الموضوعات  وزی، ابن  با:  س  ۵۱۱ص ،۱ج ،الکامل ،عدی ابن .3

یق الجمع اوهام موضح  بددادی، اطیث .4  .۴۱۷ص  ،۱ج ،والتفر
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الشماایخ اسمت. ای در اداا  تو میحاا بیشم ری الیمکونی ابوالحیمن  زیاد ابی  بناسمااعی ک
این در دالی اسممت ک  ای در الا فق ی الاف ر ، سممعی بر  1دربارذ اتحاد این دی داده اسممت. 

ایمملاخ ی بنکاسممااعی زیادخ،  ابیبنتفکیو اسمماای  اشمماب  داشمم   ی از چندین کاسممااعی 
 زیادخ در یو طبق  یاد کرده است. بنکاسااعی 

کاسااعی   ذکر  هنگا   ب   بددادی  ای ابی بن اطیث  الشاایخ  ابوبکر  زیاد  کأابرنا  نویید: 
زیاد  ال هو  ابی بن  الث الفقی   ال سألت أبا الحین الدار طني عن اسااعی  بن احاد بن أداد 

زیاد  ابی بن با آنک  از دی اسااعی  - اطیث    2یك ی ی الحدی خ. ایلا الیکوني ا ر بن اسااعی  
زیادخ در کلا  دار طنی را ان رف ب  شاای دانی   ی  ابی بن ظاهراً کاسااعی    - دیگر نیز یاد کرده 

 ایلا  ابت کرده است. بن تنها با اس ناد ب  کلا  دار طنی اتحاد ای را با اسااعی  
ابن  وزی بددادی،  اطیث  از  ذهبی4ازّی   ،3رس  ادلطای5،  دجر  6ج  لیبن،  ابن   ،

طاهر اقدسی نیز  اند. ابنب  اتحاد شاای ی سکونی ت ریح کرده  8ی ابن عرا  کنانی   7عیقلانی 
این ددی  ب  طور یا ح از   9زیاد الیکونیخ نق  کرده است.بنریای ی تفییری از کاسااعی 

اسااعی  تفییر  در  ابیبنادادی   ی  بوده،  از  زیاد  سناد  ا  ی  ا ن  هاین  با  دیگر  انابی 
 10زیاد شاای نق  شده است.ابیبناسااعی 

 فردی یکسان هایویژگی. ۲/۱
زیاد الشمماایخ نق  کرده، ابودفص ابیبنترین اؤلفانی ک  در آ ار اود از کاسممااعی از کهن

ازر ز ابن ( اسمت ک  این تفیمیر را ایم قیااً ا۳۸۵) . شماهین  اداد، اعریف ب  ابنبنعار

 
 . ۳۸۴ ی ۳۷۱اص ،۱ج ،والمفترق  المتفق هاو، .1
 . ۳۷۱ص  هاان، .2
 .۳۶۷ص ،الأثر اهل فهوم تلقیح  وزی، ابن .3
 .۲۰۶ص ،۳ج ،الکمال تهذیب ازّی، .4
 .232ص ،۱ج ،الإعتدال میزان هاو،  ۸۷ص  ،۱ج ،الضعفاء في المغني ذهبی، .5
 .۷۹ص ،ماجةابن سنن شرح ادلطای، .6
 . ۱۱۰ص   ، التهذیب   تقریب   هاو،     ۱۲۶ص   ، ۲ج   ، المیزان   لسان   هاو،     ۳۳۳ص   ، ۱ج   ، التهذیب   تهذیب   دجر،   ابن  . 7
یعة تنزیه عرا ، ابن .8  .۳۹ص ،۱ج ،الشر
 .۱۷۰۸ص ،۳ج ،الحفاظ ذخیرة  ییرانی،ابن .9

 .۵۵۰ص ،۱ج ،والمناکیر الأباطیل  ور انی، .10
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نوییممد: کاین  یلید ایبنشمماهین دربارذ کاسممااعی  کندیخ شممیخ  بقی ابن  1کند. ریایت ای
ی  شمودزیاد شماای اسمت ی ب  فأفان نیز شمناا   ایابیبنشمود هاان اسمااعی اسمااعی  گف   ای

 2ای نزد اه  علا، از اه   بت )= ابط، دافظ ی ا قن( نییت  ی الل  اعلاخ. 
زیاد شاای درست باشد، شاهدی بر اتحاد ابیبناسااعی  کندی بر اسااعی اگر تطبیق  

زیرشاا  از  کسکونخ  زیرا  است   شاای  ی  است.سکونی  بوده  ککندهخ  اگر   3های 
ندی ی سکونی داشت، ان ظار ایابیبناسااعی  رفت در انابی ب  آن  زیاد شاای، نیبی  ز ک 

کند  اتحاد  بر  دیگر  شاهد  باشد.  شده  از  اشاره  س   هر  ریایت  شاای،  ی  سکونی  ی  ی 
 4سلیا است.ابیبنلی 

اانند   نیز  سکونی  است.  تفییری  ریایاا  ب   دی  هر  گرایش  دیگر،  اش ر   ییژگی 
 5زیاد شاای، ادادی  تفییری ا عددی نق  کرده است.ابیبناسااعی 

 یکسان  مشایخ. ۳/۱
زیاد سمکونی  ابیبناسمااعی  زیاد شماای یابیبنشمیخ اشم ر  برای اسمااعی  ۱۲دسمت کا 

 اورد اشایخ اشایخ  آنها نیز تا احاب  اش رکند.  ۷ک  در  یافت شد
از االدبنالف.  ور از اعاذبنیزید  تفییر ابیبن ب : اسااعی بناعدان  زیاد شاای در 

در   6کرده است. ب  ریایت  بناعدان از اعاذبنیزید از االدبناود، ریایاا  بییاری از  ور 
در انابی شیع     7زیاد سکونی نیز ب  هاین طریق ریایت کرده است.ابیبنانابی عاا ، اسااعی 

اسااعی  است -زیاد شعیری  ابیبننیز  هاین طریق، ددی  کسبق    -8ک  هاان سکونی  ب  

 
یخ  بددادی،  اطیث   154  ،الترغیب  شاهین،ابن .1  .۱۲۲ص  ،۵ج  ،الأنساب  ساعانی،   ۵۲ص  ،۴ج  ،بغداد  تار
 .۲۱۹ص ،الأفراد من الخامس الجزء  شاهین،ابن .2
 .۱۶۵ص ،۷ج ،الأنساب ساعانی، .3
 .۳/۱ بتش ن. : .4
 .۳۷۲ص ،شیعه مکتوب میراث طباطبایی، ادرسی ن. : .5
  ، 3ج   ، الموضوعات    وزی،   ابن     389ص   ، 1ج   ، الإرشاد   الیلی،     ۱۵۳ص   ، ۵ج   ، التلویح   ادلطای،  . 6

 . 248ص 
 .۶۸۵ص  ،القند نیفی، .7
 .۲۶ص  ،الرجال نجاشی، .8



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

172 

 

این دی   1العلاخ را ریایت کرده است. اتحاد  ب  عنوان  دلی   ادرسی طباطبایی هاین نک   را 
 2است. رایی توکر داده 

از  حا بنب.  ویبر ابنبنسعید  از  اهاازادا  از  طر    عباس:  ترین 
طریق   ویبرابیبناسااعی  تفییرش،  در  شاای  از  حا بنزیاد  از بنسعید  ازادا 

است ابن ا3عباس  از  برای  ک   تا  ایی  ابن   تفییر  نا   با  تفییر  این  از  یاد   أارین،  عباس 
سعید  4اند.کرده ابوعلاان  ک   است  تو    بددادیبن الث  عَنبَی 5 اسا  ی    6عاریبن، 

از کاسااعی   7ابارك زاهد ادنی بنیحیی الیکونیخ  ابیبنهر یو ددیلی تفییری  با  - زیاد 
 اند.بن عباس ریایت کردهاز  ویبر از  حا  از ا -ت ریح ب  سکونی بودن ای

ابان انسابیبنج.  از  سعیدبنعیاش  اسااعی بناالو:  از  ب   ابیبن اسا  ددیلی  زیاد، 
کابان انسابیبنطریق  از  است بنعیاش  کرده  نق   دیگر   8االوخ  اسناد   ب   تو    با  ک  

اسااعی 9 اسا بنسعید از  اق ود  عنوابیبن،  با  هاچنین  است.  سکونی  ان  زیاد، 
ابانبنکاسااعی  از  انسابیبنایلاخ ددیلی  از  ریایت شده بنعیاش  انابی   10االو  در  ک  

زیاد شاای نیز در  ابیبناسااعی   11.ایلا سکونی نق  شده استبنشیع  نیز عیناً از اسااعی 
 12االو ریایت کرده است.بنعیاش از انسابیبنتفییر اود، ریایاا بییاری از طریق ابان

سعید اسااعی بناینک   از  ریایاتی  از ابیبن اسا  االد  از  ک ور  طریق  س   ب   سکونی  زیاد 

 
 . ۳۴۳ص ،التوحید بابوی ، ابن .1
 .۳۷۱ص ،شیعه مکتوب میراث طباطبایی، ادرسی .2
  أخبار  ابونعیا،  ناون :  برای   389ص  ،1ج  ،الإرشاد  الیلی،   485ص  ،3ج  ،الکمال  إکمال  نقط ،ابن .3

 .۲۲۳ص ،۱ج ،اصبهان
 . ۱۸۱ ی ۷۳اص ،۲ج هاان،  ۴۵۷ص ،۱ج ،التلویح ادلطای، .4
یخ اطیث، .5  .118ص ،10ج ،بغداد تار
 . ۱۵ص ،۳ج ، الوسیط  یاددی، .6
 . 256ص ،المطالب تیسیر  هارینی، .7
 .۴۵۱ص  ،القند نیفی، .8
یخ اطیث،   685ص  هاان، .9  . 118ص ،10ج ،بغداد تار

 .۴۶۱ص ،۸ج ،الفردوس زهر دجر، ابن .10

 .۱۱۵ص ،۲ج  ،الکافي کلینی، .11
 .۵۴ص ،۵ج ،الفردوس زهر دجر، ابن  ن. : ناون  برای .12
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ابن از  از  حا   ک ویبر  کردهاعاذخ،  نق   انسخ  از  کابان  ی  طبق  1عباسخ  هاان  در  ی   ،
اسااعی بندیین از  نق   ابیبن اسا  طریق  س   هاین  ب   د یقاً  زیادی  ادادی   شاای  زیاد 

 ریشنی بر اتحاد شاای ی سکونی است. کند،  رین ای
نق     از ردرانش: در انابی شیع ، سکونی بیش از ها  از ااا  ااد    د. ااا  ااد  

  زیاد شاای نیز در تفییر اود ب  طور ای قیا از ااا  ااد  ابی بن کرده است. اسااعی  
 2کرده است. ریایت  

در  بنهم.  رار سکونی  اشایخ  از  یکی  الطی:  ک رارعاری  شیع ،  عاری  بنددی  
کالیاییاطیخ   3الشاشاطیخ  نیخ  برای  در  کاسااعی   4یا  آنک   زیاد  ابیبناست.  الث 

با تو      5انس ر اشی ریایت کرده است.بنعاری از یزیدبنالشاایخ نیز در تفییر اود از  رار
یزید ر اشی، اق ود  رار از  یاط هر دی شاشاط ی سای  6عاری الطی است.بنب  ریایت 

بنابر این نیبت  الطی ی شاشاطی/ساییاطی ب  ها نزدیو    7اند.شهرهایی در نزدیکی الطی 
ای بر اتحاد آن دی است  ب  ییژه عاری،  رین بننا  از  راراند. ریایت دی رایی های  اب   ای

 عاری راییان اندکی داش   است.بنک   رار
ر اسناد شیعی، سکونی از ابن  ریج از عطان از  ی. ابن  ریج از عطان از ابن عباس: د 

ریایت   عباس  است.ابن  هاین  ابی بن اسااعی    8کرده  ب   ا عددی  ریایاا  نیز  شاای  زیاد 
 9کرده است.طریق نق   

هریره: دار طنی، ابن عون را از اشایخ سکونی  سیرین از ابوبنعون از احادبنز. عبدالل 

 
یخ بددادی، اطیث  685 ،۴۵۱اص ،القند النیفی، .1  . 118ص ،10ج ،بغداد تار
 . ۱۳۱ ،۶۶ ،۶۴اص ،البیان فیوی، .2
 .۱۲۲ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .3
 .رایر ی  ،۱۲۲ص ، ۶ج ،هاان .4
 .۲۰۷ص ،۱ج ،والمناکیر الأباطیل  ور انی،  ۳۷۵ص ،۸ج ،الفردوس زهر دجر،ابن .5
 .۳۲۸ص ،۲ج ،الاعتدال میزان  ذهبی، .6
    ۳۶۲  ی  ۲۵۸اص  ،۳ج  ،البلدان  معجم  داوی، ن. :  شهر   س   این  درافیایی  عرض   ی طول  اقایی   برای  .7

  کددید   عزّایی،  ن. :  آنها  ارتباطاا  ی  ها  ب   نیبت  شهر  س   این  او عیت  دربارذ  .۱۹۲ص  ،۵ج  هاان،
یخیة دراسات دو  خ، یابن  الااطتری  عند  الفراتی  الجزیرة  سرتاسر. ،۱۶ ی ۱۵ش ،تار

 .۲۸۰ص  ،۱ج ،الشرائع علل بابوی ،ابن .8
 .۱۳۷ ،۱۱۶ ،۱۰۴ ،۵۳اص ،البیان فیوی، .9
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االح ال یداییخ است ک  دست  کا  بنیکی از راییان سکونی، کعبد الحاید 1دانی   است.
 ریایت چنین است:  ۵ریایت از سکونی نق  کرده است. سند  این   ۵

۱ 
شعیث دد نا  یعلی  أبو  دد نا بن أدادبن...  أبي  دد ني  أبي  دد ني  ب یدا  عبدالحاید 

 2هریرة... . سیرین، عَن أبي بنن احاد عون عبندد نا عبدالل   زیاد الیکونيأبي بنإسااعی  

۲ 
شعیث دد نا  یعلی  أبو  دد ني بن أدادبن...  أبي  دد ني  أبي  دد ني  ب یدا  عبدالحاید 

 3هریرة... .سیرین، عَن أبيبنعون عن احاد بنعَن عبدالل   زیادأبي بنإسااعی  

۳ 
عبدالاؤان  شعیث بن ...  أبوعبدالالك  الزاهد  نا  أبي  بن أداد بن الف  ب یدا  نا  عبدالحاید 

در  ای دیگر ابن   4دکیا عن أبی  عن  ده  ال... . بن عن بهز  زیاد بن إسااعی  عبدالحاید دد نا  
 5است.   زیادخ آیرده ابی بن زیادخ، کاسااعی  بن عیاکر ب  این سند اشاره کرده ی ب   ای کاسااعی  

۴ 
ابراهیا  شعیث بن...  دد نا  الداشقي  دد ني  دي بنالحیین  البددادي  أداد 
دد نا  بنعبدالحاید  الأابغ  إسااعی االح  عن  اکحول  عن  برد  عن بنعن  نبات  

 6علي عن عادش ... . بنالحین 

۵ 
عبدالاؤان  یعلی  أبو  دد نا  بن...  أبي بن الحایدعبدبنأداد بنشعیثالف  دد نا  االح 

 7عن هشا  عن أبی  عن عادش ... .  إسااعی دد نا أبي عن 

 زیاد ابیبناالح از اسااعی بن: ریایاا عبدالحاید۱ دیل 
هیچ ریایت دیگری    اداد است. بن در ها  این ادادی ، رایی از عبدالحاید، نوذ ای شعیث 

ب  طریق شعیث از ]ردرش از[ عبدالحاید یافت نشد. در ها  ریایاا شعیث از عبدالحاید،  
شیخ  عبدالحاید، اسااعی  نا  دارد. بنابر این اق ود از اسااعی  در ها  این اسناد، شتص  

 زیاد الیکونیخ است. ابی بن یاددی است ک  ب  ت ریح  سند نتیت، هاان کاسااعی  

 
 .۱۳۹ص  ،والمتروکون الضعفاء دار طنی، .1

 .407ص ،1ج ،القرآن فضائل ای دفری، .2
 .405ص ، ۱ج هاان، .3
یخ عیاکر،ابن .4  .80ص  ،23ج ،دمشق تار
 .۶۷ص   ،۳۴ج هاان، .5
 .۳۲۷۹ح ،۲۷۸ص ،۸ج ،الفردوس زهر دجر،ابن .6
 .۵۲۲ص ،۲ج ،القرآن فضائل ای دفری، .7
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هریرةخ سیرین از ابیبنعون از احادبن، سکونی از طریق کعبدالل ۲ی    ۱بر سند شاارذ  بنا  
زیاد سکونی ب  هاین ابیبنکرده است. سند دیگری نیز در دست است ک  اسااعی ریایت  

است. کرده  نق   دیگری  ابوهریره، ددی   از  ب  ابیبناسااعی   1طریق  د یقاً  نیز  زیاد شاای 
 2یاتی نق  کرده است.هاین سند ریا 

کرده است.  سنان از اکحول ریایت بن، سکونی از برد ۴سنان: بنا بر سند شاارذ  بنح. برد 
  زیاد ایلا ی هو ابن أبیبنإسااعی هاچنین، در سند ریای ی از ابن عقده، آاده است: ک...  

بنابر    4با تو   ب  نا  ی کنی  ردر  اسااعی ، اق ود هاان سکونی است.  3سنان...خ.بنعن برد 
برد  از  سکونی  ریایت   سند،  این  ب   تو    با  ایبناین  دیگر سنان  ابت  سوی  از  شود. 

 5ابی زیاد شاای نیز ریایاا بییاری ب  این طریق نق  کرده است.بناسااعی 
عریه  بن ، سکونی از هشا  ۵بنا بر سند شاارذ  زبیر از عادش : بن عریه از عریة بن ط. هشا  

زیاد شاای نیز ب  هاین طریق ریایت  ابی بن اسااعی    6کرده است.از ردرش از عایش  ریایت  
 7کرده است.
سلیا است.  ابیبنسلیا: یکی دیگر از اشایخ اش ر   شاای ی سکونی، لی ابیبنی. لی 

 های زیر تو   کنیا: ب  اسناد   دیل

۱ 
الحین الشعیري دد ني إسااعی  ی هو ابنالبهلول دد ني  بنأابي علااناحاد ی هو ابن..  .

 8... دوشث بنسلیا عن شهر أبي بنلی  

۲ 
، عن أبی ، عن إبي أااا ،  احادبنأبي زیاد عن  عفر بنإسااعی  بیا  الراي، عن  بن...   یب 

 9، ی عفر، عن أبی   الا:... لی ، عن اجاهدسااعی ، عن بیا ، دد نا إبن ال:...   بی 

 
یخ بددادی، اطیث .1 یة الاطعمة في المرویة الآثار بشکوال، ابن  ۱۰۶ص  ،۲ج ،بغداد تار  .۲۳۱ص ،السر
 . ۱۵۶ص ،۱۲۰ص  ،البیان فیوی، .2
یق معالج اوهام موضح اطیث، .3  .۴۱۷ص ،۱ج ،والتفر
 . ۳۳ص ،الفهرست طوسی، ن. : .4
 .۱۵۴ص  ،الترغیب شاهین، ابن ناون : برای .5
 .۳۷۲ص  ،۱ج ،والمفترق  المتفق بددادی،  اطیث ن. : نیز .6
 .۱۹۴ص هاان، ن. :  نیز ی  ۱۷۳ ،۱۷۲ ،۱۵۶ ،۱۲۰اص ،البیان فیوی، .7

یخ عیاکر،ابن 8.  .۱۳۸ص ،۱۴ج ،دمشق تار
 .۲۵۹ص ،۱ج  ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی،ابن .9
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 1،  ال:... لی ، عن اجاهد إسااعی ، عن بیا ، عن بن...   یب  ۳

 2عار،  ال:... ، عن ابنلی ، عن اجاهدالکندي، عن إسااعی  ... بقیّ ، عن  ۴

 3عباس... ال حاك، عن ابن ، عن  لی  أبي زیاد، عن  بن إسااعی  عبیدالل  الاریزي، عن  بن ... عااا  ۵

۶ 
في  ول    ازادابنأبي سلیا عن ال حاك بن لی إسااعی  عن  عبد الل   ال: ددّ ني  بنعااا

 4الل  سبحان :... 

 سلیا ابیبنزیاد از لی ابیبنریایاا اسااعی : ۲ دیل 

بتش   شاارذ    ۳/۲در  سند  در  کشعیریخ  از  اق ود  ک   داد  اواهیا  هاان    ۱تو یح 
با سکونی   ۴ایلا سکونی است. هاچنین ارتباط اسااعی  کندی در سند شاارذ  بناسااعی 

زیاد،  ابیبننیز اق ود از اسااعی   ۵تو یح داده شد. در سند شاارذ    ۲/۱ی شاای در بتش  
زیاد شاای  ابیبنعبیدالل  رایی اسااعی بن، عااا۳شاای است  زیرا بنا بر  دیل شاارذ  

أبي  بنلی أبي زیاد الشاايّ في تفییره عن  بنإسااعی نویید: کیأارج  دجر نیز ایاست. ابن
 5عباس...خ.سلیا، عن ال حاك، عن ابن

أبو ع ا  عااا ۱ الل بن...  النتعي دد نا  بنعبید  الشاايبنإسااعی  النعاان  زیاد  عن    أبي 
  ...6االك  ال  ال رسول الل بنان ور عن الحین عن أنسبنعباد

عااا  ۲ عن  بن...  النتعي  الل   علاان   زیادأبي بنإسااعی  عبد  أبي  عن  ال یاي  سلیاان  عن 
 7... النهدي عن سلاان

عااا  ۳ عن  بن...  البلتي،  اللّ   سنان  زیادأبي بنإسااعی عبد  أبي  عن  عن  ،  الشیباني، 

 
 .۲۵ص  ،الدیباج ا لی، .1
 .۱۱۳ص ،۱ج ،والمتفقه الفقیه بددادی، اطیث .2
 .۲۶۵۱ص ،۵ج ،الصحابة معرفة ابونعیا، .3
 .۱۱۲ص ،۸ج ،والبیان الکشف  علبی، .4
 .۱۰۰ص ،۶ج ،الإصابة ،دجرابن .5
 .۱۷۲۸ص ،۳ج ، والمفترق  المتفق بددادی، اطیث .6
 .۴۳۷ص ،۱ج ،الموضوعات علی الزیادات سیوطی،   ۷۷ص ،الأعمال ثواب بابوی ،ابن .7
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 1انب ،  ال:... بنیهث 

 2عبّاس... ، عن الّ حّاك، عن ابن لی  زیاد، عن  أبي بن إسااعی  عبید الل  الاریزيّ، عن  بن ... عااا  ۴

في  ول    ازادابن سلیا عن ال حاكأبي بنلی  إسااعی  عن  عبد الل   ال: ددّ ني  بنعااا...   ۵
 3الل  سبحان :... 

، عن  الث القطّان، عن الاقبريّ،  زیادبنإسااعی  عبداللّ  البلتيّ،  ال: ددّ نا  بن... أبو ع ا  ۶
عن أبي هریرة، عن النّبيّ 

4 

 5، عن أبي اعشر، عن الاقبري: عن أبي هریرة زیادبنإسااعی عبد اللّ ، دد نا بن... عااا  ۷

البجليّ عبدبنعااا...   ۸ عن  6اللّ   إسرادی ،  عن  أایر إسااعی ،  عن  الحارث،  عن   ،
  ...7الاؤانین

 زیادابیبنعبدالل  از اسااعی بن: ریایاا ابوع ا  عااا۳ دیل 
سلیا، شیخ اش ر    ابیبنتوان ن یج  گرفت ک  لی ای  ۳ی   ۲با تو   ب  اطلاعاا  دیل  

 زیاد شاای ی اسااعی  کندی است. ابیبنزیاد سکونی، اسااعی ابیبناسااعی 
اسرادی   ]   یونس بن  .  اایرالاؤانین ا   ی ب ا از  از  از دارث  ردیف  :  سحا [  ب   تو      ۸با 

یونس ریایت کرده است. از سوی دیگر در  بن زیاد شاای از اسرادی  ابی بن ، اسااعی  ۳   دیل 
زیاد یریي  أبي بن إسااعی  یساع   یقول:  ابوعلاان برذعی از ابوزرع  رازی آاده است: ک سؤالاا   

أدادی  اف عل .  لت: ان أین هو؟  ال: کوفي ددث عن اسرادی  عن أبي إسحا ، عن الحارث  
 8.عن علي في الکرفس بقل  الأنبیان یأدادی  او وع  لا أعلا یحدث عن  أاحاب الحدی خ 

زیاد در ستن ابوزرع  اد االًا هاان سکونی است  زیرا ایلًا سکونی عین هاین  ابی بن اسااعی  

 
 .۸۴ص ،أمیرالمؤمنین فضائل في الأربعون افار، .1
 .۲۶۵۱ص ،۵ج ،الصحابة معرفة ابونعیا، .2
 .۱۱۲ص ،۸ج ،والبیان الکشف  علبی، .3
 .۳۱۷ص ،۲ج ،والمناکیر الأباطیل ، ور انی  .4
 .۱۵۸ص ،۱ج ،السمطین فرائد ،داودی  .5
 است.  کالبلتیخ  ت حیف کالبجلیخ  اد االاً  .6
 .19ص  ،البلدانیة الأربعون دا ی، ایافر .7
 .۳۷۳ص ،۲ج ،الضعفاء رازی، ابوزرع  .8
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بنابر    2.ی  انیاً ابوزرع  ای را کوفی دانی   ی سکونی کوفی بوده است    1ددی  را ریایت کرده است 
 یونس نیز اش رکند. بن ریایت از اسرادی  این ظاهراً شاای ی سکونی در  

زیاد یهو إسااعی  بن ایلا  أبي  بن  کإسااعی   دار طنی نوش   است:  :  هند. داید بن ابی  مل
بن   داید  3ی ابن عون ی ی کواب ا ریكخ  داید بن أبي هندالیکوني ییقال الشعیري کوفي عن  

 4ابی هند هاچنین از اشایخ  اسااعی  بن ابی زیاد شاای بوده است.

 یکسان  روایات. ۴/۱
زیاد سمکونی ابیبنزیاد شماای ی اسمااعی ابیبناسمااعی   تر ب  برای از ادادی  یکیمانریش

زیاد  ابیبنتر آنک  تعداد  اب  تو هی از ریایاا  اسمااعی در انابی عاا  اشماره شمد. نک   اها
نق  شمده، شمباهت دارد.    شماای، با ادادیلی ک  در انابی شمیعی از سمکونی از ااا  اماد 

تری  دلالت  وی  -5بنا بر اا  هابی گی ا ن ی سند-  این شباهت ب  ییژه اگر در الفاظ باشد
نفرد باشمد، از  ب  ییژه اگر انا ، هاچنین گزارش  یو ا ماون  اشماب  توسمط دی رایی ها دارد. 

 6رید.  رادن اتحاد ب  شاار ای
ک  در یا ی تحریری -لاز  ب  ذکر است ک  دی ک اب  عفریاا )اشعلیاا( ی نوادر رایندی  

، اش راکاا بییار زیادی با ک اب سکونی دارند ک  در تحقیقاا دیگری - عفریاا استاز  
از این ری در این بتش، هرگاه از انفراد  ددی  سکونی یاد    7.رابط  ایان آنها بررسی شده است

 شود،  عفریاا ی نوادر، ب  عنوان  انبعی ای ق  از ک اب سکونی در نظر گرف   نشده است.ای
زی  ناون در  دیل  ی  ر،  شیع   ددی   در  سکونی  اش ر    ادادی    از  هایی 

تا  ۱گرد آاده است. این شباهت در ریایاا ردیف  عاا زیاد شاای در ددی  ابیبناسااعی 

 
 .۵۱۵ص ،۲ج  ،المحاسن بر ی، .1
 .۱۶۰ص  ،الرجال طوسی، .2
 .۱۳۹ص  ،والمتروکون الضعفاء دار طنی، .3
 . ۹۳ص هاان،  نو: نیز ی ۱۶۹ ،۱۴۷ ،۱۴۱ ،۱۰۰اص ،البیان فیوی، .4
یخی  هویت بازشناسی  ندهاری، .5  .۳-۴-۲بتش ،هلالی قیسبنسلیم تار
 .۳۹۰ص ،النقاب کشف زنجانی، شبیری  ن. :  کاربردی ی اس دلال چنین  ناون  برای .6
  ، تطبیقی   حدیث  علوم  پژوهشنامۀ   عفریاا/اشعلیااخ،  ک اب  انابی   ان قادی  کبررسی    ندهاری،  ی  زادهادلع .7

 سرتاسر.  ،۱۳ش
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، ا ن دی ریایت، نیب اً طولانی )ددید  ۱ب  اورا اتحاد لفظی است. برای ناون  در ردیف    ۳
نیز، اگرچ    ۵باهت لفظی، تفرّد نیز دارد. ردیف  علایه بر ش   ۲کلا ( ی یکیان است. ردیف    ۴۳

رسد.  شباهت لفظی کاا  ندارد ااا از آنجا ک  ب  طریق دیگری یافت نشد، اها ب  نظر ای
 دیگر اوارد نیز ب  عنوان اؤید آیرده شده است.

یاد السکونی ابی بن حدیث اسماعیل ردیف یاد الشامی ابی بن حدیث اسماعیل ز  ز

 ۴۷۹، ح ۳۰۸، ص ۸الکافي، ج کلینی،   ۱
دجر، زهر الفردیس،  یزید )ابن بن از  ور 

 ( ۱۷۱۸، ح ۷۴۹، ص ۴ج 

 ۴، ح 487، ص ۲کلینی، الکافي، ج  ۲
،  ۴دجر، زهر الفردیس، ج ز  ویبر )ابن ا 

 1( ۱۵۵۳ح ،  ۴۸۱ص 

۳ 
   ۲۰۱، ص ۱، ج کاال الدین بابوی ،  ابن 

 ۱۹۲اشع ،  عفریاا، ص ابن 

الأاالي  ان ور )شجری، ترتیث  بن از عباد 
  أبوالشیخ،  ۲۱۶، ص ۲التاییی ، ج 

 2( ۲۲۷، ص ۳طبقاا، ج 
،  ۵دجر، زهر الفردیس، ج ابن از اعاش )    ۲۴۳، ص ۲ج ،  تهویث الأدکا  طوسی،   ۴

 
  سکونی  ی  شاای  زیاد ابی بن اسااعی   ات وص   ریاابر  ب    آن   رفی  ااا   آاده،  عاا   تفاسیر  در  آن  اشاب    اگرچ   . 1

  سلسلة   البانی،   ن. : )   است   دانی     شاای   زیاد ابی بن اسااعی     ع     را   ددی    این   البانی   است.   ) عفریاا( 
وَتُکُاا   أُ یبَت    آی    تفییر   در   سکونی،   از   دیگری   ددی    در   (. ۹۹ص   ، ۸ج   ، الضعیفة   الأحادیث    )سورذ   دَع 

  ددی ،   این   (. ۵۱۰ص   ، ۲ج   ، الکافي   )کلینی،   است   شده   اشاره   گو آاین   ی   عاکننده د   شراکت    ب    ( ۸۹  آی    یونس، 
  ی   کعث بن احاد   زید، ابن   اانند   افیران   برای   آنک     الث   دارد.   بح    اورد   ددی    با   ای ییژه   ریوس گی 

  شریو   را   گو آاین   ی   دعاکننده   آی ،   هاین   ب    اس ناد   با   ی   داش     آی    از   را   برداشت   هاین   د یقاً   سلیاان، بن اقات  
  جامع  )طبری،   اند. آیرده   ریوس    اورا  ب   ی  ها   کنار   در   را  سکونی  ددی    دی   ا اون  دیگر،   تعبیر  ب   ی   دانی  ، 

 (. ۲۴۷ص   ، ۲ج   ، التفسیر   اقات ،     ۳۳۱ص   ، ۵ج   ، التفسیر   ان ور، بن سعید     ۱۸۷ص   ، ۱۵ج   ، البیان 
  ان ور، بن عباد   دد نا    ال:   عبدالل ، ن ب عااا   أبوع ا    ددّ نا    ال:   ک...   است:   شده   ریایت   سند   این   ب    ددی    این  . 2

  ک    بوده   شاای   زیاد ابی بن اسااعی    ان ور، بن عباد   ی   ابوع ا    یاسط    سند،   این   در   االكخ. بن أنس   عن   الحین   عن 
  طرف   از   ی   کند، نای   ریایت   عباد   از   یاسط    بدین   گاه هیچ   عبیدالل /عبدالل  بن عااا   ابوع ا    زیرا   است    اف اده   نااش 
  ابونعیا،   ، 108ص   ، 8ج   ، والبیان   الکشف    علبی،   ناون :   عنوان   )ب    است.   زیاد ابی بن اسااعی    االی   یان رای   از   دیگر 
  یاسط   با  دیگری  سند   در  هاچنین  (. ۳۷ص  ، ۱ج   ، العلم   بیان  جامع   عبدالبر، ابن     2651ص  ، 5ج   ، الصحابة  معرفة 

  دد نا   النتعی   النعاان بن عبیدالل  بن عااا   کأبوع ا    است:   کرده   ریایت   ان ور عبادبن   از   زیاد ابی بن اسااعی  
  ، ۳ج  ، والمفترق  المتفق  )اطیث،  االكخ. بن أنس  عن  الحین  عن  ان ور بن عباد  عن  الشاای  زیاد ابی بن إسااعی  

 .( ۲۶۷ص   ، ۱ج   ، الفردوس   زهر   دجر، ابن     ۱۷۲۸ص 
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 ( ۱۹۸۱، ح ۶۶۲ص  ۲۴۴فلاح الیاد ، ص طاییس،  ابن 

 ۵۴۰، ص الأاالي بابوی ،  ابن  ۵
،  ۲، ج ال دیین یزید )رافعی،  بن از  ور 

 ( ۳۵۲ص 
 ( ۹۷)فیوی، البیان، ص سنان  بن از برد  ۲، ص ۵الکافي، ج کلینی،   ۶

۷ 
   ۲۶۲، ص ۳ج ،  تهویث الأدکا  طوسی،  

 ۱۵۷الجعفریاا، ص اشع ،  ابن 
عیاش )فیوی، البیان،  ابی بن از ابان 

 ( ۱۵۸ص 

۸ 
، طث الأدا ،  انیوب ب  ریران بیطا  

 ۱۳۹-۱۳۸ص ا 
 ( ۱۹۱یزید )فیوی، البیان، ص بن از  ور 

 زیاد سکونی ابیبنزیاد شاای ی اسااعی ابیبناوازی اسااعی : ریایاا ۴ دیل 

زیاد شاای، ب  عنوان ابیبنبرای اش راکاا  الث   عفریاا ی نوادر با تفییر اسااعی  
 گرد آاده است.  ۵اؤید اورد تو    رار گرف   ی در  دیل شاارذ  

با ها   ۲ی    ۱ب  اورا لفظی است. ردیف    ۳تا    ۱این شباهت در ریایاا   از نظر اعنا 
اند  در دالی ک  در انابی اند، یلی در نوادر رایندی ب  اورا گیی   ی  داگان  آادهارتبط

سنان ریایت شده است. بنزیاد شاای از برد ابیبناز تفییر اسااعی   ریوس  عاا ، ب  اورا  
کلا ( ی الفاظ آن دی یکیان است.    ۱۰۰نیب اً طولانی بوده )اجاوعاً بیش از  این دی ا ن،  

آنها ب  ها نزدیوهرچ  دی ا ن، طولانی تر باشد، اتحاد  انبی آن دی، با اطاینان  تر ی الفاظ 
ای ردیف  بیش ری  ابت  دیگر،  سوی  از  تفییر ۲ی    ۱شود.  ی  رایندی  نوادر  در  تنها   ،

نق  شده ی انبی دیگری ندارد. تفرّد، شباهت لفظی کاا  ی طولانی  زیاد شاای  ابیبناسااعی 
 بودن دی ریایت، دلی  کافی بر اتحاد انبی است.

ردیف   ای ۳در  دیده  ریایت  دی  ایان   تو هی  لفظی  اب   اش را    از  ،  )بیش    ۲۵شود 
ی  زیاد شاای  ابی بن ناون  بییار  البی است  زیرا ها در تفییر اسااعی    ۴کلا (. ردیف  

نق  شده ک  در هیچ انبی  دیگری یافت    ها در نوادر، ریایت بییار بلندی از ااا  ااد  
شود. این دی تحریر با ی ود طولانی بودن، از نظر لفظی بییار ب  ها نزدیکند )ددید  نای 

  الاشجخ از رسول ادا بن کلا  اش ر (. در هر دی تحریر، شت ی ب  نا  کسعد   ۲۳۰
گاهی  دیگری دربارذ    ای در ریایت تکرار ای ررسد ی نا سؤالاتی ای  شود  در دالی ک  هیچ آ
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 ( تنها با  ۶۳۲) . این احابی ی ود ندارد ی نا  ای تنها در هاین ریایت آاده است. رُعَینی  
  ۷ردیف    در   1اشج را در ایان احاب  ذکر کرده است.بن اس ناد ب  هاین ریایت، نا  سعید 
  ف ی رد   2آن یافت نشد.   ر دی انبی، هیچ رایی دیگری برای نیز  ان نزدیکی الفاظ ریایت د 

 ای از اتحاد کاا  لفظ است.نیز ناون    ۹
 

شاهین، ال ر یث، سنان )ابنبناز برد  ۱۱، ح۱۸رایندی، النوادر،  ۱
 ۱۰، ح۲۷رایندی، النوادر، ص ۲ ( ۱۵۴

 ۵، ح۱۸۰اشع ، الجعفریاا، صابن ۳
،  ۸، جالفردیسزهر دجر، از  ویبر )ابن

 ( ۳۱۸۷، ح۱۸۰-۱۷۹اص
 ( ۶۶احاد )فیوی، البیان، صبن از  عفر  ۲۵رایندی، النوادر، ص ۴

 ۱ح،  ۲۱۲اشع ، الجعفریاا، صابن ۵
دجر، زهر  عیاش )ابنابی بناز ابان 

 (۲۲۷۱، ح۱۲۶، ص۶، ج الفردیس

 ۴، ح۲۴۱اشع ، الجعفریاا، صابن ۶
، ۱، جک اب ال یا ،  تیای از هشا  )ابن 

، ۲  اکی،  وا القلوب، ج۳۴ص
 ( ۱۷۷ص

 (۱۷از ابان )فیوی، البیان، ص ۴، ح۱۲۰اشع ، الجعفریاا، صابن ۷

 (۵۳ ریج )فیوی، البیان، صاز ابن  ۵، ح۲۱۱اشع ، الجعفریاا، صابن ۸

 ( ۱۵۹از ابان )فیوی، البیان، ص ۱، ح۱۹۷اشع ، الجعفریاا، صابن ۹

 ( ۲۱۶از ابان )فیوی، البیان، ص ۵، ح۷۷ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۱۰

 زیاد شاای ابیبناش راکاا  عفریاا ی نوادر با تفییر اسااعی  :۵ دیل شاارذ  

 
 .۴۶۱-۴۶۰اص ،۲ج  ،الجامع رعینی، .1
  تفییر  ک   شد  اشاره  (۶۳۰ص  ،۳ج   ،الفردوس  )دیلای،  است.  کرده  نق   انس  از   را   آن  الفردیس   در  دیلای .2

  شده  ریایت  نیز  الاسلا   دعادا  در  است.  بوده  الفردیس   در  دیلای   اها  انابی   از  زیاد ابی بناسااعی 
 از   دیگر  بییاری  ند اان  زیرا   رید نای   شاار  ب   ای قلی   انبی   ک   (۴۱۳ص  ،۲ج  ،الاسلام  دعائم  دیون،)ابن

 است. کرده  ااو  عفریاا از را  آن  ک ابش ریایاا
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 ترین موانع اتحاد بررسی مهم . ۲
زیاد الشماای،  ابیبنهای ریشمین برای اتحاد سمکونی ی اسمااعی در برابر  رادنی ک  در بتش

 رردازیا. این بتش ب  آنها ایاراد  شد، اشکالاتی نیز اطرح است ک  در 

 . فهرستی از اشکالات اتحاد سکونی و شامی ۱/۲
دانیمم م ۱ تشممیی  بم   ا امایم   یما  را شممیعم   برای سممکونی  ایراث  .  کم   در دمالی  انمد، 

دهمد. در این بماره، در اقمالم   زیماد شممماای، چنین گرایشممی را نشمممان نایابیبناسمماماعیم 
رازدار اااای؟خ ب  تف ی  بح  شده ی احابی  زیاد سکونی:  ا ی عاای یاابیبنکاسااعی 

 1نشان داده شده سکونی، عاای بوده است. 
انایی  ۲ اانند   نوییندگان  برای  کلااا  ظاهر  از  برای۱۰۳۱) . .  ک    (  آید 

ایابیبناسااعی  ا عدد  را  سکونی  ی  شاای  اقال    2اند.دانی  زیاد  در  احاد  ندهاری 
انابی عاا : عنایین، اشایخ ی ریایاا اوازیخ این او و  را   زیاد سکونی درابیبنکاسااعی 

کرده بررسی  تف ی   یو    ب   تنها  عاا ،  ا قد   ر الیان   ک   است  داده  نشان  ی 
 3اند ی ا عدد انگاش ن آنها ا أار بوده است.شناا  زیادخ ایابیبنکاسااعی 

ااا رراکندگی این اشایخ  . اگرچ  شاار  اب  تو هی از اشایخ  سکونی ی شاای یکیانند،  ۳
نیز احاد  باره  این  در  آن دی است.  اتحاد  تردید در  ی اح  زندگی، او ث  از نظر اوهث 

کاسااعی  اقال   در  ریایاا  ابیبن ندهاری  ی  اشایخ  عنایین،  عاا :  انابی  در  سکونی  زیاد 
اگان  نیز اوازیخ، نشان داده این رراکندگی در اشایخ هر کدا  از سکونی ی شاای، ب  طور  د

 4ای بر اتحاد است.ی ود دارد  بنابر این ن  تنها اانی  اتحاد نییت، بلک  اود  رین 
ی در اوارد اعدیدی از دیگران ریایت    . سکونی در انابی شیع   الباً از ااا  ااد  ۴

اند  است ی    زیاد شاای از ااا  ااد  ابیبنکرده است  در دالی ک  ریایاا اسااعی 

 
 مطالعات  اااای؟خ،  رازدار  احابی   یا  عاای    ا ی   سکونی:  زیادابی بنکاسااعی     ندهاری،  ی  اکبری  .1

یخی  سرتاسر.  ،۶۹ش ،حدیث و قرآن تار
 . ۳۶ص ،۴ج ،القدیر فیض انایی، .2
 ش. ۱۳۹۹ ،۳ش ،۳بتش ،رجالی هایپژوهش عاا خ، انابی در سکونی  زیاد ابی بنکاسااعی    ندهاری، .3
 .۱/۲ بتش هاان، .4
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کند. در راسخ  عیاش ی...( ریایت ایابیبنیزید،  ویبر، ابانبن الباً از چند طریق دیگر ) ور
اد االًا  ک   اعنا  این  ب   باشد.  اربوط  راییان  ب   تفایا  این  است  ااکن  گفت  باید 

ک  یکی از آنها طریق ااا     ای از ریایاا با طر  اشت ی داش  زیاد اجاوع ابیبناسااعی 
ده است. راییان شیعی، ب  تناسث  اوهث اود بیش ر، ریایاا این طریق را ااو  بو  ااد  

زیاد با  ابیبناند یا آنک  اسااعی اند ی راییان عاا  نیز ب  این طریق کا ر تو   نشان دادهکرده
 کرده است.تو   ب  اوهث ی بو   اتاطبان اود، طر  را ان تاب ی اراد  ای

ر الیان  ۵ گف    ب   سکونی  است.  بوده  کوف   اه   عاا ،  ی  شیع   ک   1  دالی  در    
ترین اشکال در اتحاد اند. ظاهراً این اها زیاد اادث  تفییر را شاای اواندهابیبناسااعی 

 شود.این دی است ک  در اداا ، با تف ی  بیش ری بررسی ای

یاد با وصف شامی ابیبن . تأخر معرفی اسماعیل ۲/۲  ز
زیادخ ان یمث شمده اسمت، بدین آنک  ابیبنک اب تفیمیر ب  کاسمااعی در بیمیاری از انابی،  

گمیمرد.  انمجما   ای  تمعمیمیمن  بمرای  امی  2تملاشمممی  عماملمکمرد  ایمنمکم    تموانمد  مریمنم ایمن  بمر  بماشمممد 
نک    3زیادخ در این طبق ، ان مرف ب  شمتص ااص ی اعریفی بوده اسمت. ابیبنکاسمااعی 

شممود ک  از  الشمماایخ  الباً در ریایاتی دیده ایزیاد  ابیبن اب  تأا  آنک  عنوان کاسممااعی 
امحمامد ابمنبمنطمریمق  بم   امعمریف  دانمی  همَام  اممموفمی  از    4 (۳۹۰-۳۸۱بمیمن  ) . امزر  عمامر 

احامد زاهمد ااممبهمانی از  بن ماسممابنبن فیره طیمان از ابوعبمداللم  دیممیناحامدبنابراهیا
بنا بر  یمم جو در تاا  انابی این تحقیق، یاممف    5زیاد نق  شممده اسممت. ابیبناسممااعی 

ازر ب  طریق اود اللًا ابن  6کالشمماایخ در طر  دیگر تفیممیر، ب  ندرا ب  کار رف   اسممت. 

 
 . ۳۷۳ص   ، ۲ج   ، الضعفاء   ابوزرع ،   ن. :   نیز   ی   ۱۳۹ص   ، والمتروکون   الضعفاء   دار طنی،     ۱۶۰  ، الرجال   طوسی،  . 1
یخ بددادی، اطیث  ۳60ص ،۲ج ،الأنساب ساعانی، ناون : برای .2  .۵۲ص ،۴ج ،بغداد تار
 ، رجالی  هایپژوهش  عاا خ،  انابی   در  سکونی   زیادابی بنکاسااعی    ندهاری،   ن. :  بیش ر  شواهد   برای .3

 ش. ۱۳۹۹ ،۳ش سرتاسر،
یخ  ذهبی، .4  است. کرده یاد  (۳۳۴) .  شبلی  اادث عنوان ب   ای از ذهبی .۲۱۴ص ،۲۷ج ،الاسلام تار
 .۵۵۰ص ،۱ج ،والمناکیر الأباطیل  ور انی، ناون : برای .5
  )اطیث،  است.  کرده  ریایت   شاای   زیاد ابی بناسااعی    از  عبیدالل بنعااا  ابوع ا   ناون ،  یو   در  تنها .6

  ااا   کرده،  یاد  شاای   عنوان  با  زیاد  ابی بناسااعی   از  البیان  در  نیز  فیوی  (۱۷۲۸ص  ،۳ج  ،المفترق   و  المتفق
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کم  هامان دمدیم  از طریق   1زیماد الشممماایخ نقم  کردهابیبناز کاسمماماعیم دمدیلی تفیممیری  
در  2زیاد بدین یامف شماای ریایت شمده اسمت. ابیبناوسمی الدنجارخ از اسمااعی بنکعییمی

چنان ک    3شممود. زیاد نیز یاممف شمماای دیده نایابیبندیگر ریایاا  نجار از اسممااعی 
عون کاتث از  بنازر، از ایاونالل ...خ علایه بر طریق ابنددی  کک  أار لا یبدأ فی  بحاد  

ابمنابمیبمنکاسممماماعمیم  طمریمق  در  تمنمهما  ااما  اسمممت   شمممده  ریایمت  نمیمز  امزر، زیمادخ 
بنابر این اد اال دارد ک  شمهرا یامف  4زیادخ ب  شماای یامف شمده اسمت. ابیبنکاسمااعی 

ازر در  رن  از ریاا )اللًا ابنزیاد ا أار ی داام  ا  هاد یکی  ابیبنشماای برای اسمااعی 
عدی ی دار طنی ا عرض اتحاد یا اف را  شمماای با افرادی ال  ابن چهار ( بوده باشممد. اینک 

 دهندذ ا أار بودن ریاج عنوان شاای است. اند، نشانسکونی نشده

 توجیه وصف شامی برای سکونی. ۳/۲
تواند  ی اسمت. یو شمتص یادد ای زیاد با کوفی بودن ای  اب   ا ابی بن شماای بودن اسمااعی  

همای ات لف زنمدگی یما بم  اع بمار زادگماه ی احم  سممکونمت یما د ی احم  سممکونمت  بم  اع بمار دیره 
افراد ها ب  شماای  برای  ردرانش، ب   اهای ات لف نیمبت داده شمود. از این ری در طول تاریخ 

 . 6عدی شاای کوفی بن زبیر   ی  5اداد شاای کوفی بن  عفر   اند  اانند ی ها ب  کوفی یاف شده 
سکونی انیوب ب   بیل  سکون است ک  این  بیل  علایه بر کوف ، در شا  ی ب  ییژه شهر  

اص د ور چشا اص را ف ح کرد، نیای ک  ابوعبیدذ  راح، شهر د  گیری داش ند. زاانید 
ن  گاه  بیل  سکو   از این ری شهر داص از دیرباز، سکونت7از سپاهش از  بیل  سکون بودند 

 
 (۲ص ،البیان  )فیوی، است. نکرده ذکر ای تا  را  اود سند 

 .۵۵۰ص ،۱ج ،والمناکیر الأباطیل  ور انی، .1
 . 511ص ،1ج  ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی،ابن .2
یخ  هاو،    ۹۸  ص   ، ۱ج  ،يالراو  لاخلاق   الجامع  بددادی،  اطیث .3   الکشف   علبی،   ۵۷۳ص  ،۶ج  ،بغداد  تار

 .۲۱۰ص ،۹ج ،والبیان
 .۲۲۷ص ،۲ج ،التدوین  رافعی،  ۴۹۹ص ،۱ج ،الارشاد الیلی، ن. : .4
 .۶۴۰ص ،۱ج ، والمفترق  المتفق بددادی، اطیث .5
یح و التعدیل با ی، .6  .۵۸۹ص  ،۲ج ،التجر
 .۴۲۲ص ،۲ج ،النبلاء  اعلام سیر  ذهبی، .7
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برااس   هاین  بیل   از  نیز  داص  اایران  از  برای  ی  نیز    1اند.بوده  ددی   راییان  ایان  در 
رسد در برای اسناد، از سکونی با یاف  ب  نظر ای  2شود.کسکونی دا یخ زیاد دیده ای

 کدا یخ یاد شده است. ب  س  سند زیر تو   کنید:
دد نا  ۱  ... إسااعی  ابی بناحاد .  عن  القرشي  عن بنالبهلول  الحا ي  زیاد 

 3عباس... . بن بیر  ال: کان عبدالل بنعیاش عن سعیدابي بنأبان 
۲  ... دد نا  بنعلاانبناحاد  دد نا.  إسااعی بهلول،  دد نا  زیاد بنبهلول، 

 4تطاب... .ال بنالاییث، أنّ عاربنسعید، عن سعیدبنأبوالحین، عن یحیی
البهلول دد ني إسااعی  أبيبنعلااننا احاد ی هو ابن  5عااربنبشیر بنعباد. ...  ۳

 6دوشث... .بنسلیا عن شهرأبيبنالحین الشعیري دد ني لی یهو ابن
است   کابن الشعیريخ  کابوالحین  ت حیف   ریشین،  سند  ب   رین   الشعیريخ  الحین 

داشق  چنان تاریخ  احقق   ابنک   بالاا   ککوا  است:  نوش    رایر ی  در  في  نیز  ی  الحین 
الاطبوع  ص أبوالحینخ.61ال ر ا   ای  7:  این س  سند ریشن  نهادن  کنار ها  ک  از  شود 

ابن شیخ   کاا    إسااعی ابیاشت اا  کأبوالحین  است:  چنین  الحا ي  بنبهلول،  زیاد 
سکونی   کنی   سکونی.  اشت اا  بر  است  اطابق  ک   بودهالشعیريخ  ی   8کابوالحینخ 

 
اص   شهر .۲۳۶ص  ،۵ج  ،الاولیاء  حلیة   ابونعیا،   ۱۶۵ص  ،۲۷ج  ،الکمال  تهذیب  ازّی،  .1   نق   اراکز  از  د 

  در   ی  بوده  اای بنی   هواداران  ارکز  شهر  این  اند.برااس    آن  از  بییاری  احد ان   ی  بوده  شا   سرزاین  در  ددی 
 (۳۰۴ص ،۲ج ،البلدان معجم )داوی، داش ند. شهرا  اایرالاؤانین  دشانی  ب  شاایان،  ایان

  هاان،   ۲۱ص  ،۳ج  هاان،   ۴۷۰  ی  ۱۹۰اص  ، ۲ج  ،والتعدیل  الجرح  داتا،  ابی ابن  ن. :  ناون   برای .2
 .۲۱۱ص ،۷ج هاان،  ۲۴۲ص ،۵ج هاان،  ۵۱ص ،۴ج

 .۳۶۹- ۳۶۶اص ،۱ج ، امیرالمؤمنین الامام مناقب کوفی، .3
 .316ص ،2ج ،الایمان شعب بیهقی، .4
  عباد بن سعید بن عباد   زیرا   است    عبادخ بن سعید بن کعباد   ت حیف   عاارخ بن بشیر بن کعباد   اایر   سند   در  . 5

  از   ک    ایست   ی   ( ۳۳۳  ، التفسیر   )فراا،   کرده   ریایت   را   ددی    هاین   عیناً   کوفی    عفی 
 کند. ای   ریایت   بییار   بهلول ابی بن علاان بن احاد 

یخ عیاکر،ابن .6  .۱۳۸ص ،۱۴ج ،دمشق تار
 .رایر ی  ،۱۳۸ص  ، ۱۴ج ،هاان .7
 .۳۷۱ص ،۱ج ، والمفترق  المتفق بددادی، اطیث .8
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بنابر   2شده است.ی کنی  ردرش کأبوزیادخ گاهی ب  کزیادخ ت حیف    1شدهکالشعیريخ اوانده  
 توان ن یج  گرفت، اد االًا سکونی، از  ه ی دا ی بوده است.این بر اساس این اسناد، ای

اش راکاا لفظی ی اح وایی   نک    اب  تو   دیگر آنک  ریایاا  سکونی از ااا  ااد 
تواند بیانگر ارتباط سکونی با ف ای ددیلی شا  زیادی با انفرداا  راییان  شاای دارد ک  ای

کند، ب  عنوان   . از آنجا ک  تبیین این رابط ، ب  تقویت  اتحاد سکونی ی شاای کاو ایباشد 
 رردازیا.تکای  بح ، در بتش بعد ب  آن ای

 با منفردات شامیان ارتباط احادیث سکونی از امام صادق  .۴/۲
یزیمد از  بنزیماد سممکونی ادمادیلی بم  طریق  ورابیبنبیمان شمممد کم  اسمماماعیم   ۳/۱در بتش  

اعدان هر دی از ارد  بنی االد  3یزیدبن ب  ریایت کرده اسمت.  وربناعدان از اعاذبناالد
دانیا ب  شا  رف   ی در آنجا در ا ر  ک  ای ب  نیز چنانبناعاذ  4اند. داص ی اشمایخ شما  بوده

سمنان نیز بن ب  در ایان  شماایان ریاج داشم   اسمت. برد بنددی  اعاذ  5دنیا رفت.  طاعون از
ی با برای الفای ااوی ارتباط   7ک  اه  داشق بوده 6یکی دیگر از اشمایخ اها سمکونی اسمت

در   علایه بر این، ا ماون بیمیاری از ریایاا سمکونی از ااا  اماد   8نزدیکی داشم   اسمت. 
شمود. در این هایی از این اشم را  دیده ایناون  ۵شمود. در  دیل  فت ایادادی   شماایان یا

 مدیل تنهما اواردی گردآامده کم  اشمم را  دی ریایمت بم   همت  انفراد، اشمممابهمت لفظی زیماد، 
 ای بوده است. ارتباط سندی یا ییژگی دیگر، بیانگر نک   ییژه 

 
 .۲۶ص  ،الرجال نجاشی، .1
 . ۳۹۶ص   ، ي الامال   بابوی ،   ابن     ۶۹ص   ، ۱ج   ، التفسیر   عیاشی،     ۲۰۵ص   ، ۱ج   ، المحاسن   بر ی،   نو:   ناون    برای  . 2
 یزید،بن ور  هرگاه  ری   این   از  شد.   کش     ی  داشت   د ور  اعایی    سپاه   در  افین    نگ  در   یزید بن ور  ردربزرر .3

  ، المعارف  )دینوری،  ندار .   دیست  کش  ،  را   ردربزرگا  ک    را  کیی   گفت:ای   کردای   یاد  را   اایرالاؤانین
 ا ها   گری ناابی   ب    ی   داش    برااست  ی   نشیت  گف ند ای   ناسزا  اایرالاؤانین  ب   ک    کیانی   با   ای  (۶۶۰ص
 (۳۱۰ص  ،۲ج ،الرجال ضعفاء في ملالکا عدی،)ابن است. بوده

 .۱۶۷ص ،۸ج ،الکمال تهذیب ازّی،  ۶۶۰ص ،المعارف  دینوری، .4
 .۱۱۲ص ،۲۸ج ،الکمال تهذیب ازّی، .5
 .۳/۱ بتش نو: .6

 . ۴۳ص ،۴ج ،الکمال تهذیب ازّی، .7
 .377ص ،۵ج ،النبلاء  اعلام سیر  ذهبی، .8
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 حدیث مشابه شامی  حدیث سکونی از امام صادق  ردیف
 ۱۸۳، ص۱۲، جشعث الایاانبیهقی،  ۲۱۹، ص۳، جالکافيکلینی،  ۱

 ن. :   ی  ۲۶۰، ص۷، جالکافيکلینی،  ۲
 ۴۶۸الال، ادکا  اه  الال ، ص ۱۲۹، صاشع ، الجعفریااابن

 ن. :   ی  ۵۲۰-۵۱۹، ص۵، جالکافيکلینی،  ۳
 ۴۸۴، ص۴، جالجاایتراوی،  ۳۱اشع ، الجعفریاا، صابن

نیز  ۳۷ص، ۶، جالکافيکلینی،  ۴
 ۲۲۳، صالایاد إسااعی ، بندرب  ۲۸اشع ، الجعفریاا، ص ابنن. : 

۵ 
   ۴۴۵، ص۳جالفقی ، لایح ره بابوی ، انابن

   ۹۹اشع ، الجعفریاا، صابن ی ن. : 
 ۲۵رایندی، النوادر، ص

، 2، جبدی  الباد احاد، بندارث 
 602ص

  ی ن. :  ۶۴۴، ص۲، جالکافيکلینی،  ۶
 ۲۲۹اا، صاشع ، الجعفریابن

   ۱۷۶، صالینی، عا  الیو  یاللیل ابن
 ۲۷۰1، ص۶داتا، العل ، جابی ابن

بابوی ،  ابن  ۵۱۶، ص۵، جالکافيکلینی،  ۷
 ۴۴۲، ص۳الفقی ، جلایح ره ان 

   ۳۴، ص۶، جالاعجا الایسططبرانی، 
،  ۲داکا نیشابوری، الای در ، ج

، ۴، جشعث الایاان  بیهقی، ۴۳۰ص
، ۲، جالاجریدیندبان،   ابن ۹۰ص

 ۳۰۲ص
 ۴۴۵، ص1، ج وا القلوب اکی،  ۷۰، ص۵، جالکافيکلینی،  ۸
 ۱۰۶، صالزهدالدنیا، ابن ابی  ۱۹۵2، ص۷، جاجای البیانطبرسی،  ۹

 واب  بابوی ، ابن   ۳۳، ص۱، جالاحاسنبر ی،  ۱۰
 743، ص6، جدلی  الایلیانأبونعیا،  ۱۵۲، صالاعاال

ی    ۲۷۰، ص۳، جالکافيکلینی،  ۱۱
 ۳۹اشع ، الجعفریاا، ص ابنن. : 

، 2، جتلتیص الا شاب اطیث، 
 8104ص

 
 اند.کرده ریایت دا ی  یلید بنبقی  از شاایان را  سکونی  نق  ا ن  اشاب  عیناً  .1
 عیاشی. تفییر افقود بتش  از  نق  ب  اد االاً  .2
  احاب   ب   آنک بی   یابد،  ای   رایان   (۱۳۰.)   عطی بندیان  از  ایزاعی   ب    سند   ی   شااند   اه   از   سند   ر ال   تاا  .3

 برسد. تابعین د ی  یا
  تاا    ک   شده  ریایت  عاربنعبدالل   از  طریقی   ب   آن  نتیت  بتش  ک   است   بتش  دی  شاا   سکونی   ددی  .4

  است  شده  داده  نیبت  نیز  اطاببنعار  ب    ستن  این   اشاب    اند.شاای   عار،   بن  الل   عبد    ز   ب   سند   ر ال
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 ۲۱۴، ص۳، جایند الشاایینطبرانی،  ۱۲
 ی ن. :  1  ۲۱۱، ص۱، جالاس ب ارطوسی،  ۱۳

 ۲۰۴اشع ، الجعفریاا، صابن
   163، ص8، جالاعجا الکبیر طبرانی، 

  1046ص، 2اا  ، الینن، جابن
 ۱۹۹، ص۳ابوداید، الینن، ج

  ی ن. :  ۲۸، ص۵، جالکافيکلینی،  ۱۴
 ۸۰اشع ، الجعفریاا، صابن

، ۴ایند الشاایین، جطبرانی، 
، النوادر یالزیاداا   یریانی، ۳۳۶ص

 ۶۹2، ص۳ج
:   ی نیز ۲۸ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۱۵

 ۳۷۷، ص۶، جالکافيکلینی، 
   ۵۱۸ص، ۱۳، جالا نفشیب ، ابی ابن

، ۲، جالاطالث العالی دجر، ابن
 ۲۳۷3ص

   ۱۴۸، ص۱۰، جتهویث الأدکا طوسی،  ۱۶
 ۲۶۰، ص۷، جالکافيکلینی، 

، ۹، ص۲، جایند الشاایینطبرانی، 
 ۸۲۵ح

- 369، اص۱، جالطبقااابن سعد،  ۱۰۸، ص۲عیاشی، ال فییر، ج ۱۷
370 

، ۷تهویث الأدکا ، جطوسی،  ۱۸
 ۲۴۰، صاشع ، الجعفریااابن  ۴۰۵ص

، ۲۲، جالاعجا الکبیر طبرانی، 
 ۳۳۶ص

 با انفرداا شاایان  ارتباط ادادی  سکونی از ااا  ااد  :۶ دیل 

 توضیح برخی موارد جدول 
کلا  را نق  کرده اسمت ک  در  ۵۰ریای ی بلند با بیش از   سمکونی از ااا  اماد : ۱  ردیف

سمنان از ابو طلح  اولانی  بنانابی عاا  عیناً با هاین ا ن نق  شمده اسمت، ااا با طریق عییمی

 
 است. آاده بعدی ردیف در  دی  بتش اشاب  ی (611ص ،1ج  ،الشافي ا یر، )ابن

  دانی    شیع   اتالف  ی  عاا   اوافق  را  سکونی   ددی    این  طوسی  شیخ  است.  انفرد   ااا    از  سکونی   دی   د  این .1
 در   نیز  شوش ری   (۴۳۷ص  ،۱ج  ،الاحکام  تهذیب  )طوسی،  کنیا.نای   عا   آن  ب   ک   است  کرده  ت ریح  ی

 (۲۳ص ،۲ج ،الرجال قاموس )تی ری، است. کرده تو   شیخ اعراض این ب  سکونی   رح 
  اشایخ   از  ایزاعی   ک   است  تو     اب   است.  کرده  نق   ریاابر  از   ارسلاً   را   آن  ایزاعی   دی ،  نق   در .2

 است.  بوده  ]ابی[زیادبناسااعی    ی  (۳۳۶ص  ،۷ج  ،الفردوس  زهر  دجر،)ابن  شاای   زیاد ابی بناسااعی 
 ( 115ص ،1ج ،الغرائب أطراف  ییرانی،)ابن

  طور   ب    را   آن  یی  ک   است   (۱۳۰) .  دبیثبن ارة   از  یانی    عبدالل بنابوبکر   انفرداا  از  نق ،  این  .3
 است. کرده بیان اقطو  
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اند.  الث آنک  ابواوسمی آن الردان از ابواوسمی اشمعری ک  هر سم  شماایعبدبناز  محا 
ن نق ، ابوسمنان  ان یمث نکرده ی ریایت او وف اسمت. دلق  اشم ر  ای  را ب  ریاابر اکر  

 1زیاد بوده است. ابیبن ( است ک  از اشایخ اسااعی ۱۵۰) . سنان دنفی شاای  بنعییی
یونس  ۴تا    ۲  ردیف میراث  با  سکونی  روایات  ایلی(:  بن)شباهت  ردیف  یزید  سکونی  ۲در   ،

ااا  ااد   از  الل    انفرداً  ک ال رسول  است:  کرده  ی   ریایت  یق    الایلاین  سادر 
 ال لأن الکفر أعظا ان    ی  یا رسول الل  ی لا لا یق   سادر الکفارسادر الکفار لا یق    

از  الفاظ،  با هاین  این ستن،  نیز  انابی عاا   در  اقرینانخ.  الشرك  ی  الیحر  ی لأن  الیحر 
زیاد شاای بوده  ابیبنک  از اشایخ اسااعی   2 ( است ۱۵۲) .یزید ایلی  بنانفرداا یونس

تنها عبارا زیراط  3است. ای اشاب  در  عفریاا دار را ا اف  دارد. در ناون نق  سکونی 
   ی  یا رسول الل  ی اا ذبادح الجن نهی عن ذبادح الجن    ریایت شده است: کانّ رسول الل 

این ا اون در عاا ، از انفرداا   4 خ.ی توف القو  ان سکان الدار فیوبحون لها الوبیح  : ال
نق  تااای  ایان  در  ااا  است.  ریایت زهری  این  ا ن  اشاب   زهری،  از  اانده  ب   ا  های 

ای زهری  از  یونس  ریایت  در  تنها  را  یافت. عفریاا  نق    5توان  نیز  اینجا  اشاب ،  طور  ب  
 دار را ا اف  دارد.سکونی تنها بتش زیراط

از تراشیدن    ریایت کرده ک  اایرالاوانین   انفرداً از ااا  ااد  ، سکونی  ۳در ردیف  
ای ک  بتشی از آن با ی بااند )القناز ( ی... نهی کرد ی در اداا  فراود: کإناا  اوی سر، ب  گون  

 
 ف یلت  ددی ،  این  او و    ک   است  ذکر  شایی    .۸۴ص  ،المؤمنین  أمیر   فضائل  في  الأربعون  افار،  .1

 شعیاابی بنابان  از  نیز  دیگری   ددی   شاای   زیادابی بناسااعی    او و ،  این  در  است.  فرزند   ارر  در  ابر
  ،۸ج  ،الفردوس  زهر  دجر،)ابن  است.  کرده  ریایت  اشابهی  ادبی   سبو   با  ی  ا اون  هاین  با  انس،  از

 ( ۱۱۵ص ،يالتعاز  علوی،  ۴۱۸ص
  احکام   )الال،  است.  کرده  نق   را   دکا  هاین  زهری   از  یزید بنیونس  از  هارینبنعاری  از  دنب بناداد  .2

  )هاان،   داش    اشابهی  بیان   آن  تو ی    در   ی   داده   ف وا   زهری  اانند   ب    دنب  بناداد   (۴۶۸ص  ،الملل  أهل
  دی  نیز  ی   کونی س  ددی    ی   زهری   ستن   است.  زهری   ستن   هاان   از   برگرف    رسدای   نظر  ب   ک   (۴۶۷

 است. اطابق کاالاً  آاده، دنب بنزهری/اداد  ستن ی سکونی/ عفریاا ددی  در  ک  اس دلالی 
 ،۵ج  ،الفردوس  زهر  دجر،ابن   15ص  ،۱ج  ،الشافعیة  طبقات  سبکی،   ۱۱۸ص  ،۱ج  ، الإرشاد   الیلی،  .3

 .۳۹۶ص ،۶ج  هاان،   ۵۸۸ص
یاتال اشع ،ابن .4  .۷۲ص ،جعفر

 .527ص ،9ج ،الکبری السنن بیهقی، .5
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...خ. اشاب  هاین نهی ی تعلی ، تنها از یو نفر دیگر  هلکت نیان بنی إسرادی  ان  ب  الق ص 
سفیان. در ایان عاا ، این اا را با طر  ا عددی از یی نق  شده  ابی بن نق  شده است: اعایی  

رایی ک  این   ۱۰ک  دلق  اش ر  بیش ر طر  آنها، زهری است.  الث آن است ک  بین بیش از  
اند، نق  سکونی بیش رین اشابهت را با نق  یونس  ددی  را از طریق زهری از اعایی  نق  کرده 

 2داند. اددی ایزان شباهت این دی نق  را کعجیثخ ای   سیداداد   1از زهری دارد. 
ااا  ااد  ۴در ردیف   از  بلغ    ، سکونی  لو  ی  اا  ن  الر    أسلا  کإذا  ریایت کرده: 
اوارد   3یزید از زهری است.بنترین نق  ب  این ددی ، یکی از انفرداا یونس اانینخ شبی 

 4ن در ایراث سکونی ی یونس یافت.تواهای انفرد را نیز ایاشاب  دیگری از این شباهت
را  ادی کرده بود، ب  تندی   اودسکونی ریایت کرده ک  ریاابر زنی را ک  شوهر  :  ۵  ردیف

سرزنش کرد ی فراود: اف بر تو  دریاها ی اا  را تیره کردی ی الادک  آساان ی زاین تو را 
لعنت کردند. آن زن از ریی توب  سرش را تراشید  لباس تیره ی اشن روشید ی ب  نااز ی ریزه  

شود! این ددی ،   بول نایاشدول شد  ااا ی  ی ابر ب  ریاابر رسید، فراود: این کارها از ای  
طریق   از  اشاب   کاالًا  الفاظ  با  ریای ی  آن،  ی  شده  نق   دیگر  یو  ای  از  اتنها  بودیوه 

استا  از  5علاان بندریز ریاابر  از  اه  داص  6بواداش  ریایت  ک  هر س   ب   تو    با  اند. 
زید ب  ادادی   یبنااکن است سکونی از طریق شیخ اود،  ور  7علاان بنیزید از دریزبن ور

 علاان دس رسی داش   است.بندریز
گون   دربارذ زنان این  اکر    ریایت کرده ک  ریاابر   سکونی از ااا  ااد   :۷  ردیف

الادزل ی سورة  توای  کرده  ی علاوهن  الک اب   تعلاوهن  بالدرف ی لا  النیان  تنزلوا  اند: کلا 

 
 .۴۸۴ص ،۴ج  ،الجامع تراوی، .1
یرات اددی، .2  . ostadmadadi.ir ش،۱۳۸۹ ،فقه خارج درس تقر
 .۲۲۳ص ،المسائل اسااعی ،بندرب  .3

یات اشع ،ابن  س: اللًا: .4  .۱۶ص ،۱۳ج ،المسند بزار، با ،۱۸۶ص  ،جعفر
  ک    آنجا  تا  دریز(  با  ارتبط  ر الی   اداا   )ن. :  داش     شدیدی  دشانی   اایرالاوانین  با  علاانبندریز  .5

 است.   بوده  آنها   ع   ب   ا ها  اود  ی  کرده  ریایت  د را   آن  علی   را  ا عددی  ساا گی   ادادی   یی
 (۷۰ص ،۴ج  ،ةالبلاغ نهج شرح الحدید،ابی )ابن

 .602ص ،2ج ،الباحث  بغیة احاد، بندارث  .6
 .۷ص  ،۵ج ،المصنف شیب ،ابی ابن ناون : .7
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بدین ان یاب  -اطاب ب  ریرش بنرهای عاالنورخ. دی  ال  ایل این ستن، در ایان توای 
ااا  یر از سکونی تنها کیانی ک  این توای  را ب  طور کاا  ی   1شود.اشاهده ای  -ب  ریاابر

هی ند ک  هر   دا ی حاك  بنی عبدالوهاب  شاایابراهیا  بناند، احادایند ریایت کرده
عریه از ردرش از عایش  ریایت  بنهشا  ( از  ۱۸۹) .   داشقی اسحا   بندی، آن را از شعیث

 3عریه از اشایخ  سکونی است.بنگوشت ک  هشا  ۳/۱در بتش  2اند.کرده
 بلانی داشقی    ه اییربنریایت سکونی در انابی عاا  ب  س  اورا از یونس  :۸  ردیف

  ( ریایت شده: ۱۳۲) . 
 4نق  از یونس بدین ان یاب ب  دیگری. .1

 5اولانی.  نق  از یونس از ابوایلا . 2

  .7از ریاابر اکر  6نق  از یونس از ابوادریس اولانی از ابوذر/ابودردان  . 3

توان اد اال داد  اانند بییاری از اوارد اشاب ، ای   اند ، هاگی شاای سند ر ال  هر س  
ک  این ستن نیز، در اا  ستن اود یونس یا شیخ ای بوده ک  بعدها ب  اورا ددی   

 8ارفو  درآاده است. 

 
  بتش   . ۱۱۶ص   ، ۱۲ج   ، البلاغة   نهج   شرح   الحدید، ابیابن     ۱۶۹ص   ، الخالدة   الحکمة   ایکوی ، ابن   . 1

    ۱۷۷ص   ، الاشراف   الدنیا، ابی ابن     ۵۰۱ص   ، ۹ج   ، المصنف   شیب ، ابی ابن   در:   عار   توای    هاین   از   دیگری 
  ، حدیث   علوم   النیانخ،   ا ال   ددی    در    نییت   ی   کاالا    اسلاای،   ن. :   تاریتی،   تحلیلی   برای 

 . ۷۹ص   ، ۵۰- ۴۹ش 
  شعب   بیهقی،    ۴۳۰ص  ،۲ج  ،المستدرک   نیشابوری،  داکا   ۳۴ص  ،۶ج  ، الاوسط   المعجم   طبرانی،  .2

 .۳۰۲ص ،۲ج ،المجروحین دبان،ابن  ۹۰ص ،۴ج ،الایمان
  ی   سکونی   تنها  هشا ،  ن راییا  انبوه   ایان   در  ااا  داش  ،   ا عددی  شاگردان  ی  بوده  کوفی   عریه بنهشا   .3

 اند.آیرده را نق  این  شاای  اسحا بنشعیث
 .۴۴۵ص ،1ج ،القلوب قوت اکی، ن. : نیز،  ۶۳ص ،الزهد  دنیا،ابی ابن .4
 . ۱۸ص ،الزهد دنب ،بناداد  .5
  بییار  ای   از  شاایان  لوا  بود   ساکن  شا   در   ادتی  نیز  ابوذر هرچند  است.  دیگری   ت حیف  دی   این   از  یکی   .6

 اند. کردهای  ریایت
 . 303ص ،9ج ،الاولیاء حلیة ابونعیا،  1373ص ،2ج  ،السنن ، اا ابن .7
  ب    ارس ،  ی   اردد  اورا   ب   ا أارتر  انابی  برای  در  اینک    ز  نشد،  یافت  دیگری   طریق  هیچ   ب   ریایت  این .8

  ان یاب   این  طبعاً   (۳۳۷ص  ،السالکین  مدارج   یا،)ابن  است.  شده  داده   نیبت  ایخ    یر  یا  ب ری   کدین
 .باشد  کالحینخ   ب   دلبسخ کابن ت حیف از ناشی  تواند ای  اینک   ان نییت  اع نا  اب 
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ریایت    1دلبس دا ی بناییرةبنریایت سکونی از ااا ، در انابی عاا  از یزید:  ۹  ردیف
 است ک  در شاارذ ریشین یاد شد. دلبسبناییرةبنیونسک  برادر  2شده است 

 : ۱۸ ردیف
یات /سکونی   حدیث عامی ابورهم سمعی  جعفر

 ان أسر  الیرا  ان سر  لیان الأایر 
 ا  طا  اال اارئ ایلا بدیر دقی أعظا التطایا  

ان یشفی بین ا نین في نکاح   الشفاعاا   ی أف   
 د ی یجای الل  شالهاا

 ی ان أدین الحیناا عیادة الاریض 
 ساعده ی 

 الدعان عند العطاس إ اب 
  القایص  ب  الیرایی  لبی  الأنبیان

 إنّ ان أسر  الیرا  ان ییر  لیان الأایر 
أعظا   ان  اارئ یإنّ  اال  ا  طی  ان  التطایا 

عیادة  الحیناا  ان  یإنّ  دق  بدیر  ایلا 
 الاریض 

یإنّ ان تاا  عیادت  أن ت ی یدك علی  یتیأل   
 کیف هو

یإنّ ان أف   الشفاعاا أن تشفی بین ا نین في 
 نکاح د ی تجای بینهاا 

 القایص  ب  الیرایی    یإنّ ان لبی  الأنبیان
 لعطاسیإنّ ااا یی جاب ب  عند الدعان ا

 اقایی  ا ن ریایت سکونی ی ریایت ابورها ساعی : ۷ دیل 
اه  دا ند. در بین دی ا ن، اا لاف    بع اً در سند ریایت  ابورها، بیش ر ر ال، شاای ی  

اینک  ریایت ابورها،  ال  کیإنّ ان تاا  عیادت  أن ت ی  اب  تو هی دیده نای شود   ز 
. در اقاب  در نق    عفریاا کلا  کساعدهخ آاده ک  یدك علی  یتیأل  کیف هوخ را بیش ر دارد 

ابها بوده ی با  ب  ی بعدش تناسبی ندارد. ااا در نیت  اطی طث ال اد ین ریای ی از سکونی  
عبدالل  عن أبی  الادیرة عن الیکوني عن أبیکند: ک...ابننق  شده ک  این ابها  را برطرف ای

 ساعدهل ان تاا  أدب عیادة الاریض أن ت ی علی  ... ی  ا ال  ال رسول الل    عن آباد 
ک  اعادل  ال  اوکور در ریایت ابورها است ی در  عفریاا    3ید  ی تعج  القیا  ان عندهخ

 
 .۱۰۶ص ،الزهد  دنیا،ابی  ابن .1

  اانند   ب    اد االاً   ااا   (، ۲۴۶ص   ، ۵ج   ، الفردوس   زهر   دجر، )ابن   است   شده   ریایت   نیز   ب ریان   طریق   از   ریایت   این  . 2
  ا ن   چراک    اند  داده   نیبت   انس   ب    ی   اند گرف     اییره بن یزید   از   را   ددی    این   ب ریان   نیز   اینجا   در   دنیا ابی ابن   سند 

  ابوالبت ری،   هاچنین   دارد.   بیش ری   تطابق   بوده،   اسرادی  بنی   ک ث   اواندن   اه    ک    اییره بن یزید   با   ددی    عهدینی 
 . شارد   ای ق    نقلی   را   آن   توان نای   ک    ( ۱۴۱ص   ، ۲ج   ، الکافي   )کلینی،   کرده   ریایت   را   ددی    این   نیز   ب کوا   رایی 

 /الف. ۱۷۸ر ،الصادقینطب ناشناس، .3
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ان یاب ددی  کتاا  عیادة الاریض...خ ب     1تنها کلا  کساعدهخ از آن، بر ای اانده است! 
کاالًا اشهور است  ااا ظاهراً تنها در تحریر ریایت    -ک  ایرا ش در شا  ریاج داش  -ابواااا   

 سکونی ی  عفریاا تعبیر کساعدهخ ب  کار رف   است.
ای دیده  اشابهی  ارتباط  نیز  شاایان  انفرداا  ی  در  دیل  ایان  عفریاا  ک     ۸شود 

ها  توان این ناون هایی گرد آاده است. با تو   ب  ارتباط  عفریاا ی ک اب سکونی، ایناون 
 را نیز ب  عنوان اؤید در نظر داشت.

  بیهقی،  ۲۲۱، ص ۲هریی،  ریث الحدی ، ج  ۷۲ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۱
 ۵۲۷، ص۹، جالینن الکبری 

 ۱۶، ص۱۳، جالایندبزار،  ۱۸۶ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۲

   ۳۹۲، ص۹، جالینن الکبری بیهقی،  ۸۲2ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۳
 ۲۹۹، ص۵، جالا نفشیب ، ابی ابن

 ۸۹۸، ص۲، جدیلابی، الکنی ۲۴۲ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۴

 ۱۰۶، ص۱، جالینناا  ، ابن ۶، ح۱۵ابن اشع ، الجعفریاا، ص ۵

 ۸۶، صابن اشع ، الجعفریاا ۶
   ۵۲۱، ص۶، جالا نفشیب ، ابی ابن

  هاان، ۱۰۴، ص۲۳دنب ، الایند، جبنأداد 
 ۳۷۷، ص۳۱ج

 اشابهت ریایاا  عفریاا با ادادی  شاایان  :۸ دیل 

 
  عند   الدّعان  ب   ییاعد   ااا  کیإن  است:  آاده  کییاعدخ   کیی جابخ،   ای  ب   ابورها  ددی   از  نقلی   در .1

  باشد   بوده   سکونی   نق    در   اا لال  انشأ   تواندای   این  (۱۷۶ص  ،۲۸ج  ،الکمال  تهذیب  )ازّی،  العطاس...خ.
   ال   ن   است،  ا      ب    ال   ب   شده   ت ور  سپس  ی  شده  ت حیف  کساعدهخ  ب    ب خ   کییاعد  اب دا   یعنی 

 .است شده ها نق  دیگر با سکونی  نق  تفایا  باع  هاین   ی بعد 
  یزیدبن ور  سکونی،  شیخ    طریق  از  عاا    انابی   در   شده،  داده   نیبت   ریاابر  ب    عفریاا  ریایت  در   آنچ    .2

  اود   ب    هانق   برای  در   ی  (۳۹۲ص  ،۹ج  ،الکبری  السنن  )بیهقی،  اطاببنعار  ب    دینار،بنعطان  از
   ال   این  یزید،بن ور   ریایت  در  (۲۹۹ص  ،۵ج  ،المصنف  ، شیبابی )ابن  است.  انیوب   دیناربنعطان

  ایای از ااا عبدالردان بنعبدالل  ددی   اشاب  ک   الأعا اخ رطان  تعلّاوا  کلا شود:ای  دیده  نیز ا افی 
  از   ااا  ریایاا  از  بییاری  نگارنده  ی   ندهاری  احاد   تحقیق  بنابر  (۳۶۹ص  ،۳ج  ،الکافي  )کلینی،  است.

 ررداات. اواهیا آن ا باا ب  دیگری   اقال  در  ک  است سکونی   ادادی  از برگرف    دقیقت  در ایای،
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 گیریبندی و نتیجهجمع 
زیاد سممکونی با ی ود ریایاا بیممیاری ک  از ای بر  ای اانده، در ایان شممیع  ابی بن اسممااعی  

تواند ب  شمناات  شمده نییمت. گردآیری اطلاعاا اربوط ب  ای در انابی عاا  ای شمناا   چندان  
زیاد سمکونی در  ابی بن ای کاو کند  ااا ریش از آن با تو   ب  تعدد عنایین نزدیو ب  اسمااعی  

ترین این عنایین  انابی عاا ، لاز  اسمت عنایین ا حد ی اف ر  از ها باز شمناا   شموند. از اها 
شمده اسمت. این تفیمیر ب  زیاد الشماایخ اسمت ک  تفیمیر ریایی بزرگی از ای نق  ابی بن عی  کاسماا 

 ق  شده است. ان  انابی دیگر    توسط ااا بتش زیادی از آن    ، اورا  کاا  بر ای ناانده 
اتحاد   بر  ک   اسااعی    زیاد ابی بن اسااعی  از  ال   رادنی  ی  سکونی  ابی بن شاای  زیاد 

ها ال   برای ر الیان ا قد ، یکیان بودن برای ییژگی   اند از: ت ریح دلالت دارد، عبارا 
ب  تفییر  رآن، اش ر  بودن دست  از آن ایان در    ۱۲کا   بیل  ی گرایش    ۷شیخ آن دی ک  

ب  سکونی ی ها    اورد، طریق آنها تا احاب  یکیان است، ریایاا تفییری یکیانی ک  ها 
اسااعی   ریایاا  ابی بن ب   اش ر   ا ااین  ی  الفاظ  ی ود  است،  شده  داده  نیبت  زیاد 

زیاد شاای ک  برای از آنها انفرد است ی  ابی بن ی ایراث اسااعی   سکونی از ااا  ااد  
  ز این دی، کیی نق  نکرده است. 

ترین آن کوفی  ک  اها  رح استاتحاد این دی  اب  ط  دربارذدر برابر این  رادن، اشکالاتی  
این اشکال ای ب   راسخ  با کوفی بودن  اب     توان گفت:بودن سکونی است. در  شاای بودن 

زیاد ب  شا ، در ایان ا قداان  ابیبن ای است ی نظایری دارد. از سوی دیگر، نیبت اسااعی 
 ( ب   ۳۹۰-۳۸۱ .)ازر  بنعاربنچندان رایج نبوده است. این نیبت بیش ر در طریق احاد

زیاد ی ود  ابیبنتفییر تکرار شده، در دالی ک  چند طریق برای ریایاا تفییری اسااعی 
دارد ی در آنها  الباً نیبت شاای ذکر نشده است. هاچنین این اد اال ی ود دارد ک  سکونی  

ی گیربا شا  ارتبط بوده باشد  زیرا  بیل  سکون در شا  ی ب  ییژه شهر داص د ور چشا
اند ی سکونی نیز با برای از راییان شاای ی دا ی ارتبط بوده است. از تحلی  برای  داش  

زیاد  بنرسد ک  دست  کا در یو سند، از سکونی با عنوان کاسااعی از اسناد نیز ب  نظر ای
الحا یخ یاد شده است. علایه بر این در ایان ریایاا سکونی، اش راکاا لفظی ی اح وایی  

  ، شود ک  اؤید ارتباط سکونی با دوزذ ددیلی شا  استهی با ریایاا شاای دیده ای اب  تو 
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 نادر است. ا وای ی ک  در ایان راییان ااا  ااد  
زیاد شاای  اادث  ابیبنرسد اسااعی شده، ب  نظر ای  اطرح با تو   ب  ها  اباد   

زیاد سکونی است ک  در انابی اااای  یاد شده است. بدین ترتیث  ابیبنتفییر، هاان اسااعی 
اسااعی  از  ک   بییاری  ریایاا  اجاوع   است،  ابیبنبا  اانده  بر  ای  عاا   انابی  در  زیاد 

 بارذ سکونی دست یافت.تری درتر ی احیحتوان ب  شناات د یقای
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  . 1410،  1، اک :  ااع  أ  القری، چ إکمال الإکمال )تکملة لکتاب الإکمال لابن ماکولا( عبدالدنی،  بن ابن نقط ، احاد  . 39
 .   ۲۰۰۹، لندن: اوسی  الفر ان لل راث الإسلااي،  الفهرست للندیم اسحا ،  بن ندیا، احاد ابن  . 40
  . ۱۴۱۲،  2، بیریا:الرسال ، چ طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها احاداافهانی،  بن ابوالشیخ،عبدالل   . 41

 تا[. بیریا: الاک ب  الع ری ، ]بی   – ، ایدا  السنن اشع ،  بن ابوداید، سلیاان  . 42
  . ۱۴۰۲، الادین  النبوی : عاادة البح  العلای بالجااع  الإسلاای ،  الضعفاء رازی، ابوزرع ،   . 43
  . ۱۴۱۰،  1)تاریخ أابهان(، بیریا: دارالک ث العلای ، چ   اخبار اصبهان عبدالل ،  بن ابونعیا اافهانی، اداد  . 44
  . ۱۳۹۴، ا ر: اک ب  الیعادة،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ،  _______  . 45
  . ۱۴۱۹، الریاض: دار الوطن،  معرفة الصحابة ،  _______  . 46
  . ۱۴۲۰،  1، بیریا: دار الک ث العلای ، چ الزهد دنب ، ابوعبدالل  شیبانی،  بن اداد  . 47
  . ۱۴۲۱،  1، بیریا: الرسال ، چ المسند ،  _______  . 48
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 ش. ۱۳۸۷،  ۵۰ی    ۴۹، ش  علوم حدیث اسلاای، دین، کاالا  ی  نییت در ددی  کا ال النیانخخ،   . 49
کونی:  ا ی عاای یا احابی رازدار  زیاد س ابی بن اکبری، عایدر ا ی  ندهاری، احاد، کاسااعی   . 50

 ش. ۱۴۰۰،  ۶۹، ش مطالعات تاریخی قرآن و حدیث اااای؟خ،  
،  سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة نوح،  بن البانی، ناارالدین احاد  . 51

  . ۱۴۱۲،  1الریاض: دار الاعارف، چ 
، ریاض: دار  في الجامع الصحیح   التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري الف،  بن با ی، سلیاان  . 52

  . ۱۴۰۶،  1اللوان، چ 
 ش. ۱۳۸۶، بهار  ۴۳، ش علوم حدیث ابی زیاد سکونیخ،  بن با ری، داید، کبازشناسی یو رایی: اسااعی   . 53
  . ۱۳۷۱،  2،  ا: دارالک ث الإسلاای ، چ المحاسن احاد،  بن بر ی، اداد  . 54
  . ۲۰۰۹،  1، الادین : اک ب  العلو  یالحکا، چ الزخار المسند المنشور باسم البحر  عاری،  بن بزار، اداد  . 55
  . 1424،  2، بیریا: دارالک ث العلای ، چ السنن الکبری دیین،  بن بیهقی، اداد  . 56
  . ۱۴۲۳، الریاض: اک ب  الرشد،  شعب الإیمان ،  _______  . 57
  . ۱۹۹۶، بیریا: دار الدرب الإسلااي،  جامع الترمذي عییی،  بن تراوی، احاد  . 58
  . ۱۴۱۰،  2،  ا: اؤسی  النشر الإسلااي، چ اموس الرجال ق تی ری، احادتقی،   . 59
  . ۱۴۰۳،  3، بیریا: دار الأ وان، چ الذریعة إلی تصانیف الشیعة تهرانی، شیخ آ ا بزرر،   . 60
  . ۱۴۲۲، بیریا: دار إدیان ال راث العربي،  الکشف والبیان عن تفسیر القرآن احاد،  بن  علبی، اداد  . 61
  . ۱۴۲۲،  4، الریاض: دار ال ایعي، چ والمناکیر والصحاح والمشاهیر الأباطیل  ابراهیا،  بن  ور انی، دیین  . 62
ابن بن دارث  . 63 ،  بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بانتقاء نور الدین الهیثمي اساا ،  ابی احاد، 

  . ۱۴۱۳،  1الادین  الانورة: ارکز ادا  الین  یالییرة النبوی ، چ 
  . ۱۴۱۱،  1، بیریا: دار الک ث العلای ، چ المستدرك علی الصحیحین داکا نیشابوری، ابوعبدالل ،   . 64
  . ۱۴۳۴،  1)الطهارة یال لاة(، بیریا: اؤسی  الریان، چ   المسائل اسااعی ، ابواحاد کراانی،  بن درب  . 65
  . ۱۴۲۸،  1،  ا: دبیث، چ فرائد السمطین احاد،  بن داودی، ابراهیا  . 66
  . ۱۹۹۵،  3، بیریا: دار اادر، چ معجم البلدان الل ،  عبد بن داوی، یا وا  . 67
  . ۱۹۹۴،  1دار البشادر، چ  ا[:  ]بی ،  کتاب الدیباج ابراهیا،  بن ا لی، اسحا   . 68
  . ۱۴۰۷، بیریا: دار الاعرف ،  موضح أوهام الجمع والتفریق علی،  بن اطیث بددادی، اداد  . 69
  . ۱۹۸۵،  1للدراساا یال ر ا  یالنشر، چ ، داشق: طلاس  تلخیص المتشابه في الرسم ،  _______  . 70
  . ۱۴۱۷، داشق: دار القادري،  المتفق والمفترق ،  _______  . 71
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، بیریا:  حنبل بن أحکام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد احاد،  بن الال، اداد  . 74
  . ۱۴۱۴،  1دار الک ث العلای ، چ 

  . ۱۴۰۹، الریاض: اک ب  الرشد،  الإرشاد في معرفة علماء الحدیث عبدالل ،  بن الیلی، ابویعلی الی   . 75
  . ۱۴۰۴،  ۱اک ب  الاعارف، چ   : ، الریاض الضعفاء والمتروکون دار طنی، علی بن عار،   . 76
  . ۱۴۲۱،  1، بیریا: دار ابن دز ، چ الکنی والأسماء اداد،  بن دیلابی، احاد  . 77
  . ۱۴۰۶،  1، بیریا: دار الک ث العلای ، چ الفردوس بمأثور الخطاب شهردار،  بن دیلای، شیریی   . 78
  . ۱۹۹۲،  3للک اب، چ   ، القاهرة: الهیئ  الا ری  العاا  المعارف ،      یب بن ایلا بن دینوری، عبدالل   . 79
  . ۱۴۲۷، القاهرة: دار الحدی ،  سیر أعلام النبلاء اداد،  بن ذهبی، احاد  . 80
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  . ۱۴۰۸، بیریا: دار الک ث العلای ،  التدوین في أخبار قزوین احاد،  بن رافعی، عبدالکریا  . 85
 تا[. ، ]بی 1، چ ،  ا: دار الک اب النوادر علی،  بن الل  رایندی، ف    . 86
الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام أولي  سلیاان،  بن ینی، عییی رع  . 87

  . ۱۴۳۰،  1، القاهرة: الاک ب  الإسلاای ، چ الفضل والأحلام 
  . ۱۴۱۳، الجیزة: دار هجر،  طبقات الشافعیة الکبری سبکی، تقی الدین،   . 88
  . ۱۴۱۷،  1، الیعودی : دار ال ایعي، چ منصور بن سعید التفسیر من سنن  ان ور،  بن اراسانی، سعید  . 89
  . ۱۳۸۲،  1، دیدرآباد: دادر الاعارف العلاانی ، چ الأنساب ساعانی، عبدالکریا،   . 90
عبدالردان  . 91 الموضوعات بکر،  ابی بن سیوطی،  علی  المصنوعة   الزیادات  الآلئ  ذیل  ،  ویسمی 

  . ۱۴۳۱الریاض: اک ب  الاعارف،  
، ان شار یاف   در نیت  سو   ف النقاب عن وجوه رواة الاصحاب کش شبیری زنجانی، احاد واد،   . 92

 افزار درای  النور،  ا: ارکز تحقیقاا کااپیوتری علو  اسلاای )نور(. نر  
  . ۱۴۲۲، بیریا: دارالک ث العلای ،  ترتیب الأمالي الخمیسیة دیین،  بن شجری، یحیی  . 93
دین  . 94 امیرالمؤمنین علی،  بن افار،  فضائل  في  عاان الاربعون  زید ،  الإاا   اؤسی   علی  بن : 

 .   :al-majalis.org ، نیت  ان شر شده در سایت اک ب  اجالس آل احاد 1424اللقافی ،  
  . ۱۴۱۱،  2دار الشریف الر ي، چ   ،  ا: طب الائمة انیوب ب  ریران بیطا ،   . 95
الصادقین ]ناشناس[،   . 96 آیت طب  ک ابتان   اطی،  نیت   شاارذ  ،  نجفی،  ارعشی  العظای  الل  

  . ۹، تاریخ ک ابت:  رن  ۱۱/ ۱۲۸۷۴
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  . ۱۴۰۵،  1، بیریا: اؤسی  الرسال ، چ مسند الشامیین اداد،  بن طبرانی، سلیاان  . 97
  . ۱۴۱۵،  1، القاهرة: دار الحراین، چ المعجم الأوسط ،  _______  . 98
  . ۱۴۱۵،  2، القاهرة: اک ب  ابن تیای ، چ المعجم الکبیر ،  _______  . 99

  . ۱۴۱۵، بیریا: اؤسی  الأعلاي للاطبوعاا،  تفسیر مجمع البیان ،  دین بن طبرسی، ف    . 100
  . ۱۳۸۷، اک : دار ال ربی  یال راث،  جامع البیان عن تأویل آی القرآن  ریر،  بن طبری، احاد  . 101
  . ۱۳۹۰،  1، تهران: دار الک ث الإسلاای ، چ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار دین،  بن طوسی، احاد  . 102
  . ۱۴۰۷،  4، چ ، تهران: دارالک ث الإسلاای  تهذیب الأحکام ،  _______  . 103
  . ۱۴۱۵،  ا:  ااع  الادرسین،  رجال الشیخ طوسي ،  _______  . 104
المصنفین واصحاب الاصول ،  _______  . 105 الشیعة واصولهم واسماء  اک ب   فهرست کتب  ،  ا: 

  . ۱۴۲۰الاحقق الطباطبادي،  
،  ا: احیف   زیاد السکونی ابی بن ت حدیثی رجالی اسماعیل بررسی شخصی عبداللهی، ارت ی،   . 106

 ش. ۱۳۹۷اعرفت،  
پژوهشنامۀ علوم  زاده، علی ی  ندهاری، احاد، کبررسی ان قادی انابی ک اب  عفریااخ،  عادل  . 107

 .  ۱۳، ش حدیث تطبیقی 
شاشاط   . 108 )بین  دو    ابن  ی  الااطتری  عند  الفراتی   الجزیرة  کددید  الارشد،  عبد  عزّایی، 

  . ۱۹۸۴، کانون اللاني،  ۱۳۲- ۱۱۱، اص ۱۶  ی   ۱۵، العدد  دراسات تاریخیة ،  یساییاط(خ 
 تا[. ، ایراث ددی  شیع ، دف ر چهار ،  ا: دار الحدی ، ]بی التعازي علی،  بن علوی، أبوعبداللّ  احاد  . 109
  . 1380،  1، تهران: الاطبع  العلای ، چ التفسیر ایعود،  بن عیاشی، احاد  . 110
  . ۱۴۱۰،  1احاد، تهران: اؤسی  الطبی ی النشر، چ  ، تحقیق کاظا، التفسیر ابراهیا،  بن کوفی، فراا  . 111
)اتطوط(، ک ابتان  آیت الل  ارعشی    البیان في نزول القرآن عبدالالو،  بن علی بن فیوی، احاد  . 112

 (. ۸۷)ت ویر نیت  در اک ب  الاحقق الطباطبادي،  ا، شاارذ  /   ۲۶۰۸نجفی، شاارذ  
زیاد سکونی در انابی عاا : عنایین، اشایخ ی ریایاا اوازیخ،  ابی بن اسااعی  ، احاد، ک  ندهاری  . 113

 ش. ۱۳۹۹،  ۳، ش های رجالی پژوهش 
تاریخی سلیم  ندهاری، احاد، ک  . 114 رایان قیس هلالی بن بازشناسی هویت  ناا  دک ری، دانشگاه  خ، 

 ش. ۱۳۹۸دانشکدگان فارابی، دانشکدذ الهیاا ی اعارف اسلاای، بهان    - تهران 
عبدالل   . 115 النفزی،  بن  یریانی،  من  عبدالردان  غیرها  من  المدونة  في  ما  علی  والزیادات  النوادر 

  . ۱۹۹۹،  1، بیریا: دار الدرب الإسلااي، چ الأمهات 
  . ۱۴۰۷، تهران: دار الک ث الاسلاای ،  الکافي یعقوب،  بن کلینی، احاد  . 116
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احاد  . 117 علی سلیاان،  بن کوفی،  المؤمنین  أمیر  الإمام  إدیان  طالب أبی ن ب مناقب  اجای  ،  ا: 
  . ۱۴۱۲اللقاف  الإسلاای ،  

  . ۱۳۹۹، بیریا: دارالک ث العلای ،  تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة احاد،  بن کنانی، علی  . 118
 ش. ۱۳۹۲،  ۷، ش حدیث حوزه زیاد سکونیخ،  ابی بن احققیان، دیین، کبازشناسی شت یت اسااعی   . 119

اداد،   . 120 فقه اددی،  خارج  درس  دلیری،  تقریرات  کاظا  تدیین  احرا ،  اکاسث  ش،  ۱۳۸۹، 
ostadmadadi.ir . 

 ش. ۱۳۸۶،  ا: نشر اور ،  میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ادرسی طباطبایی، دیین،   . 121
یوسف ازّی  . 122 الرجال عبدالردان،  بن ،  أسماء  في  الکمال  الرسال ،  تهذیب  اؤسی   بیریا:   ،

۱۴۰۰ .  
  . 1431ذی الحج     8، تاریخ النشر بالاک ب  الشاال :  الأربعون البلدانیة ایافر دا ی،   . 123
  . ۲۰۰۸، بیریا: دار ابن دز ،  فضائل القرآن احاد،  بن ای دفری،  عفر  . 124
  . ۱۴۱۹، الیعودی : اک ب  نزار ا طفی الباز،  ماجة شرح سنن ابن  لیج، علان الدین،  بن ادلطای  . 125
 . )ان شر شده در  ۲۰۱۷، دار الکاال الا حدة،  التلویح إلی شرح الجامع الصحیح ،  _______  . 126

 نر  افزار کاوسوع  احیح البتاریخ(. 
  . ۱۴۲۳ال راث،  ، بیریا: دار إدیان  التفسیر سلیاان البلتی،  بن اقات   . 127
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلی مقام  علی،  بن اکی، ابوطالث احاد  . 128

  . ۱۴۲۶،  2، بیریا: دارالک ث العلای ، چ التوحید 
  . ۱۳۵۶،  1الاک ب  ال جاری  الکبری، چ   ، ا ر: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر انایی، زین الدین احاد،   . 129
اسااعی  د نا  . 130 اوهث  ی  ی ا ت  کیاکایی  احاد،  دکیا،  ی  احادر ا  انوچهری،  زیاد  ابی بن ینی 

 ش. ۱۳۹۶،  ۱۶، ش دو کتاب قیم سکونیخ،  
 ش. ۱۳۶۵،  ا: اؤسی  النشر الاسلااي،  الرجال ،  علی بن نجاشی، اداد  . 131
  . ۱۴۲۰، تهران: آین  ایراث،  القند في ذکر أخبار سمرقند احاد،  بن نیفی، عار  . 132
  . ۱۴۱۵،  1، بیریا: دارالک ث العلای ، چ الوسیط في تفسیر القرآن المجید اداد،  بن یاددی، علی  . 133
  . ۱۴۲۲علی اللقافی ،  بن ، ال نعان: اؤسی  الااا  زید طالب تیسیر المطالب في أمالی ابي دین،  بن هارینی، یحیی  . 134
  . ۱۳۸۴،  1الاعارف العلاانی ، چ ، دیدر آباد: اطبع  دادرة  غریب الحدیث سلّا ،  بن هریی، ابوعبید  اسا  . 135
 ش. ۱۳۹۸،  ا: ارکز تحقیقاا کااپیوتری علو  اسلاای،  2افزار درای  النور، نیت   نر   . 136
 ش. ۱۳۹۵،  ا: ارکز تحقیقاا کااپیوتری علو  اسلاای،  ۳.۵افزار  اای الأدادی  نور، نیت   نر   . 137
 . 3افزار الاک ب  الشاال ، نیت   نر   . 138
 افزار  واای الکلا. نر   . 139
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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی 
 1399 سال، 3ۀ ، شمارمسوسال 

  از بصائر الدرجات    تیدر روا  نیی سبک کل  یواکاو    
 1مشترک   ات یروا   ح ی مؤلف کتاب و تصح   یی و نقش آن در تع

  _______________ 3مجید جعفری ربانی، 2عمیدرضا اکبری   _______________ 

 چکیده 
  ه یامام  اتیو کتاب بصائرالدرجات صفار دو اثر مهم در روا   ینیکل  یکتاب کاف

مشترک در دو کتاب فوق    ثی حد  400از    شی امامت هستند. ب  گاهیجا  ۀنیدر زم
 امده ینام صفار ن  یدر کاف  ثی احاد   ن یا  %90از    شیاما در سند ب  خورد؛یبه چشم م

تفاوت و  اوا   ییهااست  روا   لیدر  متون  گاه  و  دارد.   اتیاسناد  وجود  مشترک 
به کتاب    ینیاز توجه کل  یشواهد  ایکه آ  پردازدیپرسش م  نیبه ا  رو شیپ  ۀمطالع

  ۀ سیو مقا  قینوشتار با تطب  نیاز صفار وجود دارد؟ ا   ادکردشیاز موارد    شیبصائر، ب

 
 22/3/400  تأیید:  تاریخ                                                                                                                      20/11/99  دریافت:  تاریخ   .1
  )نویسندۀ  ایران.  قم،  ۀعلمی  ۀحوز  3سطح  ۀآموختدانش  قم،  دانشگاه   حدیث  و  قرآن  علوم   دکتری  دانشجوی  .2

 ar.akbari913@gmail.com                                                                                                                                               مسئول(
 ایران.  ،قم ۀعلمی ۀحوز خارج درس  ۀطلب  تهران، دانشگاه حدیث  و قرآن علوم   ارشد کارشناسی .3

                                                                                                                                                                                               majidjrb40@yahoo.com 
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با مراجعه    ضمن استفاده از بصائر، محتملا   ینی اخبار دو کتاب نشان داده که کل
متفاوت آورده   یاسناد  خ،یمشا  گریخود از د   یها با اتکا به سماع  ایبه منابع بصائر  
اخبار مشترک دو کتاب ارائه شده    تیدر وضع  یلیتفص  یآمار  تیاست. در نها

رک  از اخبار مشت  %60از    شیاز بصائر در ب  یکاف  ۀاستفاد  دیکه بنابر آن، قرائن مؤ 
نقد    زیاسناد و متون و ن حیپژوهش کمک به تصح ن یاست. از جمله فوائد مهم ا 

 نسبت بصائر به صفار است.  یدر نادرست دیجد یهادگاهید  یبرخ
کلیدی  محمد  بصائر  ،یفکا  :واژگان  روا   بن  الدرجات،  صفار،    اتیحسن 

 اسناد.  لیمشترک، تبد

 مقدمه 
کلینی  یع و   بع  ا ر مدماد  کاافی  معتبر  (  ق 329)م.   کتاا   و  منب  مهم  از چهاار  یکی 

اساات که بر خ د دیگر کتا اربعه، فلااول و    آنها تریع  روایات ف هی نزد امامیه و مت دم 
ویژه اماامات دارد. مف د در تادویع ایع جاام   هاای اعت اادی و باه ابوا  مجزایی در زمیناه 

ا درجات   حدیثی از مناب  مت دم و اصااول حدیثی بساایاری بهره برده اساات. کتا  بلااا ر 
( نیز از مناب  مهم حدیثی در قرن ساوم در موضاو   ق 290)م. تأ ید مدمد بع حساع صافار  

 رود. شمار می به   امامت و م امات اهل بیت 
از   ه ویژه در کتا  ا دج دهد کلینی در تدویع کافی و به تطبی ی ایع دو ا ر نشان می  ۀ مطا ع 

حدیث با متع بسیار    400رچه بیش از  احادیث مشترک با کتا  بلا ر بسیار بهره برده است. گ 
در    کند؛ مث ا ایجاد می هایی را  اسناد، ابهام   ۀ اما م ایس   ؛ خورد شبیه در دو کتا  فوق به چشم می 

  ، و در سند و متع برخی از اخبار مشترک   1سند غا ا ایع احادیث در کافی، نام صفار نیامده است 
 شود. ۀ ارتباط ایع دو کتا  می دربار ال  ف س ایجاد  هایی وجود دارد که باعث  تفاوت 

توان کتا  بلا ر را به عنوان منب  مهم  بدانیم آیا می   خواهیممیرو  ِ بر ایع اساس در مطا عۀ پیش 
نامی از صفار نیامده، از بلا ر    که در ن ل کافی   در تدویع کافی مدسو  کرد؟ آیا در احادیث مشترک 

میزان ایع استفاده تا    ؟ های کشد موارد استفاده از بلا ر کدام است راه استفاده شده است؟ اگر آری،  
 ؟ نام صفار در ایع اسناد چیست چه حدی است و وجه نبود  

تریع آن ت ویت اصا ت کتا  حدیثی با  یابی کتا حدیثی فواید زیادی دارد؛ از جمله مهم منب  

 
 . 92- 90ص ص   ، بصائرالدرجات   ۀ دربار   جستاری   جعفری،   : نک  .1
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ایع مناب  خدشه    ۀ برخی معاصران، در اصا ت نسخ که  ویژه  مکتو  آن است. به   ۀ نشان دادن پیشین 
باشد. از دیگر    مفید رسنجی ایع نگاه  تواند در عیا و بلا ر می   کافی؛ پس بررسی دقیق کتا   1اند کرده 

توان به شناخت دقیق سبک نگارش کتا حدیثی از خ ل اسناد و متون آن،  فواید ایع بدث می 
 تر کتا موجود اشاره کرد. بازشناسی و بازسازی اصول حدیثی مت دم و تلدیح دقیق 

ۀ ایع م ا ه،  همچنیع نگارند هریک از مدمدجواد شبیری، حسع انلاری و    در آ ار   گفتنی است 
یک مجمو  اخبار  هیچ در  اما    ؛ 2شده است ارتباط دو کتا  کافی و بلا ر مطرح    بارۀ مطا بی در 

پس مدتاج    ، نشده است کلینی از بلا ر ارا ه    ۀ و آماری از ندوۀ استفاد   شده شناسی ن مشترک گونه 
 3پژوهش دیگری در ایع زمینه هستیم. 

 کافی از بصائر دو کتاب از جهت استفادۀ مشترک های اسناد گونه. 1
در ایع فلال بر قرا ع روایت یا عدم روایت کلینی از بلاا ر، در روایات مشاترک دو کتا  

  و در فلاول بعدی به بیان حدود و چگونگی روایت کلینی از بلاا ر شاود  می مروری کلی  
 . پرداخته خواهد شد 

 صفار ناممنبع بودن بصائر در اسناد حاوی . الف
تریع شااهد اساتفادۀ کافی از بلاا ر، مجموعه روایاتی از کافی اسات که در آن ید روشاعشاا

نویسااندۀ کافی با یک واسااطه که غا باا مدمد بع یدیی )عطار قمی( و گاه احمد بع مدمد 
دو استادِ کلینی   کند. در مواردی نیز هرروایت می -با ذکر نامش-)عاصمی؟( است از صفار 

به درساتی دانساته نیسات که من ور از احمد بع مدمد در اینجا    4اند. شادهبه عنوان واساطه ذکر 
نیز اند، برخی  احمد بع مدمد عاصاامی و ابع ع ده با همیع نام از مشااایخ کلینی  5؟کیساات

 
 . 46- 45صص   ، تکامل   فرایند   در   مکتب   همو،   ؛ 16ص   ، شیعه   مکتوب   میراث   مدرسی،   نمونه:  .1
 کتابنامه.   : نک  .2
 بود.   مف ر   پژوهش   ایع   غنای   در   ایشان   تأم ت   که   بارگاهی   ملطفی   آقای   جنا    ارجمند،   فاضل   از   تشکر   با   . 3
4.  : ،  مدمد   بع  أحمد  و   یدیی   بع  »مدمد  مث ا   ، 1ج  ،يکافال  کلینی،  ا دسع...«؛  بع   مدمد  عع  جمیعاا

 (. 705 ،501 ،317 ،198صص ،2ج ،516ص :نک نیز .486ص
 .26ص ،1ج  ،الکافي كتاب اسانید ترتیب الرجالیة الموسوعة تبریزی، .5
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، مدمد بع حساع )طا ی رازی( در صادر  همچنیع  1اند. راوی مورد بدث را عاصامی دانساته
 2گرفت؛ چه صفار از مشایخ مست یم کلینی نیست.  اسناد کافی را نباید با صفار اشتباه

  32با عنوان مدمد بع حسع نام او . آمده استنام صفار بیشتر در اسناد آخر ابوا  کافی 
تر مدمد بع حسع  خورد که در یک مورد آن به صورت کاملبار در کل اسناد کافی به چشم می

 4بار در کافی آمده است.   10حسیع مدمد بع با عنوان  و به شکل تلدید شده    3صفار است 
سند حاوی    9از    ا بته  ؛ عموماا در بلا ر نیز آمده است  ه اسناد کافی از صفار در کتا  ا دج

و در همگی   6، تنها یک مورد از روایات مشترک دو کتا  است5نام صفار در کتا بعدی کافی 
مفید آن است که احمد مشخله  روایت است. ایع    ۀاسناد اخیر ف ط مدمد بع یدیی واسط

روایات بلا ر بوده است و نه دیگر روایات صفار؛ چه در هیچ   ۀ بع مدمد )؟( ف ط واسط
 کلینی تا صفار، احمد نیست.  ۀموردی از روایات غیر مشترک با بلا ر، واسط 

روایات كافی از 
 صفار 

تعبیر  با
 الحسن مدبن مح

تعبیر  با
 الحسین بن محمد 

مجموع دو 
 نوع

مشترک 
 با بصائر 

 30 33 9 24 ه تا آخر كتاب الحج
 18 9 17 8 در كتب بعدی كافی 
 31 42 10 32 مجموع كل كتاب

: روایات کتا  کافی از صفار با تلریح به نام او1 ۀشمارجدول   

 
 .64ص ،1ج  ،المشکلة الأسناد توضیح شبیری، .1
 .398ص ،9ج  ،يکافال کلینی، ؛272ص ،خلاصةالأقوال  ،ی حل ع مه :نک .2
 .680ص ،2ج  ،فيکاال کلینی، .3
  راهگشا   تلدید  موارد   کشد  در   کتا   دو  از  یک  هر   اسناد  دیگر  نیز  و  کتا   دو  مشترک  اخبار  اسناد  ۀم ایس  .4

 ، 2ج  ؛7تعلی ۀ  ،430ص  ،1ج   ،يکافالکلینی،  ؛65ص  ،1ج   ،المشکلة  الأسناد  توضیح  ، ی ریشب  : نک )  است.
  که  شده  موجا  بلا ر   در   آن   معادل  نبود   و   کافی  از   سندی   در   نسخه   اخت د  گاه   هرچند  (2تعلی ۀ  ،334ص
  )نمونه:   باشد   ممکع  خطا ابی   بع  حسیع  بع  مدمد   یا  صفار  حسع  بع  مدمد   از  کلینی   ن ل  احتمال  دو  هر

  مشایخ   دو  ایع  اسناد  در  حسع/حسیع  بع  مدمد   نام  از  پس  کافی   سند   ا بته  (.172ص  ،3ج   ،الکافي   کلینی،
 نیافتیم.  دو  آن  از یکی به سند  انتسا  در ترجیدی  و نیست رایج

 .15ص ،3ج  ،الکافي کلینی، .5
 . 1ۀشمار جدول :نک .6
 .289ص ،9ج  ،الکافي کلینی، .7
 .172ص ، 3ج همان، .8
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 استفاده از بصائر در بعضی از اسناد خالی از نام صفار در کافی شواهد .ب
از مشاترکات کافی با بلاا ر نیامده اسات.    %90آنچه گذشات، نام صافار در بیش از  توجه بهبا  

 از شایخ مذکور در ابتدای ساندِ   ،یکی از مشاایخش ۀایع دساته روایات را کلینی اکثراا با واساط
اهدی حاکی از آن اساات که کلینی در همیع اسااناد هم  همه شااوکند. باایعبلااا ر ن ل می

 :از جمله  ؛ هایی از کتا  بلا ر کرده استاستفاده
ابواِ    . 1 عناویع  بالای  ا دج   همخوانی  درکتا   مجموعه  ه  که  بلا ر  و  از  کافی  ای 

روایاتشان نیز مشترک است؛ حتی گاه روایات برخی از ابوا  کافی دقی اا مطابق روایات ابوابی  
اندکی مختلرتر است و گاه استاد کلینی،    افیظر در بلا ر است؛ جز آنکه عنوان با  کمتنا

بدون ذکر نام صفار، سند را مست یماا به شیخ مشترکش با صفار رسانده و گاه نام صفار نیز در  
. در  1ا بته ترتیا بعضی روایات تغییر کرده است  است؛ یکی دو مورد از اسناد مشترک آمده

روایات بابی از کافی در با  متناظر از بلا ر آمده، اما همان با     ۀنیز گرچه هم  موارد زیادی
 2یافته است.ناز بلا ر روایات بیشتری دارد که در کافی نمود 

نتیج  صرفاا  بلا ر،  و  کافی  ابوا   عناویع  شباهت  است  از    ۀ استفاد   ۀ ممکع  کتا   دو 
اد یا شباهت عناویع دو کتا  بسیار  منبعی مشترک تل ی شود. در برابر باید گفت موارد اتد 

است  را    ؛ 3بالا  امامت  در  جامعی  منب   هیچ  اسناد،  و  امامی  مت دم  فهارس  بررسی  با  اما 
یابیم که بتواند تبویبی مانند بلا ر و کافی داشته، منب  آن دو نیز باشد؛ چه اگر چنیع  نمی 

رفت  دقیق ذکر شود، انت ار می نام مف فان مناب  هم    که   داشت و بنا بر آن بود منبعی وجود می 
مشترک بخش زیادی از اسناد مشابه دو کتا  باشد؛ و ی در فلل   ۀ که راوی مشخلی حل  

توانیم  های بسیار متنوعی در هر با  مواجهیم و نمی مشترک   ۀ بعد خواهد آمد که ما با حل  
مانند بلا ر نیز  چه کتابی امامتی    ؛ تشابه ابوا  دو کتا  بدانیم   ۀ ایع راویان پراکنده را ریش 

هرچند که در    ؛ کافی از ابوا  بلا ر است   ۀ تر، استفاد پس تبییع قوی   ؛ شناسیم برایشان نمی 
نام صفار در اسناد کافی نیامده و بیشتر با یک واسطه از شیخ    ، مشترک   بسیاری از ایع اخبارِ 

 
 .58 ،57با  ،ةا دج کتا  همان، .1
 .97 ،95 ،60با  ،همان .2
 اول.  ستون دو  ،3 و  2جدول :نک .3
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 1کند.روایت می   سند بلا ر در  مذکور  
با  . به عنوان نمونه در  2تطابق ترتیا برخی روایات در دو کتا  است   ، شاهد دیگر  . 2

  پیاپی   خبرچند  به خوبی تناسا ترتیا    3کتا  ا علماز    3با   و    هاز کتا  ا دج  ۵۳و    49،  3
نام صفار را   5، جز در موارد کمیآن در حا ی که کلینی در اسناد 4شود.دیده میبا کافی  بلا ر

  جفت روایاتی در  در کافی با ترتیا  جفت روایتگاهی ترتیا چند  ،  همچنیعنیاورده است.  
 7اند. گاهی نیز ایع اخبار در بلا ر در کنار هم و ی با ترتیا عکس آمده   6.تناسا دارد بلا ر  

توان ادعا کرد  جا که صفار روایاتش را از طرق و اسناد متنوعی گرفته، نمیدر ایع موارد، از آن
هایی  مناب  بلا ر مراجعه کرده و بدون ن ر به بلا ر، به صورت اتفاقی ترتیا  ۀکه کلینی به هم

 مشابه از اخبار به دست داده است.
هم   ا بته  باز  اگر چندیع خبر  بیایند،  هم  کنار  کتا   دو  در  فاصله  کمی  با  ترتیا حتی 

از    کلینی از بلا ر است؛ هر چند در یکی   ۀ مفید استفاد   ، تناسا چندیع خبر در دو کتا  
کتا   آن   ، دو  باشد.   ، میان  فاصله شده  ناهم   8اخباری  برخی  م ابل،  در  خوانی در سوی  ها 

مث ا در    ؛ دو کتا  نیز همیشه مفید منب  نبودن بلا ر برای کافی نیست   مشترک   اخبار   ترتیا 
آورده و در   از با  مشابه بلا ر را در یک با  کافی  ایع موارد کلینی چند سند  از  برخی 

موجود در بلا ر پایبند    پس او گاهی به ترتیاِ   ؛ 9ا  بر نام صفار تلریح کرده است اواخر ب 
با ترتیبی دیگر چیده است. نداشتع ا تزام کامل کلینی به ترتیا منبعش با   نبوده، اخبار را 

کافی  در  اختلار  بر  کلینی  بنای  چون  می   10اموری  چه  است؛  توضیح  برای  قابل  بایست 

 
 .3 و  2جدول :نک .1
 آخر. ستون  ،3 و  2جدول :نک .2
 .82ص ،1ج .3
 بعد. با  ابتدای و 3 ،2ح ،55با  ،ةا دج کتا  :نک نیز .4
 . 46با  با 45 با  آخر و ؛49با   همان، :نمونه .5
 .4و 3ح ، 43 با  ؛8 و 7ح و  ؛6و 5ح ،40 با   ،همان :نمونه .6
 .7-4ح  ،59با  ؛2و 4ح و  ؛1 و 3ح ،40 با   ،همان :نمونه .7
 . 8 ،7ح همان؛  و ؛9 ،6 ،5ح ،65با   ،همان :نمونه .8
 .4و 3ح ،45با   ،همان :نمونه .9

 . 18-17صص ،1ج  ،الکافي ،ی نیکل .10
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 نب  را بالا و پاییع کند. با  م   گزینش اخبار گاهی 
پس از اشاره به ایع شواهد، باید گفت بررسی ا گوهای تبدیل وسا ط در کافی نسبت به  

گذارد. برای اینکه بهتر بدانیم کلینی چه نو  از اسناد  روی ما می اسناد بلا ر نکات مهمی را پیش 
اسناد حاوی نام صفار شرو     شناسی کند، از گونه بلا ر را با ذکر نام صفار یا بدون آن روایت می 

 دهد که اسنادی که در آن نام صفار آمده، دو نو  است: ایع روایات نشان می   ۀ کنیم. مجموع می 
 ۀاسنادی که کام ا وابسته به صفار است و امکان تفاوت یا تبدیل سند تا طب   اول:  ۀدست

مث ا با تعبیر »عع    است؛ شیخ صفار وجود ندارد؛ مانند مواردی که سند صفار از ابتدا مرسل  
یا مواردی  ،2صفار سند را با تلریح به وجاده شرو  کند اینکه، یا استآمده  1بعض اصدابنا« 

 3.کندکه در آن صفار خود مطلبی را در بیرون از روایت مطرح می
می  :دوم   ۀدست شرو   راویانی  با  صفار  سند  که  آ ار  مواردی  قوی  احتمال  به  که  شود 
یا آ ار ایشان را از مشایخ نشنیده بوده است؛    شان در اختیار یا مورد توجه کلینی نبوده،بسیاری

مانند احمد بع حسع بع فضال، عباد بع سلیمان، یع و  بع یزید، مدمد بع عبدا دمید،  
 4.سان و احمد بع حسیع علی بع اسماعیل، علی بع ح 

 : ، از جملهکندشواهدی منب  نبودن آ ار ایع راویان برای کافی را ت ویت می
نادر بودن روایت کلینی از بعضی از ایع راویان؛ مانند عباد بع سلیمان که صفار از او    . 1

بع  اما اندک روایات کلینی از او ظاهراا از آ ار صفار و مدمد بع احمد    ؛ بسیار روایت کرده
 5یدیی گرفته شده است. 

و   6طرق کلینی به برخی از ایع راویان؛ مانند یع و  بع یزید   گیقاعدبیو  گوناگونی  .  2

 
 .172ص ،3ج ،همان .1
 .»وجدت«  تعبیر با ،386 ،بصائر صفار، ؛666  ص ،1 ج  همان، .2
 .680ص ،2ج  ،الکافي کلینی، .3
پژوهی ملکی، :نک .4  چهارم. فلل ،243-122ص ،اصول بخش يالکاف منابع باز
 .31ص ،5ج و 638 ،432صص ،1ج  ،الکافي کلینی، .5
  بیشتر  که  آمده  یع و    از  حدیث  107  کافی  کل   در  ندارد.  یزید   بع  یع و    تا  مشخلی   طریق  کلینی   ظاهراا   .6

  احمد  بع   مدمد  زیاد،  بع   سهل  برقی،  یعنی  کافی   مناب    تریعمهم  صاحبان  از  مشخص  ن می  بدون   آنها
  اصول   بخش  در   آن   مورد  5  تنها  سهل   طریق  از   روایت  35  از   میان،  ایع  در   شوند.می   روایت  صفار   و  اشعری 

  آمده   مختلفش  مشایخ  از  زیاد  بع  سهل  معلق  روایات  میان  در آن  ۀپراکند   موارد   نیز  کافی   ۀروض   در  آمده،  کافی 
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که کلینی در روایت از بسیاری از مشایخ مهم اساتید در حا ی  ؛ حسیع )بع سعید؟( احمد بع 
رافیایی و نیز طب ۀ  موقعیت جغ  همچنیع  کند. خود، از یکی دو طریق بسیار پرتکرار استفاده می

برخی از راویان نیز به ندوی بوده که ن ل برخی از مدد ان از ایشان موجا طولانی شدن  
توانسته از برخی مشایخ یع و  بع  که کلینی با دو واسطه میشده است؛ چناناسنادشان می

اش تا  عمیر و صفوان بع یدیی ن ل کند، و ی با ن ل از یع و ، واسطهچون ابع ابییزید، هم
 1شده است.آن مشایخ سه نفر می

فضل بع  به روایت از راویان متکلمی چون    ، علی بع ابراهیم   ، تریع شیخش کلینی و مهم   . 3
  ، اند؛ برخ دِ صاحبان دو بلا ر اهتمام داشته   شاذان، یونس بع عبدا رحمع و هشام بع حکم 

شاید  ق( که  343)م. ع و ید  یعنی اب   ، شان تریع راوی و صفار و مهم   ق( 301)م.   یعنی سعد اشعری 
کمترشان به ایع  اهتمامِ  در  شان بر طید یونس نیز  از ای   انت ادات برخی افزون بر وجه پیشیع،  
یونس    بسیار پررنگ   که منت د   یع و  بع یزید راوی پرکار و مهمی چون    2. طید مف ر بوده است 

) 3است  است  توجه جدی  مورد  در بلا ر  که  در حا ی  از    120حدود  ،  روایت    1860روایت 
 (. روایت اصول کافی   3800روایت از    20(، در کل اصول کافی چندان مورد توجه نیست ) بلا ر 

ای دیگر از راویان بلا ر، نه طری ش را تا صفار،  در برابر، کلینی برای اسناددهی به دسته
دوم که شرو  بخش مشترک اسناد در دو کتا     ۀکه طریق دیگری ارا ه داده است. راویان دست

  آنهامشترک نیز طرق کلینی تا    هستند، عموماا از راویان پرتکرار در کافی هستند و در ایع اخبارِ 
طریق   فارغ از چراییِ تفاوت -به طرق متداول و پرتکرار کافی تا آن راویان تبدیل شده است. ما  

 
  منب   در  آن  مورد   20  یع و ،  از  برقی   طریق  از  کافی   روایت  32  از  است.  سهل  از  دفتری   از  استفاده  مفید   که

  تواندمی   سادگی   به  نیز  دیگر  روایت  12  است،  موجود  مداسع  از  ماندهباقی   هایبخش  یعنی   ؛کافی   متداول
  آن  مورد  چهار  که   آمده   نیز  یع و    از   صفار  از   روایت  5  تنها   کافی  در   باشد.  مداسع   رفته   میان  از   های بخش  از

  مدمد   روایت 24  همگی  است.  آمده  کافی  فرو   بخش  در   نیز   دیگر  روایت  یک   است،  موجود  بلا ر  در  عیناا 
 مست یم   ۀاستفاد  آمیزتکلد  احتمال  اساس،  ایع  بر  ؛است  کافی   فرو   در   یکی  جز  نیز  یع و    از  احمد  بع

  از   راویانی   ۀ واسط  با  معمولاا   هم  دیگر  طرق  است.  مرجوح  کام ا   یع و    از   کتابی   از  کافی   اصول   در  کلینی 
 کند. می   روایت  او  از  کلینی   مهم  مشایخ  از  یکی   و  است  کم  کافی  در  روایاتشان  کلی   ندو  به  که  هستند   ع و  ی

  نه   است،  پیشیع  مناب   ن ل   در  اشگری واسطه  طریق  خاطر  به  بلا ر   در  یزید   بع  یع و    روایات  فراوانی   گویا  .1
 (450ص ،النجاشي رجال جاشی،ن :نک )نیز امامت. در ا ری  تأ ید

یان امتداد رضایی، :نک نمونه، برای .2  . 103-101ص  ،هشام فکری جر
 . 2-6-2بخش ،عبدالرحمن   بن یونس رساله امیری، .3
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مشترک دو کتا  را ا گوی تبدیل    ۀتا راوی حل   طریق جایگزیع کلینی  -دو کتا  تا راویان
 را معرفی خواهیم کرد. آنها 2فلل نامیم و در وسا ط می

 استفاده نکردن کلینی از بصائر در برخی از اخبار مشترک مؤیدات .ج
کلینی از بلاا ر در بسایاری از ابوا  گذشات، در مورد  ۀاساتفاد ی که بربا وجود نمونه شاواهد

گاهی در  زیرا   ؛ توان به راحتی قضاااوت کرد یاری از روایات مشااترک نمیمنب  کافی در بساا 
یک  یابیم، یا در برخی از ابوا ، تنهابرخی از ابوا ، بابی معادل و مشااابه را در بلااا ر نمی

و ترتیبی متناساا  اساتخورد که در ابوا  مختلد دو کتا  آمدهمشاترک به چشام می  روایت
عموماا نام صاافار نیز   ،کلینی ای مشااابه ندارد. در ایع اساانادِ هو یا جایگاهی نزدیک با نمونه

  1.هاا را دارنادایع ویژگی  ۀدر کاافی آشااکاارا هما   :آیاد. بعضاای از ابوا  نص بر ا ماهنمی
 2کند. اخت فات جز ی نیز گاه احتمال منب  نبودن بلا ر را بیشتر ت ویت می

دیگری از ایع دست    ۀ «، نمون نکت و نتد مع ا تنزیل فی ا ولایة ، » ه کتا  ا دج  108با   
مورد از اخبار با  کافی، در بلا ر نیز آمده    24های تد یق دارا ددیث،  است. بنابر تخریج 

  15که شاهد هستند. در    کام ا متمایز و اصط حاا نه تخریج   ، در سند   آنها مورد از    9ا بته    ؛ است 
نزدیکی اخبار بلا ر دیده نمی  یا  ترتیا  تناسبی در  نیز هیچ  به  تخریج دیگر  از سویی،  شود. 

کلینی بیشتر از مناب  تفسیری بهره برده است؛ خلوصاا روایاتِ پیاپیِ    شاید اقتضای عنوان با ،  
دهی  با آ اری مانند تفسیر قمی و عیاشی اشتراک دارد. دیگر اینکه نو  اسناد بسیاری در ایع با   

ای از اسانید پیاپی را  که مجموعه کلینی در ایع با  تا حدی به مسند نویسی شبیه است؛ چنان 
  گرفته  3از طرقی یکسان چون »حسیع بع مدمد عع معلی« و »احمد بع مهران عع عبدا ع یم« 

 4است. تر  در بلا ر، مفلل سند مشابه  روایت با  به نسبت    و برخی از متون کلینی 
روایت مشترک با بلا ر دارد، شواهدی    10نیز که    7با   تا    1با     ، کافی   لد سوم در روایات ج 

تواند مفید گزینش ایع اخبار از بلا ر  مانند نزدیکی قرارگیری همیع روایات در بلا ر نیز می 

 
 است.  مشترک 5 ،2 ،9احادیث ترتیا به  آنها در که 75 ،73 ،71با  ،ةا دج کتا  ،يکاف ال کلینی، مانند  .1
 . 11ح  ،336ص ،بصائر صفار، ؛9ح ،71با   ،68ص ،2ج همان،  قس: نمونه .2
 . 64-56ح نمونه .3
 .90ص ،بصائر صفار، ؛91ح همان،  قس: نمونه .4
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روایت مشترک با   44شاهد روشنی نیافتیم که کلینی   ، کافی  از آن به بعد تا آخر کتاِ   ا ام  ؛ باشد 
  بلا ر را از خود بلا ر گرفته باشد. ایع روایات در هردو کتا  بسیار پراکنده و بدون ن م هستند 

تناسبی ندارد. روایات کلینی از    - 1مگر در یک مورد - و موضو  ابوا  روایات در دو کتا  نیز  
 2ر در ابوا  ف هی عموماا در بلا ر نیامده و گویا منب  آن آ ار ف هی صفار است. صفا 

غیر از بلا ر  ، احتمالاا  دهد منب  برخی از اخبار مشترک گاهی قرا ع دیگری نیز نشان می 
مشابهی در بابی   ۀ نمون  ، گرچه هر پنج حدیث نخست  ه کتا  ا دج  95با  مث ا در  ؛ است 

های  از ا گو   4و    3،  1  ث ی حد ، برخ د  5و    2مورد از آن یعنی حدیث    دو   ا ام   ؛ از بلا ر دارند 
اند. در خور توجه که متع و  بلکه از برقی روایت شده   ؛ اند رایج تبدیل وسا ط پیروی نکرده 

نسخ  در  عیناا  ایع دو خبر  آمده   ۀ سند  کام ا پشت سر هم  برقی  از مداسع    ؛ اند برجامانده 
رو  دو  ایع  کلینی  است. بنابرایع ظاهراا  گرفته  از مداسع  را  ا گوهای    3ایت  نداشتع  تناسا 

 4.است در ایع راستا    ای سندی نیز قرینه 

 تبدیل وسائط در اسناد کافی  الگوهای. 2
دهد که در بسایاری از موارد، های اساناد اخبار مشاترک در دو کتا  نشاان میبررسای تفاوت 

برد. در عموم روایات مشااترک دو میمند بهره اسااناد کلینی از ا گوهایی مشااخص و قاعده
یکی هساتند و بیشاتر در یک یا دو راوی   ،کتا ، ساند کافی و بلاا ر در بخشای از روات آخر

 
  »أنهم   با    در   نزدیکی   ۀ فاصل   با   ( 303- 302ص ص   ، 13)ج   کافی   در   ا فاخته   با    پیاپی   روایت   دو   تنها   .1

  ابوا    عناویع   هم   که   ( 22  و   15ح   ، 355- 344  ، ائر بص   )صفار،   آمده   نیز   بلا ر   در   ا طیر«   منطق   یعرفون 
  اخذ  ۀ گفت پیش   های ا گو   با   آن   دهی اسناد   روش   کافی،   سند   دو   در   صفار   نام   نیامدن   وجود   با   هم   و   است   شبیه 

 دارد.   خوانی هم   صفار   از   کلینی 
 .625ص  ،14ج  ؛482  ،302صص   ،10ج   ،يفالکا  کلینی،  صفار:  و  7عسکری   امام  مکاتبات  ن ل  مانند   .2

 ؛ 447ص  ،12ج  ؛ 456ص  ،11ج  همان،   قضا:  وصایا،  اطعمه،   ع ی ه،  کتا   مانند  کتبی   در   پراکنده   موارد 
 .354ص ،ينجاشال رجال نجاشی، :نک نیز ؛620ص ،15ج ؛651ص ،14ج ؛503ص ،13ج

  به   او  عنایت  با  مداسع،  از  کلینی   روایت   دارد   احتمال  ا بته  .366  و  365ح  ،271ص  ،حاسنالم  برقی،  :نک  .3
  از   5  و  3  خبر  دو  مشابه  ۀنمون   آمدن  هم  پی   در   باشد.  بلا ر  از  متناظر  با   در  خبر  دو  همیع  مشابه  هاینمونه
 .(29  ،28ح ،525ص ،بصائر  )صفار، باشد. احتمال  ایع مفید  تواند می  بلا ر در کافی، با   همیع

  از   با   دو  با  متناسا  یاترت   و  سندی   هایا گو   ،5حدیث   جز  احادیث  ۀهم  ،ها دج  کتا   99  با   در  مث ا   .4
  ، 2ج  ،الکافي  کلینی،)  - دارد   مدبو    بع   حسع  از  متداول  غیر  کام ا   سندی  که –  5حدیث  اما  دارند؛   بلا ر

 است. آمده متناظر اخبار دیگر  از زیاد ایفاصله  با (366)ص بلا ر در (324ص
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های هر یک از  صاادر سااند اخت د وجود دارد. در ایع فلاال، فارغ از د یل یا دلایل تفاوت 
فلایلی دلایل تفاوت پردازیم. بررسای تها و ا گوهای تغییر میموارد، صارفاا به تبییع تفاوت 

 اسناد در فلل بعد خواهد آمد. 

 هایی از الگوهای تغییرتبیین نمونه .الف
 برای روشع شدن بدث به نمونه زیر توجه کنید:

عع ابع أذینة عع برید ا عجلي عع    عمیرابع أبیسند بلا ر: حد نا یع و  بع یزید عع  
ما أَنْتَ مُنْذِر   جعفرأبی هِ إِنَّ  1. ... فِي قَوْلِ ا لَّ

عع ابع أذینة عع برید ا عجلي    عمیرمدمد بع أبیسند کافی: علي بع إبراهیم عع أبیه عع  
ما أَنْتَ مُنْذِر   رجعفعع أبی هِ إِنَّ  2.  ... فِي قَوْلِ ا لَّ

کافی از بلا ر   ۀشاهد استفاد ،و قرا ع 3اند ایع دو سند در ابوا  مشابهی از دو کتا  آمده
از اسناد رایج خود به او بهره   ،عمیردهی به ابع ابیاست؛ اما هر یک از دو کتا  برای اسناد

استفادبرده ابی  ۀاند که مورد  ابع  به  اسناد  برای  کلینی  یعنی  نیست؛  عمیر طریق کتا  دیگر 
 گو در مواض  تر مدمد بع یدیی از صفار از یع و  بع یزید را نیاورده است. همیع اطولانی

 کند.عمیر از راویان دیگری روایت میبسیار دیگری نیز به کار رفته است؛ هرچند ابع ابی
مشترک اسناد دو کتا ، به او یع راوی    ۀ در بسیاری از ا گوهای تبدیل وسا ط کافی، حل  

رسد و در واق  تفاوت سند دو کتا  ایع است که کلینی به  مذکور در ابتدای سند بلا ر می 
ابتدای سند  ج  در  مذکور  از شیخ  یکی مشایخ خود  از  تنها  به صفار،  ذکر طریق خود  ای 

را روایت می  او  پرتکرار صفار، سند  از  مثال  بیشتر سه  تبییع  برای  تبدیل  کند.  ا گوی  تریع 
 شود: می وسا ط در کافی ذکر  

رارة سند بلا ر: حد نا أحمد بع مدمد عع عبدا له بع مدمد ا دجال عع  علبة عع ز. 1
 4. ... هِ ی  بِ  ی نَ إِ  ضَ وَّ فَ  هَ ا ل   نَّ إِ  ول  قال سمعت أباجعفر و أباعبدا له ی

 
 .1ح ،29ص ،1ج ،بصائر صفار، .1
 . 471ص ،1ج  ،الکافي ،ی نیکل .2
 . 10با   ،2جدول :نک .3
 .10 و 7ح  ،380 و 379صص  ،بصائر صفار، .4
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  زرارة،  عع   علبة،  عع  ا دجال،  عع  مدمد،  بع  أحمد  عع  أصدابنا،  مع  عدة  سند کافی:
ه...  ی ولان ا له عبدأبا و جعفرأبا  سمعت :قال ضَ إَِ ی نَبِی  هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ  1. إِنَّ ا لَّ

صدابنا« اضافه شده و به جای طریق کلینی  أشود در سند کافی تنها »عدة مع  م ح ه می
ای از مشایخ مست یم کلینی، مجموعه  «صدابناأعدة مع  »تا صفار نشسته است. م لود از  

بع    یعل دریس و  احمد بع  او    هکورداود بع  و    یکمندان بع موسی    یعل یعنی مدمد بع یدیی و  
 2.هستند براهیم بع هاشما

د عع ا دسیع بع سعید عع حماد بع عیسی عع    . 2 سند بلا ر: حد نا أحمد بع مدم 
 3.  ی... ا  عَ تَ  هِ ا ل   ولِ ي قَ جعفر فِ بلیر عع أبیا دسیع بع ا مختار عع أبی

  بع   حماد   عع   سعید،   بع   ا دسیع   عع   مدمد،   بع   أحمد   عع   یدیی،   بع   مدمد   سند کافی: 
هِ عَزَّ وَ جَل   جعفر أبي   عع   أصدابنا   بعض   عع   ا مختار،   بع   ا دسیع   عع   عیسی،   4.   ... فِي قَوْلِ ا لَّ

در کافی به    5در مورد اسم اع م،   حمد بع مدمداو یا مث ا سند دیگری از بلا ر از    . 3
 6همان صورت اما از »مدمد بع یدیی و غیره« از احمد ن ل شده است.

متفاوت است که ا بته  در هر سه مورد راوی قبل از احمد بع مدمد بع عیسی در دو کتا   
د اسناد بعد از احمد بع مدم   ۀاما ادام  ؛ از چراییِ ایع تفاوت در بخش بعد سخع خواهیم گفت

جا من ور از ا گوی تر آمده است. در ایع مشترک است و تنها گاه نام راویان در بلا ر کامل
د بع یدیی/  بسیار متداول و پرتکرار کلینی تا احمد بع مدمد )مدم  ۀتبدیل وسا ط، واسط

  ای او از صفار )یعنی مدمد بع یدیی/ عدة مع اصدابنا( است که جایگزیع طریق دو واسطه
 است. شدهاحمد بع مدمد عع ا لفار( 

ن ر   در  را  شرط  دو  کافی،  کتا   به  انت ال  در  بلا ر  وسا ط  تبدیل  ا گوهای  معرفی  در 
، در کل کتا  کافی غا ا، یا  مشترک دو کتا    ۀ ایم. نخست اینکه سند کافی تا راوی حل  گرفته 

 
 .3ح ،662ص ،1ج  ،الکافي کلینی، .1
 .272ص ،خلاصةالأقوال ،ی حل ع مه .2
 .2ح ،35ص  ،بصائر صفار، .3
 .4ح ،456ص ،1ج  ،الکافي کلینی، .4
 .208ص  ،بصائر صفار، .5
 . 1ح ،571ص ،1ج  ،الکافي کلینی، .6
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راویان  دست  تا  واسطه  تغییر  ا گوی  اینکه  دیگر  باشد.  راوی  تا  کلینی  رایج  طرق  از  یکی  کم 
ر استفاده شود  اما در مواردی که ا گو    ؛ مشهور، برای اخبار مشترک دو کتا  هم در کافی مکر 
به آن است که اولاا ا گوی  تنها به خاطر کمی اخبار راوی کمتر تکرار شده، ا گو شمردن آن منوط  

کم در ازای دو مورد از اسناد بلا ر به کار رفته باشد،  انیاا قرا ع دیگر مانند تشابه  واحد، دست 
موارد برای ما مهم    ۀ کلینی از بلا ر باشد. در هم   ۀ ها نیز مفید استفاد عناویع ابوا  و یا ترتیا 

 مند باشد یا نباشد. ضابطه   ، مشترک   ۀ دهی صفار در بلا ر به راوی حل  نیست که نو  اسناد 

 وسائط کلینی تا مشایخ مستقیم صفار تبدیل الگوهای  .ب
ایم و راویان بعد از  مشااترک دو کتا  را با خط زیر نشااان داده  ۀدر اسااناد زیر از کافی، حل 

ایم؛ چاه باا وجود گونااگونی و تنوعشااان، در دو کتاا  یکسااان  مشااترک را حاذد کرده  ۀحل ا 
مشترک   ۀ، در بلا ر تنها همیع راوی حل 13تا  1های ذکر شده از اسناد خشهساتند. معادل ب

های ممکع اسات واساطه 27تا   14اسات که در ابتدای ساند بلاا ر آمده اسات. و ی در اساناد  
 مشترک در بلا ر بیاید.   ۀگوناگونی تا راوی حل 

 ؛حسیع بع مدمد بع عامر اشعری  . 1
ها شیخ مشترکش با کلینی، یعنی ابع عامر شرو  در موارد زیادی که صفار سند را از تن

بر ایع اساس تنها در    ؛ 1کندکرده، کلینی نیز، سند را مست یماا از حسیع بع مدمد شرو  می
 بدون کاستی و زیاده در راویان و مانند هم است. ،همیع موارد، ظاهر اسناد دو کتا 

(  ق368)م. حسیع بع مدمد به قدری متأخر است که مدد انی مثل ابع قو ویه    ۀا بته طب 
شوند، ا داقی   ذا ممکع است اسنادی که در بلا ر با ایع راوی شرو  می  ؛ 2کنند از او ن ل می

شوند  بلا ر  ؛ 3تل ی  از  سندی خارج  هیچ  در  دیده   ،چه  مدمد  بع  از حسیع  روایت صفار 
اند که چند طب ه از مدد ان  راویانی بوده  4قرن  شود. با ایع حال باید در ن ر داشت در  نمی

 فع ا د یلی بر ا داقی بودن ایع اسناد نیافتیم. 4.فری یع از ایشان روایت کنند

 
 .60با  ،ةا دج کتا  نمونه: .1
 . 418 ،327 ،218 ،188 ،111 ،ينجاشال رجال نجاشی، :نک نمونه .2
 . 415ص ،الفقهیة القواعد سیستانی، :نک .3
 .300ص ،اللاحق و السابق بغدادی، خطیا .4
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 است:  شیخ مست یم کلینی جای صفار نشسته ،در ده ا گوی سندی زیر در کافی 
 ؛احمد بع مدمد بع عیسی صدابنا عع أمدمد بع یدیی/ عدة مع  . 2

اش تا احمد، »عدة مع اصدابنا« یا »مدمد بع یدیی« است.  کلینی واسطه  ،در اکثر اسناد
همیع ا گو در اخبار مشترکش با بلا ر نیز تکرار شده است. برادر احمد، عبدا له نیز وضعیت 

 مشابهی دارد.
 ؛)مشهور به بنان( عبدا له بع مدمد بع عیسیع مدمد بع یدیی ع . 3
 ؛ 1ا خطا  مدمد بع ا دسیع بع ابیمدمد بع یدیی عع  . 4
 ؛سلمة بع خطا مدمد بع یدیی عع  . 5

برای روایت از سلمة بع خطا ، از مدمد بع یدیی بهره برده    2در کافی جز در یک مورد
 وایت کرده است.ر هاست. بسیاری از ایع اخبار را صفار مست یماا از سلم

 ؛3زاهر )موسی(احمد بع ابیمدمد بع یدیی عع  . 6
 ا کوفی؛  یعمران بع موسی/ ا دسع بع عل مدمد بع یدیی/ احمد بع ادریس عع    . 8و    7
 ؛ 4ابراهیم بع هاشم علی بع ابراهیم عع  . 9

 ؛مدمد بع عبدا جباراحمد بع ادریس عع  . 10
عبدا جبار در روایات مشترک و غیر مشترک با بلا ر، احمد بع  طریق متداول کلینی به ابع  

 ادریس است. 

 
  نیز   کمی   موارد   در   و   یدیی،   بع   مدمد   عموماا   ا خطا  ابی   بع   حسیع   بع   مدمد   روایات   به   کلینی  طریق   . 1

  خود،   کوتاه   طریق   با   را   حسیع   بع   مدمد   از   بلا ر   اخبار   ۀ هم   کلینی   است.   سهل«   عع   اصدابنا   مع   »عدة 
  با   مورد   یک   در   و   ، مست یماا   ا خطا  ابی   ابع   از   همواره   بلا ر   است.   کرده   ن ل   یدیی   بع   مدمد   از   یعنی 
 است.   کرده   ن ل   اصدابنا   بعض   ۀ واسط 

 .37ص ،7ج .2
  در   روایت   ایع  اکثر  ا بته   برده؛  یدیی   بع   مدمد  وساطت  از   همواره   نیز  زاهرابی   بع   احمد  از   روایت   برای   کلینی   .3

 ، 657  ،630  ،569  ،473ص  ،1ج  ،الکافي  )کلینی،  است.  شده  ن ل  موسی(  )بع  احمد   از  مست یماا   بلا ر
  احمد  ۀواسط  با  گاه  کلینی  ا بته  دارد؛  مشابهی  وضعیت  نیز  موسی  بع   عمران  از   کافی   روایات  اندک  و...(  686

 است.  شده  روایت  عمران   از   فراوان  بلا ر   در   (574ص  ،1ج  )همان،  است.   کرده  وایتر  عمران   از   ادریس   بع
 ابراهیم،  فرزند  علی  کتا ، دو مشترک روایات عموم  در هاشم، بع ابراهیم صفار، دیگر شیخ تا کلینی  واسطۀ .4

  دو   ۀواسط  به   کلینی  آن   در   که   استثنا   نمونۀ  )تنها  است؛  پدرش   راوی   تریعمهم  و   کلینی  استاد  تریعمهم  یعنی 
 (. 317ص  ،2ج  ،كافی کلینی، کرده: ن ل ابراهیم  از صفار از شیخش
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 ؛ ابراهیم بع اسداق احمری علی بع مدمد عع  . 11
علی بع مدمد    ۀتریع سند کلینی از ابراهیم بع اسداق احمری، به واسطتریع و رایجکوتاه

)در یک مورد   ست. است که در مواض  متعددی در روایات مشترک دو کتا  نیز واسطه همو
 ای میان ایع دو نیز آمده(واسطه
 ؛1سهل بع زیادعلی بع مدمد و غیره عع  . 12
 ؛مدمد بع عیسیعع  علی بع ابراهیم . 13

  ؛تر استایع ا گو برای روایات بلا ر از مدمد بع عیسی از یونس یا مدمد بع فضیل رایج
ش، یا در دیگر طرق صفار از  و ی در مورد روایات بلا ر از مدمد بع عیسی از دیگر مشایخ 

های متعددی از مث ا در نمونه  ؛شودکمتر ا گوی بالا در کافی اعمال می  ،مدمد بع فضیل
احادیث مشترک دو کتا  از مدمد بع عیسی از دیگر مشایخش، کلینی در سندش با طریق  

روایات در مواردی نیز همیع ا گو در    2است.  خود از صفار از مدمد بع عیسی روایت کرده
 مدمد بع عیسی از راویانی غیر از یونس و مدمد بع فضیل به کار رفته است؛ مانند: 

  جعفر أبي  عع  هراسةأبو  حد ني   ا مفمع  حد ني   قال  عیسی  بع  مدمد  حد نا  سند بلا ر:
مَامَ قال  3. ...  : َ وْ أَنَّ الِْْ

  هراسة أبي  عع  ا مفمع،  عبدا لهأبي  عع  عیسی،  بع  مدمد  عع  ]بع ابراهیم[  علي  سند کافی:
مَامَ  :قال جعفرأبي عع  4.  ... َ وْ أَنَّ الِْْ

 ج. الگوهای تبدیل وسائط کلینی تا مشایخ غیر مستقیم صفار
  عمیر تر آ ار راویانی مانند حسیع بع سعید، حسع بع مدبو ، ابع ابیدر طب ات مت دم

 
  شمردیم؛   ا گو   را   آن   اما   رفته؛   کار   به   بلا ر   اسناد   از   مورد   یک   ازای   در   تنها   آنکه   وجود   با   که   است   موردی   تنها   ایع   . 1

  در   که   است   آن   کافی   مشترک   روایات   مورد   در   آن   نشدن   تکرار   علت   و   است   رایج   ار بسی   کافی   در   ا گو   ایع   زیرا 
  بوده   مورد   یک   همیع   بلا ر   در   سهل   از   صفار   مست یم   روایت   تنها   و   ندارد   جایگاهی   زیاد   بع   سهل   روایات   بلا ر 
  46  با    در   سهل   از   مشترک   سند   تک   همیع   اما   (؛ 315  ، بصائر   صفار،   ؛ 641ص   ، 1ج   ، الکافي   )کلینی،   است 
 دارد.   تناسا   بلا ر   با   وسا ط   تغییر   ا گوی   و   ها ترتیا   ابوا ،   عناویع   تشابه   ن ر   از   که   شده   واق    ه ا دج   کتا  

 .572 ،509 ،298صص ،2ج ؛582 ،569صص ،1ج ،يکافال کلینی، نمونه: .2
 .3ح ،488ص ،1ج ،بصائر صفار، .3
 .438ص ،1ج  ،الکافي کلینی، .4
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های  در نمونه  1)مست یم/ غیرمست یم( کلینی هستند.از مناب  مهم    یونس بع عبدا رحمع  و
گفته حاکی از آن است که کلینی در روایت از آنها گاه از بلا ر نیز بهره  بسیاری قرا ع پیش

 2تبدیل به اسناد متداول کافی شده است. ،کافی در روایات مشترک با بلا ر  ۀبرده و واسط
 ؛نسیوبع ابراهیم، عع مدمد بع عیسی عع   علی . 14
از بلا ر که با روایت مدمد بع عیسی بع عبید و یا حتی غیر او از یونس بع    اسانیدیدر  

اند، در کافی همواره به سند متداول کلینی تا یونس یعنی »علی بع  عبدا رحمع شرو  شده
 اند.ابراهیم، عع مدمد بع عیسی« روایت شده

 ؛ عمیرمدمد بع أبیعع   عع أبیه إبراهیم بععلي  . 15
 ؛جعفر بع بشیرعع   عع أبیه علي بع إبراهیم . 16
 3؛...ا دسع بع مدبو  حمد بع مدمد عع أ مدمد بع یدیی عع  . 17
مدمد    / مدمد بع سنان  /سماعیلإمدمد بع  حمد عع  أمدمد بع یدیی عع    . 20تا    18

 ؛بع خا د ا برقی 
اما ایع    ؛4ق  شدهمشترک اسناد مشابه دو کتا  وا   ۀا بته برقی تنها در یک مورد ابتدای حل 

را نیز از ا گوها شمردیم؛ زیرا تنها در ایع مورد است که صفار در بلا ر از هیثم نهدی از برقی 
دیگر مشترکات دو کتا ، سند بلا ر، از احمد بع مدمد بع عیسی،    در   و  روایت کرده است

های شماره ذا ا گوی تغییر واسطه مطابق با    ؛ ابراهیم هاشم و مدمد عبدا جبار شرو  شده
 است. 10و  9، 2

، هر دو کتا ، در روایتِ اخبار حسیع بع سعید، از احمد بع مدمد بع عیسی  همچنیع

 
 . 156-127صص  ،روایات سندی اعتبار در آن تأثیر و يالکاف منابع بازشناسی قربانی، :نک .1
 .6-4 ،2ح ،38با  ،ةا دج کتا  :نک نمونه .2
  یا   و  سند  ایع  در   و ی   است؛  شده  روایت  مدمد   بع  احمد  از  مدبو    ابع   روایات  از  زیادی  بخش   بلا ر  در  .3

  از   ا بته  ؛است  بالا  رایج  طریق  ر،اخبا  همان  برای  کافی   طریق  باز  مدبو ،  ابع   از  دیگر  اسناد  با  بلا ر  روایات
  سند  ایع  است،  أبیه«   عع  إبراهیم  بع  ی عل  سهل/  عع  مدمد   بع  ی »عل  مدبو    ابع  به  کلینی   رایج  اسناد  دیگر

  ، ي افالک )کلینی، شده، صفار سند  جایگزیع ،دیگر سندی  با همراه موض   یک در تنها مشترک اخبار مورد  در
  موض    دو  در   خبر  همیع   زیرا   آمده؛   حسا   به  هاا گو  شمارش  در  نیز  سند  ایع  ، حال  ایع  با  (436ص  ،1ج

 . (155 ،141ص ،2ج ،همان) ،است شده روایت اسناد  ایع مجمو   با کافی  از دیگر
 .1ح ،487ص ، بصائر صفار، ؛433ص ،1ج ،همان .4
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 دهد.آن را پوشش می 2برند؛ پس نیاز به ذکر مجزای طریق نیست؛ زیرا ا گوهای بهره می
 ؛ابع فضالعدة مع اصدابنا عع احمد بع مدمد عع  مدمد بع یدیی/  . 21
 ؛علی بع جعفرمدمد بع یدیی عع ا عمرکی ا نیسابوری عع  . 22
 ؛سعدان بع مسلمعع   سداقاحمد بع اا دسیع بع مدمد عع  . 23
 ؛ا وشاء یا دسع بع عل، عع معلی بع مدمد، عع ی ا دسیع بع مدمد الأشعر  . 24
 ؛ ابان بع عثمان /    حماد بع عثمان ا دسیع بع مدمد عع معلی بع مدمد عع ا وشاء عع    . 25
 مورد زیر ف ط یک سند و ا گو غا ا نیست و چند نو  اسناد به راوی در کافی رایج است:   در 

... و مدمد بع إسماعیل عع ا فضل حماد بع عیسی علی بع ابراهیم عع ابیه عع    .27و    26
 ؛...حماد بع عیسی بع شاذان عع  

 اند.در سند بلا ر نشسته 1در ایع طرق مشایخ رایج کلینی به جای عباس بع معرود 
چنانکه در فلل جداول خواهد آمد، در عموم ایع موارد قرا ع دیگری نیز مفید منب  بودن  
بلا ر است. در اخبار مشترک دو کتا ، ایع ا گوها به صورت مداوم در کافی تکرار شده است و  

 دیل اسناد بهره گرفته است. سازد که چه بسا کلینی در روایت از بلا ر از تب ما را به ایع رهنمود می 

 تفاوت اسناد مشترک کافی و بصائر  وجوه. تحلیل 3
توان ارا ه داد. غیر از روایاتی که کلینی های مختلفی میدر مورد چراییِ تفاوت اساناد، تدلیل

کافی   ۀای از قرا ع مفید اساتفادکند، در مواردی که مجموعهدر ساندش، نام صافار را ذکر می
 چنیع وجوهی متلور است:از بلا ر است، 

 منابع مشترک با منابع صفار به کلینی   مراجعۀاحتمال  .الف
احتمال ابتدایی ایع اساات که کلینی در روایات مشااترکی که نام صاافار را نیاورده، بر منابعی 

. گااه بااشاااداز آن منااب  باه طریق خودش روایات کرده  خبری را عینااا  مشااترک دسااات یاافتاه و  
از آن دارد که کلینی به اسااتفاده از بلااا ر اکتفا    اخبار مشااترک، نشااان های میان متونتفاوت 

 
 ،لرجا  )کشی،  است  حکم  بع  هشام  و  یونس  مذمت  راویان  از  یزید   بع  یع و    مانند   نیز  معرود   بع  عباس  .1

  تهذیب  )طوسی،  ،دارد   یونس  از   روایتی   جا  یک  در  تنها  و  نیافتیم  هشام  از  روایتی   هیچ  او  از  (.278ص
 (.337ص ،9ج ،الأحکام 



 

 

 

سال 
مسو

مار
، ش

 ،3ۀ 
 سال

13
99

 

 

218 

 

کاافی کاه اگرچاه ترتیاا آنهاا در دو کتاا  کاافی و   40باا     8و    7ماانناد روایات    ؛ نکرده اسااات
؛ اما متع 1خوان و پشات سار هم، و ساند و متع خبر دوم نیز مانند هم اساتبلاا ر کام ا هم

در کافی مفلال اسات و ساند کافی نیز در چند طب ه تفاوت روایت اول در بلاا ر مختلارتر و 
عمیر روایت را گرفته اسات و ایع دارد. ظاهراا کلینی از طریق دیگر و چه بساا از کتا  ابع ابی

روایت از بلاا ر اساتنسااش نشاده اسات. گویی کلینی در ایع خبر تنها از ترتیا با  متناظر در 
 نه از متع آن.   ،بلا ر بهره برده

کمی در با  مشابهی در    ۀخبر با ، با فاصل  7  ۀ گرچه هم  59با   عی دیگر مث ا در  در نو
نه تنها از ا گوهای تبدیل وسا ط کافی تبعیت   ،اما در ایع میان، دو خبر نخست   ؛ اندبلا ر آمده

 2تر از متع بلا ر بلکه در خبر اول با وجود اشتراک راوی اول، متع کافی مفلل  ؛ کنندنمی
با سند خبر متناظر در بلا راست و سند ح  نیز کام ا  های  متفاوت است. نمونه  3دیث دوم 

 4توان ارا ه داد. دیگری از ایع دست نیز می
نمیباایع سادگی  به  ترتیاهمه  تناسا  دانست.    توان  اتفاقی  را  کتا   دو  توان میاسناد 

که گاه  –ه منب  دیگر  های بلا ر، اگر در موردی باحتمال داد کلینی ضمع استفاده از ترتیا
کوتاهکامل  ،نسخه  طری ش  یا  بودتر  می  -تر  را  دسترسی  نسخه  آن  متع  و  طریق  داشت، 

پیش از مراجعه    ،منب وجود روایت در  کرده است؛ خواه ایع بر اساس اط   او از  جایگزیع می
 به بلا ر بوده باشد یا پس از آن.

 ، مشترک و عناویع ابوا  دو کتا   گذشت که مشابهت در ترتیا اخبار  - 1بخش  اما در  
  ۀ تواند صرفاا ناشی از استفاده از منب  امامتی جام  و مشترک میان دو کتا  و بدون مراجع نمی

پای آن در کتا حدیثی  بایست رد کلینی به بلا ر باشد. اگر چنیع ملدری وجود داشت می
اند، آ اری جام   مشترک اسناد واق  شده  ۀاما از رجا ی که بعد از حل   ؛ شد و فهرستی یافت می

شناسی کافی نیز آ ار  های منب شناسیم. در پژوهشدر موضو  اخبار مشترک یعنی امامت نمی

 
 .199ص ،بصائر صفار،  ؛601ص ،1ج ،الکافي کلینی، قس: .1
 .4ح ،475ص .2
 . 11ح ،477ص .3
 .6و 4ح ،90با  ؛2ح  ،72 با  نمونه: .4
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 1.اندمشترک اسناد دو کتا  مطرح کرده ۀامامتی را برای راویانی غیر از حل 
ای از اخبار با ترتیا مشابه در دو کتا ،  ه در مجموعه آنک دیگر اکتفا به احتمال اخیر نیز    ۀ لازم 

ا بته   ؛ های سندی یکسانی به کار رود. در حد فدص ما مورد روشنی از ایع دست دیده نشد ا گو 
که با موضو  کتا     2مث ا در با  ا طینة هر دو کتا  روایاتی از احمد بع مدمد بع عیسی دارند 

 یع نیز برای تعییع قطعی ملدر مست یم هردو کتا  کافی نیست. و ی ا   ؛ 3خوان است او هم   ۀ الأظل 
خوانی دارد و ا گوهای تغییر رعایت  ، در مواردی که ترتیا روایات متعددی هم همچنیع 

اصلی   منب   به  دوباره  همواره  بلا ر،  ترتیا  از  استفاده  ضمع  کلینی  اینکه  پذیرش  شده، 
و ی    ؛ ، نیازمند قرا عِ روشنی است ف ه داشته تر را در حا یا متع منب  مت دم   کرده مراجعه می 

او از    ۀ معمولاا جز اینکه کلینی طری ی غیر از صفار در سندش ارا ه داده، مفیدی بر استفاد 
منبعی دیگر در کنار بلا ر در دست نیست، و تناسا ترتیا اخبار مشترک و عناویع ابوا   

برای  به ویژه اینکه    ؛ ز بلا ر است کلینی ا   ۀ معمولاا مفید استفاد   ، دو کتا  و رعایت ا گوها 
ایع اخبار    ۀ بیشتر راویان حل   مشترک در اسناد مشابه دو کتا ، آ اری در موضو  امامتیِ 
کلینی به چند منب  با موضو  متفاوت برای چندصد خبر    ۀ ادعای مراجع   سراغ نداریم. پس 

 4. نیازمند شواهد بیشتر است مشترک  
های دیگر نیز مراجعه  در مواردی که کلینی ضمع استفاده از بلا ر، به نسخه  ،همچنیع

که  ای بر یاد نکردن نام صفار، در کنار شیخ دیگر خود داشته است؟ درحا یکرده، چه انگیزه 
 . توانست هر دو طریق از بلا ر و غیر بلا ر را ذکر کندبا همسانی متون کتا مختلد باز می

  و نیز گرایش به ارا ۀ سند به مناب  مت دم بر بلا ر،  اختلار در کافی  شاید گرایش کلینی به
کلینی به ملادر   ۀ مجددمراجعبر    بیشتر  عا قر  تا یافتعو ی    ؛ علتی برای ایع روش تل ی شود

چه وجوه دیگری   شواهد، باید دید  (آنها)یا از بر داشتع    تر در بسیاری از اخبار مشترک مت دم

 
پژوهی  ملکی،  ؛100  ،69ص  ،روایات  سندی  اعتبار  در  آن  تأثیر  و  يالکاف  منابع  بازشناسی  قربانی،  .1   منابع   باز

 . 220ص ،اصول بخش يالکاف
 . 18 ،15ص  ،بصائر صفار، ؛17 ،15ص ،3ج  ،الکافي کلینی، .2
 .82ص ،ينجاشال رجال نجاشی، .3
  به  بلا ر  خود  تأ ید  از  ارتردشو  بلا ر  اخبار  از  برخی   مناب    به  کلینی   مجدد  ۀمراجع  نخست،  نگاه  در  ا بته  .4

 ندارد.  ساب ه نیز آن  تبویا هم و است،  ترمفلل هم بلا ر زیرا  آید؛نمی  ن ر
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 ؟ گذارد روایات پیش روی میرا در مورد ایع دسته 

 به توسط(   )اخذ بصائر   صفار ومشایخ کلینی،ضمن استفادۀ مشایخ از   سماع مشترک احتمال  . ب 
م لاود از اصاط ح اخذ به توساط ایع اسات که کسای برای اساتفاده از منب  اصالی، از طریق  

و ی به جهت اطمینانش در   ؛ به مطا ا آن دساترسای داشاته باشاد  ،کتا  یا شاخلای واساطه
گرچه کلینی همواره در اِساناد   1نسابت مطا ا به منب  اصالی، تنها نام منب  اصالی را ذکر کند. 

اش یعنی مدماد بع یدیی و یاا احماد بع مدماد )احتماالاا  باه منبِ  مهمش، بلاااا ر، واسااطاه
او از ایع روش را باایاد روایاات  ۀا ی اسااتفااداحتما   ۀو ی نمونا   ؛ عااصاامی( را ذکر کرده اساات

اساناد دو کتا  عیناا یکی   ،مشاترک دو کتا  از حسایع بع مدمد بع عامر دانسات که در آن
اسات. شااید کلینی در موارد زیادی ضامع اساتفاده از بلاا ر، به خاطر اجازه و یا شانیدن آن 

 است. شان، ابع عامر، نام صفار را نیاوردهخبر از شیخ مشترک 
در کافی را شاید بتوان در اسنادی جست که مدمد بع یدیی آن را مست یماا پرکاربرد    ۀنمون 

ایع مشایخی که مدمد بع یدیی    ۀچه هم  ؛ کندور در بدو سند بلا ر روایت میاز شیوش مذک
کند، از مشایخ متداول او در دیگر اسناد کافی نیز هستند؛ مانند  اخبار بلا ر را ن ل می  ،آنهااز  

توان احتمال داد در ایع اسناد، گرچه مدور  احمد بع مدمد بع عیسی و سلمة بع خطا . می
اما چون مدمد بع یدیی خود نیز ایع روایات را از مشایخ   ؛ ر بوده است کتا  بلا   ، کتابت

اجازه داشته، به خاطر   از ایشان  روایت اخبار مشایخش   برایمشترکش با صفار شنیده بوده، یا 
ایع روایات را مست یماا از شیخ مشترکش با صفار روایت کرده است. ایع نو  از    ،علو اسناد

 آمده است. است و تد یس به حسا  نمیده بوروشی رایج  ،اخذ به توسط 
مناب  ا شیخ ا طوسی فی ا تهذیا آمده    ۀ اخذ به توسط، در م ا   ۀ شواهدی از رواج شیو

بدون ذکر وسا ط    ،است. روال اسناد کتا  تهذیا ایع است که سند را از نام مف د منبعش
ی از اسناد تهذیا با نام بالا به خوبی نشان داده که برخ   ۀاما م ا   ؛ شرو  کند  ،خودش تا منب 

که در صدر  -بلکه با شیوش مف د منب     ؛ شودق( آغاز نمی460)م. مف د منب  شیخ طوسی  
تهذیا تا صاحبان مناب  کتا   زوماا    ۀاند. از ایع رو اسناد مشیخشرو  شده  -انداسناد بوده

 
 .191ص ،التهذیب  يف يالطوس الشیخ منابع شبیری، :نک .1
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برای تکمیل هم تنهایی  از ، شیخ طوسی  همچنیعکنند.  اسناد تهذیا کفایت نمی  ۀبه  بیش 
 1ق( نام برده، از کتا  مع لا یدضره ا ف یه او بهره گرفته است. 381)م. مواردی که از ابع بابویه  

 2هایی از اذعان به چنیع روشی وجود دارد.در ک م قدما نمونه
و بنا بر مواض    3تریع راوی بلا ر است مفید ایع احتمال آن است که مدمد بع یدیی مهم

از طرفی نیز در بخش اول گذشت که   . 4بلا ر نیز همو راوی آن است فعلی  ۀمتعددی از نسخ
واسط صفار  ۀهمو  تا  کلینی  است  است؛   اصلی  قبول  قابل  احتمال  ایع  ایع  ؛ پس  تنها   ،اما 

ها که مدمد  هرچند ملادیق ایع ا گو  ؛ گر هفت ا گوی نخست در تبدیل وسا ط استتوجیه
و ی به هررو وض    ؛ ش از نیمی از موارد استبع یدیی در آن آمده، بنا بر شمارش ما کمی بی

 -که در آن ع وه بر حذد نام صفار، وسا ط دیگری نیز ارا ه شده-ی دیگر را ا گو 20حدود 
گاه جای مدمد بع   -تریع ا گوستتکرار که پر–بلکه حتی در ا گوی دوم نیز   ؛ کندروشع نمی

ذ به توسط مدمد بع یدیی، برای یدیی، »عدة مع اصدابنا« آمده و نشان از آن دارد که اخ 
 موارد کافی نیست. ۀتوجیه هم

 احتمال اتکای کلینی به طرق اجازه یا شنیدن اخبار از دیگر مشایخ، برای تبدیل برخی اسناد . ج 
 تر نیز بهره بردهگویا کلینی برای روایات موجود در بلاا ر از طرق برخی مناب  مشاهور مت دم

وقتی کلینی   احتماالاا   5تر آورده اسااات. را باه منااب  مت ادم  ش ترتر و رایجطرق کوتااه  خودو  
کند،  می گزارش   از غیر صاافار ابراهیم بع هاشاام و مدمد بع عبدا جبار را از  روایات بلااا ر  

احمد اساااتیدش همچون    را ابراهیم  مدمد بع عبدا جبار و  امامتیروایات   کهدارد    اتکا  بدیع
 کلینی  پس  . اناد، یاا برای ن لش اجاازه دارنادشاانیاده  از آن دو  نیزبع ابراهیم    بع ادریس و علی

 
 .223-191صص ،همان .1
  بع  یدیی  بع  مدمد  بع   ا دسع  أبومدمد  »أخبرني   ، 543ص  ،2ج  ،الدین   كمال  بابویه،  ابع   نمونه:  برای  .2

 ا شرید   بروایة  -ا ددیث  هذا  عندي  صح  و  حدیثه  مع  عندي  صح  مما    ي   أجازه   فیما  جعفر...  بع  ا دسع
  با   ؛نشنیده  مدمد   بع  حسع  از  مست یم  را   روایت  ،بابویه  ابع  گزارش   ایع  در   ...« إسداق  بع  ا دسع  بع   مدمد 

 است. دهبر بهره  اخبرنی  تعبیر از  حال ایع
 .408ص  ، فهرست طوسی، ؛354ص ،ينجاشال رجال نجاشی، .3
 . 114 ،56صص  ،بصائر صفار، .4
 .20-14 ا گوهای مانند  .5
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بع ادریس و علی بع ابراهیم  . ایع در حا ی اسات که اآورد میتا مشاایخ صافار  تر را ساند کوتاه
بر خ د  -روایت کلینی از صاافار نیسااتند و ا بته در بیرون از کافی نیز ایع مشااایخ   ۀواسااط

 شوند. وان راویان بلا ر شناخته نمیبه عن  -مدمد بع یدیی
است ابی  ممکع  ابع  از  یزید  بع  یع و   از  صفار  روایات  با  مواجهه  در  عمیر،  کلینی 

نسخهمی منب  صفار  ابیدانسته  ابع  از  بع  ای  واسطۀ علی  با  نیز  کلینی  که خود  است  عمیر 
ن منب  )و نه  زوماا با ابراهیم از پدرش اجازۀ روایتش را داشته است. پس با اعتماد به یکی بود

ای خود را جایگزیع طریق »مدمد بع یدیی  ، طریق دوواسطهاسناد  علو  مراجعۀ مجدد( برای  
کلینی برخی از روایات مناب  مشترکش با  کرده است. در اینجا شاید  از صفار از یع و « می

بر ایشان  ا ر را  اخبار بل بعداا    و یا   )مطابق وجه اول(  بلا ر را پیشتر از مشایخش شنیده بوده
عرضه کرده و آنان طرق دیگری در سما  اخبار را به کلینی ارا ه داده باشند. سپس کلینی طریق 

مدمد بع    ،آن را بر شیخ خود   ۀهم   زوماا که  ) متکی بر قرا ت یا سما  را با طری ش به بلا ر  
 قرا ت نکرده بوده( عوض کرده باشد. ،یدیی 

شدن  در موارد متعددی که تبدیل سند موجا کوتاهاما حتی    .حدود ایع وجه روشع نیست
  طرق اخباراز غیر صفار، تکثیر    دهیاسناد  درکلینی    ۀ توان احتمال داد انگیزمی  ،1شود سند نمی

که ظاهراا در اختیارش  -ا ر  سند اصلی خود را برای منب  بل، یا اینکه  بودهدر مناب  مکتو   
ایع مزیت را دارد که ضمع استفاه از بلا ر،    سندیتبدیل    چنیع  است.   دادهترجیح می  -بوده

ساخته است. هرچند با از میان رفتع مناب  در میتر از بلا ر مستند  روایت را به منبعی مت دم
 هایی روبرو است.دوران بعد، کشد مناب  با سختی

 نیز  با تد یس در مخفی کردنِ وسا ط ن ل  و  روشی اجتهادی نیست  دسن  ایع نو  تعویض 
تفاوت دارد؛ زیرا تد یس در جایی است که راوی در پی پوشاندن عیا سند است و یا اینکه 

کند که طریق دیگری به روایات شیوش آن راویان یا ندارد،  برای علو اسناد راویانی را حذد می
نمی عمداا  بردرحا ی  ؛ آورد یا  روایاتِ که  ایع  غیر    رسی  روایات  در  او  اسناد  دیگر  با  کلینی 

ه بودن  کم برای موج  و ایع دست  نشان از تداول طرق دیگر کلینی به آن مشایخ دارد   ،مشترک 

 
 .83 ،288صص ، بصائر صفار، ؛440 ،430صص ،2ج  ،الکافي کلینی،  قس: نمونه، برای .1
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 کند.کفایت می 1-که در میان مدد ان آن دوره رایج بوده-  احتمال وجود سما  یا اجازات
ی چون »بلا ر، کافی، کتا شیخ  ی ار قدما مدمدجواد شبیری تبدیل وسا ط را در میان آ  

ث قسمتی از سند تا ی   شای  صدوق و شیخ طوسی«     ک دانسته است؛ بدیع صورت که »مدد 
تعویض    ۀ داده است«، ایع با ن ری راوی مشهور را حذد و به جایش سند دیگری قرار می 

ر معتبر  اسناد در نزد متأخران تفاوت دارد. هدد از ایع روش تلدیح سند با حذد سند غی 
  و  غرض از ایع تبدیل، عل   . شده است بلکه سند معتبر به سند معتبر دیگر تبدیل می   ؛ نیست 

هایی از آن در علم درایه با اصط ح »بدل« از  و نشانه   است اسناد )کم واسطه بودن سند(  
شود. ایشان سپس شواهدی از ایع دست را در مورد کتبی چون کافی  اقسام علو سند دیده می 

 2دهد. و تهذیا نشان می 
نویسی در میان مدد ان بهره  از سنت مستخرج   یحسع انلاری نیز معت د است »کلین

شود، اما طری ی )واقعی و( مست ل از طریق  مدد ی ن ل می  برده« که در آن، حدیثی از کتا 
نامشرو  سرقت حدیث )بدون    ۀ دهند. انلاری در تبییع تفاوت آن با شیومددث اول ارا ه می

نویسی  سما (، به ساختگی و ترکیبی بودن اسانید جایگزیع و توجه ندادن سارق به استخراج
و دورۀ کلینی نیازمند    4مامیۀ ابتدای قرن  رواج ایع روش در ااحراز  ا بته    3اشاره کرده است.

 شواهد بیشتری است، هرچند معلوم شد پس از آن رایج بوده است.
کافی    ۀدر بسیاری از ابوا  کتا  ا دج  اش از بلا رتوجه دادن کلینی به استفادهشاهد  

چینش،    وجود دارد؛ یعنی ابوابی که در آن ع وه بر ذکر نام صفار، قرا ع متعدد دیگر از ترتیا
مکرر کلینی از بلا ر است. در    ۀتناسا عنوان ابوا  و ا گوهای تبدیل اسناد، مفید استفاد

به ن ر    4آورد.اش از بلا ر، نام صفار را در سند میایع ابوا  کلینی غا باا در آخریع استفاده
 .روایت دارند 7-6آید ایع نکته اتفاقی باشد؛ چون ایع ابوا  به طور متوسط حدود نمی

 
یخ  مفید،  .1   قرا ت  یا  یدنشن  به  متکی  کلینی،  جدید   طرق  اگر  حتی   .133-108صص  ،شیعه  مکتوب  حدیث  تار

ز اجازه، و دفاتر مناو ۀ بسا چه  باز نباشد، مشترک مناب   روایات کل ۀعرض  و  است. بوده اسناد تبدیل مجو 
 . کافی  در  اسناد تبدیل بخش ،یكاف ۀدربار  ینکات شبیری، .2
  بهمع   21  ن، آ   ۀ نویسند   هویت   و   ا درجات   بلا ر   کتا    ۀ دربار   تفلیلی   ای مطا عه   مدخل   ، كتابان   پایگاه   انلاری،   . 3

 . 873- 870صص   ، 2ج   ، الحدیث   علوم   تحریر   جدی ،   : نک   نیز   ؛ ansari.kateban.com/post/1520  ، ش 1387
 . 98با  :نک  زین ،126 ،115 ،58 ،57 ،52 ،49 ،45 ،35 ،31 ،14 ،6 ،4 ،3با  .4
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کلینی از مداسع برقی و کتا   ۀهایی از استفادجا ا آنکه شبیری نیز در تد یق خود نمونه
ها معمولاا کلینی تنها در اوایل اخبارش از با   حسیع بع سعید را نشان داده که در ایع استفاده

ش اکند و نام حسیع بع سعید را نیز بیشتر در آخریع سند مورد استفادهمداسع از برقی یاد می
کلینی در تبدیل اسناد مف ر است و هم نشان    ۀهم در تبییع سلی   ،ایع مطلا  1آورد.از او می 

تدریرهای متفاوت روایات    ۀدهد که کلینی در پی مخفی کردن نام صفار نبوده است. م ایس می
 نویسی به دست دهد.تواند شواهدی از مستخرج یک کتا  با منابعش نیز می

در برابر وجه اخیر، احتمال دارد وجه نخست عمومیت داشته باشد. بدیع ندو که کلینی به  
ر  و به طو   سما  و اجازۀ پیشیع و اط عش بر یکسانی منب  مت دم خود با منب  بلا ر اکتفا نکرده 

و سند و ن ل نسخۀ مت دم    جسته هایش از مناب  مت دم می خاص مجدداا همۀ روایات را در نسخه 
و اگر در مواردی سندی را جایگزیع طریق    کرده است را جایگزیع سند و ن ل مشابه بلا ر می 

اش نیافته است. لازمۀ  صفار نکرده است، یعنی منب  بلا ر را نداشته، یا آن مورد را در نسخه 
ومی دانستع وجه نخست ایع است که دقت اسناددهی کافی و زمانی را که کلینی صرد کرده  عم 

احتمال    و تاکنون،   های بیشتر است ایع نیازمند پژوهش   2بسیار بیشتر از دیگر کتا اربعه بدانیم. 
 است.   باقی   ها در برخی از اسنادِ اخبارِ مشترک سه وجه فوق در علتِ تفاوت   تأ یر هر 

 کافی از بصائر   ۀ. نمونه فوائد شناسایی موارد استفاد4
های  کارکرد   ،های تبدیل وساا طتطبیق اساانید احادیث مشاابه در دو کتا  و شاناساایی ا گو

 پردازیم. می آنهاها به معرفی مثال  برخی ۀجا با ارا بسیاری دارد که در این

 های اسناد و متونتصحیفات و افتادگی کشف .الف
 به عنوان نمونه دو سند متناظر زیر در دو کتا  متناظر و مربوط به یک روایت هستند:

 إسماعیل   بع   علي  عع  ا خشا   موسی  بع  ا دسع  عع  مدمد  بع  أحمد  حد ناسند بلا ر:  
 3. ا مغیرة بع ا درث  عع  صفوان عع

 
 . کافی  در  اسناد تبدیل بخش ،یكاف ۀدربار  ینکات ،ی ریشب .1
 ا ر.  دو  ایع مشیخۀ با الأحکام تهذیا و ف یه کتا  اسناد نسبی  خوانی ناهم در  هاپژوهش به  توجه با .2
 .326ص ،1ج ،بصائر صفار، .3
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  یدیی   بع  صفوان  عع  موسی  بع  علي  عع  زاهر أبي  بع  أحمد  عع  یدیی  بع  مدمد:  یسند کاف
 1. ا مغیرة  بع ا دارث  عع
اینکه در 50با   اخبار ایع با  کافی )  ۀهم ( در با  مشابهی از بلا ر آمده است. با 

دیگر اخبار ایع با  از کافی، ا گوی رایج تبدیل وسا ط رعایت شده، در نگاه نخست تغییر 
های گوناگون  اما با بررسی نسخه  ؛ های رایج کافی رعایت نشده استسند کافی، ا گودر ایع  

  ، شود که در هردو تلدید رش داده است. در تلدیح ابطدی از بلا ر کتا  معلوم می  دو
 های مختلد چنیع گزینش شده است: سند بلا ر از میان نسخه

 2ا دارث«بع إسماعیل عع صفوان عع  یحمد بع موسی عع عل أ» -
در تد یق دارا ددیث نیز با عنایت به دیگر اسناد کافی تذکر داده شده که علی بع موسی  

 3در ایع طب ه و در میان ایع رجال شناخته شده نیست و باید به جای او علی بع اسماعیل باشد.
یع  شود در ابر ایع اساس معلوم می  ؛ 4زاهر همان احمد بع موسی استبیااز طرفی احمد بع  

 های رایج تبدیل وسا ط بهره برده است.مورد نیز کافی از یکی از ا گو
وری کلینی از بلا ر قطعی نیست، باز  ، حتی در ابوابی از کافی که در آن بهره همچنیع

با   های اسناد، سودمند است. به عنوان نمونه در  اخبار مشترک در کشد بعضی از کاستی
 ه: ، آمد16دیث ، ح ه از کتا  ا دج 111

 5«ا له عبدیأب عع ذکره  عمع أبیه عع سید   بع ا دسیع عع أبیه عع إبراهیم بع یعل » -
در بلا ر همیع روایت از ابراهیم بع هاشم به همیع سند روایت شده، جز آنکه در مدل 

أبی آورده: »عع  ایع کاستی می  ؛ 6ه« د بع عبدا لعع مدم  ا  اسمارسال  به خاطر  ا بته  تواند 
منب  کافی و یا حذد عمدی نام دو راوی ناشناس به خاطر اختلارگرایی کافی    ۀخاخت ل نس 

 7های بسیار دیگری نیز دارد.باشد که نمونه

 
 .657ص ،1ج  ،يافالک ،ی نیکل .1
 .578ص ،1ج  ،بصائرالدرجات  تعلی ات ،ی ابطد .2
 . دارا ددیث پاورقی  ،657ص ،1ج  ،يفالکا کلینی، .3
 .88ص ،ينجاشال رجال ،ی نجاش .4
 .448ص ،2ج  ،يفالکا ،ی نیکل .5
 . 192ص  ،بصائر صفار، .6
 .5 ،4ش ملادر، از اقتباس ۀ شیو ،یكاف ۀدربار  ینکات ،ی ریشب .7
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موجود از بلا ر را    ۀ های سند در نسخ اخیر، گاهی تطبیق اسناد، افتادگی   ۀ بر عکس نمون 
ها و  های بسیاری از کشد آسیا در حواشی تد یق دارا ددیث از کافی نمونه  1کند. آشکار می 

 2های اسناد کافی به اتکای بررسی اسناد بلا ر )و نیز بر عکس آن( نشان داده شده است. ابهام 
اینکه در مواضعی   ۀ نکت  نام    ، مهم دیگر  با طریق متداو ش از صفار  کلینی در اسنادش 

اینکه روایت در م  با  موجود از بلا ر دیده    ۀ اما در نسخ   ؛ وضو  کتا  بلا ر است برده و 
ا دج   ، حتی در دو مورد   ؛ شود نمی  نیز آمده    ۀ روایت مجاورش در کتا   کافی، در بلا ر 

که در ابوا  مرتبط  - از صفار در دیگر مناب     ی که شاید اینها در کنار روایات فضا ل   3است.
ا بته روایاتی از صفار در بدث    ؛ د باشد موجو   ۀ شاهد ن لان نسخ   - 4بلا ر نیست   ۀ از نسخ 

معاجز رسول اکرم 
تناسا دارد    6، با موضو  هر دو کتا  بلا ر و کتا  ا مناقا صفار 5

 دو کتا  باشد.  ایع   از   یک   و ممکع است از هر 

 موارد خلط و ترکیب در اخبار کافی  کشف .ب
شاود، مربوط به خلط و ترکیا اخبار کشاد می  مطا عات هایی که با ایع  نو  دوم از آسایا 

های مشاابهی  ، نیز نمونه ه کتا  ا دج   90در یکی از دو کتا  اسات. ساه خبر پیاپی در با   
های رایج تبدیل نه تنها در ساند از ا گو   7در بلاا ر دارند؛ اما در ایع میان یکی از ساه روایت 

 
 .181ص ،بصائر  صفار، ؛583ص ،1ج  ،الکافي ،ی نیکل  قس: نمونه، برای .1
 .دارا ددیث هایپاورقی  ،430 ،429 ،216 ،83صص ،1ج ،الکافي ،کلینی  نمونه: .2
  بع  احمد   به  کلینی   دهیسند   رایج  ا گوی  با   آن  از  بعد   روایت   ؛2ح  ،61با   ،699ص  ،1ج  ،الکافي  کلینی،  .3

  سند   همیع  به  مشترک  خبر  نیز  4ح   ،ها دج  کتا   48با   در   ا بته  ؛(32ح  ،124)ص  آمده  بلا ر  در  مدمد 
  در   پیشینش  روایت   که   است  (198ص  ،2ج   ،يکافال  )کلینی،  9ح  ،81با   در   دوم  شاهد  است.  شده  تکرار
  همراه  به   روایتی   ،ها دج  کتا   در   نیز  سوم  نمونۀ  (.6ح  ، 254)ص  آمده  بلا ر   در   صورت   همیع   به   کافی 
  موجود  بلا ر  در   که  (680ص  ،2ج  ،الکافي  )کلینی،  شده  ن ل  او  کامل  نام  ذکر   با  صفار  از   شفاهی   اینکته

 نیست. 
  ، ۲۳۱ص  ،الدین  كمال  بابویه،  ابع  نیز  ؛514  ،بصائر  قس:  ؛۵۵-۵۴ص  ،منقبة  مائة  شاذان،  ابع  :نک  نمونه  .4

 .65ص  ،بصائر صفار،  قس: ؛۳۴ و ۳۳ح
 .68 ،61 ،59 ،56  ،52صص ،المطالب ریسیت  ،ی هارون .5
 .354ص ،ينجاشال رجال ،ی نجاش :نک .6
 . 3ح ،381ص ،1ج  ،يفالکا ،ی نیکل .7
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بخش مجزا و با دو ساند مجزا روایت    بلکه متع آن نیز در بلاا ر، در دو   ؛ واساطه بهره نبرده 
در واق  خبر کافی دو خبر بوده که متلال به هم آمده اسات و گویی حساع بع    1شاده اسات. 

که ظاهراا راویان دو خبر از ساااناد  درحا ی   ؛ علی وشااااء راوی اصااالی هر دو بخش اسااات 
نشاان   های مشاابه دو روایت بلاا ر و روایت کافی در زیر با خطوط باریک اند. بخش افتاده 

 داده شده است: 
عمر  عع  سعد  بع  سعد  عع  سلیمان  بع   عباد  حد نا  بلا ر: نخست  خبر   بع  قال    أحمد 

ضَا ْ تُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ إِسْدَاقَ فِي رَجَاٍ بَعْدَ مَوْتِ   سَمِعْتُهُ یَُ ولُ یَعْنِي أبااْ دَسَعِ ا ر  ي طَلَّ إِن 
ْ تَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ مَوْتَ أبیبِیَوْمٍ قُلْتُ َ هُ جُعِلْتُ أبی  2اْ دَسَعِ قَالَ نَعَمْ.فِدَاكَ طَلَّ

قُلْتُ  قال:    یدیی  بع   صفوان  عع  سعد  بع  سعد  عع  سلیمان  بع   عباد  حد نا  بلا ر:  دومخبر
بِي  

َ
ضَا    اْ دَسَعِ لِأ أبیا ر  مَوْتِ  فِي  عَنْكَ  رَوَوْا  هُمْ  َ كَ  إِنَّ قَالَ  رَجُ ا  أَنَّ  ذَِ كَ اْ دَسَعِ    عَلِمْتَ 

 3. عَلِمْتُهُ قَبْلَ مَجِیئِهِ   قَدْ کُنْتُ بَِ وْلِ سَعِیدٍ فََ الَ جَاءَنِي سَعِید  بِمَا 
بِي اْ دَسَعِ قال:    بع مدمد عع معلی بع مدمد عع ا وشاء  ا دسیعتک خبر کافی:  

َ
  قُلْتُ لِأ

هُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أبی اْ دَسَعِ أَنَّ رَجُ ا قَالَ َ كَ عَلِمْتَ ذَِ كَ بَِ وْلِ سَعِیدٍ فََ الَ جَاءَ  إِنَّ
ْ تُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ إِسْدَاقَ فِي رَجَاٍ  قَالَ وَ    مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِیئِهِ   بَعْدَ سَعِید    سَمِعْتُهُ یَُ ولُ طَلَّ

ْ تَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَوْتِ أبیدَ مَوْتِ أبیبَعْ  اْ دَسَعِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ اْ دَسَعِ بِیَوْمٍ قُلْتُ طَلَّ
 4یَْ دَمَ عَلَیْكَ سَعِید  قَالَ نَعَمْ.

دهد که در مواض  دیگری نیز در همیع سند از وشاء  اسانید احادیث مشابه نشان می   ۀ م ایس 
. مجموعه روایاتی با اسناد کام ا متفاوت  دیگر از احمد بع عمر ابهاماتی وجود دارد   ی وایات ر   نیز و  

  مورد بدث با همیع سند    - که از بلا ر بهره برده - وجود دارد؛ و ی همان اخبار در ابوابی از کافی  
از    با عنایت به تکرر اسناددهی کلینی به وشاء با همیع طریق، شاید کلینی دفتری   5ده است. آم 

 
 .6  و 4ح ،467ص ،1ج ،بصائر صفار، .1
 . 4ح ،همان .2
 . 6ح همان، .3
 . 3ح ،381ص ،1ج  ،يفالکا کلینی، .4
  احمد   از  وشاء  از  باز  اخیر  روایت  ،690  ،688  ،534  ،523صص  ،1ج  همان،  :59  و  24  ،20با   در  نمونه  .5

 شده. روایت عمر بع
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با عنوان »مسا ل   احادیث وشاء را به طریق مذکور در اختیار داشته است. در فهارس، کتابی 
د که اسناد برخی از روایات وشاء در  ر احتمال دا   1ا رضا« و »نوادر« برای وشاء ذکر شده است. 

ش  نزد کلینی، ناقص بوده و  ذا به اشتباه معلق به اسانید پیشین   ۀ کم در نسخ ایع دفتر یا دست 
 عرضه کرده باشد.   پیشیع را بر امام رضا   ۀ او برخی از روایات ا م   اینکه ، یا  2تل ی شده 

:  دیگری در دو با  مشابه از کافی و بلا ر که روایات مشترک بسیاری دارند )نک  ۀدر نمون 
 ؛ ( یکی از روایات مشترک کافی، متع یک خبر بلا ر از احمد بع عمر را دارد 5با   ،  2جدول  

 است:   15  ۀشمارو مطابق با ا گوی تغییر    و ی سندش متناسا با خبر بعد در همیع با  بلا ر
ا دسع ا رضا قال: قُلْتُ  عع أبی   عع مدمد بع ا فضیل   عع مدمد بع عیسی   ی عل خبر کافی:  

رْضُ بِغَیْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: لَا 
َ
ی َ هُ: أَ تَبَْ ی الْأ ا نُرَو  هَا لَاتَبْ ی ع عَعْ أبی   . قُلْتُ: فَإِنَّ هِ   أَنَّ بِغَیْرِ إِمَامٍ    بدا لَّ

هُ تَعَا ی  رْضِ، أَوْ عَلَی اْ عِبَادِ؟ فََ الَ: »لَا، لَاتَبْ ی، إِذاا َ سَاخَتْ.   عَلی   إِلاَّ أَنْ یَسْخَطَ ا لَّ
َ
 3أَهْلِ الْأ

  أحمد بع عمر داود ا مسترق عع  مدمد بع ا دسیع عع أبی  حد نا  بلا ر: نخست  بر  خ
بِي اْ دَسَعِ  قال:  

َ
رْضُ هَلْ یَبَْ ی     قُلْتُ لِأ

َ
ی عَعْ أبی  الْأ ا نُرَوَّ إِمَامٍ فَإِنَّ هِ   قَالَ لَا  بِغَیْرِ  عبدا لَّ

هُ عَلَی اْ عِبَادِ قَالَ لَا تَبَْ ی إِ  رْضُ إِلاَّ أَنْ یَسْخَطَ ا لَّ
َ
 .ذاا َ سَاخَتْ یَبَْ ی الْأ

حمزة ا ثما ي قال:  عع أبی  حد نا مدمد بع عیسی عع مدمد بع ا فضیل  بلا ر:دوم  بر  خ
رْضُ بِغَیْرِ إِمَامٍ َ سَاخَتْ.

َ
رْضُ بِغَیْرِ إِمَامٍ قَالَ َ وْ بَِ یَتِ الْأ

َ
هِ تَبَْ ی الْأ بِي عبدا لَّ

َ
 4قُلْتُ لِأ

 5شود.ا ر در کافی یافت میبلپیاپی های دیگری نیز از ترکیا اخبار مثال

 بصائر به صفار نسبت تأملی در انتقادات بر  ج.
تر خود در تفاوت اساناد کافی و بلاا ر، بدث  های قدیمیگرچه حساع انلااری در یادداشات

روایت برخی از  ،های پساینشاما در نوشاته؛  6نویسای را عامل مهم دانساته بودمساتخرج  ۀ شایو

 
 . 138 ،فهرست طوسی، قس: ؛40ص ،ينجاشال رجال ،ی نجاش .1
 .5-2بخش قیس، بع سلیم تاریخی  هویت  بازشناسی   قندهاری، :نک ا گویی  چنیع  ۀزمین در .2
  کافی   در  عمر  بع   احمد  از  وشاء   از  معلی  از   روایتی   نیز  برعکس  اینمونه  در   .438ص  ،1ج  ،يفالکا  کلینی،  .3

  ،تفسیر  عیاشي،)  است.  شده   گزارش   امام   چند  از  فضیل  بع   مدمد   از   مناب    دیگر  در  نیز  ،(397ص  ،2ج)
 (268ص ،1ج ،التنزیل شواهد حسکانی، ؛231ص ،1ج ،تفسیر قمی، ؛17ص ،2ج

 .2 و 1ح ،488ص ،1ج ،بصائر صفار، .4
 . 4  و   3ح   ، 320ص   ، 1ج   ، بصائر   صفار،   قس:   احمد؛   عع   یدیی   بع   مدمد   از   2ح   ، 674ص   ، 1ج   ، کافي ال   کلینی،   . 5
  21،« آن  نویسندۀ  هویت  و  الدرجات  بصائر  كتاب  دربارۀ  تفصیلی  ایمطالعه  مدخل»  ،کتابان  پایگاه  انلاری،  .6
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اخبار مشترک کافی با بلا ر از مدمد بع یدیی، انلاری را بدان مایل کرده که »تدریر فعلی 
ار نیساات؛ بلکه نسااخه با اضااافاتی    ،عطارتدریر مدمد بع یدیی  از  ای اساات تدویع صااف 

 ایشان در ایع دیدگاه به امور دیگری نیز استناد کرده است: 1تر از دیگران«پسیع
توانند مشایخ صفار قلمداد شوند و  کند که نمیسنده از مشایخی روایت مست یم مینوی   . 1

همه ایشان شاهدی بر گفته  باایع 2روایت صفار از آنان در هیچ منب  مست لی تأیید نشده است 
خود نیاورده است و بعد از فدص از مشایخ بلا ر و مشایخ صفار در خارج از ایع کتا ، بر  

توانند از شیوش صفار باشند. در بررسی تطبی ی  کدام یک از مشایخ کتا  نمیما معلوم نشد که  
 د.ن شود که ایع مشایخ تطابق کاملی ندارمشایخ بلا ر و مدمد بع یدیی دیده می

کتا  بلا ر    ی تریع شاگرد صفار، یعنی ابع و ید قم مستند دیگر ایشان ایع است که »مهم   . 2
ر   3کرده است.« را روایت نمی  ایع  نبوده است و  آن گرفته که صفار صاحا بلا ر  از    ؛ ا نشان 

  4. اند که کتا فهارس به طرق مختلفی بلا ر را کتا  صفار، نه مدمد بع یدیی شمرده درحا ی 
 5. هایی از بلا ر توسط ابع و ید روایت شده است کم بخش فراتر از آن، بنا بر قرا نی دست 

ا بات نسبت تأ ید    ۀدر ن ری   . 3   ،کتا  بلا ر به مدمد بع یدیی   ۀعمدانلاری برای 
هم کلینی  که  شده  فرض  می  ۀگویی  ن ل  یدیی  بع  مدمد  از  را  بلا ر  از    ؛کند روایاتش 

واسطدرحا ی تنها  غا باا  یدیی  بع  مدمد  گذشت  مهم   ۀکه  مشایخ  از  تع  سه  دو  از  روایت 
صاحا بلا ر، یعنی احمد بع مدمد بع عیسی و مدمد بع حسیع و سلمة بع خطا  است؛  
یعنی همان شیوخی که غا ا دیگر روایات کلینی از مدمد بع یدیی نیز از همانان است و 

می تغییر  عموماا  بلا ر  صاحا  مشایخ  دیگر  به  کلینی  طرق  همانا بته  با  ایع  دیدگاه    کند. 
 نویسی سازگارتر است.مستخرج 

پیش از نام صفار آمده   ،بلا ر ۀ چنیع، نام مدمد بع یدیی در اسناد گوناگونی از نسخهم

 
 . ansari.kateban.com/post/1520 ،ش1387 بهمع

 . ansari.kateban.com/post/1967  ، 1391اسفند    14،  « ای نویافته از بصائر نسخه   ۀ توضیحی دربار » . همان،  1
 . ansari.kateban.com/post/3180 ،۱۳۹۵  اسفند  ۲۹ ،« (2) بصائرالدرجات كتاب ماهیت»  همان، .2
 همان.  .3
 .408ص  ، فهرست طوسی، ؛354ص ،ينجاشال رجال نجاشی، .4
 .1-4-2-3بخش ،رجالی تضعیفات در امامیه متأخران و قدما مبانی اختلافات بررسی اکبری، .5
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کند، شیخ مشترک  که در بسیاری از ایع موارد شیخی که صفار از او ن ل میدرحا ی  ؛ است
ابراهیم بع ه اگر    1اشم است.مدمد بع یدیی و صفار، مانند احمد بع مدمد بع عیسی و 

نسخه راوی  نه  یدیی،  بع  آن    مدمد  اصلی  مف د  صفار  میکه  کردن  واسطه  به  نیازی  بود 
توانست مست یم از شیخ مشترک روایت کند.  نویسی میکم از طریق مستخرج نداشت و دست

بلا ر نام مدمد بع یدیی آمده است همواره از صفار ن ل    ۀ، در مواضعی که در نسخهمچنیع
ایع خود مفید آشکار تعلق نسخه به صفار است. گویی به خاطر همیع مشکل است   کند. می

نام صفار »به وسیل که  را مطرح کرده  احتمال  ایع  انلاری  آغاز   ۀکه  در  ]متأخرتر[  ناسخان 
د یل مدکم، ایع ملادره به مطلو  به حسا     ۀو ا بته بدون ارا   2ابوا « اضافه شده است

توان از اشکالات تر انلاری بر دیدگاه اخیر او ترجیح دارد و میمت دم  ایع، دیدگاه  بنابر؛  آید می
 انتسا  بلا ر به صفار بر اساس تفاوت اسناد کافی و بلا ر پاسخ گفت.

 مشترک دو کتاب  روایات. جداول 5
 تذکر چند نکته در مورد جداول ضروری است:

و غیر آن )کتا  ا علم، کتا  الْیمان و ا کفر(   هجداول به دو بخش ابوا  کتا  ا دج  -
کافی از بلا ر را قرا نی همچون    ۀایم که استفادابوابی را آورده  اط عاتو تنها    ت سیم شده

با  زیاد عناویع  به صرد  شباهت  و  تأیید کند  دارای حدیث مشترک در دو کتا   های 
کم معادل در بلا ر نبود، باید دست  ایم و اگر در مواردی با آن را ذکر نکرده  ،اشتراک متع

یا کل با  کافی   ، یا نام صفار در برخی از اسناد بیاید  ، ترتیا اخبار مشترک، متناسا باشد
باشد. )شمار دارا ددیث  ۀدر بلا ر معادل داشته  بر اساس چاپ  ابوا     ابوا  کافی  و 

 بلا ر بر اساس چاپ مرعشی است.( 
، احادیثی است که ع وه بر متع بسیار مشابه، راوی آن نیز  مشترک من ور از احادیث    -

 پس از امام در دو کتا  یکسان باشد. ۀکم در طب دست
و برخی در با  غیر    گاهی از روایات مشترک با  کافی، برخی در با  مشابه از بلا ر   - 

 
 . ... و 162 ،132 ،56صص  ،بصائر ،صفار .1
  ،۱۳۹۶  فروردیع  ۱  ، « بلا را درجات  کتا   ماهیت  ۀدربار  دوم   ۀفرضی  بررسی »  ،كتابان  پایگاه  انلاری،  .2

ansari.kateban.com/post/3185 . 
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یز رعایت شده است. در ایع موارد در  رایج در کافی ن   ۀ مشابه بلا ر آمده و ا گوی تبدیل واسط 
و ی در بخش    ؛ ها« تنها اخبار مشترک ابوا  مشابه ذکر شده ستون »تعداد اخبار مشترک با  

ذکر شده از بلا ر نیز در ن ر گرفته شده است. بر ایع    ا گوهای مشترک، موارد خارج از باِ  
 . 53و    51،  45با    در  عدد ا گوها بیشتر از اخبار مشترک است؛ مث ا   ۀ شمار   ، اساس گاه 

در شمارش ا گوهای تغییر در کافی، اسناد حاوی نام صفار را هم درن ر گرفته و اگر نام   -
و اعداد ابوا  با چند بار یادکرد    ،صفار در یکی از اسناد با  کافی آمده، با یک زیرخط

 ایم.از صفار را با دو زیرخط نمایانده
اجما ی کلینی از ترتیا    ۀ استفاد   ، اگر مجمو  قرا ع   ، تیا خوانی اخبار از ن ر تر در ستون هم   - 

و برای ترتیا معکوس از    « * » از ع مت    ، داد هرچند در برخی موارد نشان می   ، اخبار بلا ر را 
  « ** » متناسا با بلا ر بود    ، اخبار کافی ترتیا   ۀ و اگر مشخلاا در هم   ایم استفاده کرده   « * » 

باشد، ع مت!   مبهم  ترتیا اخبار بلا ر  از  یا نکردن کلینی  استفاده کردن  اگر  آمده است. 
 . « × » و اگر قرا ع نشان دهد که کلینی از ترتیا با  بلا ر استفاده نکرده، ع مت    ، آید می 

در شمارش اسناد مشترک کافی، در مواردی که دو سند برای یک خبر را کام ا مجزا از    -
چه در مواردی هردوی آن در بلا ر معادل دارد؛    ؛ ایمرا دو سند شمرده  آنها  هم ذکر کرده،

 .110و  94، 55،  44با   مانند 
کتا  دیگر است، در تعداد اخبار    معادل یک باِ    ، در مواردی که چند با  کافی یا بلا ر   - 

وبرویش  در ستون ر   ، هر با  کتا   ۀ ایم؛ یعنی تعداد شمار ابوا  از چند شماره استفاده کرده 
 اما اط عات مربوط به اخبار مشترک با مدوریت ابوا  کافی آمده است.   ؛ ذکر شده است 

 :2 ۀشمار جدول 

ماره و عنوان باب ش
 عنوان باب بصائرالدرجات كافیدر    هكتاب الحج

عدد اخبار  
 باب

اخبار  
مشترک  

 ها باب 

خوانی  هم 
اسناد از  
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ا فرق بیع ا رسول  -3
ث   وا نبي وا مدد 

في ا فرق بیع الأنبیاء وا رسل 
  وامر ا ددیث  ...والأ مة

4 20 4 3  ** 
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 ( 1، 8)جزء
ا دجة لا ت وم  له  -4

  علی خل ه الا بإمام
وهم   ةالأرض لا یخلو مع ا دج  

 ( 10، 10)جزء الأ مة
 و کان و... الأرض لا تخلو منهم 

في الأرض ا نان  کان أحدهما  
 (11، 10)جزء ا دجة

4 17 
 
5 

2 2 
 

 ** 

الارض لا تخلو مع  -5
 حجة

وهم   ةلأرض لا یخلو مع ا دج  ا
 ( 10، 10)جزءالأ مة 

الأرض لا تب ی بغیر إمام  و ب یت 
 ( 12، 10)جزء ساخت  

14 17 
 
8 

9 
 

8 * 

أنه  و  م یبق في  -6
الأرض إلا رج ن 

  کان أحدهما ا دجة

في الأ مة ان الأرض لا تخلو منهم 
و و کان في الأرض ا نان  کان  

 (11، 10)جزء أحدهما ا دجة

5 5 3 4 * 

أن الأ مة شهداء   -9
ا له عز وجل علی 

 خل ه

الأ مة انهم شهداء  له في خل ه في 
 ( 13 ،2جزءبما عندهم... )

5 6 3 2 * 

الأ مة هم أن  -10
 ا هداة 

د انهم ا هادون   أ مة في آل مدم 
یهدون إ ی ما جاء به ا نبي 

 (13، 1)جزء

4 9 4 4 ! 

ولاة   أن  الأ مة -11
 امر ا له وخزنة علمه 

في الأ مة أنهم خزان ا له في  
 ا سماء و الأرض علی علمه

 ( 19، 2)جزء
في الأ مة أنهم حجة ا له وبا  ا له 

ووجه ا له...  وولاة أمر ا له  
 ( 3، 2)جزء

7 16 
 
 
16 

7 7 * 

هم  أن  الأ مة أ -14
   ارکان الأرض

الأ مة أنه جری  هم ما جری  رسول  
،   4)جزء ...  ا له وأنهم أمناء ا له 

9 ) 
الأ مة أنهم یعرفون علم ا منایا...  

 ( 2، 6وفلل ا خطا  )جزء
أنه قسیم ا جنة   أمیر ا مفمنیع

 (18،  8وا نار )جزء

4 6 
 
 
16 
 
11 

2 3 * 

د وان ا له الأ مة ولاة الأمر   - 16  * 3 5 9 5تعا ی في أ مة آل مدم 
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ا ناس  وهم 
ا مدسودون ا ذیع 

 ذکرهم ا له 

اوجا طاعتهم ومودتهم وهم  
هم ا له مع  اا مدسودون علی ما ات

 (17، 1)جزءفضله 

 

ما فرض ا له  -19
 مع ورسو ه عزوجل

 ا کون م  الأ مه 

فی الأ مة أنهم ا لادقون 
 (14، 1)جزء 

الأ مة وما قال فیهم رسول ا له في 
 بأن ا له أعطاهم فهمي وعلمي 

 ( 22، 1)جزء

7 2 
 
18 

6 6 * 

أن أهل ا ذکر   -20
ا ذیع أمر ا له ا خلق 

 بسفا هم هم الأ مة

د وان ا له قرنهم بنبیه   أ مة آل مدم 
ا سفال ف ال وانه  ذکر  ك  في 

 (18، 1جزء و  ومك... )
د انهم أهل ا ذکر  في  أ مة آل مدم 

ا ذیع امر ا له بسفا هم والامر  
 ( 19، 1)جزءإ یهم... 

9 8 
 
 

28 

9 5 ! 

أن  مع وصفه ا له  -21
تعا ی فی کتابه با علم 

 هم الأ مة 

انهم ا ذیع قال ا له   في الأ مة
همتعا ی  أعداءهم  یعلمون و إن 

 وا ووشیعتهم ا ا ذیع لا یعلمون
 ( 24، 1جزءالأ با  )

2 9 2 2 * 

أن ا راسخیع في  -22
 ا علم هم الأ مة

في الأ مة انهم ا راسخون في ا علم 
 ا ذي ذکرهم ا له تعا ی في کتابه

 ( 10، 4)جزء

3 8 2 2  ** 

قد أوتوا  ة مأن الأ -23
ا علم وأ بت في  

 صدورهم 

في الأ مة أوتوا ا علم وأ بت ذ ك 
 (11، 4)جزءفي صدورهم 

5 18 4 2 * 

في أن مع  -24
اصطفاه ا له مع عباده 

وأور هم کتابه هم 
 الأ مة

 في الأ مة أنهم ا ذیع قال ا له فیهم
هم أور هم ا کتا  وإنهم   إن 

 (21، 1ا ساب ون با خیرات )جزء

4 15 2 -  × 

أن  الأ مة فی  -25
کتا  ا له امامان امام  
یدعو إ ی ا له و امام 

 یدعو إ ی ا نار 

ا فرق بیع أ مة ا عدل مع آل مدمد 
وأ مة ا جور مع غیرهم بتفسیر  

 (15، 1رسول ا له والأ مة )جزء
ا ض ل  معرفة أ مة ا هدی مع أ مة 

 وأنهم ا جبت وا طاغوت 
 (16، 1)جزء وا فواحش 

2 5 
 
 
4 

2 2 ! 
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أن ا متوسمیع  -28
ا ذیع ذکرهم ا له في 

کتابه هم الأ مة 
 وا سبیل فیهم م یم

الأ مة انهم ا متوسمون في الأرض 
وهم ا ذیع ذکر ا له في کتابه  

یعرفون ا ناس بسیماهم 
 ( 17، 7جزء)

5 17 5 5 * 

الأعمال عرض  -29
  علی ا نبي والأ مة

الأعمال فی عرض الاعمال علی 
 ( 4، 9جزءرسول ا له والأ مة )

عرض الأعمال علی الأ مة الاحیاء  
 ( 5، 9جزءوالأموات )

في عرض الأعمال علی الأ مة...  
 ( 6، 9جزء)

6 17 
 
11 
 
10 

5 5 ! 

أن الأ مة معدن   -31
  ا نبوة  ا علم وشجرة 

 ومختلد ا م  کة

في الأ مة انهم معدن ا علم وشجرة  
ا دکمة وموض  ا نبوة و مفاتیح 

ا رسا ة ومختلد ا م  کة 
 ( 1، 2)جزء

3 9 3 3 * 

أن الأ مة ور ة  -32
ا علم یرث بعضهم 

 بعضا ا علم 

أنهم ور وا علم آدم  وفي الأ مة 
 ( 1، 3)جزء وجمی  ا علماء

ا علماء انهم یر ون ا علم  في 
بعضهم مع بعض ولا یذها ا علم  

 ( 2، 3)جزء مع عندهم 

7 14 
 
4 

7 6 * 

أن الا مه ور وا  -33
 علم ا نبي وجمی  

والأوصیاء  الأنبیاء
 ا ذیع مع قبلهم

  انهم ور وا علم آدم وجمی  ا علماء
 ( 1، 3)جزء

الأ مة انهم ور وا علم او ی في 
الأنبیاء ا عزم مع ا رسل وجمی  

 (3،  3)جزء و...

7 14 
 
6 

7 7 ! 

 عندهم الأ مة -34
جمی  ا کتا ا تی 

هم یعرفونها  نز ت... وأن 
 علی اخت د ا سنتها

في الأ مة أنهم ی رءون ا کتا ا تي 
نز ت علی الأنبیاء باخت د 

 أ سنتهم ا توراة والْنجیل وغیر ذ ك
 ( 13، 7)جزء

2 3 1 1  × 

ه  م یجم   -35 أن 
ه الا الأ مة  ا  رآن کل 

هم ه وأن   یعلمون علمه کل 

في الأ مة أن عندهم بجمی  ا  رآن 
 ا ذي أنزل علی رسول ا له

 ( 6، 4)جزء
  في أن الأ مة إنهم أعطوا تفسیر ا  رآن 

 ( 7،   4)جزء   وا تأویل   ا کریم 
ما عند الأ مة مع اسم ا له الأع م  

7 7 
 
 
10 
 
21 

6 5 
 

* 
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 (1، 5)جزءوعلم ا کتا  
  ما اعطی الأ مة -36
 اسم ا له الاع م مع

في الأ مة أنهم أعطوا اسم ا له 
 الأع م وکم حرد هو

 ( 13، 4)جزء

3 12 3 3  ** 

ما عند الأ مة مع  -37
 آیات الأنبیاء 

ما عند الأ مة مع  -38
س ح رسول ا له 

 ومتاعه 
س ح  لَ ثَ مَ أن    -39

ا تابوت   لُ ثَ رسول ا له مَ 
 في بني إسرا یل

ما عند الأ مة مع س ح رسول ا له 
 [ موسی]لی عوآیات الأنبیاء مثل 

وخاتم سلیمان وا طست وا تابوت  
 ( 4،  4)جزء والأ واح وقمیص آدم

5 
 
8 

 
 
3 

57 5 
 
7 

 
 
3 

5 
 
7 

 
 
3 

* 
 
* 

 
 
* 

فیه ذکر ا لدیفة   -40
 وا جفر 

عندهم ا لدیفة ا جامعة أن الأ مة 
 ( 12، 3جزء) ...ا تي

الأ مة أعطوا ا جفر وا جامعة 
 ( 14، 3جزء) وملدد فاطمة

8 24 
 
34 

+7  8 * 

في أن الأ مة  -42
یزدادون في  یلة  

 ا جمعة

ما یزاد الأ مة في  یلة ا جمعة مع  
 ( 8، 3)جزءا علم ا مستفاد 

3 7 3 3 * 

 ولا ان الأ مة  -43
 یزدادون  نفد ما عندهم

وا نهار و ولا انهم یزادون في ا لیل 
ذ ك  نفد ما عندهم 

 ( 10، 8)جزء
...  ما تزاد الأ مة و یعرض

 ( 9، 8)جزء

4 7 
 
 
11 

4 4 * 

أن الأ مة یعلمون  -44
جمی  ا علوم ا تي 

خرجت إ ی ا م  کة  
 والأنبیاء وا رسل 

...  ما تزاد الأ مة و یعرض
 ( 9، 8)جزء

ا علوم جمی  الأ مة انه صار إ یهم 
ا م  کة ا تي خرجت إ ی 
 ( 21، 2والأنبیاء... )جزء 

5 11 
 
18 

5 4 * 

با  نادر فیه ذکر  -45
 ا غیا 

- 4 - - 4 ! 
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أن الأ مة إذا  -46
موا  شاؤوا أن یعلموا عل 

ه الامام في  ان شاء ان یعلم ا علم بان 
 (2، 7)جزءعلم 

3 5 3 3 * 

أن الأ مة یعلمون    - 47
متی یموتون وأنهم لا  

 باختیار منهم یموتون إلا  

الأ مة انهم یعرفون متی یموتون  
ویعلمون ذ ك قبل ان یأتیهم  

 ( 9، 10جزءا موت )

8 14 4 3 * 

أن الأ مة یعلمون  -48
علم ما کان وما یکون 
 وأنه لا یخفی علیهم

صلوات ا له  ا شیء
 علیهم

لایدجا عع الأ مة علم ا سماء 
واخباره وعلم الأرض...  

 ( 5، 3جزء)
الأ مة بما في ا سماوات  في علم  

والأرض وا جنة وا نار وما کان وما هو  
 ( 6،  3جزء کا ع إ ی یوم ا  یمة ) 

في الأ مة انهم أعطوا علم ما مضی 
وما ب ی إ ی یوم ا  یمة  

 ( 7، 3جزء)

6 1 
 
 
6 

 
 
3 

6 5 * 

  عزوجل أن ا له -49
 م یعلم نبیه علما إلا ان  

مه أمیر ا مفمنیع  یعل 
 وأنه شریکه في ا علم

في أمیر ا مفمنیع ان رسول ا له  
شارکه ا علم و م یشارکه في ا نبوة  

 (11، 6)جزء وذکر ا رمانتیع

3 10 3 3  ** 

جهات علوم  -50
 الأ مة

فیه تفسیر الأ مة  وجود علومهم  
 ( 4، 7جزءا ث  ة وتأویل ذ ك )

 الأ مة ور وا ا علم مع رسول ا له 
 ( 8، 7جزء)

3 4 
 
9 

3  3 * 

أن الأ مة  و ستر   -51
علیهم لأخبروا کل امرء  

 بما  ه وعلیه

في قول الأ مة  شیعتهم  و کان 
أوکیة... لاخبروهم   افواههم علی

بجمی  ما یلیبهم...  
 ( 17، 5جزء)

2 5 1 2  × 

ا تفویض إ ی  -52
الأ مة رسول ا له وإ ی 

 في أمر ا دیع 

ا تفویض إ ی رسول ا له 
 ( 4، 8)جزء

في ان ما فوض إ ی رسول ا له ف د  
 ( 5، 8)جزءفوض إ ی الأ مة  

10 32 9 9 * 

في أن الأ مة بمع    - 53
یشبهون ممع مضی  

في الأ مة مع یشبهون ممع مضی 
 ( 20، 7جزءقبلهم )

7 7 3 4 * 
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 وکراهیة ا  ول فیهم با نبوة 
الأ مة أن  -54

 مدد  ون مفهمون 
في الأ مة انهم مدد  ون مفهمون  

 ( 5، 7جزء)
ث کید صفته   في أن ا مدد 

 ( 6، 7جزءوکید... )

 جمعاا  5
20 

5 5 * 

فیه ذکر الأرواح  -55
 ا تي في الأ مة 

ا روح ا تي یسدد  -56
 ا له بها الأ مة 

ما جعل ا له في الأنبیاء 
والأوصیاء... الأرواح ا خمس  

 ( 14، 9)جزء
و چهار با  در تسدید و توفیق ا مه 

اند با ارواحی که در آیات ذکر شده 
 (19، 18، 16، 15، 9)جزء

3 
 
 
6 

 جمعاا 
56 

3 
 
 
6 

3 
 
 
6 

* 
 
 
* 

وقت ما یعلم  -57
الْمام جمی  علم 
 الامام ا ذي قبله

 ا وقت ا ذي یعرد الامام 
 ( 5، 10جزء) الاول الأخیر ما عند

3 3 3 3 * 

في أن الأ مة في  -58
وا شجاعة  ا علم 

 وا طاعة سواء

في الأ مة في أن ا دجة وا طاعة 
وا علم وا نهی واحد و رسول ا له 

 ( 8، 10جزءوعلي )

3 3 3 3 * 

أن الْمام یعرد  -59
الْمام ا ذي بعده وأن 
قول ا له إن ا له یأمرکم 
أن تفدوا الأمانات إ ی  

 أهلها فیهم نز ت

یعلمون ا عهد مع رسول الأ مة 
في ا وصیة إ ی ا ذیع مع   9ا له

 (1،  10جزءبعده )
الأ مة انهم یعلمون إ ی مع یوصون 

قبل موتهم مما یعلمهم ا له  
 ( 2، 10جزء)

الامام انه عرد مع یکون بعده...  
 ( 3، 10جزء)

الامام ا ذي یودی إ ی الامام ا ذي  
 ( 4، 10جزءمع بعده ) یکون 

7 14 
 
 
4 

 
 
7 

 
13 

6+ 5 * 

با  أن الْمامة    - 60
عهد مع ا له عزوجل  
معهود مع واحد ا ی  

 واحد 

الأ مة أنهم یعلمون ا عهد مع  في 
رسول ا له في ا وصیة إ ی ا ذیع  

 (1، 10جزءمع بعده )

4 14 4 4 * 

الْشارة و ا نص   -65
 علی أمیرا مفمنیع 

- 9 - - 6 * 
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الْشارة و ا نص   -68
 علی علي بع ا دسیع

علی ا نص  -69
 جعفرابی 

ابی  ا نص علی -72
 ا رضا  ا دسع

الأ مة وأنه صارت إ یهم کتا  في 
 رسول ا له وأمیر ا مفمنیع

 ( 1، 4)جزء

4 
 
4 

 
16 

24 2 
 
1 

 
2 

2 
 
2 

 
1 

! 
 

! 
 
* 

الْمام متی یعلم  -90
 أن الأمر قد صار إ یه

الْمام متی یعلم أنه إمام 
 ( 21، 9)جزء

7 6 4 2 * 

 * 5 5 - 9 (12- 9، 7، 9)جزء الأ مةبا  موا ید   -93
خلق أبدان الأ مة  -94

 وقلوبهمو ارواحهم 
فیه خلق أبدان الأ مة وقلوبهم 

وأبدان ا شیعة وقلوبهم...  
 ( 9، 1جزء)

أبدان الأ مة وفی خلق خلق في 
 (10، 1جزءأرواحهم وشیعتهم )

5 18 
 
 
3 

4  3 * 

ا تسلیم و فضل  -95
 ا مسلمیع

مدمد فیما جاء ا تسلیم لآل 
 ( 20، 10)جزء عندهم

8 32 5 3 ! 

الأ مة تدخل    - 97
ا م  کة بیوتهم وتطأ  

 بالاخبار   بسطهم وتأتیهم 

الأ مة وان ا م  کة تدخل  في 
مناز هم ویطئون بسطهم ویأتیهم  

 ( 17، 2جزءبالاخبار )

4 23 4 4 ! 

أن ا جع یأتیهم  -98
معا م  عع یسأ ونهم ف 

هون في  دینهم ویتوج 
 أمورهم 

في الأ مة وان ا جع یأتیهم 
فیسئلونهم عع معا م دینهم  
ویرسلونهم في حوا جهم  

 ( 18، 2جزءویعرفونهم )

7 15 3 2 ! 

في الأ مة أنهم إذا   -99
ظهر أمرهم حکموا  

بدکم داود وآل داود  
 ولا یسأ ون ا بینة 

د انهم إذا   في الأ مة مع آل مدم 
بدکومة آل داود  وحکموا ظهروا 

 ( 15، 5)جزء
في الأ مة ان روح ا  دس یتل اهم  

 ( 15، 9احتاجوا إ یه )جزءاذا 

5 5 
 
 
13 

4 
خبر  1+

درغیر 
 دوبا  

4 * 

أن مست ی ا علم   -100
د  مع بیت آل مدم 

د مست ی ا علم   أ مة آل مدم 
هم عندهم علماء لا ی لمون...  وان 

 ( 7، 1جزء)

2 4 2 2 * 
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 یس شئ مع  -101
ا دق في ید ا ناس إلا  
ما خرج مع عند الأ مة 
وأن کل شئ  م یخرج  
 مع عندهم فهو باطل 

ما امر ا ناس بان یطلبوا ا علم مع  
د   معدنه ومعدنه آل مدم 

 ( 6، 1)جزء

 ... ا ذي في أیدي ا ناس مع ا علوم 
عندهم...  هو ا ذي خرج مع 

، 10)جزء ا باطل فمع عند أنفسهم
 19 ) 

6 6 
 
 
 
4 

5 5 * 

فیما جاء أن حدیثهم    - 102
 صعا مستلعا 

د حدیثهم صعا   في أ مة آل مدم 
 (11، 1جزء مستلعا )

5 20 3 3 * 

نتد و جوام    -109
 مع ا روایة في ا ولایة

، 9-8، 6، 1ابوا  ا ولایة )جزء
11 ،16 ) 

9 - 6 5 ! 

معرفتهم في  -110
 یاءهم وا تفویض  وا

 إ یهم 

الأ مة انهم یعرفون مع یدخل  
علیهم في الایمان وا نفاق  

 ( 8، 6جزء)

4 5 4 3 * 

في رسول ا له أنه عرد ما رأی في   مو د ا نبی -111
 ( 14، 2جزء) الأظلة وا ذر وغیره 

40 15 2 3 * 

 ×  2 - - 6 - مو د ا دسع -115
مو د علی بع  -117

 ا دسیع
- 6 - - 4 * 

 ×  2 - - 12 - مو د ا رضا  -121
ما جاء في    - 126
و ا نص    عشر الا ني 

 علیهم 

 مفهمون  الأ مة أنهم مدد ون
 ( 5، 7)جزء

20 8 2 2 * 

  254 258  425  باب 68مجموع: 

 : 3ۀجدول شمار 

شماره و عنوان باب 
كافی در غیر كتاب 

 هالحج
 عنوان باب بصائرالدرجات

اخبار  عدد 
 باب

ب 
ک با

شتر
ار م

اخب
 ها 

خوانی  هم
اسناد از  

 نظر

فی
كا

ائر  
بص

فی 
كا

ائر  
بص
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فرض ا علم  -1
ووجو  طلبه وا دث 

 (71،ص1)ج علیه

 في ا علم أن طلبه فریضة علی ا ناس
 (1، 1)جزء

10 5 3 3 * 

صفة ا علم وفضله  -2
، 1)ج وفضل ا علماء

 ( 76ص

نادر مع ا با  وهو منه أن ا علماء هم آل 
 (6، 1)جزء مدمد 

 (4،  1)جزء فضل ا عا م علی ا عابد

11 4 
 
10 

3 3 * 

 با  اصناد ا ناس -3
 ( 80،ص1)ج

أن ا ناس یغدون علی    ة عا م ومتعلم 
 ( 5،  1)جزءوغثاء... 

4 5 2 2 * 

با   وا  ا عا م   -4
  وا متعلم

 ( 82،ص1)ج

 **  3 3 16 9 ( 2، 1)جزءبا   وا  ا عا م وا متعلم 

با  ا رد ا ی  -20
... ا کتا  و ا سنة

 ( 149، ص1)ج

با  ا بد    -19
 وا م اییس 

الأ مة أن عندهم أصول ا علم... لا ی و ون 
 ( 14، 6)جزءبرأیهم 

الأ مة عندهم جمی  ما في ا کتا  وا سنة  
 ( 15، 6لای و ون برأیهم... )جزءو

10 
 
 

(22 ) 

10 
 
 
4 

3 5 * 

طینة ا مفمع  -1
 (7،ص 3)ج وا کافر 

خلق أبدان الأ مة وقلوبهم وأبدان ا شیعة  
ا ناس ا غلو في وقلوبهم  ئ  یدخل 

 ( 9، 1)جزء عجا ا علمهم 

7 18 4 4 * 

با  آخر منه، فیه   -2
زیادة وقو  ا تکلید 

 (19،ص3)ج الاول
  با  آخر منه -3

 ( 23،ص3)ج

مع   دما خص ا له به الأ مة مع آل مدم 
 ( 7،  2)جزءولایة... في ا میثاق 

ما أخذ ا له موا یق ا خلق لأ مة آل مدمد 
 ( 12، 2)جزء با ولایة  هم 

3 
 
3 

9 
 
3 

1 
 
1 

1 
 
1 

 
! 

ه -4 اول    أن رسول ا ل 
ر  له  مع اجا  وأق 
 عزوجل با ربوبیة

 ( 29،ص3)ج

في رسول ا له أنه عرد ما رأی في الأظلة 
 ( 14، 2)جزء وا ذر و غیره 

3 15 2 2  ** 

ا فاختة   -11
وا لللل  

 ( 302،ص13)ج

 * 2 2 25 3 ( 14، 7أنهم یعرفون منطق ا طیر )جزء

  26 24  63  باب  8مجموع: 
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 گیرینتیجهبندی و جمع 
روایات    276کاافی    ۀباا  از کتاا  ا دجا   68بناا بر اط عااتی کاه در جادول ارا اه دادیم، در  
مورد در غیر  18مورد در ابوا  مشااابه و   258مشااترک با روایات کتا  بلااا ر وجود دارد، )

آن( و قرا نی چون تشابه عناویع ابوا  در دو کتا ، تناسا ترتیا یا ا گوی اسناد، یا ذکر نام 
 اکثر اخبار مشترک از بلا ر است.  ۀشاهد استفاد  ،صفار

، نیز از بلا ر بهره گرفته  ه با  دیگر کافی در خارج از کتا  ا دج   9آید کلینی در  به ن ر می 
حدیث؛ و نیز یک با  در فرو     8حدیث؛ کتا  الایمان و ا کفر با    16است. )کتا  ا علم با  

 مورد تنها مربوط به ابوا  مذکور در جدول است.(   26حدیث مشترک؛ که ایع    2کافی با  
موردش در ابوابی   282روایت مشترک با بلا ر دارند که    302با  کافی    77یع  مجمو  ا

، همچنیع(  3و  2از بلا ر با عناویع مشابه است. )یعنی جم  اعداد ستون مشترکات جدول
روایت را استفاده  275قرا نی مفید آن است که کلینی از ایع ابوا  بلا ر و غیر آن در حدود 

مفید منب  بودن   ،، مواردی که قرا ع280ها در دو جدول یعنی  وکرده است. )از عدد کل ا گ
 مورد را کم کردیم.( 25کتابی غیر بلا ر برای کافی است یعنی 

روایت مشترک با بلا ر وجود دارد    53با  دیگر نیز    31در    هدیگر اینکه در کتا  ا دج
یا حتی در حدود نیمی از کلینی از بلا ر چندان روشع نیست و  ۀدر استفاد ، قرا ع  آنهاکه در 

که منب  کافی، بلا ر نیست. هرچند به گمان قوی در نیم دیگر از همیع   وجود دارد قرا نی    ،آن
از بلا ر گرفته را  روایاتی  کلینی  نیز  با  استابوا   )مانند  و ی  123و  122،  118-120،   )

 تعییع حدود آن مشکل است.
ده در دیگر بخش  نیز  به چشم می ت  ها روای های کافی  با بلا ر  به  مشترک  ا بته  که  خورد 

. در کتا  ا علم، کتا   است   ن ر داشته بلا ر    تا چه حد به   آنها   در   درستی معلوم نیست کلینی 
با    32مورد و مجموعاا    18  و   7،  7به ترتیا  ،  ا توحید، کتا  الْیمان و ا کفر  روایت مشترک 

ای آن در بلا ر در ابوا  جدول نیامده است.  ه بلا ر وجود دارد که به خاطر پراکنده بودن معادل 
 روایت با بلا ر مشترک است.   11و    27کافی به ترتیا    ۀ ، در کتا فرو  و کتا  روض همچنیع 

شود که ظاهراا در مورد می  425ابوا  ت ریباا    ۀکل مشترکات دو کتا  در هم  ،در مجمو 
در     یو  ، بهره برده  بلا ر   وی ازبه ند  درصد آن و ت ریباا در دو سوم موارد، کافی  60بیش از  
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کلینی از حدود    ،درصد مشترکات، در سند کافی نام صفار ذکر شده است و در ب یه  10کمتر از  
استفاده کرده است. در یک    ا گوی خود در اسناددهی به مشایخ مذکور در اسناد بلا ر   30

 .است ی بودهمشترکات نیز شاید از ابتدا به منابعی غیر از بلا ر متکسوم باقی 
هیچ یک است که    مدتملسه وجه    ،در تبییع علت تفاوت اسناد اخبار مشترک دو کتا 

  یمورد   برای بخشی از مشترکات قرا ع  قرا نی عام برای همۀ مشترکات ندارند و وجه نخست
(  2( رجو  کلینی به مناب  مشترکش با صفار، در کنار استفاده از بلا ر،  1دارد:    تری روشع

( سما  و اجازات 3تر،  به توسط« یا استفاده از منب  واسطه و ارجا  به منب  مت دمروش »اخذ  
تر به مناب  کهعبه    و اصلی خود  و جایگزیع کردن طرق کوتاهبلا ر  دیگر کلینی برای مناب   

  آنها در بعضی از روایات مشترک نیز قرا نی وجود دارد که کلینی    . جای بخشی از طریق بلا ر
 نگرفته است. را از بلا ر

عناویع ابوا  و تعداد و ترتیا روایات ابوا  دو کتا  نکات زیادی را   ۀ، م ایس همچنیع
 توان دریافت: دهد. ایع نکات را از جدول میبه دست می

در مواردی ابوا  دو با  با عنوان مشابه در دو کتا  هم پوشانی کامل دارند؛ و ی بلا ر    -
، برخی از ابوا  مفلل بلا ر با چند با   همچنیعتر است.  تر و کافی مختلرغا باا تفلیلی

سناددهیِ اها و ا گوهایِ  از کافی اشتراکات متعددی دارند که ایع نیز در کنار تناسا ترتیا
کلینی از ایع ابوا  بلا ر است؛ هرچند نام صفار در بسیاری   ۀاخبار از دیگر مفیدات استفاد

 نیامده است. آنهااز 
خوانی ترتیا اسناد دو کتا  مبهم است، در جایی اتفاق افتاده هایی که همهغا ا نمون   -

اخذ کلینی چند با     ۀیا مددود  ،تر از با  کافی استکه با  متناظر بلا ر بسیار مفلل
 ۀخواسته از مجموعشود. در ایع موارد چون کلینی میوسیعی می  ۀبلا ر بوده که باز مددود

ی را برگزیند، چند مرتبه، ابوا  را بررسی کرده تا اندک روایات  زیادی از احادیث، تعداد کم
کند انتخا   را  از مددود  ؛ خود  را  متعددی  روایات  که  مواردی  در  آورد،  کوچکی می  ۀو ی 

 بیشتر ترتیا ها رعایت شده است.
ابوابی از کافی که ترتیا اخبار مشترک آن ت ریباا عکس ترتیا بلا ر است، نسبتاا به    - 

مفید آن است که کلینی گاه برای گزینش اخبار از پایان ابوا  به  مطلا  ند. ایع  نزدیک هم  
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 ع ا برگشته است. 
منب  مباحث  از  غیر  کتا ،  دو  اسانید  تطبیق  مهم  فوا د  تدریداز  کشد  ها،  شناسی، 

و    ،آ ار است  ۀهای از میان رفتها و ت ش برای بازیابی برخی از پاره ها، ترکیا و ادراجافتادگی
 ۀ در آخر اینکه با بازشناسی سبک کلینی در روایت از بلا ر، ع وه بر تخمیع میزان استفاد

از بلا ر می استفادکلینی  بر  انت ادات  به  از بلا ر و اشکال در نسبت    ۀتوان  گسترده کلینی 
 بلا ر به صفار نیز پاسخ گفت.

 منابع و مآخذ
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 خلاصة المقالات

 
بناء     صفوان و بزنطي ر،یعم أبي ابن خیوثاقة مشا   

  العامّ من الطوسي في العدّة قیالتوث یعل
  ___________________ ي زنجان  ي شبیر  سیدموسی  ___________________ 

  الخلاصة
 ستتافا یصفوان و بزنطي الذي    ر،یعمابن أبي  خیمشا  قیمن مسائل علم الرجال، توث

 أنهّم لا یروون و لا یرستتلون  یالطوسي في العدّة عل  خی. شهد الشخیمن شها ة الش
ج اةجابتت  عتتن  قیهذا الاوث ییوثق به. أور ت عل إلا عمّن العامّ اشکالات، قتتد تمتتّ

هي ما نقل هؤلاء عن غیر الثقتتات. تتتمّ   وب،یالعفي هذه المقال . أهمّ هذه    عهایجم
 ما نقل هؤلاء الثلاث إلّا  عهایمور اً و تمّج اةجاب  عن جم  83  یإحصاء جمیعها إل
: عتتدم ثبتتوت ال قتتل، عتتدم ثبتتوت ی. تشمل هذه اةجابات علر یعن عبدالله بن بک

 ف،یالاضتتع  یعلتت    الرجالیتتّ   ر یاعتتابالعدم  لال     ف،یالاضع   یّ عدم حج  ف،یالاضع
ال قل في حال الاساقام  و نحو ذلک. و باةجاب  عن هذه اةشکالات تثبج أنّ   قوع و

 م ه مرة واحدة.  یالروا جوثاقاه و لو کان یعل دلّ یعن أحد  الثلاث خیالمشا  یروا
  صفوان، بزنطي. ر،یعمالثقات، ابن أبي خیالعام، مشا قیالاوث: مفاتیح البحث
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 الوثاقة یدلالة منصب الوکالة عن المعصوم عل
  __________________ د شبیري زنجاني اسیدمحمدجو __________________ 

 الخلاصة
. هتتذا الوکال  عن الأئم   یمن الألقاب الاي اساخدمج لوصف بعض الرواة، ه

الراوي   قیتوث  یأثار نقاشاً في أنهّ هل تدلّ الوکال  عل   یّ الع وان في الم اقشات الرجال
الوثاقتت    ی لال  الوکال  علتت    کرونیالخوئي_    دیأم لا؟ بعض کبار العلماء_مثل الس

 عیتت جم ی. ولکتتن بتتال لر إلتت  یتتّ شخص فاسق في الأمتتور المال  لیتوک    یّ إمکان  لیبدل 
 ی_ علتت   أنّ الوکال  في عهد الأئم  الماأخرة   بدوی   یّ المطالب في المصا ر الأصل

اللغتتويّ و أصتتبحج مصتتطلحاً   یعکس ألقاب مثل ختتا م _ خرجتتج عتتن المع تت 
ً یّ م لم الخلافتت  عتتن المعصتتوم،   لی. الوکال  في الواقع م صب له شؤون هامّ  من قبا
عتت  و عمتتل المعجتتزات متتن ال اس و المعصوم، کونهم واجتتب اةطا  نیب  اط الوس

القول بأنّ الوکال  عن المعصوم   مکنیهذه ال قاط    یقبلهم کان شائعاً جدّا؛ً بال لر إل
رها  لیإذا لم نقل بمثل هذه الشؤون للوک  ی. حاقیمن الاوث ر یبکث  یکانج أعل و نقصتتّ

ً یأ کفإنهّا تدلّ مع ذل   یّ الأمور المال یعل  وثاق  الراوي. یعل ضا
   الوثاق .  ،یالباب، ال اح ل،یالوکال ، الوک  :البحثمفاتیح  
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من أصحاب الإمام  ةیّ في الواقف  دیموقف جد

 خیفي رجال الش  الکاظم
  _______________________ صابري يهاد  _______________________ 

 ةالخلاص
أشخاصاً بع وان الواقف  في کااب رجاله فتتي عتتدا  أصتتحاب   الطوسي  خیتعرّف الش

بمتتا فتتي   ن،یّی؛ لکن ه اک خلافات حول هتتؤلاء فتتي  راء الرجتتالاةمام الکاظم
نفسه في هتتذا المجتتال   طرح ینفسه في کااب الفهرسج. السؤال الذي    خیذلک الش
ً یو أ   ؟یّ الطوسي عن الواقف  خیالش  ر ی قّ  تقار  ی هو ما مد اختتالاف   یل لر إلتت بتتا  ضتتا

عتتن   خیالشتت   ر یتقتتار  یالاعامتتا  علتت   مکتتنیهل    نیأقوال الرجالیّ    یّ المباني في حج
أساس بعض المباني و بما   یفي حجیّ  خبره عل  ؤثرّ ی. بما أنّ مذهب الراوي   یّ الواقف

 مالتتکیالمرجّحات في الاعتتار ؛    ی من إحد  عدّ یأنّ مذهب الراوي و کونه إمامیّاً  
 ر یتقتتار  یالسؤال الأوّل بالمراجع  إل  یخاصّ . بال سب  إل   یّ الراوي أهم  ذهبم  نییتع

 ر یإحتتراع عتتدم صتتحّ  تقتتار  امّ یالطوسي، س  خیالش  ر یو مقارناها باقر   نیّیأخَُر للرجال
فتتي بعتتض   خیالشتت   ر یتت و تکتتون صتتحّ  تقر   هایالما اعع عل  ایفي بعض القضا  خیالش

السؤال الثاني فلا بدّ من القول بتتأنّ   یالموار  الأخَر في موضع شکّ جداً. بال سب  إل
أيّ متتن المبتتاني فتتي   یعل  اهیّ إثبات حج  مکنیوحده، لا    خیقول الش  یالاعاما  عل

 .نیّی راء الرجال   یّ حج
، رجتتال الطوستتي، صتتحّ  أصتتحاب اةمتتام الکتتاظم   ،یتتّ الواقف  مفاتیح البحث:

 المذهب.
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 في مصادر العامّة  ادیز أبي بنلی إسماع
 المتماثلة اتیو الروا خیالمشا ن،یالعناو 

  _______________________ ي محمد قندهار ______________________ 

  الخلاصة
  ی فتتي القتترن الثتتاني. علتت  من نشطاء رواة اةمام الصا ق   عابر ی   ا  ی ع أبي بن ل ی إسماع 

ً یّ نسب   ر ی الرغم من الحجم الکث    ر یتت السکوني، إلّا أنّ تتا لتتم نعتترف ع تته الکث   ث ی من أحا    ا
متتذهب العامتتّ  إلّا أنّ المصتتا ر   ی علتت  کتتون ی الرغم من أنّ السکوني  ی الآن. عل  ی حا 

متتن    ن ی . لاتکفي معرف  المعاصتتر اته ی تکون فارغ  من روا   ا  للعامّ  تک   ی الأول   ثیّ  ی الحد 
کاتتب الرجتتال    ق ی للسکوني و تواجه عدة مشاکل لأنهّ غالباً ما تکون من طر  ن ی المحققّ 

من تراث أهل   دة ی مصا ر جد  ی الماأخّرة لأهل السّ  . في هذه المقال  و مع الوصول إل 
بشکل أکثتتر و    ه ی الاعرّف عل   ي السکوني الاي تساعد ف   ث ی من أحا    د ی السّ   وجدنا العد 

و الألقتتاب للستتکوني فتتي    ن ی اکاشاف الع او   ی في هذا الاتجاه ه  ی أ قّ. الخطوة الأول 
نحتتدّ      یتت المشارک  م ها. فتتي الخطتتوة الاال  ن ی الع او  ن ی ب   ز یی س   و الام أهل ال   ث ی أحا  

ضتتاً  ی أ   ر ی أهل السّ  . و في هذا المستت   د ی بعضها مع البعض في أسان  اّحد ی الاي  ن ی الع او 
و أهتتل الستتّ  . فتتي القستتم    ع  ی المشارک  للسکوني في مصتتا ر الشتت   ات ی نلاحظ الروا 

المرتبطتت  بالستتکوني فتتي    ن یی الرجتتال   انتتات ی ب   ع یتت جم   ی من خلال المراجع  إل  ر، ی الأخ 
  ن یّ هتتذا الأستتاس تبتت  ی بشکل أفضل. علتت   ه ی مصا ر العامّ  جرّت المحاول  للاعرّف عل 

ً ی أ  متتع    مستتلم« بن ل ی و سإسماع  ا « ی ع أبي بن ل ی مثتتل سإستتماع  ن ی اتحا  بعض الع تتاو  ضا
ً ی السکوني. و أخ  المخالف  للستتکوني    ن ی فصّل  عن الع او تقدّمج هذه المقال  قائم  م   را

 من البحث.   د ی لمز  ق ی الطر  مهّد ی في مصا ر العامّ  ممّا    خه ی و عن مشا 
 دیتوح  ري،یالشع  مسلم،بنلیالسکوني، إسماع  ا یعأبيبنلیإسماع  :مفاتیح البحث

  .المشارک  اتیالماماثل  و الروا اتیالمخالفات، الروا
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     ر ی الشامي« صاحب التفس   اد ی ز أبي بن ل ی »إسماع   ن ی في النسبة ب   ق ی التحق 

 السکوني« الرواي عن الإمام الصادق   مسلم بن ل ی و »إسماع 

  _______________________ زادهعلي عادل  _______________________ 

  الخلاصة
التتذي  مسلم السکوني من نشطاء رواة اةمام الصتتا ق ا یعأبيبنلیإسماع  عابر ی

أنهّ من العامّ ، متتن   یاشاهاره إل  یع ه سوی القلیل من المعلومات. بال لر إل  بقیلم  
الماوقع أن تکون ه اک معلومات کثیتترة ع تته فتتي مصتتا ر أهتتل الستتّ  . ور ت فتتي 

 ا یعأبيبنلیماقاربتت  م هتتا سإستتماع  نی اولأهل الستتّ   عتتدة ع تت    یّ المصا ر الرجال
المقال   راس  القتترائن و الموانتتع لاتحتتا  . تمّج في هذه  ر یالشامي« صاحب الافس

الستتکوني«. تتتدلّ قتترائن و  مستتلمبنلیالشتتامي« و سإسماع ا یعأبيبنلیسإستتماع
. ثیو تشابه الأحا  خیو اشاراک المشا  نیّیالرجال  حیاتحا هما مثل تصر   یشواهد عل
 یعلاتحا هما هو أنّ السکوني کوفي. تعرّضج هذه المقال  قرائن    واجههیأکبر مانع  

 ا یعأبيبنلینسب  الشتتامي و الکتتوفي. إثبتتات اتحتتا  إستتماع  نیالجمع ب  مکنیأنهّ  
الستتکوني بشتتکل   یللاعرّف علتت   قیالطر   مهّدیالکوفي    مسلمبنلیالشامي و إسماع

 السّ  . أهلتراثه في مصا ر  قیأ قّ و أصحّ من طر 
  ر ی الشامي، الافس   ا  ی ع أبي بن ل ی الکوفي، إسماع   مسلم بن ل ی إسماع   : مفاتیح البحث 

 الروائي. 
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تحلیل أسلوب الکلیني في روایته عن بصائرالدرجات  
 ودوره في معرفة المؤلف و تصحیح الکتاب 

  _______________ عمیدرضا أکبري، مجید جعفري ربّاني   _______________ 

 ةصلالخا
اً متتن بتت   دوری  نیکااب الکافي للکلی ي و کااب بصائر الدرجات للصتتفّار  وراً هامتتّ

 400في موضوع مکان  اةمامتت . ه تتاک أکثتتر متتن    اتیفي نقل الروا   یّ کاب اةمام
متتن   %90في أکثر متتن    ذکر یلکن لم    ن؛یمشارک بألفاظ مامامثل  في الکااب  ثیحد
و   دیفتتي اباتتداء الأستتان  الافتتاتاستتم الصتتفّار و ه تتاک اخ  ثیتت هتتذه الأحا   دیأسان

المشارک . تا اول الدراس  الاالی  هذه المسأل : هل ه اك أيّ   اتیالروا  نیال صوص ب
 لیل علی اهامام الکلی ي بکااب بصائرالدرجات أکثر من متتوار  ذکتتره للصتتفّار أم 

لی تتي أث تتاء استتاخدام و مقارن  أخبتتار الکاتتابین، یلهتتر أنّ الک  قیلا؟ من خلال تطب
ربّما راجع إلی مصا ر البصائر أو اعامد علی مسموعاته من مشایخه و لذا   صائر،الب

تقتتدّمج هتتذه الدراستت  إحصتتائیات    یتت أخرج الأخبار بأسانید مخالفتت . وفتتي ال ها
د استتافا ة الکتتافي متتن   نیعتتن الأخبتتار المشتتارک  بتت    یّ لیتفص الکاتتابین، ممتتا یؤکتتّ

. تعتتدّ المستتاعدة فتتي ارک % متتن الأخبتتار المشتت 60متتن  بصائرالدرجات في أکثتتر  
تصحیح الأس ا  وال صوص من الفوائد الهامتتّ  لهتتذه الدارستت ، وکتتذلض رّ  بعتتض 

   الصفّار. یالآراء الحدیث  في تخطئ  نسب  البصائر ال
الکتتافي للکلی تتي، بصتتائرالدرجات، محمتتد بتتن حستتن الصتتفّار،   مفاتیح البحث:

 المشارک ، تعویض الأس ا .الروایات 
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